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هاي علوم قرآن، علوم شود كه در يكي از حوزههايي منتشر ميمقاله. در اين فصلنامه، 1
  اي قرآن و حديث با ديگر علوم نگاشته شده باشد.رشتهيا مباحث ميان حديث و
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 پست الكترونيك.
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 تايپ شود. Bbadr 13هاي عربي با قلم و عبارت  Bzar 13فارسي با قلم هايتعبار

صورت (نام سوره: شمارة آيات به افزار مناسب كپي و آدرس . متن آيات با استفاده از نرم4
 و پس از ترجمه فارسي در متن، ثبت شود. در انتهاي آن )124آيه) مانند: (البقره: 

كلمه فراتر نرود.  250هزار كلمه باشد و چكيدة مقاله از  . متن مقاله، حداكثر هشت5
 هاي كليدي نيز بين سه تا پنج كلمه باشند.واژه

صورت اصلي به فرعي، از چپ به  گذاري و بهدر متن شمارههاي اصلي و فرعي . عنوان6
  د همانند؛نراست مرتب شو

  . دين اسلام1
  . اصول دين1-1
  . فروع دين1-2
  . جهاد1-2-1
 . نماز1-2-2
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  چكيده
منســجم، با اوصــافي  ايمجموعه(ع) در بحث توحيد، بيتاهلتعاليم 

خاصّ است. در اين نظام، هر يك از اجزاء، ارتباط وثيقي با يكديگر 
مانند هماهنگي معنايي و عدم تعارض، وحدت  هاييويژگيدارند و 

موضــوعي، تشــابه ســاختار بياني، تكرار مفاهيم هم مضــمون و تلازم 
ـــوعات مطروحه، بهبه موض ثا عاليم  م ظام ت ـــكيل دهندة ن اركان تش

ـــمار بيتاهل به ش . در پرتو اين طرز روندمي(ع) در مبحث توحيد 
عاليم  ظام ت ندة ن ـــكيل ده هلتلقيّ از اركان تش يتا  در مبحث (ع)ب

موجود ميان موضــوعات طرح شــده در  ايشــبكهتوحيد و ارتباطات 
صر  توانميحوزة مباحث توحيدي،  سجام و هماهنگي كامل عنا به ان

سته(ع) در بحث توحيد و فهم بيتاهلنظام تعاليم  شاب ايد هات از مت
اعتقادي وقوف يافت ضــمن آنكه آگاهي از اصــل وجود چنين نظام 

(ع) و اعتقاد به همبســـتگي بيتاهلدر روايات پرشـــمار  اييكپارچه

                                                 
  m_azarakhshi@sbu.ac.ir        .، تهران، ايراناستاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي .1 
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خود معيار و ملاكي روشـــنگر براي  آنها با يكديگر، ايشـــبكهدرون
 .رودميارزيابي آراء و نظرات گوناگون در اين زمينه به شمار 

  
  . يت(ع)بفهم حديث، اهلتنزيه،  تشبيه،توحيد،  هاي كليدي:واژه

  
  مقدمه

، همواره مورد توجهّ دانشــورانِ مســلمان بوده تاكنون اســلامصــدر موضــوع توحيد از 
ـــرحِ احاديث، به  ـــير قرآن كريم و كتبِ مربوط به ش ـــت؛ چنانكه حجمِ فراواني از تفاس اس

اماميه  ديگر به روايات ايزاويهحاضر، از  يمقاله بررسي ابعاد توحيد اختصاص يافته است.
يد  باب توح يدي نگردميدر  يث توح حاد كه ا هد شــــد  كار خوا ـــ . در اين پژوهش آش

در مجامع گوناگون روايي ثبت و ضــبط اســت، نظام منســجمي را  اينكهم(ع) كه بيتاهل
شكيل  ضمن  دهندميت ستند و اين قابليّت را دارند كه  كه اجزاء آن كاملاً با هم هماهنگ ه

 د.حيدي را نيز برطرف سازنشرح و تفسير يكديگر،  ابهامات موجود در ساحتِ مباحث تو

براي اين منظور، بايد ارتباط موجود ميان مباحث مطروحه در اين روايات، به صــورت 
و  "يمنفي تجســ"به ارتباط ميان  توانميخاصّ مورد توجهّ و بررســي  قرار گيرد؛ براي مثال 

ضوعاتِ اين مو اشاره كرد. "محدود نبودن خداوند"و  "نفي توهمّ"و  "ازلي بودن خداوند"
، ديگرتحليل و برنهادن آنها با يك با توانميمرتبط، از چنان كثرت و تنوّعي برخوردارند كه 

(ع) را دربارة توحيد مشــاهده نمود كه شــناخت آن، فوايد بيتاهلنظام منســجمي از تعاليم 
  .بسياري را در پي دارد

يد، زة مســـائل توححو در (ع)بيتاهلوفاق اعتقادي پيروان نتايج اين تحقيق،  از جمله
؛ ستا تبيين احاديث متشابه توحيدي و كشف قرائن مهميّ در فقه الحديث روايات توحيدي

باب توحيد،  (ع)بيتاهلضـــمن آنكه در پرتو تبيين نظام روايات   هاييملاك توانميدر 
 ممزوج ي كه بعضاًهاينظريه مكاتب ديگر به دست آورد؛ هاينظريهقطعي در نقد و بررسي 



 3   42، پياپي61سال، )لام االله عගൎھا(س دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«علمي  فصلنامه

 

ـــده(ع) امامان هايموزهآبا  ـــير صـــحيح را براي  اندش و با اختلاط حقّ و باطل، يافتن مس
  . اندساختهجويندگان دشوار 

ـــوعاتبنابراين، چنانچه روايات هم مضـــمون  مربوط به بحث توحيد را در  در موض
جزئي از يك نظام منسجم  مثابهبهموضوعات را  از آنچارچوب يك كلّ بنگريم و هركدام 

بيم كه يم درياتوانميعلاوه بر كشــف موضــوعات متواتر معنوي،  و يكپارچه ملاحظه كنيم،
ــادره از  ــحيح و ص ــجم و بيتاهلروايات ص ا ر اييكپارچه(ع) در مبحث توحيد، نظام منس

  د ملاكِ تشخيصِ مطالبِ صحيح از ناصحيح به شمار رود.توانميكه خود  دهندميشكل 
  

  ياركان تشكيل دهندة نظام روايات توحيد .1
مرواريد را به يكديگر متّصل  هايدانهكه  گرددمياطلاق  ايرشتهدر لغت، بر  "نظام"

ــازدمي ، 8، جق1409 فراهيدي، (نك:آوردميو آنها را به شــكل يك مجموعة واحد در  س
از  ايمجموعهآنگاه كه دربارة  نظام، . بنابراين)578، ص12، جق1405 ابن منظور، ،165ص

ـــوعات متنوّع آن رودميكار تعاليم به ـــت كه از ارتباط دروني موض ـــافي اس ، بيانگر اوص
يت  كا عه ح ندميمجمو عاليم . ك هلت يتا يد،ب حث توح چنين اوصــــافي از  (ع) در مب
ند و از اين ظام"، عنوان هاآموزهعة اين به مجمو توانميرو برخوردار  را اطلاق كرد. "ن

  مهمترين اركان تشكيل دهندة اين نظام عبارتند از:
  

  مباحث توحيدي وحدت موضوعي. 1-2
با وجود تنوّع فراوان، همگي بر يك موضـــوع  (ع)، دربارة حقّ متعال،بيتاهلتعاليم 

سه جنبة مهمّ  يعني وحدانيّت خداوند دلالت دارند. ست كه در قرآن كريم، بر  شايان ذكر ا
  توحيدي تأكيد شده است: 

به اين معنا كه عالم تكوين، تنها به ارادة خداي متعال به وجود  ؛توحيد ربوبيالف) 
ك به تملي هامالكمالك حقيقي اوست و بقية  در تملكّ او قرار دارد؛ چيزهمهآمده است و 
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مالك  ـــوندمياو  ـــت(نك: الرو از اين ر ش ـــان اعتباري اس مالكيتش ؛  31؛ يونس:16عد:و 
  ).22انبياء:

به اين معنا كه فقط خداوند است كه شايستگي پرستش را دارد  ؛ب) توحيد عبادي
شود. از اين رو انسان مجاز نيست  و تنها بايد از او و كساني كه او فرمان داده است، اطاعت 

  .)110الكهف: قرار دهد(نك: شخص ديگري را در عبادت، شريك خداوند متعال
ـــبيه به مخلوقات  ؛ج) توحيد ذاتي ـــت و ش به اين معنا كه ذات حقّ متعال يگانه اس

ست شوري: خويش ني ، مورد (ع)بيتاهلاين جنبه از توحيد، در تعاليم  .)4؛ الاخلاص،11(ال
 ملاحظة ابواب روايات توحيدي در جوامع حديثي كهچنانتأكيد فراوان قرار گرفته اســت؛ 

ـــيعه، ـــدور  ش ـــت كه اغلب احاديث در همين زمينه ص . علّت اين امر انديافتهبيانگر آن اس
 با شــبهات و ديگر، هايفرهنگاقتضــائات جامعة مســلمانان بوده اســت كه در برخورد با 

(ع) نيز با توجهّ به نياز جامعه، به ة حقّ متعال مواجه شـــدند و امامانســـؤالات جديدي دربار
  .)474، ص1ج (نك: مطهري، اندپرداختهاين موضوع  تبيين جوانب مختلف

، بيانگر آن اســـت كه تمامي تبيينات ايشـــان حول (ع)بيتاهل هايآموزهملاحظة اين 
 همگي بر گرد يك موضوع كه محور يگانگي خداوند بوده است. تأكيدات آن بزرگواران

  مانند تأكيد بر: شوندهمان يكتايي حقّ متعال است، جمع مي
، ق1398، ابن بابويه؛ 85، ص1، جش1365 (نك: كليني، مشابهت خدا و خلق ينف -

  )، 126و 42صص ؛ سيّدرضي،47ج
 ،ابن بابويه ؛138، ص1ش، ج1365، (نك: كليني نفي تصـــوّر و توهمّ حقّ متعال -

  )، 272ص ؛ سيّدرضي، 60ق، ج1398
ـــمانيّت مانند مكانمندي، حركت كردن، مرئي بودن و... - ن اب(نك:  نفي لوازم جس
و  104، صــص1ش، ج1365، ؛ كليني178و  175و  101و  81و  77 ق، صــص1398 ،بابويه
125(،   

خداوند و مخلوقات - و  83و  82، صـــص1ش، ج1365، (نك: كليني تباين ذاتي 
   ،)48 و 32 ق، صص1398 ،ابن بابويه؛ 141
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حادث بودن تمام مخلوقات - خداوند متعال و  ش، 1365، (نك: كليني ازلي بودن 
  ). 233و  211صص ؛ سيّدرضي،120و  84 ، صص1ج

   
  هماهنگي معنايي و عدم تعارض  .2-2

ـــد، از  طورهمان ـــاره ش هر نظامي، عدم تعارض اجزاء آن و وجود  هايويژگيكه اش
يان بخش ماهنگي م يدي ه عاليمِ توح ظامِ ت هلهاي مختلف آن اســــت. در ن يتا (ع) نيز ب

ست،  شده ا ضوعات متعددّ و متنوّعي كه مطرح  ضي با هم ندارند. اهميتّ  گونههيچمو تعار
شتر معلوم  سبر كه تعارضات لاينحلّ مكاتب ديگر، شودمياين موضوع، آنگاه بي شود. ر ي 
شعري شده است كه براي مثال، در مذهب ا  جهوچيهبه، موضوعاتي در بحث توحيد مطرح 

  نيست.  با يكديگر هماهنگ
ـــاعره، رؤيت خداوند را در قيامت يكي از اصـــول اعتقادي  عنوانبه به عنوان مثال اش

ـــدتّ از آن دفاع  اندكردهخويش مطرح  ـــيري و كلامي خود به ش  كنندميو در آثار تفس
ـــعري،  (نك:  ؛ تفتازاني،730، ص30ق، ج1420؛ فخر رازي،  62 - 35 صـــصق، 1397اش
شابهت،) در حالي كه 192، ص4ق، ج1409 صولي مانند نفي م في ن مرئي بودن خداوند، با ا

 حليّ،؛ 193صق، 1407 طوسي، جسمانيّت و محدود نبودن خداوند در تعارض است(نك:
  .)47-46صش، 1382

ـــفي كه عالَ ـــته از نظرياّت فلس  با اصـــل نفي كندميم را ازلي قلمداد همچنين آن دس
نك: كليني عارض اســـت( خدا و خلق در ت كه 117، ص1ش، ج1365، مشـــابهت  ) چنان

، شوديمنادرست از نسبت خدا و خلق كه منتهي به يكي انگاري حقّ متعال و عالم  هايتلقي
  .با اصولي چون نفي تجسيم و محسوس نبودن خداوند سازگار نيست

  
  تشابه ساختار بياني .3-2

تا  ،فراواني دارند هايمشابهتاز لحاظ ساختار بياني احاديث امامان(ع) در باب توحيد 
با عناوينِ مشخصي قابل شناسايي است. براي مثال چنانكه  جائي كه برخي از روايات ايشان
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 يك عنوان مشــخّص از »لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين«مانند  ايجملهدر بحث عدل، 
ـــتائمه هايآموزه بابويه؛ 160، ص1ش، ج1365 (نك: كليني، (ع) اس ص ق، 1398، ابن 

عاليمِ  »معرفــت بين الحــدّين«اصـــطلاح  .)362و 206 مار عناوينِ ت ـــ هلنيز در ش يتا  (ع) درب
ن، معرفت بين الحدّي. موضوع توحيد است كه بارها از سوي آن بزرگواران مطرح شده است

كه  حداّقل معرفتي است بوده وشناختي از خداوند است كه خارج از دو حدّ تعطيل و تشبيه 
 شد. اين شناخت از طرفي وجود صانع براي عالمنسبت به خدا داشته بابايست يك انسان مي

ـــباهترا اثبات مي ـــتن او به مخلوقاتش را نفي مي كند و از طرف ديگر ش نك: ( كندداش
ضي،107و  81ق، ص 1398، ابن بابويه؛ 100و  86و  82، ص1ش، ج1365 كليني، سيّد ر  ؛ 

  .)88ص
ورةٌَ وَ لاَ يحَُسُّ وَ لاَ يجَُسُّ وَ لاَ يدُْرَ  انَّهُ لاَ : «نمونة اين جملات، عبارت  مٌ وَ لاَ صـــــــــُ كُ جِســـــــــْ

عددّي از   ʪِ«1لحْوََاسِّ الخَْمْسِ  حاديث مت مانكه در ا ما قل شـــده اســـتا نك: كليني، (ع) ن ) 
بابويه ؛104و 81، ص1ش، ج1365  توانميهمچنين  .)75، 59، 47صـــص ق، 1398 ،ابن 

تَغِلُ بِهِ مَكَانٌ لاَ يخَْلُو مِنْهُ «عبارت  را نيز مثال زد كه در چندين روايت آمده  2»مَكَانٌ وَ لاَ يَشــــــــــْ
 توانمي كهچنان) 178صق، 1398 ،ابن بابويه؛ 125، ص1ش، ج1365 اســـت(نك: كليني،

 ؛126و 118و 110و  108، ص1ش، ج1365 (نك: كليني،»احديّ المعني بودن خداوند«از 
بابويه به معناي نفي تجزيه 169و  131و 83ص ق، 1398 ،ابن  كه  در ذات حقّ  بيو ترك) 

  تعالي است، ياد كرد. 
  

  تكرار مفاهيم هم مضمون .4-2
ـــوعات در روايات  (ع) در باب توحيد، با الفاظ گوناگون، بر بيتاهلبرخي از موض

زمينة طرح موضــوع، كاملاً  در بعضــي از موارد كهآنبا  يك معناي مشــخص دلالت دارند؛
وجود داشته است؛  (ع)سؤال و جوابي ميان راوي و امام متفاوت بوده است؛ مثلاً در روايتي

                                                 
 شود. گردد و با حواس پنجگانه درك نمييايد، لمس نميو صورت نيست؛ به حسّ درنمي خداوند جسم -1
 كند.ز او را مشغول نميكه هيچ مكاني نيهيچ مكاني از او خالي نيست در حالي -2
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(ع) به هنگام خطابه، با الفاظي ديگر همان مطلب روايت ديگر، يكي از ائمه در كهيدرحال
  به موضوعات ذيل اشاره كرد: توانمي. براي مثال را  تأكيد كرده است

  

  ازلي بودن خداوند و حادث بودن مخلوقات -1-4-2
ــده اســت كه:البلاغهنهج 152 ةدر خطب الِّ عَلَى وُجُودِهِ بخِلَْ « ، روايت ش قِهِ وَ الحَْمْدُ للهَِِّ الدَّ

ــيّ 3»عَلَى أزَلَيَِّتِه خَلْقِهِ  بمِحُْدَثِ  ــي،(س ــبيه اين عبارت در بخش )211ص درض هايي از خطبة ش
ست:نيز آمده  185 لْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ بحُِدُوثِ خَلْقِهِ وَ بحُِدُوثِ خَ  قِدَمِهِ  عَلَى الحَْمْدُ للهَِّ ... الدَّالِ « ا

 . در اين عبارات، آن حضرت)269سيّدرضي، ص( 4»... مُسْتَشْهِدٌ بحُِدُوثِ الأَْشْيَاءِ عَلَى أزَلَيَِّتِه
ـــانة ازلي بودن خداوند بيان ، هازيرا چنانچه زنجيرة حادث اندكرده حدوث مخلوقات را نش

 آيد كه از محالات عقلي است(نك:ازلي نباشد، دور و تسلسل لازم ميوابسته به موجودي 
بنابراين علاوه بر بيان ازلي بودن خداوند، بر حدوث مخلوقات نيز  .)280صق، 1413 حليّ،

  . اندكردهتأكيد 
   :از زراره نقل شده است .شودمي(ع) ملاحظه معنا در حديث ديگري از امام باقرهمين 
يْ قُـلْتُ لأَِبيِ جَعْفَرٍ  « ُ وَ لاَ شـــــــــَ يْ ءَ قَالَ نَـعَمْ كَا(ع) أَ كَانَ اللهَّ ءَ نَ وَ لاَ شـــــــــَ

تَوَى جَالِســـاً وَ قَالَ أَحَلْتَ   ʮَ قُـلْتُ فَأيَْنَ كَانَ يَكُونُ قَالَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَاســـْ
ألَ ـــْ انزُراَرةَُ وَ ســــــــــــــــَ انِ إِذْ لاَ مَكـــَ ، 1ش، ج1365 (كليني،  5»تَ عَنِ الْمَكـــَ

  . )90ص

                                                 
ــتى خود راهنمايى فرمود، و آفرينشِ پديده -3 ــتايش خداوندى را كه با آفرينش بندگان، بر هس لى هاى نو، بر ازس
  .دن او گواه استبو

ها، با حدوث مخلوقات، بر ازلى بودن خود دلالت كرد، و با پيدايش انواع پديده ستايش خدايي را سزاست كه... -4
  ... حادث بودن اشياء، گواه بر ازليّت اوست. وجود خود را اثبات فرمود

چيزى نبوده،  و فرمود: آرى خدا بوده ؟(ع) عرض كردم: آيا خدا بوده و چيزى نبودهزراره گويد به حضرت باقر -5
گفتم: پس كجا بوده؟ حضرت تكيه كرده بود، راست نشست و فرمود: سخن محالى گفتى اى زراره، چون از مكان 

  پرسيدى؛ در حاليكه در آن مقام، مكاني وجود نداشته است.
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صريح بر امام باقر(ع)  ضمن ت  ،ازلي بودن خداوند و حدوث مخلوقاتدر اين روايت، 
   از آن حضرت آمده است: نيز . در روايت ديگرياندكردهمكانمند بودن خداوند را نفي 

  .)66صق،1398 ،ابويهابن ب»(ءَ غَيرْهُُ شَيْ كَانَ وَلاَ    عَلاَ ذِكْرهُُ أُخْبرِكَُ أَنَّ اللهََّ «
  اند: (ع) به حسين بن خالد فرمودهرضا روايت ديگر در اين زمينه، مطالبي است كه امام 

يْ « هُ لمَْ يَـزَلْ مَعَهُ ءٌ فيِ بَـقَائِهِ لمَْ يجَُزْ أَنْ يَكُونَ خَالِقاً لَهُ لأَِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُ شــــــــــــــَ
ءٌ كَانَ الأَْوَّلَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَكُونُ خَالِقاً لِمَنْ لمَْ يَـزَلْ مَعَهُ وَ لَوْ كَانَ قـَبْلَهُ شَيْ 

يْ  انَ الأَْوَّلُ الشــــــــــــــَّ ذَا وَ كــَ الِقــاً لِلأَْوَّلءُ لاَ هــَ  (كليني، 6»أَوْلىَ ϥَِنْ يَكُونَ خــَ
   .)120، ص1ش، ج1365

ضا (ع)، بيان  شتهامام ر شد، انددا  د مخلوقتوانمين كه چنانچه چيزي از ازل موجود با
ــت. همين مطلب در  ــد؛ بلكه خود خالق ديگري اس ــده  البلاغهنهجخداوند باش نيز مطرح ش

بودن خداوند و حدوث مخلوقات دلالت  ميبر قدهمگي  الفاظ،با وجود تفاوت در  كه است
   :دارد

بْلِ ذَلِكَ كَائِناً وَ لَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلهَاً ʬَنِياً لاَ يُـقَ « الُ كَانَ لمَْ يَكُنْ مِنْ قـَ
دʬََتُ  اتُ الْمُحــْ فــَ هِ الصــــــــــــــِّ دَ أَنْ لمَْ يَكُنْ فـَتَجْريَِ عَلَيــْ ـــي،  7»بَـعــْ ـــيّدرض  (س

  ).274ص
  

  مرئي نبودن خداوند متعال -2-4-2
ــمون،  ــوعات ديگري كه در بحث تكرار مفاهيم هم مض ــاره  توانمياز موض مورد اش

ست؛  ضوع مرئي نبودن خداوند ا ست آمد البلاغهنهج 179در خطبة  كهچنانقرار داد، مو ه ا

                                                 
ز هميشه با خدا بوده است؛ پس اگر چيزى هميشه با خداوند باشد، خدا خالق آن چيز نخواهد بود؛ زيرا آن چي -6

چگونه خدا خالق چيزي باشد كه هميشه با او بوده و اگر چيزى پيش از او باشد، او اول خواهد بود نه اين و آنكه 
  اول است سزاوارتر است كه خالق ديگرى باشد.

كه در  »پديد آمدخدا نبود و «شود گفت نمى بود.نه خداى ديگرى مىاز آفرينش چيزى وجود نداشته وگرپيش  -7
  .كندها را پيدا مىآن صورت صفات پديده
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و پاسخ ا(ع) در ؟ امامايديده(ع) پرسيد كه آيا پروردگارت را كه ذعلب يماني از امام علي
 "؟بينييماو را چگونه " ذعلب پرسيد: "بپرستم؟ بينمنميكسي را كه  شودميمگر "فرمود: 
   (ع) در پاسخ فرمود:امام علي

يماَنبمِشَُاهَدَةِ الْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْركُِهُ الْقُلُوبُ بحَِ  لاَ تُدْركُِهُ الْعُيُونُ «   8.»قَائِقِ الإِْ
ع) (ي از آن حضرت و نيز از امام باقرحديث منابع ريسااين عبارت، با اندك اختلافي در 

ــت(نك: كليني، ــده اس  .)109 صق، 1398 ،ابن بابويه ؛ 98و  97، ص1ش، ج1365 نقل ش
سمان ضرت علينفي رؤيت ج ست:ي، با اين الفاظ نيز از ح شده ا يَ  الرَّادعُِ « (ع) روايت   أʭََســــِ

ارِ   10»وكَلَّتْ عَنْ إِدْراَكِهِ طرُُوفُ الْعُيُون«) يا 124ص(ســيّدرضــي،  9»عَنْ أَنْ تَـنَالَهُ أَوْ تُدْركَِهالأْبَْصـــــــَ
مفهوم اين دو عبارت آن اســت كه خداوند با چشــم ســر ). 142، ص1ش، ج1365 (كليني،
  .شودميديده ن

  
  تباين ذاتي خداوند و مخلوقات -3-4-2

خداوند غير از ذات مخلوقات خويش اســت و از اين ، ذات (ع)بيتاهل هايآموزهدر 
شده است. سند  رو وحدت و عينيّت خدا و خلق نفي  سه  اقر و مستقلّ از امام بشيخ كليني با 

صادق صفاتي خداوند و مخلوقات  كرده است كه ي نقل(ع) روايتامام  گوياي تباين ذاتي و 
		:است 	

ءٍ مَا لَيْهِ اسْمُ شَيْ هُ خِلْوٌ مِنْهُ وَ كُلُّ مَا وَقَعَ عَ إِنَّ اللهََّ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقَ «
يْ  ُ خالِقُ كُلِّ شــــــــَ ش، 1365(كليني،  11»ءخَلاَ اللهََّ تَـعَالىَ فـَهُوَ مخَْلُوقٌ وَ اللهَّ

   .)83و  82، ص 1ج

                                                 
  ها با حقيقت ايمان، او را مي يابند.بينند؛ ولى قلبها او را آشكارا نمىچشم -8
 .ها را از مشاهده خود باز داشته استمردمك چشم -9

 است. ها از دركش عاجزحركت چشم -10
ست و  -11 ست و هر آنچه نام ذات خدا، غير از ذات مخلوقاتش ا بر آن » چيز«ذات مخلوقات نيز غير از ذات خدا

 .اطلاق مي شود به جز خداي متعال، مخلوقست و خدا خالق همه چيز است
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ست كه: شده ا يَاءَ عِنْدَ خَلْقِهِ « از امام علي (ع) در اين زمينه روايت  ا إʪَِنةًَ لَهُ لهََ حَدَّ الأَْشــــْ
بَهِهَا  رضـــي، ديســـ ؛41صق، 1398 ،ابن بابويه؛ 134، ص1ش، ج1365 (كليني، 12»مِنْ شـــــــــــَ

رُوبٌ وَ إِلىَ « :اندداشــتهآن حضــرت در ادامة همين خطبه بيان  .)232ص غَيرْهِِ  فَالحَْدُّ لخِلَْقِهِ مَضــــــْ
وبٌ  ـــيد رضـــي، و 41صق، 1398 ،ابن بابويه؛ 134، ص1ش، ج1365 (كليني، 13»مَنْســـــــــــــُ  س

حديّ قرار داده است و  ايديدهمفهوم  اين عبارت آن است كه خداوند براي هر پ .)232ص
  ؛ بلكه حدود مربوط به غير اوست. كندمي، او را محدود نهاپديدهغيّريّت خداوند با 
ع) (از امام رضــا اماّ كاملاً مطابق با حديث علوي،در قالب ديگري از الفاظ  همين نكته

وَاه كُنْهُهُ تَـفْريِقٌ بَـيْنَهُ وَ بَـينَْ خَلْقِهِ وَ غُيُورهُُ « روايت شــده اســت كه فرمود: ابن ( 14»تحَْدِيدٌ لِمَا ســـــــِ
ضا)34صق، 1398 ،ابن بابويه ؛149، ص1ش، ج1378، بابويه صريح . امام ر  اندكرده(ع)، ت

ــنخيتّي ميان ــت و از اين رو كه س ذات حقّ متعال و  كه ذات خداوند غير از ذات خلقش اس
ـــازدميخداوند را محدود ن ذات خداوند وجود ندارد، غيّريّت او با مخلوقات، . اگر دو س

وبٌ  " عبارت رُوبٌ وَ إِلىَ غَيرْهِِ مَنْســـــــُ وَاهتحَْدِ  غُيُورهُُ  "و "فَالحَْدُّ لخِلَْقِهِ مَضـــــــْ را كه الفاظ  "يدٌ لِمَا ســـــــِ
ــه كن ــكار تطابق معنايي آنها با يكديگر،كام يم،كاملاً متفاوتي دارند، با يكديگر مقايس لاً آش

  .شودمي
 

  (ع)بيتاهلتلازم موضوعات مطروحه در روايات توحيدي  .5-2
(ع) در موضوعات اعتقادي، گوياي آن است كه ايشان، معصومان هايآموزهملاحظة 

ياري از مباحث ديني، ـــ يان بس طه م ندكردهاز جنس لازم و ملزوم برقرار  ايراب تذكّراتا  . 
يتاهل به وجود اين پيوندها، يكي از مهمترين ب ـــتدلال را در علم كلام  هايروش(ع)  اس

اصــلي متكلّمان در نقد و بررســي  هايروشكرده اســت؛ زيرا يكي  از  گذاريپايهاســلامي 
  .)214صش، 1391 برنجكار، مسائل اعتقادي، توجهّ به لوازم  آراء و نظرات است(نك:

                                                 
  به هنگام آفرينش هر چيزى، براي آن حدىّ  قرار داد تا خود از شباهت به آن دور مانَد. -12
  داوند تعيين شده است.حدّ و اندازه، مخصوص مخلوقات است و براى غير خ -13
  ذات خدا با خلقش فرق دارد و هر چه كه غير خداست، غير او را محدود مي كند. -14
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سدميبه نظر  شمندان، توجهّ به لوازم يك ديدگاه، ر لت نقش غف كه از ديدگاه اين دان
فا  يدار گري را اي يه، كندميزدايي و ب يك نظر فاســـد  به لوازم  هّ  بارت ديگر، توج به ع  .

 و او را به عقيدة صــحيحكه نســبت به يك حقيقت  دارد، رها د انســان را از غفلتي توانمي
سو راهنمايي كند. (ع)، در اكثر مباحث ديني قابل ملاحظه است. ي امامانچنين تذكّراتي از 

   .)43ص سيّدرضي، (نك: از جمله در بحث توحيد كه از اركان مهمّ اعتقادي است
ثال براي م شايان ذكر است كه تلازم موضوعات مختلف توحيدي، امري عقلي است؛

ست كه موجود ازلي، شف اين حقيقت ا شد و نيتوانمين عقل، خود كا سم با ت ز حركد ج
صـــفت جســـم اســـت. با اين حال از آنجا كه انســـان عاقل در معرض غفلت قرار دارد، در 

ست.(ع) به چبيتاهلروايات  شده ا شاره  شكل اين ت نين تلازماتي ا لازمات،يكي از اركان 
شد، اجزاء يك مجموعة  (ع)بيتاهلدهندة نظام تعاليم توحيدي  شاره  ست؛ زيرا چنانكه ا ا

شابهت خدا و ، با هم مرمندنظام صل كه همان نفي م سطة يك ا تبطند. تلازمات مذكور به وا
ــتني با يكديگر پيدا  ــس ــت، ارتباطي ناگس امام  وايتي ازدر ر. به عنوان نمونه كنندميخلق اس

در ادامه،  .)224، ص1ق، ج1413 (مفيد، »نَـفْيُ التَّشْبِيهِ عَنْه تَـوْحِيدِهِ  نِظاَمُ « آمده است: )ع(علي
  . كنيدمي(ع) را در اين زمينه، ذيل عناوين متعدد ملاحظه بيانات امامان

   
  تعقّل خداوند با نفي محدوديت حقّتصوّر و  ،ارتباط نفي توهّم -1-5-2

خداوند (ع)، لازمة توهمّ،بيتاهل هايآموزهدر  ـــتن تصـــوّر و تعقلّ  ، محدود دانس
ست. به عبارت ديگر هر خداوند شده ا صورتي بيان  شود،  آنچه از ذات خداي متعال توهمّ 

  محدود است كه ارتباطي با ذات حقّ متعال ندارد. 
ــت؛ ــناخت عقلي، احاطه يافتن عقل بر وجود يك چيز اس  حال آنكه همچنين لازمة ش

خداوند اســـت و ن نميعقل خود مخلوق  بد.توا يا خالق خويش احاطه  نه در اين زم د بر  ي
  :نيمكمياز آنها اشاره  هايينمونه(ع) صدور يافته است كه به ارروايات متعددي از ائمه اطه
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ـــدوق نيز  البلاغهنهج 91در خطبة  الف) با اندك اختلافي در توحيد ص كه متن آن 
ـــودميملاحظه  رمؤمنان علي(ع) دربارة حقّ متعال امي. )53صق، 1398 ،ابن بابويه(نك: ش

   چنين بيان داشته است:
نَاهَ فيِ الْعُقُولِ فـَتَكُونَ فيِ مَهَبِّ  إِنَّكَ أَنْتَ اللهَُّ «  فِكْرهَِا مُكَيَّفاً وَ الَّذِي لمَْ تَـتَ

تِ خَوَاطِرهَِا فـَتَكُونَ محَْدُوداً مُصَرَّفاً  َّʮِ125ص (سيّدرضي، 15»لاَ فيِ رَو.(  
ـــت كه به احاطة عقول و  با توجهّ به اين عبارت، لازمة نامحدود بودن خداوند، اين اس

شان  زيرا در نيايد هاوهم شياء مختلف را با حدود سدميعقل، ا وياي گ "مُكَيَّفاً  "كلمة  .شنا
آن است كه شناخت عقلي همراه با چگونگي است و چگونگي همراه با محدوديّت است و 

. شــودميواقع ن هاعقلچون خداوند منزهّ از محدوديّت و چگونگي داشــتن اســت، محُاط 
رَّفاً  " كلمة ـــاره دارد. به عبارت  نيز بر "مُصــــــــــــــَ نفي متجزيّ و مرّكب بودن ذات حقّ تعالي اش

ـــد، تاً متجزيّ و مركّب خواهد بود؛ ديگر، اگر خداوند محدود باش ـــيء  ذا زيرا ويژگي ش
ست؛ ست و خداوند منزهّ از اين امور ا ست(نك: محدود همين ا ابن  از اين رو قابل توهمّ ني

  ).415، ص6 ق، ج1404 ؛ ابن ابي الحديد، 341، ص2ش، ج1362 ميثم،
سخنراني حضرت اميرالمؤمني ب) سلم بن اوس كه در  ضر نم سجد كوفه حا (ع) در م
، ياد محبّتروايت كرده كه شخصي از آن حضرت درخواست كرد تا براي ازد بوده است،

صف كند.  ضرت خدا را برايش و سخ آن ح شي از پا سخن از احاطه نيافتن افكار و در بخ
   :است عقول بر ذات حق تعالي

يْهِ الأَْوْهَا« قَدِّرهُُ الْعُقُولُ وَ لاَ تَـقَعُ عَلَ كَارُ وَ لاَ تُـ مُ فَكُلُّ مَا لاَ تحُِيطُ بِهِ الأَْفْ
رهَُ عَقْلٌ أَوْ عُرِفَ لَهُ مِثْلٌ فـَهُوَ محَْدُودٌ    . )77صق، 1398 ،ابن بابويه( 16»قَدَّ

                                                 
كنند، و در خيال و ها نگنجى تا چگونگى ذات تو را درك تو همان خداى نامحدودى هســتى كه در انديشــه -15

 محدود و داراى حالات گوناگون پنداشته شوي.وهم نيايى تا 
 شـــوند؛ پسنيســـتند و خيالات بر او واقع نمي ها قادر به اندازه گيري اوبر او احاطه نمي يابند و عقلفكرها  -16
 محدود خواهد بود. چه را عقل بسنجد يا مانندي براى او فرض كند،هر
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صريح  شناخت كه هر اندكردهحضرت علي(ع) در جملة دوم ت  در هاعقلآنچه كه به 
لَى عَ  الْعُقُولَ  يطُْلِعِ  لمَْ «آمده اســت:  البلاغهنهج 49، محدود اســت. همچنين در خطبة آيدمي

، راجع به اوهام البلاغهنهج 186 در خطبة مانند اين تعابير		.)88ص(سيّدرضي،  17»تحَْدِيدِ صِفَتِه
ست: شده ا سيّد رضي،  18»فـَتُقَدِّرهَ الأَْوْهَامُ  لاَ تَـنَالهُُ « مطرح  كه  ايخطبهدر  كهچنان) 272ص(

بَ « كليني از آن حضرت روايت كرده، آمده است:  19»حاً مَاثِلاً وَ لمَْ تَـقَعْ عَلَيْهِ الأَْوْهَامُ فـَتُقَدِّرهَُ شــَ
ــاز و كار  توانمي) از تمامي اين بيانات، 141، ص1ش، ج1365 (كليني، نتيجه گرفت كه س

 گونهاينو لازمة  شــودميابزارهاي شــناخت انســان، احاطه بر آن چيزي اســت كه شــناخته 
ست، با  هاشناخت ست و از آنجا كه ذات خداي متعال محدود به هيچ حديّ ني محدوديّت ا

  .شودميابزارهاي شناخت بشر شناخته ن
ضوع احاديث  "محدود نبودن حقّ تعالي" و "نفي توهمّ خداوند" در باب تلازم دو مو

، 137، 116، ص1ش، ج1365 نك: كليني،براي مطالعه بيشــتر ( ديگري نيز نقل شــده اســت
  .)269 و 232 ،115ص ؛ سيّدرضي،457و48صق، 1398 ،ابن بابويه؛ 139

  
  ارتباط نفي مكانمندي خداوند با نفي محدوديت .2-5-2

ـــت كه لازمة مكانمندي يا امامان(ع)  هايآموزهدر  ـــده اس  20بودن دارجهتتأكيد ش
ست. شتن او (ع) نقل از امام علي ايخطبهنوف بكالي،  ،البلاغهدر نهج خداوند، محدود پندا

دُّ لاَ يحَُ « بخشــي از آن، در تنزيه خداوند متعال از مكانمندي آمده اســت: كرده اســت كه در

                                                 
 است. خردها را بر احاطه به صفات خويش آگاه نساخته -17
 تصوّر كنند. اى براى خدارسند تا اندازهها به او نمىوهم -18
 اوهام بر او واقع نمي شوند كه صورتي مشابه{مخلوقات} از او بسازند. -19

صود سات اوست و از اين رو، "شبحاً ماثلاً" از عبارت مق شبيه محسو صوّر مي كند،  سان ت ست كه آنچه ان  اين ا
ــبتي با ذات خداو توهّم كردن خداوند، ــت كه هيچ نس ــبيه ممكنات در ذهن اس ــورتي ش (نك:  ند نداردايجاد ص

  .)267، ص4ق، ج1404 مجلسي،
 يعني اينكه خداوند در جهت خاصي قرار داشته باشد. -20
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ياي گو "أين" زيرا كلمة داشتن و محدوديّت است؛حاكي از تلازم مكان اين عبارت  ϥِ«21يَْن
ش، 1358 خويي، ؛ 89، ص10ق، ج1404 ابن ابي الحديد، نسبت اجسام با مكانهاست(نك:

ضرت، چنين فهميده  از عبارت .)318، ص10ج سبت يافتن مكان به هر  شودميآن ح كه  ن
نشانة محدوديّت آن چيز است و خداوند از اين نسبت منزهّ است. مانند همين مطلب  چيزي،

، آنجا كه به آفرينش فرشــتگان و اوصــاف آنها اشــاره شــده، قابل البلاغهنهجدر خطبة يكم 
ملاحظه است؛ به اين ترتيب كه آن حضرت دربارة عقيدة ملائكه نسبت به خداي متعال بيان 

  .)41ص (سيّد رضي، 22»نʪِلأَْمَاكِ  رُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ وَ لاَ يحَُدُّونهَُ و لاَ يجُْ « :اندداشته
 (ع)، اين عبارات  را در مدح فرشــتگان مقربّ الهي بيان داشــته اســت،از آنجا كه امام

كلام آن حضــرت، ملائكه به اين حقيقت  بر اســاسبه اهميّت اين موضــوع پي برد.  توانمي
ه حق تعالي مكانمند نيســت. مفهوم اين جمله نيز آن اســت كه لازمة مكان داشــتن واقفند ك

به  حدود  كه م ند  قات ّت اوســــت؛ زيرا اين مخلو حدودي ند، م كانخداو هتو  هام  هاج
) و از آنجا كه 37، ص2ش، ج1358 ؛ خويي، 168، ص1ش، ج1362 هستند(نك: ابن ميثم،

 دارجهتدارد، مانند مخلوقات مكانمند و حديّ ن گونههيچخداوند شــبيه هيچ چيزنيســت و 
  نيست.
 

 ارتباط نفي توهّم با ازلي  بودن خداوند .3-5-2

عاليم  هلدر ت يتا ها موجود ازلي،ب عال اســــت(كليني، (ع)، تن ، 1ش، ج1365 حقّ مت
) و ازليّت موضــوعي اســت كه تصــوّر آن براي انســان كه ادراكات محدودي دارد، 120ص

ي فقط به صورت سلب است؛ از اين رو شناخت انسان از موجود ازلي،دشوار و بلكه ناممكن 
ست پذيرامكان سان حدوث و تغيير را درك  .ا شناخت موجود ازلي، بايد  كندميان و براي 

ـــت كه  او را از حدوث و تغيير، منزهّ بداند. بنابراين يكي از لوازم ازليّت حقّ متعال اين اس
شده است كه: در اين زمينه از امام علي ست.ذات خداوند قابل تصوّر و توهمّ ني (ع) روايت 

                                                 
 شود.خداوند در مكانى محدود نمى -21
 .سازنددارند و هرگز خدا را در  مكانها محدود نمىها را بر او روا نمىفرشتگان صفات پديده -22
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ـــت  .)140، ص1ش، ج1365(كليني،  23»أزَلَهُُ نُـهْيَةٌ لِمَجَاوِلِ الأَْفْكَارِ « اين جمله گوياي آن اس
ـــان از تصـــوّر خداوند، ازلي بودن حقّ متعال اســـت. به عبارت  كه يكي از ابعاد ناتواني انس

  ديگر، ميان ازلي بودن خداوند و نفي توهمّ ذات حقّ تعالي تلازم وجود دارد. 
  

  نبودن با موهوم نبودن ارتباط محسوس .4-5-2
سازي و قياس آن  صورت  شيء است كه به واسطة  توهمّ يك چيز، نوعي ادراك آن 

از اين رو لازمة توهمّ  .)275، ص5ج ،تابي مطهري، (نك:شودميبا امور شناخته شده انجام 
مستقيم، محسوس باشد و يا شباهتي با محسوسات  طوربهيك چيز،آن است كه آن شيء يا 

 ، محسوس بودن و(ع)بيتاهلسبب، در احاديث توحيدي همان) به همين  داشته باشد(نك:
از  (ع) با يكيدر مناظرة امام صادق كهچنان موهوم بودن، ملازم يكديگر دانسته شده است؛

ـــتهزنادقه، آن حضـــرت در نفي توهمّ حقّ متعال بيان   فَمَا كُلُّ مَوْهُومٍ ʪِلحْوََاسِّ مُدْرَكٌ « :اندداش
دُهُ الحْوََاسُّ وَ تمَُ  هُ فـَهُوَ مخَْلُوقتجــــَِ ــــُ يه(  24»ثِّل بابو ، 1ش، ج1365 كليني،؛ 246صق، 1398 ،ابن 

ـــطة يكي از حواس انتزاع  يزيهر چ) به اين معنا كه 84ص ـــان، به واس  ،كندميكه وهم انس
اين حديث . )418، ص3ق، ج1415 مخلوق ذهن انســـان اســـت(نك: قاضـــي ســـعيد قمي،

  ادراك حسيّ است. گوياي اين نكته است كه لازمة توهمّ،
  

  ارتباط نفي تشبيه با نفي تصوّر -5-5-2
ــتقيم يك چيز حاصــل  ــودميتوهمّ يا از طريق ادراك مس كه به آن معقولات اوليهّ  ش

ـــودميگفته  ـــود،  ش ـــناخته  عنوانبهو چنانچه از معقولات اوليهّ انتزاع ش معقولات ثانويه ش
تصــوّرات انســان، همراه با  ادراكات وبنابراين . )275، ص1، جتابي مطهري، (نك:شــودمي

                                                 
  ازليّت خداوند، مانع تاختن افكار است. -23
صوّر ميبنابر شود؛با حواسّ درك مي آيد،هرآنچه به وهم مي -24 ست  كنند،اين آنچه كه حواسّ درك وت مخلوق ا

  {و نه خالق}.
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ست، شبيه هيچ چيز ني ست و از آنجا كه خداوند  شبيه ا س ت صوّر ذات او نيز نادر ت تعقلّ و ت
   :اندكردهاميرمؤمنان علي (ع) در اين باره تأكيد  است.

بَّهاً وَ لمَْ تَـقَعْ عَلَ  الْعُقُولُ  تَـبْلُغْهُ  لمَْ « الأَْوْهَامُ بتَِقْدِيرٍ يْهِ بتَِحْدِيدٍ فـَيَكُونَ مُشــــــــــــــَ
  .)216ص(سيّد رضي،  25»فـَيَكُونَ ممُثََّلاً 
مذكور، بر كمال دانش آن حضـــرت  ابن ميثم بحراني كه عبارت  تذكّر اين نكته  با 

   توضيح داده است: گونهايندلالت دارد،كلام آن حضرت را 
ــال عقل به امور مجردّه قوى شــود، و نيروى متخيّله « هنگامى كه اتصّ

ـــترك را از چنگال حواسّ ظاهري رهايى دهد و در  بتواند حسّ مش
فت امر  يا هّ در چه نفس متوج نان حالتى، چ يار گيرد، در چنين  اخت
معقولى شـود و قواى نفسـانى، آثار خود را پيدا كرده باشـد صـورت 

ضبط و نگهدارى آن، امر معقول در نفس نقش مى سپس براى  بندد، 
ـــتمــداد جويــد. اين نيرو چيزى را از مى نفس از نيروى متخيّلــه اس

ن، كند. بعد از ايمحسوسات كه شبيه آن امر معقول است به او القا مى
افكند و در شمار معلومات و مدركات نفس، آن را به خزانه خيال مى

ته شـــد، مى آيد.او در مى ـــ كه اين مطلب دانس گوييم اگر اكنون 
از جمله چيزهايى بود كه عقل، آنها را ادراك و تعيين و  يتعاليبار

كرد و در كند، وجود او را عقل به همين نحو اثبات مىوصـــف مى
آمد كه به غير خود از اجســـام شـــبيه گردد تا اين صـــورت لازم مى

صورت آن در ذهن حضور پيدا كند؛ در حالى كه خداوند منزهّ است 
، 3ش، ج1362 ابن ميثم،»(ند باشــدكه به چيزى از اجســام هماناز اين 
  .)252ص

                                                 
ـــد و توانند براى او حدىّ تعيها نمىعقل -25 ـــته باش اى توانند براى او اندازهاوهام نمىين كنند تا همانندى داش

 شود.مشخصّ كنند تا در شكل و صورتى پنداشته 
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دِيرٍ فـَيَكُونَ ممُثََّلاً «وي دربارة عبارت بعدي  امُ بتَِقـْ هِ الأَْوْهـَ ـــده  »وَ لمَْ تَـقَعْ عَلَيـْ نيز يادآور ش
است كه ادراك وهمي نيز جز از طريق تشبيه معناي مورد درك به چيزي از صور جسماني، 

ــــت ــاق همين تلازم در روايتي از. ممكن نيس ـــودمي(ع) نيز ملاحظــه رامــام ب (نــك: ش
  بنابراين ادراك از طريق تصوّر، ملازم تشبيه است.. )293، ص66ج ق،1404مجلسي
    

  ارتباط نفي مكانمندي با نفي تشبيه .6-5-2
ـــواهدي ملاحظه بيتاهلدر احاديث  ـــودمي(ع)، ش كه آن بزرگواران در تعاليم  ش

شبيه حقّ تعالي به مخلوقات  خويش، ستهلازمة مكانمند پنداشتن خداوند را ت در ادامه  .انددان
  كنيم:مياشاره از اين شواهد  هايينمونهبه 

ـــادقگويدميداود رقىّ  الف) ـــخن خداى متعال كه: : از امام ص وَ كانَ «(ع) دربارة س
كردم:  ؟ عرضگويندميپرسيدم. آن حضرت فرمود: مردم در اين باره چه  »عَلَى الْماءِ  عَرْشُهُ 
   فرمود: (ع)ر بالاى آن قرار دارد؛ امام صادقعرش روى آب است و پروردگا گويندمي

وقِ وَ لَزمَِهُ كَذَبوُا مَنْ زَعَمَ هَذَا فـَقَدْ صَيرََّ اللهََّ محَْمُولاً وَ وَصَفَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُ «
  ).132، ص1ش، ج1365 (كليني،26»ءَ الَّذِي يحَْمِلُهُ أقَـْوَى مِنْهشَّيْ أَنَّ ال

ـــت و لازمة توهمِّ مكان دارد ميبيان اين روايت  كه مكانمندي، صـــفت مخلوقات اس
(ع) استدلال ديگري را از طريق ضمناً امام صادق براي خداوند، تشبيه او به مخلوقات است.

كه  انددهشــبه اين ترتيب كه يادآور  .اندكردهتذكار به لوازم فاســد مكانمندي خداوند بيان 
سازگار نيست؛ ص مكانمند پنداشتن خداوند با قادر مطلق بودن پروردگار،  ورت زيرا در آن 

نســـبت به خداي قدرت بيشـــتري  ،داشـــتميو يا نگه  كردميآنچه كه حقّ متعال را حمل 
  .)149و  148، ص4ق، ج1382 مازندراني، (نك: متعال داشت

ـــادق ب) ـــؤالاتي دربارة مكانِ  (ع) با ابن ابي العوجاء،دريكي از مناظرات امام ص س
هست؟  جاهمهآيا خدا در « :پرسدمياز آن جمله ابن ابي العوجاء  خداوند مطرح شده است؛

                                                 
ــفت اند؛ هردروغ گفته« -26 ــد، خداوند را محمول قرار داده و او را به ص ــته باش كه چنين گماني دربارة خدا داش

 .»مخلوق وصف كرده است و لازمة اين سخن آن است چيزى كه خدا را حمل مي كند تواناتر از او باشد
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ونه در ت و هنگامى كه در زمين اســت چگوقتى در آســمان اســت چگونه در زمين هم هســ
  او فرمودند: در پاسخ(ع) امام صادق» آسمان هم هست؟

اَ وَصَفْتَ الْمَخْلُوقَ الَّذِي إِذَا انْـتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ اشْتَغَلَ بِهِ مَكَانٌ وَ خَ « لاَ إِنمَّ
ارَ إِلَيْهِ مَا يحَْ  دُثُ فيِ الْمَكَانِ مِنْهُ مَكَانٌ فَلاَ يَدْريِ فيِ الْمَكَانِ الَّذِي صــــــــــــــَ

نُ فَلاَ يخَْلُو مِ  َّʮَّأْنِ الْمَلِكُ الد ُ الْعَظِيمُ الشـــَّ نْهُ مَكَانٌ وَ الَّذِي كَانَ فِيهِ فَأَمَّا اللهَّ
 (كليني،27»لاَ يَشْتَغِلُ بِهِ مَكَانٌ وَ لاَ يَكُونُ إِلىَ مَكَانٍ أقَـْرَبَ مِنْهُ إِلىَ مَكَان

  .)126، ص1ش، ج1365
ابن ابي العوجاء، ناشي از اين است كه وي نتوانسته خود را از ورطة تشبيه برهاند سؤال 
(ع) وي از اين رو امام صادق موجودي مانند مخلوقات ديگر تصوّر نموده بود؛ و از خداوند،

به مخلوقات اختصاص دارد و خداوند شبيه خلقش  را متذكّر ساختند كه وصف مكانمندي،
  تلازم دو موضوع مكانمندي و تشبيه مطرح شده است. نيست. در اين حديث نيز،

  
 ارتباط ازلي بودن خداوند با نفي تشبيه .7-5-2

قديم و  كه حقّ تعالي  ـــت  خداوند و مخلوقات، اين اس ـــابهت  يكي از ابعاد نفي مش
به عبارت ديگر دو موضـــوع ازلي بودن خداوند و نفي مشـــابهت، ملازم  مخلوقات حادثند؛

عفري هاشم جحديثي كه شيخ كليني،آن را از ابو(ع) در زمينه  امام جوادديگرند. در اين يك
صفات مخلوقات  صفات خداوند را با  روايت كرده است، اشتراك لفظي و اختلاف معنايي 

  ؛ در بخشي از اين روايت آمده است:اندكردهبيان 
وَ لَوْ كَانَتْ   مِنَ الْمَخْلُوقِ رُوفِ كَذَلِكَ سمََّيْنَا رَبَّـنَا قَوʮًِّ لاَ بِقُوَّةِ الْبَطْشِ الْمَعْ «

مَلَ الزʮَِّدَةَ وَ قُـوَّتهُُ قُـوَّةَ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ لَوَقَعَ التَّشْبِيهُ وَ لاَحْتَ 

                                                 
صف كردى كه چون از مكانى برود، -27 سش) مخلوقى را و جايى او را فرا گيرد و جايى از او خالى  تو (با اين پر

شأن  ست؛ ولى خداى عظيم ال شود و در جايى كه آمد از جايى كه بوده خبر ندارد كه چه اتفاقي در آنجا رخ داده ا
و ســلطان جزابخش، هيچ جا از او خالى نيســت و هيچ جا او را فرا نگيرد و به هيچ مكانى نزديكتر از مكان ديگر 

 نيست.
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انَ وَ مَا كَانَ ʭَقِصــــــــاً كَانَ غَيرَْ قَدِيمٍ وَ مَا   مَا احْتَمَلَ الزʮَِّدَةَ احْتَمَلَ النُّقْصــــــــَ
ا هَ لـَـهكــَ بــْ الىَ لاَ شــــــــــــــِ اجِزاً فـَرَبُّـنــَا تَـبــَارَكَ وَ تَـعــَ انَ عــَ (كليني،   1»نَ غَيرَْ قـَـدِيمٍ كــَ

  .)117، ص1ش، ج1365
ــد ــبيه مخلوقاتش باش ــفات خويش ش ند ، مانمطابق اين حديث، چنانچه خداوند در ص

ـــتخوش كاهش و افزايش قرار  ـــت.  گيردميآنها دس ـــانة حدوث اس و كاهش و فزوني نش
ين خداي متعال كه قديم و ازلي اســت، به هيچ وجه، شــبيه مخلوقات خود نيســت. اين بنابرا

روايت، گوياي ارتباط ازلي بودن خداوند و نفي مشــابهت خداوند با مخلوقات اســت.همين 
  .)77صق، 1398 ،ابن بابويه(نك:  موضوع در روايات ديگري نيز قابل ملاحظه است

  
  ارتباط ابدي بودن خداوند با نفي تشبيه .8-5-2

كه  ـــت  خداوند اين اس تغيير و تحوّلي در او راه  گونههيچيكي از معاني ابدي بودن 
شباهتي ميان 115، ص1ش، ج1365(نك: كليني،  ندارد سرمديّت نيز  )؛ از اين رو در بقاء و 

   (ع) روايت كرده است:لق نيست. يكي از اصحاب امام باقرخدا و خ
تُ فيِ مجَْلِسِ أَبيِ جَعْفَرٍ كُ « هِ عَمْرُو بْنُ عُ  (ع)نــْ لَ عَلَيــْ هُ إِذْ دَخــَ الَ لــَ دٍ فـَقــَ بَيــْ

بيِ فـَقَدْ هَوىوَ مَنْ يحَْلِلْ عَ  جُعِلْتُ فِدَاكَ قـَوْلُ اللهَِّ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ   لَيْهِ غَضــــــــــَ
بُ فـَقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ ع هُوَ الْعِقَابُ  و إِنَّهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ʮَ عَمْرُ  مَا ذَلِكَ الْغَضــــــَ

وَ إِنَّ اللهََّ تَـعَالىَ لاَ  ءٍ فـَقَدْ وَصَفَهُ صِفَةَ مخَْلُوقٍ ءٍ إِلىَ شَيْ اللهََّ قَدْ زاَلَ مِنْ شَيْ 
هَيَسْتَفِزُّهُ شَيْ    .)110، ص1ش، ج1365(كليني،  2»ءٌ فـَيُغَيرِّ

                                                 
ن پروردگار خود را توانا ناميم؛ اماّ اين توانايي، مانند قدرت شــديدي كه در مخلوقات ديده مي شــود، و همچني -1

و{مانند مخلوقات}  شـــدنيســـت؛ زيرا اگر قدرت او، مانند قدرت مخلوقات بود، خداوند شـــبيه مخلوقاتش مى
شت و آنچه احتمال افزايش دارد، احتمال كاهش واحتمال افزايش صان نيز دارد {قدرتش} وجود دا سبت به نق  {ن
و هر چيز كه ناقص باشــد، قديم نيســت و چيزى كه قديم  افزايش، به آن مي رســد،ناقص اســت} آن مرتبه كه با

 نيست، عاجز است؛ درحاليكه پروردگار متعال ما هيچ مانندي ندارد.
اينكه خداى متعال  (ع) حضــور داشــتم كه عمرو بن عبيد وارد شــد و گفت: فدايت شــومدر محضــر امام باقر -2

معنى اين غضب چيست؟ فرمود: مقصود از آن كيفر است. » هر كه غضب من باو در آيد سقوط كند«فرموده است: 
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ـــم و  اندكردهتأكيد  (ع) در اين روايت،امام باقر ـــفاتي مانند خش ـــبت يافتن ص كه نس
ـــت كه خداوند مانند مخلوقات  غضـــب به حقّ متعال در آيات قرآن كريم، به اين معنا نيس

ين ، فعلي كه در نتيجة وقوع اهايينســـبتاطلاق چنين  بلكه در ؛شـــودميدچار تغيير حالت 
خ ، دو امر رشودمي، مدّ نظر قرار دارد؛ چنانكه وقتي كسي خشمگين شودميانجام  هاحالت
  :دهدمي

ش لب، لرزمانند تشــديد ضــربان ق يكي تغيير حالات روحي و جســمي اوســت؛ الف)
  ؛ اندام، سرخي صورت

سر  ب) ضبناك  شم، از فرد غ ست كه در نتيجة خ نكه ؛ مانند ايزندميديگري فعلي ا
  .كندميتنبيه  فردي كه اسباب خشم او را فراهم كرده،

با توجهّ به اينكه حقّ تعالي، منزهّ از تغيير حالت اســـت، در نســـبت يافتن صـــفتي مانند 
ست. به همين  شده ا ست،يعني عقاب مجُرمين،توجهّ  صفت ا شم ، به فعلي كه نتيجة اين  خ

سير  تي . حاصل كلام اينكه، تغيير حالاندكردهدليل امام باقر(ع) غضب خداوند را عقِاب، تف
د دارد، با معنايي كه در ابدي بودن خداي متعال وجود دارد ســـازگار كه در مخلوقات وجو

تلازمي كه در  1.گفت، ابدي بودن خداوند، ملازم نفي تشبيه است توانمينيست. از اين رو 
 (نك: (ع) نيز قابل ملاحظه اسـتطرح شـده، در روايتي از امام صـادق(ع) محديث امام باقر

  .)169صق، 1398 ،ابن بابويه

                                                 
ست؛  صف كرده ا صفت مخلوق و سى كه گمان كند خدا از حالى به حال ديگر در مي آيد،  او را به  اى عمرو! ك

  غييرش دهد.هيچ چيزي نمي تواند در خداى متعال تأثير گذارد تا ت
شــايان ذكر اســت كه صــفاتي چون خشــم و شــادي، آنگاه كه در قرآن كريم به خداوند نســبت مي يابد، بطن  -1

ست كه خداي متعال، شريفاً ديگري نيز دارد و آن از اين قرار ا سبت مي ت شادي اوليائش را به خود ن ، ناراحتي و 
ست كه در ا دهد شده ا ست، برخلاف مخلوقات، هيچگونه چون خداوند ين روايات نيز تأكيد  شبيه مخلوقات ني

أَهمَُا لجَاَزَ لقَِائِلِ هَذَا« دگرگوني در او راه ندارد: جَرُ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمَا وَ أنَْشــــــَ فُ وَ الضــــــَّ لُ إِلىَ اللهَِّ الأَْســــــَ أَنْ  لَوْ كَانَ يَصــــــِ
جَرُ دَخَلَهُ التَّغْيِيرُ وَ إِذَا دَخَلَهُ التَّغْ يَـقُولَ إِنَّ الخْاَلِقَ يبَِيدُ يَـوْماً مَا لأِنََّهُ إِذَ  بُ وَ الضـــــــــــــَّ ʪَدَةُ ثمَُّ لمَْ ا دَخَلَهُ الْغَضـــــــــــــَ يِيرُ لمَْ يُـؤْمَنْ عَلَيْهِ الإِْ

الِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ  هِ وَ لاَ الخــَْ دُورِ عَلَيــْ ادِرُ مِنَ الْمَقــْ الىَ يُـعْرَفِ الْمُكَوِّنُ مِنَ الْمُكَوَّنِ وَ لاَ الْقــَ ذَا الْقَوْلِ عُلُوّاً كَبِيراً تَـعــَ »   اللهَُّ عَنْ هــَ
 )145، ص1ش:1365كليني،(
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  ارتباط نفي تشبيه با نفي محدوديت .9-5-2

 محدود پنداشــتن حقّ متعال لازمة تشــبيه خداوند به مخلوقات، (ع)،بيتاهلدر بيانات 
حمل صفات محدود آنها  زيرا مخلوقات محدود هستند و تشبيه خداوند به مخلوقات، است؛

ث  ، به دو حدياز ميان روايات فراواني كه در اين زمينه نقل شده است بر خداي متعال است.
  :شودمياشاره 

ثان بزرگ آن را در كتب خويش  ايخطبه(ع) در اميرالمؤمنين علي الف) حدّ كه م
ست:اندكردهروايت  بْهِهِ وَ إʪَِ « ، فرموده ا يَاءَ كُلَّهَا عِنْدَ خَلْقِهِ إʪَِنةًَ لهَاَ مِنْ شـــــِ نةًَ لَهُ مِنْ حَدَّ الأَْشـــــْ
بْهِهَا  ،ابن بابويه ؛99، ص1ق، ج1410 ابن هلال ثقفي، ؛135، ص1ش، ج1365 (كليني،1»شــــــــِ

مفهوم اين عبارت آن اســـت كه همة مخلوقات،  .)232ص ؛ ســـيّد رضـــي،42صق، 1398
ــدهمحدود آفريده  ــابهتي ميان مخلوقات با حقّ متعال كه محدود به هيچ اندش ؛ از اين رو مش

ق، 1404 مجلسي، ؛ 254، ص9ق، ج1404 حديّ نيست، وجود ندارد(نك: ابن ابي الحديد،
 .)87، ص2ج

تداي خطبة ب) ـــبيح حقّ متعال البلاغهنهج 155 در اب مام علي(ع) در تحميد و تس ، ا
بَّهاً  الْعُقُولُ  تَـبْلُغْهُ  لمَْ « فرموده اند: سيّدرضي،2»بتَِحْدِيدٍ فـَيَكُونَ مُشــَ ستفاده  )217ص ( از اين بيان ا

به عبارت ديگر، عقل چيزي را  كه ادراك عقلي همراه با احاطه و تشـــبيه اســـت؛ شـــودمي
سة كندميدرك  شد و امكان مقاي شته با شته  كه بر آن احاطه دا شياء وجود دا ساير ا آن با 

ـــد(نك: ـــاحت عقل محدود  از اين رو،. )252، ص3ش، ج1362 ابن ميثم، باش آنچه در س
ز محدوديّت و تشــبيه منزهّ اســت. در عبارت آن ، شــبيه مخلوقات اســت و خداوند اشــودمي

  .شودميحضرت، ارتباط روشني ميان محدوديّت و تشبيه ملاحظه 

                                                 
براي هر چيزي در هنگام آفرينش، حديّ معيّن فرمود تا مخلوقات، شـــبيه خودش نباشـــند و خود نيز از مانند  -1

 بودن به آنها دور باشد.
 ى معيّن كنند تا همانندى داشته باشد. توانند{با ادراك ذات خداوند} براى او حدّها نمىعقل -2
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دربارة تلازم تشــبيه و محدوديّت روايات ديگري نيز در جوامع حديثي ثبت و ضــبط 
، 1ش، ج1365 (نك: كليني، شودمي نظرصرفشده است كه به جهت اختصار از ذكر آنها 

  .)55صق، 1398 ،ابن بابويه؛ 134و  85 ص
 

  ارتباط نفي تشبيه با بينونت  .10-5-2
و  11شوري: (نك: نفي مشابهت خداوند با مخلوقات از اصول مسلمّ قرآن كريم است

ن خود دلالت بر تباي  "خداوند شــبيه مخلوقاتش نيســت") مفهوم اين گزاره كه 4الاخلاص:
ذات خداوند بودند و موجودي جز حقّ متعال خداوند و مخلوقات دارد؛ زيرا اگر اشياء عين 

ـــنّت، لغو و  هاييگزارهنبود، چنين  ـــاً  معنابيدر كتاب و س ـــاس ير غبود. به اين دليل كه اس
، موجودي نبود كه دربارة شـــباهت داشـــتن يا نداشـــتن آن با خداوند ســـخن گفته خداوند

  ). 288و  287، ص3ق، ج1403 شود(نك: مجلسي،
شابهت خدا و خلق دلالت دارد،  توانمياز اين رو  گفت آيات و رواياتي كه بر نفي م

 )(عبيتاهلاز روايات  افزون بر اين، اســت. هايشآفريدهحقّ متعال با  1خود گوياي بينونت
ـــابهت حقّ  توانمي ـــنخيّت و عينيّت خداوند و مخلوقات ملازم نفي مش دريافت كه نفي س

  يل بر اين موضوع دلالت دارد. چنانكه روايات ذ تعالي با خلق خويش است.
ـــيخ كليني در  الف) ـــيخ صـــدوق در كتاب  الكافيش ام ، روايتي را از امالتوحيدو ش

   كه در بخشي از آن آمده است: اندكرده(ع) نقل صادق
ركٌِ « ورةٍَ أَوْ بمِِثَالٍ فـَهُوَ مُشــــــــــــــْ لأَِنَّ  مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَـعْرِفُ اللهََّ بحِِجَابٍ أَوْ بِصــــــــــــــُ

اَ هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ فَكَيْفَ  دُ مَنْ  الحِْجَابَ وَ الْمِثاَلَ وَ الصُّورةََ غَيرْهُُ وَ إِنمَّ يُـوَحِّ
هُ بِغَيرْهِِ إِنمـــََّا عَرَ  هُ عَرَفـــَ هُ ʪِللهَِّ زَعَمَ أنَـــَّ هِ فـَلَيْسَ فَ اللهََّ مَنْ عَرَفـــَ هُ بـــِ  فَمَنْ لمَْ يَـعْرفِـــْ

                                                 
، 8ق، ج1409 فراهيدي، و به معناي تفاوت و افتراق دو چيز از يكديگر اســـت(نك: "بين"بينونت از ريشـــة  -1

بن ا نابراين وقتي گفته مي شــود ميان دو چيز بينونت و تباين هســت،مقصــود تغايرآِن دو اســت(نك: )ب381ص
 .)62، ص13ق، ج1405 منظور،
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ا يَـعْرِفُ غَيرْهَ هُ إِنمـــََّ ـــُ يه ؛114، ص1ش، ج1365 (كليني،  1»يَـعْرفِ بابو  ،ابن 
  .)143صق، 1398

، اندكرده(ع) اين عبارت را در بيان غيريّت اسم و مسميّ مطرح از آنجا كه امام صادق
در ارتباط بندگان با خداوند  ايواسطهدر اين روايت اسماء الهي است كه  "حجاب"مراد از 

شناخت با مثال كه در اين . )34، ص2 ق، ج1404هستند(نك: مجلسي،  همچنين مقصود از 
ست شبيه خداوند به مخلوقات ا ست، ت شده ا (ع) در اين حديث، بر اين . امامروايت مطرح 

صوّ اندكردهنكته تأكيد  شناخته كه آنچه با ت شبيه  ستشودمير و ت . ملاحظه ، غير خداوند ا
ست؛ شودمي شده ا شابهت، ملازم بينونت خدا و خلق مطرح  يرا ز كه در اين حديث،نفي م

، تشـــبيه حقّ متعال به خلق اســـت و از اين رو كندميآنچه كه ذهن دربارة خداوند تصـــوّر 
سبتي ن شبيه مخلوقات است،چون  به عبارت ديگر، صورت ذهني، چيزي غير خداوند است.

  با خداوند ندارد.
  (ع) در بحث توحيد،آمده است:در بخشي از خطبة مبسوط امام رضا ب)

انعِِهِ فَكُلُّ مَا فيِ الخْلَْقِ لاَ يوُجَدُ فيِ خَالِقِهِ وَ كُلُّ مَا يمُْكِنُ فِيهِ يمَتَْنِعُ «  مِنْ صـــــَ
كُونُ  ا هُوَ أَجْراَهُ أَوْ يَـعُودُ وَ كَيْفَ يجَْريِ عَلَيْهِ مَ  لاَ تجَْريِ عَلَيْهِ الحْرَكََةُ وَ الســــــُّ

 مِنَ الأَْزَلِ مَعْنَاهُ إِليَْهِ مَا هُوَ ابْـتَدَأهَُ إِذاً لتََفَاوَتَتْ ذَاتهُُ وَ لتََجَزَّأَ كُنْهُهُ وَ لاَمْتَنَعَ 
  .)40ص، ق1398 ،ابن بابويه( 2»وَ لَمَا كَانَ للِْبَارئِِ مَعْنىً غَيرُْ الْمَبرْوُءِ 

                                                 
كه گمان كند خدا را با حجاب يا صــورت يا مثال شــناخته اســت، مشــرك اســت؛ زيرا كه حجاب و مثال و هر -1

شناخته باشد كسى كه عقيده دارد او  صورت، غير خود اوست. خداوند يگانه و يكتاست است. پس چگونه او را 
كسى كه او را به خود او نشناسد، را به غير او شناخته است؛ كسى كه خدا را به خدا شناسد، او را شناخته است و 

 است. او را نشناخته است؛ بلكه غير او را شناخته
ـــود، در خالقش وجود ندارد و هر چيزي كه در مخلوق امكان دارد، درخالقش آنچه در مخلوق ديده مىهر  -2 ش

ـــكون بر وى جريان نيابد و چگونه چيزى بر او راه يابد كه خودش آن ر ا به جريان ناممكن اســـت. حركت و س
انداخته اســت؟ يا چگونه چيزى كه خودش آن را ابتدائاً ايجاد كرده اســت،به او بازگردد؟(نســبت يابد) كه در اين 

ساكن مىصورت، ذات او دچار تفاوت و تغاير مى شت (زيرا گاهي متحرّك و گاهي  شد) و نيز ذاتش متجزيّ گ
 گر خالق، معنايي جز مخلوق نداشت. كرد و ديبود؛در اين صورت، ازليّت بر ذات او صدق نمى
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شده است كه خدا و خلق در  صفا يكهيچدر ابتداي اين حديث،بيان   ت، مشابهتاز 
ضا(ع) سكون و حركت را مطرح ندارند.آنگاه امام ر صفات مخلوقات مانند  صاديقي از  ، م

صريح  ست كه ذات حقّ  اندنمودهكرده و ت سبت دادن اين امور به خداوند، آن ا كه لازمة ن
شت. شد كه مركّب بودن ذات را به همراه خواهد دا از طرفي مركبّ  متعال محلّ حوادث با

ست، سام ا صفت اج ضرت در پايان  بودن كه  ست. آن ح سازگار ا با ازلي بودن خداوند نا
 ، انكار تباين حقّشــودميدا به خلق آغاز كه لازمة اين امور كه از تشــبيه خ اندشــده ادآوري

بيان،  نتيجة اين تعالي از مخلوقات خويش است. حال آنكه خداوند با خلقش متفاوت است.
شبيه خدا  آن است كه به دليل تباين ذاتي، نسبت دادن اوصاف بشري به خداوند كه همان ت

  تند.هت، ملازم هم هسبنابراين دو موضوع بينونت و نفي مشاب مردود است؛ به خلقش است،
  

  ارتباط ازلي بودن خداوند با نفي تجسيم .11-5-2
 د ازلي باشـــد(نك:توانمي، جســـم ناندكردهدانشـــمندان علم كلام تصـــريح  كهچنان

به . )4صش، 1365 حليّ، ؛15، ص3ق، ج1419 ؛ حليّ،149، ص2، جق1405 سيّدمرتضي،
ـــتين بار در تعاليم  ـــت. اين مطلب نخس ـــمانيّت اس عبارت ديگر، لازمة ازلي بودن، نفي جس

ست؛ (ع)بيتاهل شده ا شين، مطرح  شد كه چنانكه در حديث مذكور در عنوان پي  ملاحظه 
ا اين ب نسبت دادن آنها را به خداوند محال دانستند؛ (ع) با برشمردن اوصاف اجسام،اامام رض

د اوصاف اجسام را كه دائماً در معرض تغيير و دگرگوني توانميازلي ن استدلال كه موجود
  . »إِذاً لتََفَاوَتَتْ ذَاتهُُ وَ لتََجَزَّأَ كُنْهُهُ وَ لاَمْتَنَعَ مِنَ الأَْزَلِ مَعْنَاهُ « هستند، داشته باشد:

 وَ ثٌ إِنَّ الجِْسْمَ محُْدَ « (ع) تصريح شده است كهچنين در حديث ديگري از امام هاديهم
مُه ُ محُْدِثهُُ وَ مجَُســـــــِّ (ع) با اين مطلب در مباحثة امام صــادق .)104صق، 1398 ،ابن بابويه( 1»اللهَّ
ــيد:ابل ملاحظه اســت. او از امام صــادقابن ابي العوجاء نيز ق چه دليلي بر حدوث « (ع) پرس

   (ع) پاسخ دادند:و امام »؟اجسام هست

                                                 
 جسم، حادث و خداوند پديدآور و ايجاد كننده آن است. -1
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ارَ أَكْبرََ وَ إِنيِّ مَا وَجَدْتُ شَيْئاً صَغِيراً وَ لاَ كَبِيراً إِلاَّ وَ إِذَا ضُمَّ إِليَْهِ مِثْلُهُ صَ «
الَ فيِ ذَلِكَ زَوَالٌ وَ انتِْقَالٌ عَنِ الحْاَلَةِ الأُْولىَ وَ لَوْ كَانَ قَدِيماً مَا زاَلَ وَ لاَ حَ 

وُجُودِهِ بَـعْدَ عَدَمِهِ زُ أَنْ يوُجَدَ وَ يُـبْطَلَ فـَيَكُونُ بِ لأَِنَّ الَّذِي يَـزُولُ وَ يحَُولُ يجَُو 
فَةُ دُخُولٌ فيِ الحَْدَثِ وَ فيِ كَوْنهِِ فيِ الأَْزَلِ دُخُولهُُ فيِ الْعَدَمِ وَ لَنْ تجَْتَ  مِعَ صــــــــِ

يْ  ش، 1365 (كليني، 1»ءٍ وَاحِدٍ الأَْزَلِ وَ الْعَدَمِ وَ الحْدُُوثِ وَ الْقِدَمِ فيِ شـــــــــَ
  .)76، ص1ج

(ع) براي ابن ابي العوجاء، مبتني بر اين حقيقت اســت كه آنچه با اســتدلال امام صــادق
دن نشانة زيرا تبديل به غير ش د ازلي باشد؛توانمين ،شودميتبديل به غير  افزايش يا كاهش،

اين بنابر حدوث است و چنين چيزي ذاتاً مصون از حدوث نيست و اين صفت اجسام است.
وع نيست. اين موضعال ازلي است، پس جسم د ازلي باشد و از آنجا كه حقّ متتوانميجسم ن

ابن  ؛ 67صق، 1404ابن شــعبه حراّني،   در بيانات امامانِ ديگر نيز قابل ملاحظه اســت(نك:
  .)153، ص1ق، ج1378 ،بابويه

  
  ارتباط نفي تجسيم با نفي محدوديت .12-5-2

حدود به  ـــمي محدود  كه هر جس ـــت(نك:از آنجا  مانند طول، عرض و عمق اس  ي 
ــابن ــيم و نفي محدوديّت ملازم يكديگرند. در 98صق، 1400،نايس ) دو موضــوع نفي تجس
از آنها اشــاره  هايينمونه(ع) مطرح شــده اســت كه به ن زمينه، بياناتي از امامان معصــوماي

  :شودمي

                                                 
من هيچ چيز كوچك و بزرگي را نيافتم مگر اينكه وقتي چيزى مانندش به آن ضميمه گردد، بزرگتر شود و اين  -1

ــت و  ــدن (چيز كوچك) و انتقال از حالت اول به حالت دوم اس ــانة نابود ش اگر قديم بود، نابود و متغير خود نش
، ودنود شدن بعد از نبود پس با موجاز ميان بر شد؛ زيرا آنچه نابود و متغير مي شود،جايز است كه پيدا شود ونمي

معلوم مي شود كه حادث است و عليرغم ازلي بودنش اينك معدوم شده است (اگر آن چيز كوچك را ازلى فرض 
صفت ازل و عدم و حدوث و قدم  ست؛ زيرا اكنون به جاى او چيز بزرگ وجود دارد) و  شده ا كنيم اكنون معدوم 

  در يك چيز جمع نمي شود.
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ار به امام كاظم الف) ــّ ــر بن بش ــت و در آن از اختلاف مردم  اينامه(ع) بش ــته اس نوش
سخن گفت ست؛ از آن جملهدربارة توحيد  ، اينكه بعضي از مردم قائلند كه خداوند جسم ه ا

صورت دارد. آن حضرت در جواب او  ضي قائلند كه  ست و بع شتها بْحَانَ « :اندنو لاَ  مَنْ  ســــُ
يْ  بِهُهُ شــــــــَ فُ وَ لاَ يُشــــــــْ يْ ءٌ وَ ليَْسَ  يحَُدُّ وَ لاَ يوُصــــــــَ مِيكَمِثْلِهِ شــــــــَ يرءٌ وَ هُوَ الســــــــَّ  (كليني،1»عُ الْبَصــــــــِ

حديث ديگري نيز از ابراهيم بن  .)102، ص1ش، ج1365 ـــؤال جواب در  ند همين س مان
ـــودميمحمّد همداني  ملاحظه  ـــؤال و جواب ش ـــيم و نفي . اين س بيانگر ارتباط نفي تجس

(ع)، محدود نبودن خداوند امامز عقيدة تجسيم پرسيده است و زيرا سائل ا محدوديّت است؛
  د.انشدهرا يادآور 
ـــخن كه امام كاظم گويدمييعقوب بن جعفر  ب) ـــيحي س (ع) با يكي از راهبان مس

ندمي مام گفت كه ا طالبي  ند، اين  (ع)و يكي از م ناظره مطرح كرد كهدر آن م  اللهََّ إِنَّ « :بود 
كُونٍ أَوْ يُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ  فَ بِطوُلٍ أَوْ يحَُدَّ بيَِدٍ أَوْ رجِْلٍ أَوْ حَركََةٍ أَوْ ســــــــــــُ وصــــــــــــَ

رٍ  از  ايپاره، امام كاظم (ع) شــودميملاحظه  كهچنان. )75 صق، 1398 ،ابن بابويه( 2»قِصــــــــــَ
سكون و بلندي و  جوارح جسم انسان را به همراه اوصاف ديگري از اجسام مانند حركت و 

ت تلازم جسمانيّ  .اندكردهبيان  و چنين اموري را ملازم محدوديّت، اندردهككوتاهي را ذكر 
ـــازگاري آن با معرفت توحيدي در احاديثِ ديگري از امامان (ع) نيز  و محدوديّت و ناس

نك: كليني،  يت شــــده اســــت( يه؛ 106، ص1ق، ج1407روا بابو ؛  76صق، 1398 ،ابن 
  .)300، ص3ق، ج1403 مجلسي،

  
  ارتباط نفي تجسيم با نفي تجزيه و تركيب در ذات .13-5-2

اجســـام مركّب از اجزاء هســـتند؛ از اين رو نفي تجســـيم،  (ع)،بيتاهل هايآموزهدر 
  .ارتباط روشني با نفي متجزيّ و مركّب بودن ذات حقّ تعالي دارد

                                                 
  .تسنيز شبيه چيزى نيست و او شنوانيايد، چيزى مانند او نيست و منزه است آنكه محدود نيست و به وصف  -1
ــتن حركت و  -2 ــتن {جوارحي مانند}دســت و پا و يا داش خداي متعال، بزرگ تر{منزهّ} از آن اســت كه به داش

 كوتاهى وصف گردد.سكون محدود شود و منزهّ از اين است كه به درازى يا 
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بَحٍ سَ بِشـــــــــــَ ليَْ « :اندداشـــتهامام علي(ع) در يكي از خطب خويش دربارة حقّ متعال بيان 
سْمٍ فـَيَتَجَزَّأَ    . )78صق، 1398 ،ابن بابويه( 1»فـَيرُىَ وَ لاَ بجِِ
. شودميدلالت بر نفي رؤيت جسماني دارد كه در عنوان بعد بررسي  عبارت نخست،

، متجزيّ بودن اين موضوع است كه لازمة جسمانيّتشاهدي بر  اماّ عبارت دوّم آن حضرت،
ساير اماماست. همين موضوع در رواياتي  ق، 1407، ان نيز قابل ملاحظه است(نك:كلينياز 

ق، 1413 ) چنانكه در كتب كلامي نيز مورد اشاره قرار گرفته است(نك: حليّ،106، ص1ج
  .)307صق، 1411،فخر رازي؛ 292ص

  
  ارتباط نفي رؤيت جسماني با  نفي محدوديت .14-5-2

ق، 1425 ؛ ابن تيميه، 62تا  35 صق، 1397برخلاف ســلفيهّ و اشــاعره(نك: اشــعري، 
ـــت؛ بيتاهل، در مكتب )47ص ـــماني نيس نه در دنيا و نه در (ع) خداوند قابل رؤيت جس

صريح آخرت. امامان ست كه  اندكرده(ع) ت كه لازمة چنين رؤيتي احاطة بيننده بر خداوند ا
ست. شدن حقّ تعالي ا شان در اين زمين هايينمونهبه معناي محدود  رار ه، از اين قاز بيانات اي

  :است
 :اندهداشتحقّ متعال بيان  حيدر تسب البلاغهنهج 85 (ع) در خطبةاميرالمؤمنين علي الف)

ارُ وَ الْقُلُوب لاَ تحُِيطُ بِهِ « در اين عبارت، "ابصــار" ) مقصــود از115ص (ســيّدرضــي،2»الأْبَْصــــــَ
ـــم ـــتعقل "قلوب" و مراد از هاچش ابن ابي  ؛275، ص2ش، ج1362ابن ميثم، (نك: هاس
كه لازمة رؤيت  شودمياز عبارت مذكور، چنين برداشت 		.)345، ص6ق، ج1404 الحديد،

ـــت و از آنجا كه خداوند محدود به هيچ حديّ  و ادراك خداوند، احاطه يافتن بر ذات اوس
	، رؤيت جسماني حقّ متعال نيز محال است.شودمين 	

                                                 
 خداوند صورت نيست كه ديده شود و جسم نيست كه داراي اجزاء باشد. - 1

  ها و عقلها او را فرا نمي گيرد.ديده - 2
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غاز ب) مام علي البلاغهنهج 163خطبة  در آ عال اشـــاراتي كه ا يه حقّ مت به تنز (ع) 
شته ست:انددا بَحٌ « ، آمده ا ى لاَ شـــَ سيّدرضي، 1»فـَيتَُقَصـــَّ صورت و كالبد 232ص ( شبح،  هر ) 

ــت كه ديده  يزيچ ــودمياس ق، 1405 ؛ ابن منظور، 99، ص3ج ،ق1409 فراهيدي، (نك:ش
بَحٍ فـَيرُىَليَْسَ « چنانكه آن حضــرت در موضــع ديگري فرموده اند:. )494، ص2ج ابن ( »بِشـــــــَ

ى "همچنين كلمة  .)78صق، 1398، بابويه اســت كه براي بيان  "قصــو" از ريشــة "فـَيتَُقَصــــــــَّ
و در اين وزن، به معناي طلب احاطه بر ابعاد يك چيز  رودمينهايت و ابعاد يك چيز به كار 
 شودمياز عبارت آن حضرت استفاده  .)254، ص9ق، ج1404 است(نك: ابن ابي الحديد،

ع) (اين موضوع در روايتي از امام رضاملازم يكديگرند.  "محدود بودن"و "مرئي بودن"كه 
  .)96، ص1ق، ج1407نيز قابل ملاحظه است(نك:كليني، 

  
  ارتباط حادث نبودن با مرئي نبودن .15-5-2

موضـــوع، در كلام نشـــانة حدوث آن اســـت. اين  امكان رؤيت جســـمانيِ يك چيز،
ق، 1398 ،ابن بابويه( 2»وَ لاَ بمِحُْدَثٍ فـَيبُْصَرَ « :مطرح شده است نيچننيا(ع) اميرالمؤمنين علي

 »أي لو كان مبصراً لكان محدثاً« علامه مجلسي در توضيح اين عبارت نوشته است:. )78ص
رؤيت جســماني خداوند وجود داشــت، حقّ  اگر امكان)؛ 295، ص4ق، ج1404 (مجلســي،

 نفي رؤيت" حديث مذكور، بيانگر تلازم دو موضـــوع متعال مانند مخلوقات، حادث بود.
طرح شـــده (ع) نيز مات امام رضـــااســـت. همين تلازم در بيان "نفي حدوث" و "جســـماني

  .)153، ص1ق، ج1378،ابن بابويه؛  67صق، 1404،  است(نك: ابن شعبه حراّني
 

  ارتباط نفي حركت و نفي مكانمندي با ازلي بودن خداوند .16-5-2
اره شد كه در (ع) اششبيه با بينونت،به حديث امام رضاذيل عنوان ارتباط نفي ت ترپيش

  بخشي از آن فرموده بودند:

                                                 
 خداوند صورتي مرئي نيست كه با احاطه بر حدودش، ادراك شود. - 1
 خداوند حادث نيست كه ديده شود. - 2
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أَجْراَهُ أَوْ يَـعُودُ مَا هُوَ  وَ كَيْفَ يجَْريِ عَلَيْهِ  لاَ تجَْريِ عَلَيْهِ الحْرَكََةُ وَ السُّكُونُ « 
هُ وَ لاَمْتَنَعَ  هُ وَ لتََجَزَّأَ كُنْهـــُ تْ ذَاتـــُ اوَتـــَ دَأهَُ إِذاً لتََفـــَ ا هُوَ ابْـتـــَ هِ مـــَ  مِنَ الأَْزَلِ إِليَـــْ

  .)40صق، 1398 ،ابن بابويه(1»مَعْنَاهُ 
ـــبت يافتن مكانمندي و  ـــت كه لازمة نس ـــده اس در اين روايت، بر اين نكته تأكيد ش

حديث ديگري از امام صادق(ع) ار ازليّت اوست.در همين زمينه به انك تعال،حركت به حقّ م
  :شودمياشاره 

لَيْمَانَ بْنِ مِهْراَنَ قَالَ « وزُ أَنْ نَـقُولَ قُـلْتُ لجِعَْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ ع هَلْ يجَُ  عَنْ ســـــــــُ
بْحَانَ اللهَِّ وَ تَـعَ  لىَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَوْ  اإِنَّ اللهََّ عَزَّ وَ جَلَّ فيِ مَكَانٍ فـَقَالَ ســــــــــــــُ

انِ وَ  اجٌ إِلىَ الْمَكــَ انٍ محُْتــَ ائِنَ فيِ مَكــَ دʬًَ لأَِنَّ الْكــَ انَ محــُْ انٍ لَكــَ انَ فيِ مَكــَ  كــَ
فَاتِ الْقَدِيم فَاتِ الْمُحْدَثِ لاَ مِنْ صــــــــــــــِ  ،ابن بابويه( 2»الاِحْتِيَاجُ مِنْ صــــــــــــــِ

  .)178صق، 1398
صادق صفات موجودات (ع) مكان دادر اين حديث امام  شانة نياز و نياز را از  شتن را ن

بات قابل اث "نفي حدوث"و  "نفي مكان". بنابراين، ارتباط دو موضــوع اندبرشــمردهحادث 
  است.

  
  ارتباط نفي تجسيم و محسوس نبودن با بينونت خدا و خلق .17-5-2

ست. در روايات  هايويژگيمحسوس بودن يكي از  سام ا شده  (ع)بيتاهلاج تأكيد 
ست كه هر آنچه با حواسّ  ساس  ،گانهپنجا ست و حقّ متعال،  شودمياح مخلوق خداوند ا

                                                 
ست؟  - 1 سكون بر وى جريان نيابد و چگونه چيزى بر او راه يابد كه خودش آن را به جريان انداخته ا حركت و 

صورت، ذات او  سبت يابد) كه در اين  ست،به او بازگردد؟(ن يا چگونه چيزى كه خودش آن را ابتدائاً ايجاد كرده ا
) و نيز ذاتش متجزيّ بود؛در اين صورت، شدگشت (زيرا گاهي متحرّك و گاهي ساكن مىدچار تفاوت و تغاير مى

  كرد. ازليّت بر ذات او صدق نمى
ــليمان بن مهران مي گويد:  -2 ــادقس (ع) عرض كردم : آيا مي توانيم بگوييم كه خداي متعال در مكاني به امام ص

ــت؛ اگر او در مكاني بود، حادث بود؛ زيرا آنچه مكانمن د هســت هســت؟ آن حضــرت فرمود: خدا منزهّ از آن اس
 نيازمند به مكان است و نياز از صفاتِ موجودِ حادث است نه موجودِ قديم.
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شود. اين در حالي است كه مطابق  منزهّ است از اينكه ذاتش با يكي از اين حواسّ، احساس 
ـــاحبتعبيراتي از نظرية وحدت وجود و موجود كه  همچون رفيعي  عرفان نظري نظرانص

صوفيه نسبت قزويني، آن را ب در  .)54صش، 1386 (نك: حسن زاده آملي،دهندميه جهلة 
ست؛ صريح  عالمَ، موجودي جز خداوند ني صوفيانه، ت هر  كه شودمياز اين رو در اين نگاه 

ست كه شودميچيزي كه در عالمَ ديده  ست؛ نتيجة اين اعتقاد، اين ا ، تجليّ ذات خداوند ا
  .است.احساس هر چيزي، احساس ذات خداوند 

اين كه بر تغاير ذاتي خدا و خلق تأكيد شده است،  افزون بر (ع)،بيتاهلاماّ در مكتب 
شان در بحث بينونت خدا و خلق  ست كه نظام تعاليم اي شده ا موضوعات ديگري نيز مطرح 

ــكل  ــوعات،دهندميرا ش ــبيه بود كه خود، . يكي از اين موض ــوعات بحث نفي تش  با موض
اتي اين عنوان، رواي در ذيلمورد بررســـي قرار گرفت.  ترپيشو  متعددّ ديگر مرتبط اســـت

حواسّ انسان، مخلوقات خداوند دانسته شده  هاييافته صراحتبه آنها در كه شوديممطرح 
  :متفاوتنداست كه با ذات حقّ متعال 

تدا الف) بة  يدر اب غهنهج 152خط عال ، اميرالمؤمنين عليالبلا خداي مت بارة  (ع) در
وَ الْمَصْنُوعِ وَ الحْاَدِّ وَ الْمَحْدُودِ  انِعِ الصَّ  لاَ تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ وَ لاَ تحَْجُبُهُ السَّوَاترُِ لاِفْترِاَقِ : «اندگفته

ــ 1»وَ الرَّبِّ وَ الْمَرْبوُب ــي(س در اين عبارت، با تكيه بر تباين ذاتي خداوند و 		)212ص ،يّدرض
ست، محسوس بودن و محجوب بو مخلوقات، سام ا صفات اج صفت از  دن خداوند كه دو 

تلازم دو موضــوع  توانميبنابراين . )189-186صش، 1358 خويي، نفي شــده اســت(نك:
  نفي تجسيم و بينونت خدا و خلق را از آن نتيجه گرفت. 

(ع) روايت كرده با اســناد خويش از امام صــادق التوحيدشــيخ صــدوق در كتاب  ب)
الخَْمْسِ وَ  الحَْمْدُ للهَِِّ الَّذِي لاَ يحَُسُّ وَ لاَ يجَُسُّ وَ لاَ يمَُسُّ وَ لاَ يدُْرَكُ ʪِلحْوََاسِّ « اســت كه فرمودند:

                                                 
شرى، ذات او را درك نمى - 1 شده،محدود ها او را پنهان نمىكند و پوششحواس ب ساخته  سازنده و  سازد؛ زيرا 

 كننده و محدود شده، پروردگار و پرورده شده، با يكديگر فرق دارند.
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يْ  نُ وَ كُلُّ شـَ فُهُ الأْلَْسـُ تْهُ لاَ يَـقَعُ عَلَيْهِ الْوَهْمُ وَ لاَ تَصـِ تْهُ الأْيَْدِي فـَهُوَ مخَْلُوقٌ  الحْوََاسُ  ءٍ حَسـَّ  1»أَوْ لَمَسـَ
در اين حديث نيز با بيان اين نكته كه خداوند محسوس نيست . )60صق، 1398 ،ابن بابويه(

به حسّ  كه  ـــاره قرار گرفته نديآيدرمو اين مخلوقاتند  خدا و خلق مورد اش باين ذاتي  ، ت
  است.

ـــده(نك: كليني،بيتاهلدر اين زمينه، احاديث ديگري نيز از  ش، 1365 (ع)روايت ش
سيّدرضي،168صق، 1398، بابويهابن  ؛139، ص1ج رعايت  منظوربه) كه 274و  262ص ؛ 

  .شودمي نظرصرفاختصار از ذكر آنها 
  

 گيرينتيجه

ــي روايات توحيدي  ــان در بحث توحيد  (ع)،بيتاهلاز تحليل و بررس نظام تعاليم ايش
ـــناخته  ـــودميش مانند هماهنگي معنايي و عدم تعارض، وحدت  هاييويژگينظامي كه  ؛ش

ضوعات مطرحه، در  ضمون و تلازم مو ساختار بياني، تكرار مفاهيم هم م شابه  ضوعي، ت مو
ــاهده  يخوببهآن  ــودميمش روحه، هر يك از مباحثي كه . در بحث تلازم موضــوعات مطش

ـــان  مثابهبه ،اندكرده(ع) مطرح امامان ـــناخته جزئي از اجزاء نظام تعاليم ايش ـــودميش ه ك ش
 (ع)، نفي مشــابهت خدا وبيتاهلبا موضــوعات ديگر دارد. در روايات  يناگســســتنارتباط 
  ».نظام توحيده نفي التشبيه« ، معرفّي شده است:"نظامِ توحيد" عنوانبهخلق، 

ـــتهمطابق اين روايات،  ـــوعاتِ توحيدي را به هم مرتبط  ايرش ، دكنميكه تمام موض
(ع) تبياهلت. رابطة اين اصــل با تمامي موضــوعاتِ توحيدي كه در اصــلِ نفي تشــبيه اســ

  .قابل ملاحظه است يروشنبهمطرح شده، 
  

                                                 
شود و لمس نمي گردد و ب حمد مخصوص خداوند - 1 ه هيچ يك از حواس پنجگانه در است كه محسوس نمي 

احســاس كنند يا  ،وصــف او نيســتند و هرآنچه كه حواس ها او را درك نمي كنند و زبانها قادر بهآيد، وهمنمي
  مخلوق است. ها لمس كنند،دست
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Abstract 

The teachings of the Ahlul Bayt (PBUTH) in the issue of Monotheism is 
a coherent collection with special features. In this system each component has 
a fixed relationship with each other. Features such as semantic harmony and 
non-conflict, unity of subject, similarity of the expressive structure, repetition 
of the same meaningful concepts, and conjoining the relevant topics, are as 
the pillars composing the system of Ahlul Bayt’s teachings in the context of 
Monotheism. In light of such a reflection on the composing elements of the 
system of Ahlul Bayt’s teachings in Monotheism as well as the network 
connection between proposed subjects, man will find a complete coherence 
and harmony between the components of the system of Ahlul Bayt’s teachings 
in Monotheism and understand a group of theological misconceptions. In 
addition, information of the existence of such a united system in the Ahlul 
Bayt’s abundant narratives and belief in their inter-network coherence is a 
considerable criterion for assessing different opinions in this regard. 
 
Keywords: Resemblance (Tashbīh), Purification (Tashbīh), Unity, 
God, Narratives, System. 

 

                                                 
1. Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Shahid Beheshti University, 
Iran.                 m_azarakhshi@sbu.ac.ir 



  (سلام االله عගൎھا)ادانشگاه الزهر »تحقيقات علوم قرآن و حديث« فصلنامه علمي
  74-37، صص 42 ياپي، پ1398، تابستان 2سال شانزدهم، شماره 

  
  ؛تفاسير اماميهدر  )ൎه اॼسلام(ع آيه سجده بر يوسف

   و نظريه معيار هارهيافت
 1علي راد

DOI: 10.22051/tqh.2019.9924.1215  
	02/03/1397تاريخ دريافت: 

 11/10/1397تاريخ پذيرش: 

  چكيده
 رَفَعَ وَ «ميان مفســـران اماميه در رفع تعارض ظاهر آيه  ينظريه ثابت و معيار

جَّدًا سجده بر غير خبا آيات » أبََـوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ ســُ دا و آيات حرمت 
لدين فت ،لزوم تعظيم وا يا لذا ره ندارد   ،روايي ،هاي متنوع ادبيوجود 

ــير آنها ديده  ،فقهي ،تاريخي ــودميكلامي و عرفاني در تفاس ــماريش  . ش
. دســته ديگر انددانســتهمســجود را االله و ســجده را ســجده شــكر و طاعت 
. داندانســتهت تياري يا تحيّمســجود را يوســف(ع) و ســجده بر او را غير اخ

سجده گزار به پاس اجتماع دوباره خانواده خويش برخي نيز يوسف(ع) را 
سأله. اندگفته صلي اين پژوهه ارزيابي ادلّ م دگاه و ارائه دي هارهيافته اين ا

خود  خاص هايمؤلفه. نظريه معيار مبتني بر باشـــدميمعيار در تفســـير آيه 
ســياســي در برابر مقام وزارت  را احتراممســجود را يوســف(ع) و ســجده 

 .(ع) تفسير كرده و تعارضات مفروض را رفع نموده استيوسف

م توحيد عبادي، تعظي ،تفســـير اماميه ،آيات مشـــكلههاي كليدي: واژه
  . شرايع پيشين ،سجده بر يوسف(ع) ،والدين
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  مقدمه
ـــــذَاوَ رَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَ خَرُّوا «ظاهر آيه  ـــــاىَ مِن  لَهُ سُجَّدًا وَ قَالَ ʮَ أبََتِ هَـ Ϧَْوِيلُ رُءْيـَ

) اين ظرفيت معناپذيري را دارد كه ظاهرگرايان و معارضـــان قرآن 100 :(يوســـف» قـَبْلُ...
) را تخصيص 18 :بدان استشهاد كنند كه اين آيه عموميت آيات منع سجده بر غير خدا (جن

وند ندارد و قابل تعميم به غير خداست. نفي اعتبار از لذا سجده اختصاص به خدا ،زده است
سجده بر غير  ،اين تحليل مساوي با پذيرش تنافي و اختلاف در قرآن است زيرا در موضوع 

  خدا دو حكم جواز و حرمت قابل جمع نيست. 
) اســت زيرا 23 :تعارض با آيات وجوب تعظيم والدين (اســراء ،ســويه ديگر اين تنافي

ـــال بر فرزند جوان خود  ـــده و پدري پيامبر و كهنس عكس و نقض آن در اين آيه قبول ش
 هاييسخپاسجده نموده است. ابعاد تعارض اين آيه مورد توجه مفسران فريقين بوده است و 

  در رفع آن ارائه شده است. 
ط به فق ،اريخي آناين مقاله به هدف نشان دادن نوع تعامل مفسران اماميه و تطورات ت

 ،بازشناسي ؛اصلي اين پژوهه مسألهتحليل و ارزيابي رويكرد تفاسير اماميه بسنده كرده است. 
ه هاي مفسران اماميه و ارائه نظريه معيار در تفسير اين آيتحليل و ارزيابي رهيافت بندي،طبقه

  است. 
سران اماميه مبتني بر دو آموزه ت ست كه مف ضيه نگارنده چنين ا ي و لزوم وحيد عبادفر

تحليل  ،اله. رويكرد مقاندكردهانبياء از اين آيه ارائه  شأنتقريري متناسب با  ،تكريم والدين
سيريسنجش در بازيابي رهيافت – شديمدر ارائه ديدگاه معيار  پردازينظريهو  ،هاي تف . با

مستقل و  ژوهشيلكن به پ ،مطالبي در تفسير آيه وجود دارد ،در عموم تفاسير شيعي هرچند
شر  سي يا عربي با محوريت  افتهين سشبه فار ست نيافتيم هاپر لذا از  و رويكرد اين پژوهه د

  .باشدميدر موضوع خود  هاپژوهشنخستين 
بندي اقوال نقل شده در تفاسير اماميه نشان مي دهد كه در خصوص بندي و طبقهدسته

جَّداً«عبارت  مطرح شــده اســت: الف) ســجده به غير خدا، ب) عدم دو نظريه » وَ خَرُّوا لهَُ ســُ
  هاي هر نظريه مستقل بررسي شده است:تعظيم پدر و مادر به يوسف(ع). در ادامه رهيافت
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  به غير خدا يوسف(ع) سجده .1
سير  سي تفا شر يافتهبرر شان داد كه  ن ارض آيه ي در رفع تعي متنوعهارهيافتاماميه ن

سف سجدهسجده بر يو جُدُوالاَ « به غير خدا چون  (ع) با آيات حرمت  مْسِ  تَســـــْ  لاَ  وَ  للِشـــــَّ
صلت» للِْقَمَرِ  اجِدَ للهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ ٱوَ أَنَّ «) و 37: (ف ) وجود دارد. در 18 :(جن» لِله أَحَدًاٱلْمَســــَ

ـــتهار بنديطبقهبعد از  ها،رهيافتاين بخش اين  ـــاس اهميت و اش رير و دا تقابت ،آنها بر اس
  ارزيابي خواهد شد:سپس 
	 	

  رهيافت ادبي .1-1
ه سوي ب«است و معناي آيه چنين است » الي: به سوي«به معناي » خَرُّوا لَهُ «حرف لام در 

سجود نبودجهت قب عنوانبهيوسف(ع) همانند كعبه  شد ولي خودش م سجده   ،ي(طوس »له 
ـــريف مرتضـــي17؛  198ص  ،6ج تا،بي -ق1417طباطبايي، ؛  496، ص 2ج ،م2010 ،؛ ش

 ). 179، ص 3ج ،ش1376؛ ثقفي، 247ص ، 11ج الف،

   در نقد و ارزيابي اين رهيافت بايد گفت:
اين تحليل عدول از مفاد ظاهري آيه بدون قرينه معتبر اســت و با اصــل در معناي  .1

ـــلوبكاربردي حرف لام و  ـــجده مخالفت دارد. اگر مقصـــود قبله  هاياس قرآني امر به س
ــجده بايد با غير حرف لام همانند  ــمتعدي مي» الي« گرفتن يوســف(ع) بود، امر به س د و ش

، 3ج ،ش1366دلالت حرف لام در اين موارد به اين معنا نادر اســت (صــدرالدين شــيرازى، 
ــــ  7ص  صادقي 8ـ ســــجدت «كعبه همانند  ) و كاربرد آن براي205، ص 15ش، ج1365 ،؛ 

. روديمبه دليل قراين برون متني چون علم مخاطب به عدم مسجود بودن كعبه بكار » للکعبة
) 37 :؛ فصــلت62 :قرآني امر به ســجده از تعديه ماده امر با حرف لام (نجم هاياســلوبدر 

مراد اين اســت كه بر خود شــخص (مجرور حرف لام) ســجده شــود و اين اصــل معناي لام 
  ). 422، ص 13ج تا،بي يل در اين موارد است (ابن عاشور،تعل

اجِدِي « ...(ع) انطباق ندارد زيرا آيه اين تحليل با خواب يوســـف .2 »  نَ رأَيَْـتُهُمْ لىِ ســـــــــــــَ
سف شخص 4: (يو سجود  صريح دارد كه م سف) ت سييو ست (طو  ،6ج تا،بي ،(ع) بوده ا
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خورشيد و ماه نيز در خواب  ،كه سجده ستارگان آيدميدر غير اين صورت لازم  .)198ص
ضوع و اطاعت از امر  ستارگان بر خداوند به معناي خ سجده  شد؛  و بيداري براي خداوند با

 تأكيد(ع) و ق عادت نيســت كه موجب اعجاب يعقوبخلاف ظاهر يا خر ايپديده ،ايشــان
رُؤʮَْكَ عَلَى  نيََّ لاَ تَـقْصُصْ ʮَ ب ـُ«(ع) به بردارانش باشد ي به عدم بازگويي آن از سوي يوسفو

 ).5 :(يوسف »إِخْوَتِكَ 

كه محور و  اين تحليل مخالف ســير روايتگري و ســياق داســتاني ســوره اســت .3
(ع) است؛ تغيير خطاب خلاف اصل و نيازمند قرينه است و در شخصيت بنيادي آن يوسف

ـــف ايقرينهآيه نيز  ـــتلزم بر التفات از يوس (ع) به خداوند وجود ندارد لذا چنين تحليلي مس
سبب ايهام در  صاحت بوده و  ست كه مخالف با ف پذيرش دوگانگي خطاب در يك جمله ا

»   الْقَصَصِ نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ «. اين تحليل ادعاي زيبايي بياني اين سوره را گرددميمعنا 
 .كندمي) دچار خدشه 3 :(يوسف

ست: قبله امر .4 جِدِ الحْرَاَمِ « توقيفي ا طْرَ الْمَســــْ ) و بدون اذن 144 :(بقره» فـَوَلِّ وَجْهَكَ شــــَ
شرعي جايز نيست شخصي را قبله قرار داد؛ قبله در اديان ابراهيمي نيازمند تشريع وحياني يا 

قطع در شــريعت  طوربه) و 205، ص 15ش، ج1365 ،(صــادقي باشــدميوجود نص معتبر 
 قبله نبودند. اشخاصيعقوب(ع) 

سف .5 ست زيرا تمثيل يا قياس يو سان ا ستح (ع) با كعبه ادعاي بدون دليل و نوعي ا
سوي كعبه سجده به  سف ،درباره  ست. ادعاينص قرآني داريم ولي درباره يو  (ع) چنين ني

كعبه  نســابه(ع) با كعبه نيز دليل جواز ســجده بر او تزاعي يوســفاشــتراك در وجه شــبه ان
 نيست.

 
 رواييرهيافت  .1-2

سيري آيه  سته از روايات تف ستناد به دو د جَّدًا«اين رهيافت با ا سير از  »خَرُّوا لَهُ ســـُ دو تف
نيســت و حتي خود وي (ع) مســجود اصــلي ، يوســفيكهيچآن ارائه كرده اســت كه در 

  سجده گزار است، بلكه دو نظر مطرح شده است:
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  دوسطحيسجده  .1-2-1

ع) نيز (ضمني يوسف طوربهوند است لكن برابر اين تقرير مسجود حقيقي در آيه خدا
شده سجده بر يوسف تكريم  سطح ظاهري و باطني برخوراست؛ به بيان ديگر  ار د(ع) از دو 

(ع) و باطن آن براي شــكر خداوند اســت كه مقصــود اســت؛ ظاهر آن براي تحيّت يوســف
، 5ش، ج1372 ،؛ طبرســي198ص ،6ج تا،بي ،(طوســيباشــدميحقيقي ســجده نيز همين 

ـــادقي49، ص3ج ،ق1415 ،؛ فيض (ب) 406ص  ،؛ مكارم 206، ص15ش ، ج1365 ،؛ ص
نادي اين 179، ص3ج ،ش1376 ،؛ ثقفي 83، ص10ج ،ش1374 ـــت يات اس له روا ). از جم
  :اشاره نمودتوان به روايات ذيل ميتقرير 
 » َُا عَنْ مُوسَى قالَ لأَِخِيهِ ضَ مَّدِ بْنِ الرِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الأَْزْدِيِّ صَاحِبِ مُوسَى بْنِ مح :

ائِلَ انَّ يحَْيىَ بْنُ أَكْثَمَ كَتَبَ إِلَ  ئَلُهُ عَنْ مَســــــــــــــَ : (أَخْبرِْنيِ عَ ، فـَقَالَ يْهِ يَســــــــــــــْ وَ رَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى نْ قـَوْلِ اللهَِّ
جَّداً الْ  جُدُ يَـعْقُو عَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ ســـُ ألَْتُ أَخِ بَ وَ وُلْدِهِ ) أَســـْ فَ؟ قَالَ: فَســـَ : ي عَنْ ذَلِكَ، فـَقَالليُِوســـُ

جُودُ يَـعْقُوبَ وَ وُ  فَ فشـــكرا للهَِِّ أمََّا ســـُ كْرَ ذَلِكَ ، لاِجْتِمَاعِ شمَلِْهِمْ أَلاَ تَـرَى انْ لْدِهِ ليُِوســـُ هَ يَـقُولُ فيِ شـــُ
ـــي »Ϧَْوِيلِ الأَْحادِيثِ)الْوَقْتِ: (رَبُّ قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنيِ مِنْ  ، 2، جش1380 ،(عياش

  ).197ص 
 » ْحَابنَِا عَنْ أَبيِ عَب لاَمُ دِ اللهَِّ عَلَيْهِ العَنِ ابْنِ ابی عمير عَنْ بَـعْضِ أَصــْ فيِ قـَوْلهِِ و خَرُّوا لَهُ  ســَّ

  .)197ص ،2، جش1380 ،(عياشي» كَ عِبَادَةً للهَِِّ : كَانَ سُجُودُهُمْ ذَلِ سُجَّداً قَالَ 
 » ُجَدُوا ):  ... لَمَّا دَخَلُ ی الجْاَرُودِ عَنْ ابی جَعْفَرٍ(ع: فی روايةِ ابالقمی تفســــير وا عَلَيْهِ ســــَ
  ).120ص ،ش1392 ،(شاه علي زاده» ، وَ كَانَ ذَلِكَ السُّجُودُ للهَِِّ  وَحْدَهُ حِينَ نَظَرُوا اليهشُكْراً للهَِِّ 
 » :َادِقِ (ع) أنََّهُ قـَرَأ ـــهدي» وَ خَرُّوا للهَِِّ ســــــــــــــاجِدِينَ «عَنِ الصــــــــــــــَّ ، 6ج ،ش1368، (مش

  ).382ص
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 » ِ(ب) ،(فيض» اً للهَِِّ هُ اعظاما وَ شُكْر : . . . فـَلَمَّا رأََوْهُ سَجَدُوا لَ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  عَن، 
  ). 49، ص 3ج، ق1415

هاء در  ـــمير  نين و معناي آيه چ گرددبرميبه االله  »خَرُّوا لــَهُ «برابر اين تحليل مرجع ض
  كه براي خدا به پاس اين نعمت (اجتماع دوباره) سجده كنيد. شودمي

ـــددر نقد و ارزيابي اين تحليل،  ـــاتي كه در نقد رهيافت ادبي بيان ش  ،افزون بر مناقش
  ملاحظات ذيل نيز در سنجش مستندات و استتناجات اين تقرير قابل طرح است:

معلوم نيســـت.  -محمد بن ســـعيد أزدي  -ي در روايت اول طريق عياشـــي به راو .1
حَابنَِا« عبارت  صو»  عَنِ ابْنِ ابی عمير عَنْ بَـعْضِ أَصـــْ صال آن به مع سند روايت دوم ات م را در 

ست كه به لحاظ  سير قمي ا سوم از ابوجارود و منقول در تف ست. روايت  دچار ابهام كرده ا
) 496ص ،2و ج 367ص  ،1ج ،ق1409 ،اعتبار ترديدهايي در اعتبار رجالي ابوجارود (كشيّ

ــير قمي وجود دارد (بابايي ). روايت چهارم و پنجم 101ص  ،2ج ،ش1391 ،و انتســاب تفس
مصادر آنها نيز از اعتبار لازم برخوردار نبوده و  ،سندي هايضعفنيز مرسل است. افزون بر 

  در منابع روايي كهن اماميه گزارش نشده است. كدامهيچ
تفسيري بودن اين روايات به معناي خاص آن يعني تبيين معناشناختي از لفظ مبهم  .2

شكالي وجود ندارد و كاملاً  ست زيرا اولاً در آيه چنين ابهام و ا شكل آيه محل ترديد ا يا م
هه يا تبيين هدف از و شــب ســؤالمدلول آن روشــن اســت ثانياً اين روايات در مقام پاســخ به 

ستسجده بر يوسف ست كه با مف(ع) ه سجود بودن يوسفند بوده ا ع) (اد ظاهري آيه در م
 لذا نبايد اين روايات را تفسير آيه دانست.  باشدمينيز قابل جمع 

 وَ خَرُّوا وَ رَفَعَ أبََـوَيْـهِ عَلَى الْعَرْشِ «أخبرنى عن قول الله عز و جـل: « براي مثال روايت اول
جَّداً  سش يحيي بن اكثم از » ؟هم أنبياء أســـــجد يعقوب و ولده ليوســـــف و» لَهُ ســـــُ  ضرتحپر
اري سازگ آن دوپيامبري  شأن(ع) چگونه با است كه سجده يعقوب(ع)  بر يوسف هادي(ع)
ـــتنباط وي از مدلول ظاهري آيه با توجه به رعايت قاعده دارد؟ امام (ع) ضـــمن پذيرش اس

پرداخته  وت(ع) با مقام نببه رفع شــبهه تعارض ســجده بر يوســف ،تناســب پاســخ با پرســش
سته و با تبيين دو  شتگان بر آدم بهره ج سجده فر ستان  ست. به اين منظور از تنظير آن بر دا ا
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صريح روايت تسجده را در هر دو داستان سجده تحيت تفسير كرده است و  ،بعُدي بودن آن
شبهه يا ارائه ندارد كه مسجود يوسف (ع) يا آدم نبوده است. روايات ديگر نيز در مقام دفع 

  د. (ع) را دارنرايط زماني و مكاني سجده بر يوسفاطلاعات مرتبط با موضوع آيه اعم از ش
ـــيري را ندارند و از گونه روايات مرتبط با  ـــرايط روايت تفس در نتيجه اين روايات ش
موضـــوع آيه هســـتند و نبايد از آنها براي تبيين مفاد ظاهري آيه بهره جســـت. گزارش اين 

تفسيري  جوامع احاديث مؤلفانل بر تفسيري خواندن آنها نيست زيرا روايات نيز ذيل آيه دلي
 ،در گزينش و گزارش روايات رويكرد تعميم گرا داشـــتند و اعم از تفســـير روايات مرتبط

 ).20-10صص ،1393 ،راد(اندكردهجري و تطبيق را نيز گزارش  تأويل، ،مستفاد

(ع) ساكت و مقدمه سجده بر يوسف مكان ،چهار روايت نخست از اشاره به زمان .3
ـــيم  ـــتند ولي روايت پنجم اين مقدمات را چنين ترس ـــف كندميهس (ع) در كاخ كه يوس

ــاهي با پدر معانقه كرد ــت. پدر  ،پادش ــرش  راگريس ــف -به همراه همس  بر -(ع) خاله يوس
لباس پادشـاهي بر تن  ،خود را آراسـت ،تخت پادشـاهي نشـاند. سـپس وارد منزل خود شـد

شدنمود  سجده كردند ،و چون دوباره وارد   ،ق1418(ب)  ،(فيض آنها در برابر يوسف(ع) 
(ع) با پدر و برادرانش كه اين ديدار اول يوســف دهدميروايت نشــان  ظاهراً). 49، ص 3ج

(ع) آمادگي لازم را نداشت. اين تحليل با خل قصر پادشاهي او رخ داد و يوسفبوده كه دا
ُ آَمِ فـَلَمَّا دَخَ « ظاهر آيه  اءَ اللهَّ رَ إِنْ شــــــــــــَ فَ آَوَى إِليَْهِ أبََـوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصــــــــــــْ » نِينَ لُوا عَلَى يوُســــــــــــُ
(ع) از پدر و مادرش را در خارج از مصر و پيش از نشاندن ) كه استقبال يوسف99: (يوسف

ـــاهي بيان مي ـــتقبال از مهمان نيز الزآنها بر تخت پادش ـــت. اخلاق اس م اكند در تعارض اس
شد نه اينكه بعد از ورود مهمان آنها را يوسف كندمي (ع) مقدمات لازم را تدارك نموده با

  آيد.ر ميانبيا بعيد به نظ شأندر حالت انتظار قرار دهد تا تزيين نماييد. چنين منش اخلاقي از 
(ع) مانع عقلي ندارد بودن ســجده بر يوســف دوســطحي فرضپيشاصــل  هرچند .4

ستلزم جواز امتثال يك لكن از منظر فقهي اي ستي اين مدعا م ست كه در شكال محتمل ا ن ا
ـــدميامر عبادي با دو نيت  ـــتند كه بتوان  باش مع را ج آن دوو اين دو نيت در طول هم نيس
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سجده براي خداست و جمع  سجده بر يوسف(ع) در عرض نيت  در  آن دونمود؛ زيرا نيت 
 يك حال ممكن نيست.

يد  .5 با جده را  ـــ يت س غا نه و  مديگر تفكيك نمودزمي ند ،از ه تب بر  هرچ متر
ـــت. زمينه آن دويكديگرند اما حكم  ـــكر چون اختياري يكي نيس هاي ترغيبي يا الزامي ش

نيستند قابل تشريع حكم نيز نيستند اما مشكورعنه كه همان خود نعمت يا دارنده آن است و 
ــجده  ــدميبه نوعي علت س ــرط  باش ــكر لحاظ آن ش ــد،ميو در امتثال ش ــريع  باش قابل تش

جَّداً «؛ ظاهر آيه باشــدمي وده عنه ب(ع) مشــكورٌكه خود يوســف دهدمينشــان » وَ خَرُّوا لَهُ ســــــُ
 است لذا مسجود او معرفي شده است (ر.ك: خاتمه همين مقاله).

 
  يوسف(ع) سجده گزار .1-2-2

وب و فسجد يعق«... (ع) در پاسخ به اشكال يحيي بن اكثم برابر ادامه روايت امام هادي
رَبِّ قَدْ «ه و يوســف معهم شــكرا لّله، لاجتماع شملهم. ألم تر أنهّ يقول في شــكره ذلك الوقت: ولد

(ع) به همراه پدر و مادرش به خداوند سجده نمودند؛ اين مضمون يوسف»  آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ 
). 589، ص1ق، ج1418 ،(فيض(الف) شده است تأييد» و خرّوا لّله ســاجدين«با ظاهر روايت 

برخي از مفســران معاصــر اماميه تقريري مشــابه روايت نخســت ارائه كرده اســت كه به نظر 
  از همين روايات بوده است.  متأثر آيدمي

هر سه به  ،ار پدر و مادرش كنار تخت پادشاهي(ع) بعد از استقربرابر اين تقرير يوسف
، 5، جق1419 ،آوردند (مدرســـيپاس نعمت پادشـــاهي براي خداوند ســـجده شـــكر بجا 

عد براد264ص ـــف). ب ـــجده نران يوس بل وي س قا كه (ع) در م مودند و در اين زمان بود 
سجده  تأويل(ع) خطاب به پدر عرضه داشت كه اين همان يوسف خواب كودكي اوست. 
به معناي افتادن روي زمين نبوده اســـت بلكه انحناي كامل بوده اســـت كه براي  نجايانيز در 
 ،يمدرســ( باشــدميجايز  يو چنين تكريم و احترام آوردندمي جابهم به پادشــاه آن را احترا

  .)264، ص 5ج ،ق1419
   در نقد و تحليل و ارزيابي اين نظريه نيز بايد گفت:
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ان شد كه در بي ترپيشمصدر اصلي روايت استنادي اين تقرير تفسير قمي است و  .1
به علي بن ابراهيم قمي ترديدهايي وجود دارد. در برخي از  ـــير  ـــاب اين تفس اعتبار و انتس

فنزل عليه جبرئيل عليه الســــلام فقال له: ʮ يوســــف! اخرج يدك « ... اين روايت افزوده  هاينقل
ق، 1415 ،(حويزي...» فأخرجها فخرج من بين أصــــــــابعه نور، فقال يوســــــــف: ما هذا ʮ جبرئيل؟

به خروج نور از كف دســــت 468، ص 2ج كه  مده اســــت. اين افزوده  يان آن آ پا ) در 
 :(ع)  اشاره داردوسف(ع) به دليل عدم تعظيم يعقوبي

  و صدر روايت ندارد و خروج از شبهه پرسشگر است.  سؤالتناسبي با  اولاً
مت صــ(ع) اســت كه با عروحيه نخوت و تكبر در خُلق يوســف مســتلزم پذيرش ثانياً

  اخلاقي انبيا در تعارض آشكار است. 
. همين باشديمنوعي توسعه و تقويت اشكال يحيي بن اكثم و تسليم در مقابل آن  ثالثاً

 ،از اســرائيليات بدانيم (صــادقي آن راايرادات ســندي و تعارضــات متني كافي اســت كه 
ا صورت انبي شأن) كه از سوي جاعلان به جهت تضعيف 207 - 206ص، ص15ش، ج1365

شتباهات حاكمان بني اميه و بني العباس باشد. در نتيجه  گرفته است تا مجوزي براي توجيه ا
ستناد در تفسير آيه  ستگي ا شاي افزوده اين روايت نظر به تعارضات برون متني و درون متني 

  را ندارد.
سف» رأيتهم لی ســـــاجدين«اين تقرير با ظاهر آيه  .2 سته اول كه يو ع) را (و روايات د

و به دليل فقدان مرجحّ از  باشــدمي بودهدچار تعارض  كندميآدم مســجود معرفي  ســانبه
 اعتبار ساقط است.

س سوره 100آيه  .3 شاره دارد كه مسجود آن يوسفيوسف به يك  بوده  (ع)جده ا
(ع) در آن خود سجده گزار خداوند بوده است لذا تقرير است نه سجده ديگري كه يوسف

مْسَ وَ «ِهمچنين در آيه  آيه اســت.ر ارائه شــده خلاف ظاه رَ كَوكَْباً وَ الشــــــَّ إِنيِّ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشــــــَ
) ســجده شــمس و قمر عطف به ســجده يازده ســتاره 4:(يوســف »ســـــــاجِدينَ  الْقَمَرَ رأَيَْـتُهُمْ لي

سجده نمودند  باركيكه همگي  دهدميو ظاهر اين عطف نشان  باشدمي شخص  و بر يك 
 رير سجده آنها از همديگر جدا تصوير شده است.ولي برابر اين تق
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  رهيافت تاريخي .1-3
به برخي از  ـــتند  تاريخي تبيين آيه مس ير غ -تاريخي  هايدادهمقصـــود از رهيافت 

ست -روايي سفا سجود يو سجده گزاران بر وي . بر پايه اين رهيافت م ان ابتدا مردم(ع) و 
خانواده وي نيز بر ايشــان ســجده كردند. (ع) بودند و به دنبال آنها مصــر يا بردگان يوســف

و پدر  (ع) بر سرير ملك بنشستيوسف«كند: ديدگاه را چنين تقرير مي ابوالفتوح رازي اين
سرير بنشستند  سرير بنشاند. راست چون ايشان بر  سرير به و گف -را و خاله را با خود بر  تند 

شاء اللهّ ميدان برده بودند و جمله اهل مصر از مردان و زنان حاضر ب جمله زنان  -ودند الاّ ما 
ستاده بودند به  سرير او بر پاى اي شدند و برادران پيش  سجده  صر پيش او به  و مردان اهل م

 ،ق1408 ،(رازي» ديدند، ايشــان نيز به ســجده شــدند ســجده شــدند. پدر و مادر چون چنان
سف (ع) را بردگ157، ص11ج سجده گزاران اوليه بر يو  :كندميان معرفي ). وي در ادامه 
سف! اينان كهيعقوب« سجده كردند؟ گفت: اينان همه بندگان (ع) گفت: يا يو اند كه تو را 

ستاران من كرامت ديدار تو همه را ام به طعام در اياّم قحط، امروز از اند، همه را بخريدهو پر
 ).158، ص11ج ،ق 1408 ،(رازي» آزاد كردم

   ز بايد گفت:در تحليل و ارزيابي اين نظريه ني
اين رهيافت فاقد پيشـــينه در تفاســـير و تراث روايي اماميه تا دوره ابوالفتوح رازي  .1

ز و معاصر اماميه قرار نگرفته است و بعد ا متأخر ،بوده لذا چندان مورد استقبال مفسران كهن
). اين عدم 80، ص5ش، ج1336 ،(كاشاني در يك تفسير بدان تمايل شده است وي نيز تنها

ـــان اقب ـــران اماميه نش كه اعتبار اين رهيافت نزد آنان غير مقبول يا حداقل  دهدميال مفس
ــت  ــكوك بوده اس . اندردهكمحتمل نيز ياد ن رأييك  عنوانبهكه حتي از آن  ايگونهبهمش

تورات چنين  يشنگارنده به چنين متني در كتاب مقدس نيز دســت نيافت فقط در ســفر پيدا
. و فروختمي غله زمين همه اهل بود، و خود به ولايت (ع) حاكمو يوســـف«آمده اســـت: 

ربوط ) كه م6/ 42(پيدايش » كردند ، او را سجدهنهاده زمين ، رو به(ع) آمدهيوسف برادران
). از 7/ 42كه او را نشــناختند (پيدايش  باشــدمي(ع) با وي به ملاقات اول برداران يوســف

ـــت غله در  آيد كه افراد نيازمندچنين به ذهن ميظاهر عبارات كتاب مقدس  براي درخواس
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سجده مقابل يوسف ست عاجزانه از وي براي كمك بوده  منزلهبهكه  افتندمي(ع) به  درخوا
شده و  ست؛ احتمال دارد در ذهن رازي اين مطلب از تورات تداعي معاني  سير عنوانبها  تف

  .باشديممستندات تاريخي و روايي  معتبر  آيه بيان شده است. در نتيجه اين تقرير فاقد
سكت و حذف در آيه  .2 ستلزم پذيرش   كه خلاف اصل بوده و باشدمياين تقرير م

اي به نيز تناســـبي ندارد زيرا هيچ اشـــاره. همچنين با ســـياق آيه باشـــدميفاقد قرينه در متن 
ــده اســت. با  دكي نيز (ع) در دوره كوخواب يوســف تأويلبردگان و اهل مصــر در آن نش

ابر (ع) سيزده ساجد بود ولي برخواب تعداد سجده گزاران بر يوسف انطباق ندارد؛ برابر اين
 از اين عدد بوده و كثرت آنها معلوم نيست. ترافزوناين تحليل شمارگان آنها 

ـــف .3 ـــجده بر يوس جان آنان از خطر  (ع) را بردگي افراد و حفظاين تقرير علت س
(ع)  و خانواده وي مفقود اســت لذا اين علت در يعقوب داندمي(ع) قحطي توســط يوســف

زيرا  ت(ع) فاقد دليل اسبه بردگان در انجام سجده بر يوسف(ع)  يعقوب ويژهبهالحاق آنان 
ـــف ـــجده وي در دوران قحطي از يوس (ع) طعامي دريافت نكرده بود كه مجبور به انجام س

ـــنن و عادات مردمان  ـــد. همچنين اثرپذيري انبياء از س زمانه خود را نيز در ذهن تداعي باش
 كند.مي

 
  رهيافت فقهي .1-4

سجود  ضمن حفظ مفاد ظاهري آيه در م رهيافت فقهي تلاش دارد برابر موازين فقهي 
نوع ســـجده بر وي را جايز بدانند بدين منظور ادله متنوعي را براي آن اقامه  ،بودن يوســـف

ارنده يك فرد بزرگ يا د . اين سجده نوعي كرنش عرفي به هدف تكريم شخصيتاندكرده
. شــيخ طوســي قول به ســجده اندكردهباشــد كه از آن به ســجده تحيت ياد نعمت خاص مي

تحيت در برابر پادشــاهان را ذيل همين آيه يادآور شــده و كاربرد اين معنا از ســجده را به 
  .)198ص ،6 ج ،تابي ،(طوسي شعري از اعشي بن ثعلبه مستند كرده است

سجده در برخي از تفاسير معاصر اماميه بدون ارائه مستندات متعارف بودن ا ين نوع از 
). ســـجده تحيت به دليل 268ص ،12ج ،ق1419 ،(فضـــل االله تاريخي انعكاس يافته اســـت
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 ،12ج ،ق1419 ،(فضــل االله منافي با توحيد در عبادت نيســت ،فقدان عنصــر خضــوع مطلق
زيرا قرآن  رســاندمي آن راباح بودن ). اصــل حكايت قرآن از اين ســجده جواز يا م268ص

ــتناد  ــورتي. دهدنميامر ممنوع را به انبيا اس ك ي عنوانبهاين عمل ممنوع بود قرآن  كهدرص
  ). 82ص ،8ج ،ش1374 ،شيرازي (مكارم كردنميمجاز از آن ياد  حداقلعمل شايسته يا 

تابع  ،اناعاظم و بزرگسجده تعظيم و احترام نسبت به ملوك و سلاطين و انبياء و ساير 
اكيد از آن نهي شــده اســت البته مســتلزم  طوربهامر و نهى الهى اســت و در شــريعت اســلام 

شــرك نيســت. در شــريعت ابراهيم و انبياء بنى اســرائيل جايز بلكه ممدوح بوده و احتياج به 
  ).281، ص7ج ،ش1378 تأويلات و تصرفات بعض مفسرين نداريم. (طيب،

 (ع) جايزداوند همانند سجده بر آدم و يوسفا در امم سابقه به اذن خسجده به غير خد
جواز اين امر خلاف عقل نيز نيست زيرا همان طوري كه عقل تعظيم غير خدا به  ،بوده است

 ،(حســـيني شـــمردميرا نيز جايز  آن دوتعظيم تا حد  داندميغير ركوع و ســـجود را جايز 
ناي افتادن روي زمين نيست بلكه به معناي انحناي ). سجده در آيه به مع44، ص3ق، ج1424

   .آوردندمي جابهكامل است كه براي احترام به پادشاه آن را 
چنين تكريم و احترام نمودن جايز اســت آنچه حرام اســت تقديس فرد و بالا بردن در 

ــدميحد الوهيت  ــاره با  باش ــد يا اطاعت مطلق از وي يا اش ــجده كردن باش خواه از طريق س
ــد و نه  ــاند اما احترام اگر به هدف اكرام باش ــمت او كه مفهوم اله بودن را برس ــت به س دس
شد و خضوع در برابر  ست و همچنين اگر اطاعت به هدف عبادت خداوند با تقديس جايز ا

ـــد ـــجده نمودن حرام نخواهد بود مگر اينكه  ،امر او با اطاعت از امر ولي امر همراه باش س
ـــجود و ركوع به ذات خو ـــد س ا ميان م گونهآن -د رمزي براي الوهيت و مختص به االله باش

كه اين  هاييامتكه در اين صــورت حرام خواهد بود. اما در ميان  -مســلمانان رايج اســت 
 ،رسي(مدحرام نبوده است  دادندميامور فقط براي احترام و نه اعتقاد به الوهيت افراد انجام 

  ). 265، ص5ج ،ق1419
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  ارزيابي اين نظريه نيز بايد گفت:در تحليل و 
اين ســـجده ترديد دارند زيرا  برخي از مفســـران اماميه در اصـــل تحيت دانســـتن .1
سجده نمايند و نبايد مردم در مقا ها،فرعون سانبه(ع) فرعون نبوده است كه يوسف بل وي 

ــف ــان دانســت. همچنينيعقوب(ع) و يوس ــركان يكس اين ديدگاه  (ع) را در عملكرد با مش
لالٍ مُبِينٍ، إِذْ نُ «(ع) را در تعارض با آيه ه احترام بر يوســفســجد وِّيكُمْ ʫَللهَِّ إِنْ كُنَّا لَفِي ضــــــَ ســــــَ

ـــته» بِرَبِّ الْعالَمِينَ  ـــت انددانس ـــان انگاري با خداوند ممنوع اس ؛ برابر اين آيه هرگونه يكس
ستناد 204، ص15ش، ج1365 ،(صادقي به روايات قول ). برخي از مفسران معاصر اماميه با ا

به سجده تحيت در امم پيشين را نادرست دانستند زيرا اساساً اين سجده براي غير خدا نبوده 
). طباطبايي نيز اقوالي 179، ص3، جش1376 ،(ثقفيكه نياز به چنين توجيهاتي باشــد  اســت

-ق1417طباطبايي، ( اين سجده را غير وجيه خوانده استچون نسخ و به شكل ركوع بودن 
  ).247ص ،11ج ف،ال

ــاه انجام معمول تحيّ طوربه .2 ــوق و پذيردميت در اولين ديدار با پادش ــانگر ش  تا نش
سياق آيات چنين  شد ولي از  شهروندان به وي با ست اينكتهارادت  گر آيد زيرا انمي به د

در و (ع) براي استقبال از پلازم بود در اولين ديدار كه يوسف(ع) بود قرار بر تحيّت يوسف
صورت  صر رفته بود  سف دلالت دارد كه  100؛ ظاهر آيه پذيرفتميمادر به بيرون از م يو

  و در داخل قصر صورت گرفت. تأخيرسجده با 
ت (ع) نيازمند مستنداركوع يا سجده در روزگار يوسف سانبهادعاي شكل تحيت  .3

نها كه اين رهيافت به ارائه و اثبات صــحت آ باشــدميمعتبر تاريخي يا نشــانگاني از متن آيه 
 نپرداخته است. 

ـــت  .4 ـــته اس قرآن نظر به دقت و ظرافت خاصـــي كه در گزينش واژگان خود داش
شكل انحناء از كمر بود  كهدرصورتي ستميسجده به  س باي تفاده از تعبير راكعين يا ركعا ا

 . نمودمي

ــيري تابعان متمايل .5 ــتر در اقوال تفس ــه خلفاء راي قول به تحيت بيش ج بوده به مدرس
ــيوطي ــت (س ــيعي 38ص  ،4ج ،ق1404 ،اس ــير ش ) و احتمال دارد كه از اين طريق در تفاس
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وده (ع)  به بر غير خدا در شــريعت عهد يعقوبرخنه كرده باشــند. قتاده قائل به جواز ســجد
ست لذا ن سجده ب توانميا شكل  صحابه يا تابعان در تعيين  سران  شهرت يا اجماع مف ره هاز 

صحابه و تابعان نيز وحدت  سران  ود در اين موضوع وج رأيجست. افزون بر اينكه ميان مف
ســجده شــرعي و ... گزارش شــده  ،انحنا از كمر ،ندارد و اقوال مختلفي چون ســجده تعظيم

 ).406، ص5ش، ج1372 ،(طبرسي است

 ،4ج ،ق1405 ،تعبير خرور در آيه به معناي افتادن با صـــورت بر زمين (ابن منظور .6
ل قرار (ع) به شكسجده بر يوسف كندمي) خود نشانه متني محكمي است كه اثبات 235ص

صورت بر زمين بوده است و قيد حالت  ر براي تعيين نوع و چگونگي افتادن ب» ســـجّداً «دادن 
قرآن با دقت و ظرافت بلاغي خود از همنشــيني  آيدميروي زمين اســت. به هر روي به نظر 

سجده آنها را توصيف كند  سجده قصد اين مهم را داشته است كه چگونگي  واژه خرور با 
ــي ــت (طوس ــورت بر زمين بوده اس ) نه قرار 198ص ، 6ج تا،بي ،كه به حالت قرار دادن ص

 ا شرعي است.دادن پيشاني بر روي خاك مقابل فرد؛ و اين راز تفاوت سجده عرفي ب

 
  رهيافت كلامي .1-5

 أويلتظاهر آيه را  ،كلامي ممنوعيت ســـجده به غير خدا فرضپيشرهيافت كلامي با 
ست؛ برابر اين رهيافت ضمير در عبارت  نموده ا جَّدًا«مرجع   گردد،ميبر »الله«به »  خَرُّوا لَهُ ســـُ

ــفاز  ــت نه يوس ــجود خداوند اس ــير روايي و اين رو مس (ع)؛ اين ديدگاه در برخي از تفاس
ساب به فردي  ست  عنوانبهاجتهادي اماميه بدون رد و عدم انت شده ا سيري گزارش  قول تف

، 2ق، ج1415 ،؛ حويزي406، ص5ش، ج1372 ،؛ طبرســـي198ص  ،6ج تا،بي ،طوســـي(
  ). 359، ص4ق، ج1424 ،؛ مغنيه247ص ،11ج الف،-ق1417طباطبايي، ؛ 468ص

(ع) خوانده ت داده و روايت شـده از امام صـادقبه ابن عباس نسـب آن رافقط طبرسـي 
برداشت وي از قول ابن عباس و  آيدمي) كه به نظر 406، ص5ش، ج1372 ،است (طبرسي

ــتند. برابر اين رهيافت  ــريحي در اين مدعا هس ــد زيرا هر دو فاقد بيان ص روايت مذكور باش
ــجده به دو نوع كلي عبادت و ت ــيم س ــودميعظيم تقس ــجده  ش ــت كه همان س كه نوع نخس
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پرستش باشد مختص به خداوند است كه به قصد عبادت و اظهار بندگي در برابر الوهيت و 
(ع) از اين قســم نبوده اســت (شــريف قطع ســجده بر يوســف طوربهو  باشــدميربوبيت وي 

از محرمات قطعي ) اين نوع سجده در تمامي شرايع آسماني 496، ص 2م، ج2010 ،مرتضي
  ). 204، ص 15ش، ج1365 ،و اوليه بوده است(صادقي
سجده براي غير خدا سجده بر يوسف (ع) از نوع تحيت و تعظيم وي بوده است و اين 

ست و  ضوع قلبي ا ست زيرا عبادت خ سجده براي عبادتِ غير خدا جايز ني ست، اما  جايز ا
سجده عبادي به دليل  ).657ص ، 5ش، ج1372جز خداوند كسي را شايسته نيست (طبرسي،

صين بوده و به هيچ روي وجود يعقوب سجده گزاران منافات دارد. وي از مخلَ (ع) در ميان 
ست؛ همچنين يوسفشرك به  شد به نص قرآن خداوند نورزيده ا (ع) نيز كه مسجود واقع 

حاقَ وَ يَـعْ إِبْراهيمَ وَ  وَ اتَّـبَعْتُ مِلَّةَ آʪئي«در خطاب به هم زنداني خود در آيه  قُوبَ ما كانَ إِســــــْ
يْ  ركَِ ʪِللهَِّ مِنْ شــــَ شرك به خدا را از خود و خاندان نبوت  هرگونه) 38 :(يوسف» ءٍ لنَا أَنْ نُشــــْ

واجب بود كه از اين عمل آنها را  آن دونفي كرده است. حال اگر اين سجده عبادت بود بر 
ـــتندميباز  ـــتدر ح داش  الف،-ق1417طباطبايي، ( الي كه هيچ ردعي صـــورت نگرفته اس
  ).82ص ،8ج ،ش1374 ،؛ مكارم 247ص ،11ج

 
   در نقد و تحليل اين نظريه نيز بايد گفت:

ــابه انگاري اجتهادي .1 ـــابه انگاري آيه به دليل تش ـــتگاه اين رهيافت متش : خاس
ـــت كه ناگزير  ـــجده بر غير خدا اس ادعاي تعارض ظاهر آيه با مبناي كلامي ممنوعيت س

نداخته و  ظاهري آيه را از حجيت ا جدي  عنوانبهمدلول  نه بيروني در فهم مراد  يك قري
در موارد  در آيات بوده و متشابه فرع بر اثبات تشابه تأويلعمل كرده است. روشن است كه 

ست. همچنين عدول از ظاهر آيه و  شابه ا صل بر عدم ت شكوك ا ن از قراين برو اثرپذيريم
ـــقر بوده  نه بيروني حقيقي و مس ظاهر و قري كه تعارض ميان  متني زماني صـــحيح اســـت 

جده عبادي س ،گذشت كه سجده ممنوع در مبناي كلامي ترپيشقابل رفع نباشد.  ايگونهبه
ـــت كه به قصـــد الوهيت و ربوبيت فرد انجام پذيرد و و  ـــرعي اس ـــجده ب طوربهش ر قطع س
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(ع) از اين نوع نبوده است. از اين رو تعارضي ميان اين مبنا با ظاهر آيه وجود ندارد. يوسف
ضي شابه در آيه عر ست؛  -ت شابه بوده ا ست و در دوره نزول فاقد ت صورتتاريخي ا  كهيدر
شرك و توانتشابه ذاتي بود مي س پرستيبتست مستمسك جريان  جده به بتان براي توجيه 

  قرار بگيرد. 
سران .2 شهور مف سران امخالفت با قول م شماري از مف صريح دارند كه:   ماميه ت

ضمير هاء در عبارت مسجود يوسف سياق مرجع  جَّ «(ع) است و با استناد به  را » دًاخَرُّوا لَهُ ســُ
ـــف ـــل االله359، ص4ج ،ق1424 (مغنيه، دهندمي(ع) ارجاع به يوس  ،12ج ،ق1419 ،؛ فض

 هرچند). 82ص ،10ج ،ش1374 ،؛ مكارم247ص ،11ج الف،-ق1417طباطبايي، ؛ 268ص
احتمال نقض در رد تحليل رهيافت  عنوانبهقول مشهور دلالت ساز براي ظاهر آيه نيست اما 

 كلامي كارآمد است.

اجِدِي« همچنين بازگشــت ضــمير به االله با ظهور عبارت يوســف .3 در » نَ رأَيَْـتُهُمْ لىِ ســـــــَ
) زيرا يوسف(ع) 359، ص4ج ،ق1424 (مغنيه، سازگاري ندارد اشكودكيتوصيف خواب 

 ،بريمب تأويل(ع) سجده را به غير يوسف كهدرصورتيسجده را به خودش نسبت داده است. 
ه ب خواب وي محقق نخواهد شد و اين در حالي است كه وي بلافاصله بعد از سجده خطاب

هِ عَلَى الْعَرْشِ وَ «ق خواب دوران كودكي خود خواند: پدرش اين واقعه را تحق خَرُّوا وَرَفَعَ أبََـوَيــْ
ا هَا رَبيِّ حَقًّ بْلُ قَدْ جَعَلَ دًا وَقَالَ ʮَ أَبَتِ هَذَا Ϧَْوِيلُ رُؤʮَْيَ مِنْ قـَ جَّ ـــياق آيات و  »لَهُ ســــــــــــــُ پس س

سف صريح يو شهاد  ست گرايي خلاف ظاهر  تأويل هرگونهمانع  خواب خود تأويل(ع) در ا
 است.

 
  رهيافت عرفاني .1-6

ص اعلامه طباطبايي از مفسران معاصر اماميه رويكرد عرفاني به آيه داشته و مفهومي خ
 هي وي آيت الگونه تجلّكند كه به دواز چرايي مســـجود واقع شـــدن يوســـف(ع) ارائه مي

شان ظهور يافت سجده در تقرير اي ستقهري بودن اين  سف ه ا ع) (كه برابر هر دو تقرير، يو
  مسجود حقيقي نبوده است.
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  هي ي آيت السجده مقابل تجلّ .1-6-1
لوه كرد و هي جآيت ال عنوانبه(ع) در پيشاديد پدر و برادرانش برابر اين تقرير يوسف

ش سانبه سجده مقابل كعبه يا يوسفكعبه قبله عبادت خداوند   عنوانبهط (ع) فقد؛ حكمت 
ست و  شأبهآيه بودن آنها ستقل  شدن را ندارندطور م سجود  س ،نيت م تد در نتيجه معبود ني

ستگي تقديس و  هرچند شاي ست  شود زيرا آيه از اين حيث كه آيه ا سجده  سوي آنان  به 
طباطبايي، ( باشــدميســجده را ندارد و در حقيقت ســجده بر آيه ســجده بر صــاحب آيه 

  ). 247ص ،11ج الف،-ق1417
(ع) و يوســف هرچندعلامه ميان مســجود و معبود تفاوت قائل اســت؛  آيدميظر به ن

ـــتند ولي معبود نبود ،كعبه  ـــجود هس ي هه و فقط به اعتبار اينكه آيات الايندو در ظاهر مس
شند.  ستين و معبود واقعي با سجود را شانگري براي م ستگي اين را يافته اند كه ن شاي ستند  ه

شهودي  تأويلعرفاني است و نوعي  –رويكرد علامه طباطبايي فلسفي  شاري در  -گرايي  ا
ست. اين ديدگاه  شهود ا سنّت چون  ترپيشآن م سير عرفاني قرن هفتم اهل  در برخي از تفا

ـــت. روز عرائس البيان ـــجده يعقوب(ع) بهان بقلي انعكاس يافته اس و  برابر اين ديدگاه با س
سف سرانش بر يو سف ،پ شاهده اوليه يو شفه و م ستارگان را مكا سجده  (ع) در خواب كه 

صحّ  ،(ع) درخشش نمودني كه انوار عزت خداوندي در يوسفت پيوست؛ زماديده بود به 
شت و ديدند آنچه را كه  ستولي گ شتگان در آدم ديدند و بي اختيارهيبتش بر آنان م در  فر

ـــفمقاب ـــجده افتادند؛ گويي يوس (ع) در اين معاينه همانند كعبه بود كه در آن ل وي به س
(ع) در خوابش اين مقام خود را در ملكوت هي تبلور يافته بود. يوسفآيات بينات و انوار ال

و  گر پادشــاه مصــرآســمان ديده بود و ديگران آن را در ملكوت زمين مشــاهد كردند و ا
قطع در  طوربه ديدندمي(ع) و پســران وي مشــاهده كردند مردمان آن ديار آنچه را يعقوب

  .)208، ص2ج ،م2008 ،(روز بهان بقلي افتادندمي(ع) به سجده مقابل يوسف
  در تحليل اين نظريه نيز بايد گفت:

ــف .1 ــجده بر يوس  ،خاص خانوادگي هايويژگي(ع) از يك واقعه تاريخي با آيه س
ر از كه ســرشــا - اجتماعي و ســياســي حكايت دارد و تنظير آن با ســجده فرشــتگان بر آدم
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ست هايمؤلفه سجده بر غير  - ابتلاء ا صوري در  شباهت  صرف  ست و  قياس مع الفارق ا
  نيست.  آن دوخدا كافي بر يكسان انگاري 

سجود بر ومفهوم و لوازم آيه بودن يوسف .2 شده است(ع) و تلازم آن با  ؛ ي تبيين ن
سفضرو صائص متمايز كننده يو شت خ ستوار بر ادلّرت دا شني و ا بيين ه متقن ت(ع) به رو
شتن مجوز اين امر بوده  شدمي صرف پيامبر بودن يا زيبايي خاص دا شائبه پيش نيايد كه  تا 

 است.

صـرف ادعاي آيه بودن كافي براي تجويز سـجده نيسـت زيرا قابل تعميم به سـاير  .3
به غير  ،نيز خواهد بود. اصـــل آيت بودن لهياآيات  ـــجود بر آيات و تعميم آن  جواز س

 منصوص نيازمند دليل شرعي است و در نصوص قرآني و روايي چنين دليلي وجود ندارد. 

ــتلزم قبول منزلتي والا  .4 ــران يعقوباين ديدگاه مس ــفه براي پس ع) (و در حد مكاش
ا توطئه در ي داستان بزگار نيست. زيرا آنها در ابتدا. اين ادعا با پيشينه آنها چندان ساباشدمي

م مرتكب ظل ،برده عنوانبه(ع) آهنگ قتل وي و فروش يوســف ،(ع) از پدرربودن يوســف
سرقت زدند د رَقَ «ر دفاع از خود به بنيامين و يوسف(ع) تهمت  رقِْ فـَقَدْ ســـَ أَخٌ لَهُ  قَالُوا إِنْ يَســـْ

فُ فيِ  رَّهَا يوُســـــــــُ رٌّ مَكَاʭً وَاللهَُّ مِنْ قـَبْلُ فَأَســـــــــَ هِ وَلمَْ يُـبْدِهَا لهَمُْ قَالَ أنَْـتُمْ شـــــــــَ فُونَ  نَـفْســـــــــِ »  أَعْلَمُ بمِاَ تَصـــــــــِ
سف شناختند 77:(يو سف(ع) را ن فَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ف ـَ«) و جالب اينكه يو عَرَفـَهُمْ وَجَاءَ إِخْوَةُ يوُســــُ

ـــف» وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ  ـــده و به اين  ،)58:(يوس حال چگونه يكباره دچار اين تحول معنوي ش
شفه و معاينه ملكوت يوسفدرج ه ؟ چگونه بدون توبه و جبران گذشتاندگشته(ع) ه از مكا

 به اين معرفت شهودي دست يافتند؟

 
 سجده قهري مقابل جمال بديع .1-6-2

ديع ل باز جما الهيقهري و به دنبال مشــاهده نور  ،برابر اين تحليل ســجده بر  يوســف
سيم  سجده را چنين تر ضاي وقوع اين  (ع)  كه ابتدا يعقوب كندميوي رخ داد. اين تقرير ف

شــدند و در مجلس آرام  -مكان اختصــاصــي از قصــر  –(ع) و پســرانش وارد خانه يوســف
سپس يوسفگ شد ورفتند و اين در حالي بود كه يوسف(ع) آنجا نبود  در  (ع) بر آنها وارد 
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گام ـــف الهينور  اين هن ته از جمال يوس ـــ ها را برخاس و از شـــدت نور  فراگرفت(ع) آن
ـــف يار در مقابل يوس تادند(ع) آنان بي اخت ـــجده بر زمين اف حالت س به  ، طباطبايي( وي 

  .)247ص ،11ج الف،-ق1417
   اين نظريه نيز بايد گفت: ارزيابيدر تحليل و 

 ،يوســـف: معلوم نيســـت مقصـــود از جمال بديع ابهام در مفهوم جمال بديع .1
ـــت يا معنوي و باطني وي.  ـــف طوربهزيبايي ظاهري اس  (ع) مرادقطع زيبايي ظاهري يوس

صورت لازم مي ست زيرا در اين  سفآمد كه ني شاهده يو  (ع) دچارديگران نيز به هنگام م
ـــجده افتند و اين امر به اين مهمي اگر وقوع  ـــته و در برابر وي به س اين حالت بيخودي گش

  .شدميعهدين و نصوص اسلامي گزارش  ،قطع در تاريخ طوربهد ششايع مي يافت،مي
شفه براي غير يعقوب(ع) .2 ي معنوي زيباي ،: اگر مراد از جمال بديعامتناع مكا

لازم است مشاهده آن نيازمند مراتب عالي شهود باشد و  ،(ع) باشدو ملكوت وجود يوسف
قام در غير يعقوب طوربه بات نيســــت ول (ع)قطع اين م بل اث عقا كي اين تقرير اد ه ا دارد 

 (ع) نيز رخ داده است.مشاهده جمال بديع يوسف(ع) براي پسران و همسر يعقوب

 : اين تقرير در ترسيم فضاي اين بخش از داستان وفقدان نشانه متني در آيات .3
سجده را در  هايپاره ست و تلاش دارد زمينه وقوع  مفقود آن انتزاعي و ذهني عمل كرده ا

شــانه و قرينه ن هرگونهبا رعايت تشــريفات ويژه تبيين نماييد؛ متن آيات فاقد  محيطي آرام و
شفه نيازمند  هايزمينهبراي اين  واند تمادي و ظاهري نيست و مي هايزمينهذهني است. مكا

ـــيم زمينه و  اثرپذيريبدون اين مقدمات ظاهري نيز رخ دهد.  اين تقرير از روايات در ترس
ــت ولي ا ــهود اس ــندي كه دارند كه مقدمه مش ــكالات س ر د ترپيشين روايات افزون بر اش

شد دلالت محتوايي آنها نيز محل مناقشه است. اين روايات نوعي زهد  ،رهيافت روايي بيان 
ـــش ظاهري  ،عدم آميزش با زنان ،حلال هاينعمتاعراض از  ،خاص در عدم توجه به پوش

با  كنند كه(ع) توصــيف مي... را براي يوســف ،عدم تمهيد حق مهمان در آراســتگي ميزبان
ستند زيرا در  شأن ضطراب متني نيز ه سازگاري ندارد. همچنين دچار ا نبوت و وزارت وي 

ندي براي وي  به وجود فرز نان و در برخي ديگر  با ز عدم آميزش وي  به  ها  برخي از آن
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ضطراب كه مقصود از روايت او شده است. اين توجيه در رفع اين ا  ل عدم آميزشتصريح 
 ،از روي شــهوت و لذت بوده و فقط به منظور ازدياد نســل موحدانه بوده اســت (فيض (ب)

ري طبيعي و غير چندان اســتوار نيســت زيرا لذت آميزش با زنان ام ،)49، ص 3ج ،ق1415
ست و يوسف ستثناي از ديگر مردان نمذموم ا شدمي(ع) نيز ا  . اين روايت ترويج رهبانيتبا

 (ع) سازگار نيست.ه انبياي راستين از تبار ابراهيمراست و با سي

 
  بر يوسف(ع) عدم تعظيم پدر و مادر .2

ـــده  ،100ظاهر آيه  ـــف دلالت بر اين دارد كه منزلت پدري و مادري تكريم نش يوس
ست زير سجده و تعظيم نمودند؛ اين ا پدر و مادر (يعقوب(ع) و راحيلا سف)  سر (يو ) بر پ

ه هنگام (ع) بشده است كه يوسف تأييدظاهر با برخي متون روايي و قول برخي از مفسران 
ملاقات پدر و مادر به دليل غرور پادشاهي از سوار خود پياده نشد يا هنگام ورود پدر و مادر 

شد و  سوي پدر و  انسبدينبه احترام آنها از روي تخت پادشاهي بلند  زمينه تعظيم خود از 
ـــف356، ص1ج ،ش1367 مادرش را فراهم نمود (قمي، قدام يوس عارض ). اين ا (ع) در ت

اʭً وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِ « ... جدي با آيات لزوم تكريم و تعظيم پدر و مادر از ســوي فرزند چون  حْســـــــَ
غِيراً... وَاخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَ  ــراء »قُلْ رَبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا رَبَّـيَانيِ صـــــــــَ ) 23 -24 :(اس

 (ع) را ترك اولياقدام يوســـف اين روايات تأثير. برخي از مفســـران اماميه تحت باشـــدمي
ش، 1376 ،(ثقفيور نبوت از كف دســت وي مقرر گرديد خوانده كه مجازات آن خروج ن

 ).177 - 178ص، ص3ج

  اين نظريه نيز بايد گفت: در تحليل و ارزيابي
(ع) از روي اختيار و محتمل اســت كه ســجده يعقوب(ع) و همســرش بر يوســف .1

سفشو شد زيرا يعقوب(ع)  و يو دند و بو خودآگاهو منزلت  شأن(ع) به ق آنان به فرزند با
سنن ال در  ثابت ايآموزه. تعظيم پدر و مادر دادندنميهي رضايت به نقض قواعد اخلاقي و 

ساني در گستره تاريخ بوده و هست و اقدام به نقض آن با توسل به حيله امري  تمامي ملل ان
وقعيت (ع) مشكار آن مانع از اين است كه يوسفقبيح و خلاف فطرت انساني است. قبح آ
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(ع) همان كســي اســت كه خداوند يوســف ،به خطر انداخته باشــد ايلحظهخود را به خاطر 
  است.  داشتهنگهسوء  هماره او را از

سجده رابطه يعقوب(ع) با يوسفد .2 ست بلكه ر اين  سر ني (ع) از نوع رابطه پدر و پ
ــاه اســت لذا فضــاي ســوره اجازه  تكريم كه آن را بر  دهدمياز نوع رابطه شــهروند و پادش

صدارت و وزارت يوسف سياسي و اجرايي مهم مصر حمل  عنوانبه(ع) جايگاه  شخصيت 
ــ نماييم؛ به بيان ت كه (ع) بوده اســجده تكريم بعُد حقوقي شــخصــيت يوســفديگر اين س

 از الزامات اخلاق اجتماعي و تشريفات سياسي آن دوره مصر بوده است.  ظاهراً

ى فـَلَمَّا دَخَلُوا عَلَ « پدر و مادر مردود اســت زيرا برابر آيه  شــأناحتمال عدم رعايت  .3
فَ آَوَى إِليَْهِ أبََـوَيْهِ وَقَالَ ادْ  ُ آَمِنِينَ يوُســــــُ اءَ اللهَّ رَ إِنْ شــــــَ (ع) براي ) يوســف99:(يوســف» خُلُوا مِصــــــْ

ـــتقبال آنها به خارج از مصـــر رفت و آنچه از گفتار و رفتار لازم تكريم  د بجا بو آن دواس
هِ عَلَى الْعَرْشِ «ين عبارت آورد؛ همچن ك» وَرَفَعَ أبََـوَيــْ قدامات تكريمي وي دارد  با دلالت بر ا ه 

شاندن پدر و  شاهي مادر برن م به كمال و تما آن دو شأنتكريم خود را در  ،بالاي تخت پاد
 رسانيد. 

ــتنادي .4 ــف روايت اس ــدور ترك اولي از يوس (ع) افزون بر تعارض با در ادعاي ص
ستنادي در نقد پيشين ك اولي و تناسبي ميان تر با عقل و نقل نيز مخالفت دارد زيرا ،آيات ا

سم مجازات ممنوع در آيه  شدمي...» لاتزر « مجازات آن وجود ندارد و از ق . آيا اين گناه با
كذب  كتمان ،وي است كه در ربايش وي از يعقوب(ع)از گناه لا ترسنگين ،محتمل يوسف

قتل وي توســط گرگ و ... با بردارانش مشــاركت داشــت؟ چگونه اســت كه خداوند نســل 
وي و بنيامين در ؟ اقدامات وي در منع از قتل دهدمينبوت را در صـــلب چنين فردي قرار 

شود زيرا بخش پاياني يوسف ستگي را ندارد كه از ميان ديگران مستحق نبوت  شاي (ع) اين 
ّ يا رهايي از ني به ملاحظات ديگري از جمله تبرئه خود  ت وي در اين امور ممكن اســـت 

 باشد.  سرزنش وجدان اخلاقي خويش

ع) و (مرتكب گناه كبيره چون ســرقت يوســف چگونه ممكن اســت خداوند كســي را
قطع  رطوبهقطع رحم شــده اســت به مقام نبوت يا انتقال نســل نبوت از صــلب وي برســاند؟ 
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ستند. ني الهيو اهل ظلم شايسته اين امور  باشدميمشاركت و كتمان لاوي خود مصداق ظلم 
ي و اوليه اين روايت تفسير قمي است كه به شكل قول وي شايان ذكر است كه مصدر اصل

شده است و  سند و منب طوربهاز نظر وي مصدر معتبري داشت  كهدرصورتيبيان  آن ع قطع 
سا كه اين مورد نيز از 356، ص1ج ،ش1367 (قمي، شدميمتذكر  را بر  هايافزوده) و چه ب

  اين كتاب باشد. 
سف(ع) .5 ست زيرا معمولاً  ،پذيرش روايت ترك اولي يو شريع ا تخطئه تكوين و ت

يت  لب مرد قرار دارد ولي روا يل  گويدمينطفه در صـــ از كف دســـت  آن راكه جبرائ
(ع) خارج نمود و اين خلاف قاعده تكويني است. به لحاظ تشريعي نيز مستلزم جهل يوسف

اهد (ع) چنين اقدامي خوكه يوســف دانســتنميدر علم ازلي خداوند اســت زيرا خداوند 
ستميكرد؟ اگر  سپس از او  دان صلب وي قرار بگيرد و  سل نبوت در  چگونه تقدير نمود ن

شيعه وارد نمودند و  ست كه به روايات  سرائيليات مجعول ا شمار ا ستاند؟ اين روايات از  باز
  .)206، ص15ش، ج1365 ،فاقد اعتبارند(صادقي اتيضروربه دليل مخالفت با قرآن و 

جَّدًاوَرَفَعَ أبََـوَ «آيه  .6 ضمير توان چنين تفرا مي» يْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ ســــُ سير كرد كه 
(ع) بر نگردد؛ زيرا در اين صــورت لازم بود به شــكل اعلي در خروا به پدر و مادر يوســفف
ضمير را به براداران و ديگر افرادي كه بيان مي» ساجدين« ست كه مرجع  شد. اين معقول ا
شدند عنوانبه(ع) ر جايگاه رسمي يوسفي عرض تهنيت ببرا اد. ارجاع د ،وزير مصر وارد 

(ع) پدر و مادر خود را بر سرير پادشاهي نشاند. قيقت معناي آيه چنين است كه يوسفدر ح
سفسپس ب سجده احترام رادران و ديگر افرادي كه بر يو شدند در مقابلش   جاهب(ع) وارد 

 شودميمام و تفكيك آن از جمله بعد چنين استش» عَلَى الْعَرْشِ  رَفَعَ أبََـوَيْهِ وَ«آوردند. از تقديم 
اهر اين عمل قبل از را بر ســرير پادشــاهي نشــاند و حســب ظ آن دو(ع) نخســت كه يوســف

ــف ــجده بر يوس ــت. مفهوم رفع نيز به معناي بلند نمودن از س ــوي ديگران بوده اس (ع) از س
شاره به ارتفاع عاد ست بلكه ا سجده ني سفي حالت  شاهي دارد كه يو ع) (مكان تخت پاد

 پدر و مادر خود را كمك نمود تا بر بالاي آن قرار بگيرند. 
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ـــاهي به دليل ارتفاع آن  ـــدمياطلاق كلمه عرش به تخت پادش  ،ق1427 ،(راغبباش
شاندن روي تخت وجود ندارد  ) و558ص صريحي بر ن شود كه در آيه دلالت  شكال  اگر ا

ـــادقي ـــف204، ص15ش، ج1365 ،(ص (ع) عمل رفع را خود انجام نداده ولي به ) يا يوس
) در پاسخ بايد 178، ص5ش، ج1377 ،قرشي( دستور او از جانب خادمان دربار بوده است

  :گفت
سناد داده است و آيه است زيرا رفع را به خود يوسفاين معنا خلاف ظاهر  اولاً (ع) ا

  ست. اين در صورتي است كه خود وي اين عمل را انجام داده ا
ـــن  ثانياً ـــت ك آن دولازمه تكريم پدر و مادر با توجه به منزلت و كهولت س ه اين اس
را بر روي تخت بنشاند نه اينكه ايستاده نگه دارد يا اجازه بدهد روي  آن دو(ع) خود يوسف

به  را بلند كند. در نتيجه رفع به معناي بلند كردن از زمين نيســت بلكه آن دوزمين بيفتند بعد 
سران اماميه  معناي شاندن در يك مكان مرتفع نيز كاربرد دارد و برخي از مف بالابردن براي ن

ق، 1424 ،؛ حسيني49، ص3ج ،ق1415(ب)  ،(فيض اندكردهرفع را به معناي نشاندن تفسير 
 .)44، ص3ج

شاندن روي  .7 سير رفع به ن سف(ع) در تف شاهي با خطاب يو  أبََتِ وَقَالَ ʮَ «تخت پاد
آيد در هنگام ينيز ســـازگارتر اســـت. به نظر م» لُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ حَقًّاϦَْوِيلُ رُؤʮَْيَ مِنْ قـَبْ هَذَا 

(ع) او را يعقوب(ع) در حالت عادي و نزديك يوســـف(ع) بوده و يوســـف ،وقوع ســـجده
ــته كنار همديگر  ــس ــتاده يا نش ــت و گويي گفتگوي متقابل دو فرد ايس خطاب قرار داده اس

ست. تع ست كه يعقوب خود» ʮَ أبََتِ «بير ا شانه لفظي در آيه ا الاي تخت قطع ب طوربه(ع)  ن
سجده نبو شاهي بوده و در حالت  سجده گزاران مقابل يوسفپاد ست و  (ع) را در حال ده ا

 ديدن بوده است.

 
  آن هايمؤلفهنظريه معيار و  .3

با  ميل روايي و كلامي و تك ،از برخي ادله متقن رهيافت ادبي گيريبهرهنظريه معيار 
ستفاده از  شانهآنها با ا سين سوره و پرهيز از  شنا سياق  و عرفاني  يگرايي عقل تأويلمتني و 
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سجده بر يوسفداندمي(ع) مسجود در آيه را يوسف سطح ظاهري آيه مفهوم ؛  (ع) نيز در 
ع) (سياسي در برابر شخصيت حقوقي يوسفعرفي و سياسي دارد و به معناي اظهار خضوع 

(ع) در مهار بحران قحطي مصر پيوند دارد. احترام ت. اين سجده با مديريت موفق يوسفاس
ســياســي وزيران و پادشــاهان از جمله انتظامات عمومي و آداب اجتماعي جوامع انســاني از 
جامعه مصــر بوده و هســت و چگونگي آن را عرف ســياســي هر اقليم و دوره تاريخي تعيين 

شرايع آسماكندمي ني اين امور به عرف واگذار گرديده است و در فرضي كه پيامبري . در 
يا وزير  عهحاكم  باني توحيدي را تصـــحيح  طوربهگردد  ايجام با م عارض  قطع عرف مت

سوي يعقوبنمايدمي سف(ع) از  سجده بر يو  (ع) و ديگران هيچ تنافي با توحيد. در نتيجه 
  است از: اصلي نظريه معيار عبارت هايمؤلفهعبادي ندارد. 

  
  تعبير خواب يوسف(ع) ،وزارت مصر .3-1

سف(ع) تأويل ست ،خواب يو صر ا ضي،  وزارت وي بر م شريف مرت ، 2ج ،م2010(
)؛ قرآن در بخش تحقق خواب وي در مقام خارج 5ص ،3ج ،ق1415(ب)  ،؛ فيض 496ص
ــانهاز  ــت ؛ كلمه  هاينش ــتفاده كرده اس ــي براي دلالت به اين مهم اس در آيه به  عرشخاص

سياسي و كشوري  صدارت يا وزارت مصر است كه به بالاترين مقام  سرير يا تخت  معناي 
سف(ع) صاص دارد. يو صر اخت شاندميپدر و مادر خود را بر روي اين تخت  ،م و بعد از  ن

ـــجده بر وي به  ـــاره  تأويلتحقق س ه د كلمه عرش ب. كاربركندميخواب كودكي خود اش
در اين مقطع تاريخي از حيات وي اشــاره دارد كه نبايد در  (ع)موقعيت ســياســي يوســف

  تحليل آيه ناديده گرفته شود. 
شانه ديگر كاربرد كلمه  سوي خود ايشان است خواب يوسف تأويلدر  ملكن (ع) از 

لْمُلْكِ وَ ٱرَبِّ قَدْ ءَاتَـيْتَنىِ مِنَ «بر ايشان ياد شده است:  خداونداعطايي  هاينعمتكه در صدر 
نْـيَا وَ ٱلأَْرْضِ أنَتَ وَلىِِّ فىِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَ ٱلأَْحَادِيثِ فَاطِرَ ٱعَلَّمْتَنىِ مِن Ϧَْوِيلِ  لأَْخِرَةِ تَـوَفَّنىِ مُسْلِمًا ٱلدُّ

الحِِينَ  سف» وَ أَلحِْقْنىِ ʪِلصـــــَّ شان به خداوند نيز  ولي. اين واژه با مفهوم )101 :(يو در خطاب اي
ــد تأكيد ــتره آن ش ــياســي ناظر به قدرت و گس ه اســت و هر كلمه ملك و ولي از مفاهيم س
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ن نمود (ع) را بايد در پرتو مفاهيم آنها تبييخواب يوسف ،. برپايه اين سه نشانه لفظيباشدمي
  ي پيشين مغفول مانده است.هارهيافتكه در عمده 

  
  خواب تأويلكفايت انطباق معنوي در  .3-2

خواب الزاماً انطباق صــوري مصــداق خارجي با واقعه ديده شــده در روياء  تأويلدر 
صادقه بر همين  سيره عقلاء در تعبير روياهاي  ست؛  ست بلكه انطباق معنوي كافي ا شرط ني

د و تعبير نمو گونههمين(ع) خواب پادشاه مصر را صل استوار است همان طوري كه يوسفا
 أويلتشريف مرتضي در نقد قول كساني كه در  (ع) به حقيقت پيوست.تعبير يوسف همان

صوري را لازم  ستهخواب تطابق  ست كه در اين فرض لازم  انددان شده ا اين مهم را متذكر 
(ع) تحقق نيافته باشــد زيرا وي در خواب نديده بود كه افراد انســاني خواب يوســف آيدمي

ج اين رخ داد و در بيداري ...) بر وي ســجده نمودند ولي در خار ،(برادران و پدر و مادرش
سجده كنند شمس و قمر بر وي  ش تأويلدر نتيجه خواب  ،نيز نديد كه كواكب و  ده است ن

  .)496، ص2ج ،م2010و اين خلاف ظاهر آيه است (شريف مرتضي، 
  

  كنايه سيزده ستاره خواب يوسف .3-3
رَ  « تأويلي مفسـران اماميه در هارهيافتمشـترك  فرضپيش سـتاره به  »كَوكَْبًاأَحَدَ عَشــــــَ

مْسَ وَالْقَمَرَ «(ع) و يازده بردار يوسف به پدر و مادر ايشان قابل درنگ و مناقشه است »  وَالشــَّ
وص تر از اين نيز در نصـــو راز اين تطبيق معتبر نبوده و احتمال قوي تأويلزيرا مبناي اين 

 ،(ع) (شاه علي زادهام باقرروايت ابوجارود از ام تأثيروجود دارد. عموم مفسران اماميه تحت 
سران تابعان (طبري متأثر) و 120ص ،ش1392 ) 91، ص12ج ،ق1412 ،از اقوال برخي از مف

ـــاب اين قول به ابن عباس ترديد  تأويلبه اين  و تطبيق گرايش پيدا كردند. طبري در انتس
شته و  سناد آن با عبارت دا ضعف ا راهت آن كبا »  من وجه غير محمود، فكرهت ذكره«با بيان 

ـــان 91، ص12ج ،ق1412 ،را در آخرين قول به وي نســـبت داده اســـت (طبري ) و اين نش
  اقبال نداشته است.  رأيكه وي به اين  دهدمي



 »اريمع هيو نظر هاافتيره ه؛يامام ريدر تفاس )ൎه اॼسلام(ع وسفيسجده بر  هيآ«مقاله علمي ـ پژوهشي:    62

 

ـــف (ع) تا دوره  علامه طباطبايي اين روايات را به دليل زنده تصـــور كردن مادر يوس
سته ضعف دان ست  وزارت وي دچار  به نظر  كه )85 ، ص11ج الف،-ق1417طباطبايي، (ا

  از آن در آراي صحابه يافت نشد.  ايپيشينهتابعان بوده و  رأيآيد خاستگاه اين مي
ستاره  سيزده  سول خدا مراد از اين  صاري از ر در مقابل بنا به روايت جابربن عبد االله ان

ســتارگان محيط بر آســمان دنيا هســت؛ در اين روايات كه در  ،در خواب كودكي يوســف
دا رسول خ ،مقام پاسخ به پرسش اسامي اين ستارگان از سوي مرد يهودي صادر شده است

ع) آنها (بر اين نكته تصريح دارند كه يوسفبا وحي تسديدي ضمن بر شمردن اسامي آنها 
 ،3ج ،ق1415(ب)  ،ند (فيضرا در افق آســمان ديد كه به ســوي او در حالت ســجده هســت

صه به نقل آن 5ص ؛ 454ص  ،ق1403 ،ابن بابويه(اندپرداخته). در اين روايت كه عامه و خا
ــاره91، ص12ق، ج1412 ،طبري ــف تأويلاي به ) اش ــده پدر و مادر و برداران يوس (ع) نش

نه مي(ع) زو تصــادف آن با يازده برادر يوســف ذكر عدد يازده در آيه آيدمياســت. به نظر 
  گرايي را نزد مفسران تابعي فراهم آورده است.  تأويلاين 

جالب اينكه طبري روايت جابر از رســـول خدا را در اولين قول با ســـند معتبر گزارش 
ـــتند 90، ص12ج ،ق1412 ،كرده اســـت(طبري ـــندي روايت مس ـــكل س ). افزون بر مش

شده از آن نيز قابل خ تأويل ،ي مفسران اماميههارهيافت شمارارائه   دشه است. طباطبايي از 
براي  امچنين تصــريح دارد كه اين رفعت مق تأويلمعدود مفســران اماميه اســت كه به اين 

  (ع) بوده است نه خود ايشان: سيزده سجده گزار بر يوسف
تدل على أĔم ســــــــــــــترتفع مكانتهم و يعلوا كعبهم في حياēم الإنســــــــــــــانية «

 للدنيا و الآخرة و يمتازون في ذلكالســـــــــــعيدة، و هي الحياة الدينية العامرة 
  ). 85، ص11ج الف،-ق1417طباطبايي، (» من غيرهم

از فرود تا «و روند روايتگري سوره با محوريت » رأَيَْـتُهُمْ ليِ سَاجِدِينَ «اين تحليل با ظاهر 
سف(ع) سفساز» فراز يو سجود براي يو ست؛ همچنين  ست و نه برداران گار ني (ع) بوده ا

ست. همچنين اين  ساكت ا سبت به ترفيع آنان  سوره ن (ع) بدر انطباق بر يعقو تأويلوي و 
ه و (ع) را به زمان آيندعنادار نيست. ترفيع برادران يوسفم ،كه در اوج منزلت معنوي است
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سف رؤيايزمان تحقق  كه يحالنا معلوم احاله دارد در  ست  زمان 101(ع) در آيه يو حال ا
ستارگان براي خواب يوسف تأويلنه آينده.  سجده  (ع) نشانه از تحقق و استمرار خضوع و 

ـــجده  ـــف برادرانوي دارد و اين با يك لحظه س ـــدند چندان كه تازه وارد بر يوس (ع) ش
  . دهدمي(ع) از تحقق و ثبوت و استمرار اين خبر سازگاري ندارد به بيان ديگر يوسف

صود آيدميبه نظر  شده در اين خواب تأويلاز  مق ستاره ياد سي ،سيزده  سيا  سيطره 
يوســف(ع) در گســتره وســيعي از زمان و مكان باشــد كه نمادهاي آن خورشــيد و ماه و 

سته به  شدمي آن دوستارگان واب شيد و ماه در حيات زمين از با ؛ به دليل اهميت نقش خور
ستارگان ممتاز  ن در حكايت اين بخش از نمود كه قرآتوان ادعا . همچنين مياندشدهديگر 

سف صر روزگار يوسف(ع) از نظريه نجوخواب يو ست كه مي رايج در م سته ا (ع) بهره ج
است  هدانستميرا افزون بر ماه و خورشيد يازده عدد  شدهشناختهتعداد ستارگان شاخص و 

ـــتنباط  ـــدميهمان طوري كه از برخي روايات اين ادعا قابل اس بابويه( باش  ،ق1403 ،ابن 
سوره91، ص12ق، ج1412 ،؛ طبري454ص سياق  شانه ،). تحليلي غير از اين با   هاي متنين

  .باشديمآيات و روايت نبوي سازگار نيست و مستلزم مجاز گويي بدون دليل در ظاهر آيه 
  

  نماد خضوع سياسي ،سجده بر يوسف .3-4
ـــفقطع يعقوب طوربه ـــرك و  ،(ع) و يوس ـــداق ش ـــجده به غير خدا را مص حرام س

 كهييازآنجاباشــد.  ســرزدهدانســتند لذا محال اســت كه اقدامي خلاف توحيد از آنان مي
(ع) در مصر مقام وزارت را داشته و به دليل مديريت وحياني در مهار قحطي و حفظ يوسف

از جايگاه برجسته و مشهوري در اين بازه زماني  ،جان مردمان مصر و مناطق ديگر از مرگ
اي ميان مصريان برخوردار بود و هماره او از وجاهت سياسي و اجتماعي برجسته ،يافته است

ــتندميرا به ديده تكريم  ؛ با اظهار خضــوع در برابر وي مراتب قدرداني خويش را از نگريس
  . آورندميدرايت و مديريت وي به عمل 

صريان م ،(ع) از خواب پادشاه مصر نبودك اگر درايت و تعبير وحياني يوسفبدون ش
صر از دست شدميدر اثر قحطي دچار فقر و نابودي  شكوه تمدن م ا و آنان ر رفتميند و 
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(ع) نزد عوام و خواص . هوشــمندي و مديريت راهبردي يوســفكردمي هاتمدنبرده ديگر 
ـــيده بود و آوازه وي در مصـــر و ديگر ملل  از مردم مصـــر و مناطق مجاور آن به اثبات رس

ديل شد تب دوردستمردمان مناطق  مأمنقحطي فراگير آن روزگار به پيچيده بود و مصر در 
ندم از مصر افت گ(ع)  ناگزير به فرستادن پسران خويش براي دريكه خود يعقوب ايگونهبه

  شد. 
ــتقبال از خانواده خويش ترتيب داده و به پاس حال كه يوســف ــمي براي اس (ع) مراس

خود در تخت وزارت نشانده است فرصت  تكريم و رسم ادب پدر و مادر خويش را برجاي
فرزندي  چنين(ع) و پدر و مادرش به شكرانه تربيت يوسفخوبي براي ديگران است كه از 

(ع) و همســرش نيز خداوند را به پاس داشــتن اين نعمت و شــوكت تشــكر نمايند و يعقوب
سياسي معنا  به خضوع» وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا«گويند. نظريه معيار سجده بر يوسف(ع) را در سپاس 

. علامه طباطبايي جواز چنين سجود بر غير خدا را از همين آيه استنباط نموده و دليل كندمي
). كاربرد 110، ص1، جب-ق1417 ،(طباطبايي داندميآن را عدم اعتقاد به ربوبيت مسجود 

ناشناسي ل معاي براي تقويت اين احتماكلمه عرش در آيه به معناي تخت پادشاهي نيز نشانه
  .باشدمي

  
  »خَرُّوا لهَُ سُجَّدًا وَ«گوهر معنايي سجده و مفهوم  .3-5

ـــجده و كاربردهاي آن در زبان عربي در تقويت  نظريه معيار از گوهر معنايي ماده س
سجده بر وزن  ين است؛ گوهر معنايي ا د ،ج ،ساز ريشه  فعَلةتفسير خود بهره جسته است. 

ست از  شه تمايل به پايين و انحناي از حالت عمودي ا ماده اين واژه در زبان عربي  رواينري
ناي خم شــــدن بدون قرار دادن پيشــــاني بر زمين(ابن  ،به مع ـــر  مدن/ آوردن س پايين آ

ــا بر زمين (قرطبي396ص ،ق1427 ،؛ راغــب177ص ،6ج ،ق 1405،منظور  ،) و زدن پ
شناسان اصل آن را انحناي و ميل 200ص ،1ج ،ش1364 شده است. برخي لغت  ستعمال  ) ا

يا شــخصــي را همراه با قصــد تعظيم آن  ءيشــبه قصــد تعظيم دانســته و هر منحني نســبت به 
  ). 427ص ،1ج ،ق1412 ،(طبري اندگفته "ساجد"
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ــرعي  ،در كاربرد لغوي ــجده ش ــاني بر زمين نهادن همانند س ــاري در معناي پيش انحص
 ،غايت معناي آن قرار دادن صورت بر زمين نيز گفته شده است (قرطبي هرچندوجود ندارد 

ـــه به اين معنا به كار ن200ص ،1ج ،ش1364 بلكه به صـــرف حالت خم  رودمي) اما هميش
شد سجده اطلاق  سر بر زمين نيز  سر بر زمين شدن بدون قرار دادن  ه است از اين قرار دادن 

شنو  ترينكاملتنها از  شمار  ترينرو سجده به  صاديق  صي ب آيدميم صا ه بدون اينكه اخت
ـــه اين كلمه از طيف معنايي حداقلي تا حداكثر  ـــد به بيان ديگر ريش ـــته باش اين حالت داش

شاني بر زمين را پ شروع تا نهادن پي ست كه از ميل به پايين  شش برخوردار ا و در  دهدميو
معناي حداكثري در متون شرعي و اسلامي به كار رفته است. شاهد اين ادعا اين است كه از 
ــوار شــدن خم كند ــتر يا حيواني كه ســرش را براي س ــاره به عمل ش  ،واژه ســجده براي اش

سنگيني خرماهايش مايل  ستعمال مجازي به درخت خرمايي كه از  ست. در ا شده ا ستفاده  ا
  ). 176ص ،6ج ،ق 1405 ،گويند (ابن منظور ساجدهده باشد به زمين ش

سجدة كشتي براي باد كه مجاز است براي اطاعت پذيري آن از باد و  ،همچنين است 
 ،). دارهم أسـجاد50ص ،5ج ،ق1417 ،مطابق جهت باد به هر سـوي ميل كردن (مصـطفوي

ـــكههم  ـــاهان را نقش كرده  هاييس بودند و به محض بودند كه بر روي آنها تصـــوير پادش
سرش را خم  ،مواجهه افراد با اين تصاوير  ردندكميبه قصد اظهار خضوع در مقابل پادشاه 

ـــجده 397ص ،ق1427 ،؛ راغب176ص ،6ج ،ق 1405 ،(ابن منظور و اين  نمودندمي) يا س
ـــت (قرطبي ـــعار عربي هم آمده اس ). تركيب 220ص ،1ج ،ش1364 ،معنا در برخي از اش

جّد« اءُ ســــُ شته و متمايل» نِســــَ شمان فروه شده به زنان داراي چ صيف در تذيل  و بيت گفته  و
مداوم و توام با آرامش داشته باشند كه به فريبندگي  اينظارهزناني است كه با چشمان خود 

  ):236، ص 2ج ،م2005 ،(صفديافزايدميآنان 
  »القتولين راَبِحُ وَ إسجاد عَيْنَيْكَ     ، عِنْدʭََ أَ غَرَّكَ مِنىً أَنَّ دَلَّكَ «

صرف كاربرد اين ماده ن شرعي معنا كرد. توانميدر نتيجه به  سجده   آن را به مفهوم 
ـــتهبرخي از لغت پژوهان غربي اين واژه را از كلمات دخيل قرآن   هايزبانكه از  انددانس

 در زماني قديم رخ داده اســت زيرا در احتمالاًآرامي وارد زبان عربي شــده اســت و اين امر 
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اين كلمه بكار رفته اســت؛ ريشــه و ماده اين كلمه در آرامي كهن به  عمرو بن كلثوممعلقة 
ناي جده كردن« مع ـــ تأخرو در آرامي » از روي احترام س ناي  م تعظيم كردن و خم «به مع
ستاييدن« ،»شدن ستيدن و  صل آن به معناي » بتكده«و » پر سرياني نيز ا ست. در  از روي «ا

ـــلام كردن ـــتايش كردن«بعدها معناي  ،دهبو» احترام س ـــت (» س  ،ش1372 ،جفرييافته اس
سجده تعبيري از احترام249ص ست مهرباني  ،). در كتاب مقدس نيز  شت يا درخوا بزرگدا

  .)355ـ 354صص ،4ج ،م1988 ،از بزرگي فراوان بكار رفته است (صموئيل
ــي كاربرد  جَّدًا وَ «بررس ــان از اين مهم دارد كه اين  در» خَرُّوا لَهُ ســــــــــُ ــعار جاهلي نش اش

ـــلوب بياني  بديع  ايپديدهبا تركيب خرّوا در بافت معنايي خاص چون اعجاب از  ويژهبهاس
  ):81ص  ،1ج ،م2008 ،(ابن جنيّهمانند سخن نغز و موزون كثيّر عزة در توصيف شعر خود 

  »لعزةّ ركَُّعاً وَ سُجُوداً وا خَرُّ   لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سمَِعْتُ كَلاَمَهَا «
) و كرنش سياسي 198   6ج تا،بي ،(طوسي ذيل رسيدن بعد از سفر طولاني در بيتو 

عام رايج بوده اســــت (قيروانى گام ان هان هن ، 1م، ج1993،در ملاقات افراد بزرگ و شــــا
  ):103م، ص2008 ،؛ قفطى197ص

  »وَ رَفـَعْنا العماراً سَجَدʭَ لَهُ   فـَلَمَّا أʭَʫََ بعَِيدِ الْكِرَى «
جَّدًا« در نتيجه تركيب  به معناي ســجده شــرعي نيســت و مخاطب عرب » وَخَرُّوا لَهُ ســــــــُ

ستش به ذهنش تداعي  ست و از اين تركيب مفهوم پر شنا بوده ا سلوب آ دوره نزول با اين ا
ساختارهاي زبان عرب جاهلي اينكه قرآن در حكايت داستان يوسفشد. نظر به نمي (ع) از 

سجده عبادي يا شرعي را مراد نكرده است از  استفاده كرده است از اين آيات به هيچ روي 
تذكر  رواين يان عرب چون أخفش  نددادهبرخي از ادب به  ا حث  يه مورد ب كه خرور در آ

) كه در اين صـــورت 42ص ،م2004 (ابن انبارى،ن افتادن روي زمي و نهمعناي مرور اســـت 
سف «هد داد كه چنين معنا خوا شاهي افراد در مقابل يو (ع) و پدر و مادرش روي تخت پاد
  كردند. عبور نموده و احترام مي ،نشسته بودند

مًّا وَ عُمْياʭً «خرور در برخي از آيات چون  ) نيز به معناي 73:(فرقان» لمَْ يخَِرُّوا عَلَيْها صـــــــــــــُ
ست و الزاماً به معناي  شندي نيز نيسرزممرور آمده ا ستعاره بودن كار نهادن نيست. قلق برد ا
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ست كه در كتابت  سته ا شاهان رايج دان شاره به تعظيم پاد اين واژه در ميان كاتبان را براي ا
 باشديماستعاره لفظي از فعل تحيت پادشاهان و بوسيدن آستان آنان  ،ها و متون سياسينامه

ستفاده  ستعاره ا شرعي آن از اين ا سجده به دليل منع  سم   كننديمكه كاتبان براي فرار از ا
  ). 327، ص6(قلقشندى، ج

  
  گيرينتيجه

(ع) با آيات منع ســجده به غير خداوند ســوره يوســف 100در رفع تعارض تفســير آيه 
ـــ ،كلامي ،روايي ،تاريخي ،ي متنوع ادبيهارهيافت ديده  ير اماميهفقهي و عرفاني در تفاس

 باشديمبه تنهايي كافي نبوده و نيازمند تكميل و تقرير دقيق از پاسخ  كدامهيچشود ولي مي
  توان بدان دست يافت. كه با روش اجتهادي جامع مي

ـــترك  پايه  ،هارهيافتهمه نقطه مش ـــابه انگاري اين آيه و تلاش بر رفع آن بر  متش
ـــت.  ،تاريخي –ي رواي هايداده ،احاديث ،محكمات قرآني مباني كلامي و عرفاني بوده اس

اين پژوهش نشان داد تشابه ادعا شده عرضي و تاريخي است و آيه در دوره نزول قرآن اين 
  ابهام و اجمال بوده است.  هرگونهآيات فاقد 

همچنين روشـن شـد كه مشـكل تفسـيري آيه معناشـناختي اسـت نه كلامي و عرفاني؛ 
در  -ي غير ادبي نشانگر عدم دقت در معناشناسي تاريخيهارهيافتروي آوردن مفسران به 

ــتان مي ــائص زبان قرآن در روايت گري اين داس ــل زماني و خص ــد. نظريه معيار از اص باش
ست  سوره مكي ا صل تاريخ نزول اين  سير آيه بهره گرفت. برابر اين ا تاريخي نگري در تف

شرك در نبرد فرهنگي است و   اگر قرآن در ادبيات بياني خود دقت لازمكه قرآن با پنداره 
شركان در  كردنميرا مبذول  ستاويزي عليه خود به م ستيبت تأييدد را يكي از زي دادمي پر
  .مشركان پذيرش سجده در برابر بتان بود هايدرخواست
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Abstract 

Among Shiite exegetes there is no consensus and standard theory on the 
verse Yusuf: 100 to solve the apparent contradiction between this verse with 
the verse Jinn: 18 which prohibits prostration on non-Allah, and the verse al-
'Isrā’: 22 which requires man to respect his parents. So, diverse literal, 
traditional, historic, jurisprudential, theological, and mystical approaches are 
found in their exegeses: some believe that this prostration is a kind of 
thanksgiving and obedience and so the prostrated is Allah, the Almighty. 
Some others say that the prostrated is Yusuf and such prostration is not-
optional but only is a kind of greetings. Others consider Yusuf as a prostrator 
in respect of regathering of his family after a long time. The main purpose of 
this research is to evaluate these approaches and provide a standard view in 
interpreting this verse. In conclusion, the standard theory argues that the 
prostrated is Yusuf himself and such prostration is a kind of political respect 
to his ministerial position in Egypt, and hence finally the apparent 
contradictions would be solved.  
 
Keywords: Difficult Verses, Imāmī Exegeses, Unity of Worship, Respect to 
Parents, Prostration on Yusuf. 
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  چكيده
بازشـــناســـي معناي مفردات و تركيبات قرآني، لازمه قهري توجه به 

 ر قرآند» غفل«لفظي آنهاست. كلمات برگرفته از ريشه  هايظرافت
» من«يا » عن«مطلق، و گاه در تركيب با حرف  صــورتبه، گاه كريم

ـــده ـــتعمال ش ـــت. اثرگذاري حرف جرّ در معناي فعل، امري  اس اس
يشتر حال ملاحظه بباشد؛ با اينشناسان عرب مينزد لغت پذيرفته شده

ـــير و ترجمه فاس عدت حاكي از  يادشـــده در ها  به ويژگي  م توجه 
خصوص واژه غفلت است. اين پژوهش بر آن است با روش توصيفي 

ـــ تحليلي، ضمن دسته » فلغ«بندي و تحليل مجموعه آياتي كه ماده ـ
تن منابع نظرگرفكه با در  نمايدتوجه  مطلبدر آنها بكار رفته، به اين 

سير سران، براي  لغت، قواعد تف شواهدي از آراي مف  هر يك ازو نيز 
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واژه غفلت در قرآن، معناي متمايزي مقصــود اســت. بر  هايصــورت
براي  كننده معنايي عامپايه اين اصــل، توجه به منابع اوليه لغت، اثبات

ـــت از » غفل«ماده  عام عبارت اس ـــت؛ اين معناي  انتفاي اثر و «اس
ضمن تعابيري چون كه با آنچه اهل» علامت شعور«لغت در  و  »فقد ال

سان اثبات مي» شيءترك ال« ست. همچنين براي ان كنند، هماهنگ ا
با » لغف«مبيّن اين نظر اســت كه تركيب ماده » آيات غفلت«بررســي 

» ايياعتنبي«، قابل انطباق با معناي قرآني در تمامي آيات» عن«حرف 
ــت؛ چنانكه تركيب اين واژه با  برد كار» خبريبي«در معناي » من«اس

 .دارد

 ،اعتناييغفلت اختياري، بي، غفلت، معناشناسيهاي كليدي: واژه
  . أثر حرف جرّ در فعل

	
  مقدمه

با بهره يات خود  ماري از آ ـــ لبدر » غفلت«گيري از واژه قرآن كريم در ش  هايقا
مختلف، حقايق متنوعي را در ارتباط با خداوند متعال و انسان بيان كرده است. در خصوص 

ـــيري و حتي لغوي مطرح بوده  هايبحثاين آيات  مختلفي از جهات عرفاني، اخلاقي، تفس
سلامي حكايت از آن دارد كه، اهل شمندان ا عرفان به موضوعاتي است. نگاهي به آثار اندي

ر فردي و اجتماعي آن اند و عالمان اخلاقي، به آثامانند انواع و مراتب غفلت اهميت داده
ـــ  423ص، ص1381(ر.ك: عضيمه، اندپرداخته گيري از اهل تفسير و لغت نيز با بهره .)427ـ

شبكه هاي لت و ريشهفمعنايي آيات، به فهم و تعميق بيشتر در درك حقيقت غ منابع لغت و 
  .)301ـ 299، ص7، ج1430(ر.ك: مصطفوي، اندآن كمك نموده

ـــد، هنوز ابهاماتي در مفهوم حقيقيِ واژه غفلت بجاي مانوجود به نظر مي با اين ه درس
شتري به  ست اين لفظ در تركيب با حرف جرّ، خصوصيت معنايي بي ست؛ چراكه ممكن ا ا



 77   42، پياپي61سال، (سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

ـــيرها و ترجمه ها اين خصـــوصـــيت خود گيرد كه از نگاه محقّقان مغفول مانده، و در تفس
 رعايت نشده است.

ـــان مي ـــمي ماده  هايقالبدهد كه ملاحظه آيات قرآن نش ، گاهي »غفل«فعلي و اس
استعمال  »عن«و » من«حبت با حروف)، و گاه در تركيب با حروفي مانند (بدون مصاتنهاييبه

لت  فاوتي چون غف عاني مت ـــيري نيز م نابع لغوي و تفس ـــويي، در م شــــده اســــت. از س
ياري(بي ياري(بيغيراخت لت اخت نايي) براي اينخبري) و غف .ك: (رواژه مطرح اســــت اعت

  .)69ـ 68، ص31، ج1392؛ جوادي آملي، 449، ص2تا، جفيومي، بي
ــش، اهميت مياز اين ــتعمالات قرآني، از رو، اين پرس ــت در اس يابد كه آيا ممكن اس

صي  هايصورتاز  هركدام شده، معناي خا شد؟ بر فرض مثبت موردنظرياد سخبا ، بودن پا
ت در گفته دلالت دارد؟ آيا اين تفاويك از معاني پيشاز تركيبات غفلت، بر كدام هركدام

ران و محققان بوده، و يا اين جزئيات لفظي غفل ـــّ در  لفظي هايظرافتت، مورد توجه مفس
  ها ناديده گرفته شده است؟ تفسيرها و ترجمه

شان صوص در نتيجه اين پژوهش، علاوه بر ن ــــ بخ دادن دقّت و ظرافت تعابير قرآني ـ
ــــ از قاعده» غفل عن«تركيب  شــك شــناخت دقيق مندي الفاظ قرآن نيز حكايت دارد. بيـ

ـــاعدي براي درك و تبيين معارف بلند قرآن معن اي مفردات و تركيبات قرآني، زمينه مس
  كند.فراهم مي

  
  پيشينه تحقيق

كاربرد قرآني واژه  ، در ضـــمن پژوهش پيرامون »غفلت«پيش از اين در خصـــوص 
توان تحقيقات متعددي به انجام رسيده است. در اين زمينه مي» غفلت«ماهيت و آثار اخلاقي 

شمند به كتا سا از » پرده پندار«ب ارز ضمن ارائه تحليلي ر شيده  سنده كو شاره نمود كه نوي ا
البلاغه و قرآن و نهججوانب مختلف بحث غفلت، بياني روشن از معنا و مفهوم غفلت در پرت

ــــه نمــايــد   عنوانبــههمچنين در كتــابي ديگر كــه  .)1381(ر.ك: فرامرز قراملكي، عرض
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بردار شده، نويسنده در كنار ساير واژگان قرآني، تحقيق قابل نام» قرآني معناشناسي واژگان«
   .)427ـ  423صص، 1381(ر.ك: عضيمه، رباره مفهوم غفلت ارائه داده استاعتنايي د

(در »غفلت«با اين حال، اين قلم تاكنون در خصوص مفاهيم و كاربردهاي قرآنيِ واژه 
)، پژوهش مســتقلي ني رو از دو رو تحقيق پيشافته اســت. از اينارتباط و اقتران با حروف جرّ

ـــت؛ از جهتي  هايپژوهشجهت با  ـــين متفاوت اس تمركز در بحث از مفهوم  به خاطرپيش
ـــويي به دليل نگاه مجموعي به آيات »حروف جرّ«با لحاظ تعلّق به » غفلت«قرآني  ، و از س

ستنباط معناي حقيقي واژه مورد بحث؛ در اين نگاه م ــــ براي قرآن براي درك و ا جموعي ـ
شتمل بر تركيب واژه غفلت با  سع مقاله ـــــ همه آياتي كه م شنهادي در حد و تأييد معناي پي

  است. باشند، مورد بحث و بررسي قرار گرفته حروف جرّ مي
با اين ملاحظات مقاله حاضر در صدد مستدل نمودن اين نظر است كه كلمات برگرفته 

يا تر» غفل«از ريشـــه  با حرف در هنگام اطلاق  يا » عن«كيب  فاوت » من«و  نايي مت از مع
مفهوم  حاوي» عن«به هنگام مصاحبت با حرف » غفلت«برخوردارند. به اين معنا كه مشتقات 

»  راختياريغفلت غي«، بيانگر »من«كه در هنگام تركيب با حرف است؛ چنان» غفلت اختياري«
)، اين در حال تركيب»(غفلت« اســـت. آنگاه با فرض تحقق دوگونه معنا براي» خبريبي«يا 

  گفته است.واژه در حالت اطلاق داراي مفهومي عام و نامتُعيّن از دو معناي پيش
  

  در قرآن كريم »غفلت«دلايل مُثبت وجوه معنايي . 1
ـــــ از حيث كمي و كيفي ـ  كريم در قرآن» غفلت«مختلف  هايصــورتاز آنجا كه 

نيز متنوع عرضــه شــده اســت. براي اثبات  هاصــورتمتفاوت اســت، دلايل مثُبت معاني اين 
ست. جهت » لغت و زبان عرب«معناي غفلت در حالت اطلاق، از ظرفيت  شده ا بهره گرفته 

حقيقت «ـ كه مستلزم بررسي همه موارد اين تركيب است ـ بر قاعده » غفل عن«تعيين معناي 
ل شده فقط در دو آيه استعما كه» غفل من«تأكيد شده است. و نيز براي تأييد معناي » قرآني

  تمسك شده است.» سياق«تنها به قاعده 
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  در معاجم لغت» غفل«تحليل معنايي ماده . 1-1
ــ در معاجم لغوي معاني » غفل«براي اصل ماده  ــ بدون لحاظ تعلق آن به حروف جر ـ ـ

  متفاوتي ذكر شده است، از جمله: 
ى« .1 ــهو ؛ وارهء ســــــــهواً تَركُ الشــــــــّ ، 1404(ابن فارس، »خبريو بياندن چيزي در اثر س

  .)386، ص4ج
ي« .2 انِ و عَدَمُ تَذكَُّرهِِ لَهُ غَيْبَةُ الشـــــــّ نْســـــــَ (قابل درك) از شــدن چيزي؛ غائبءِ عَنْ ʪَلِ الإِْ

  .)449، ص2تا، جفيومي، بي»(ذهن انسان و عدم يادآوري آن
عرَ به« .3 عورِ بماَ حَقُّه أَنْ يَشــْ آن است  ه حقشكاحساس و درك چيزي ؛ عدمفـَقْد الشــُّ

  .)548، ص15، ج1414(زبيدي، كه احساس و درك شود
يادآوري(فقدان صـــورت ذهني)انتفــاء التــذكّر« .4 عدم  ، 7، ج1430(مصـــطفوي، »؛ 

  .)299ص
خاطر بي به  ـــلي واژه غفلت  ـــتگمان اين اختلاف در معناي اص متفاوت  هايبرداش

ر منابع و د شدهدهيشنرب اصيل باشد كه از زبان علغت از استعمالات متعدد اين لفظ مياهل
ست. اينك براي ارزيابي اين ديدگاه شده ا ضبط و ثبت  ست برخي از ايلغت  سب ا ن ها منا

  استعمالات را مرور كنيم:
ـــت:  العينخليل فراهيدي در  .1 لَ  طريقٌ «آورده اس ةَ فيــه غُفــْ فته به راهي گ» لا عَلامــَ

  ).420ص ،4، ج1410(فراهيدي،  شود كه علامتي نداشته باشدمي
شان يهانيسرزممنظور نيز در خصوص ابن .2  الَ آَغْفَ «نويسد: ه ميخالي از علامت و ن
  .)498، ص11، ج1414، منظور ابن»(أَي المجهولةُ الَّتي ليَسَ فيها أثَرٌ يعُرفالأَرض 
 زميني كه علامت و اثر آباداني در«را چنين معنا كرده است: » غُفْلٌ  أرضٌ «تاج اللغه  .3

 .)1783، ص5، ج1410جوهري، »(نباشد آن

سي كه تجربه» غُفْلٌ  رجلٌ « مفرداتدر  .4 شانهبه معناي ك شته اي بر او نگها، اثر و ن ذا
شده، و  »لمَ تَســـــمهُ التّجاربُ « [و  قطهرهاكردن كتاب بدون ن«به معناي » الكتاب إِغْفَالُ «معرفي 

 .)610ـ  609ص، ص1412تعريف شده است(راغب اصفهاني، » گذاري]نشانه
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ماده شتر رام و آرامي است كه از شيرخوردن نوزاد  »الغَفُول«آمده:  تاج العروسدر  .5
ست، چه كسي او را ميخود ممانعت نمي شد(زبيدي، كند و برايش مهم ني ، 15، ج1414دو

  شود. )، اين تعبير كنايه از موجودي است كه اثري از شر در او ديده نمي548ص
ـــاحب  .6 ـــتعمالات مختلف واژه ، در جمعمقاييس اللغهص نزد عرب » غُفل«بندي اس

آنها(عرب اصــيل) به هر چيزي كه داراي «دهد: گونه ارائه مياصــيل،  نظر كلي خود را اين
 .)386، ص4، ج1404احمد بن فارس، »(گوينداثر و نشانه نباشد، غفُل مي

شان مياين نمونه شت خود دردهد كه آنچه لغتها ن سان از بردا صلي شنا باره معناي ا
اند، در واقع مربوط به كاربرد خاص اين واژه در مورد انســـان اســـت؛ اما آورده» غفل«ماده 

شان از معنايي عام سان ن سان و غيران تر دارد. اين معناي عام كاربرد عمومي اين واژه درباره ان
ــ آنگونه كه لغت» انتفاي اثر و علامت«عبارت است از  اند ـ تهسان گفشناكه در مورد انسان ـ

شعور«، »انتفاء تذكر« صورتبهممكن است  تعريف  »ترك الشيئ«و يا » عدم توجه«، »فقد ال
 شود.

ـــلي و عام ماده  ـــاني مي» غفل«بنابراين در تطبيق معناي اص فت: توان گبر غفلت انس
يك صــفت انســاني، حامل دو جزء معناييِ مترتب بر يكديگر  عنوانبهاســتعمال واژه غفلت 

فقد « صــورتبهنســبت به پيرامون، كه » تأثّر و انفعالعدم«جزء اول، عبارت اســت از  اســت؛
اســـت و مقصـــود از جزء ديگر، لغت ظهور يافته در تعبيرات اهل» انتفاء تذكر«و » الشـــعور

دف، ، آن مقصد و ه»انتفاي علامت و نشانه«نسبت به مقصدي كه با » عمليتوجه و بيعدم«
  شود.و رها مي» ترك«طبيعي  طوربه

ست كه با رعايت معناي  ساني، مفهومي ا شنهادي براي غفلت ان ست معناي پي شن ا رو
صلي و عام ماده  سوي اهل»غفل«ا شده از  شاهد ، همه مفاهيم ارائه  ست.  لغت در آن جمع ا

ــورت تركيب با  ــت كه در ص ، »نع«يا » من«اين معناي جامع، ظرفيت مفهومي ماده غفل اس
ـــت، اين ويژگي به ماده مي تنها جزئي از معناي عام آن ظهور » غفل«يابد. لازم به ذكر اس

صاص ندارد؛ بلكه در ماده  صه مذكور ديده مي» رغب«اخت شود، به نحوي كه در نيز، خصي
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عام كلمه درتحقيقات معنا ـــناختي از اين ويژگي براي اثبات مفهوم  هره حالت اطلاق، ب ش
  .)134ـ  133صص، 1395نيت، (ر.ك: اخوان مقدم و پاكگرفته شده است

  
  غفلت تعمّدي و معادل لفظي آن. 1-2

ــي كتب لغت حاكي از آن اســت كه از منظر لغت ــان، ماده بررس ــناس ع بر نو» غفل«ش
ـــلي اين واژه دلالت دارد. ابن ناي اص نه خاصـــي از غفلت، افزون بر مع فارس در اين زمي

  گويد: مي
هو س غين و فاء و لام، اصل صحيحي است كه بر ترك امري در اثر«

از روي عمد » ترك و رهاكردن«دلالت دارد و ممكن اســـت اين 
ست: غفََلتُ شد؛ از همين نوع ا شى با ، 4، ج1404ابن فارس، (»عن ال

  ).386ص
  گونه بيان كرده است: نيز اين نوع از غفلت(تعمدي) را اين المنير مصباحصاحب 

كار مي« ـــي ب گاهي در مورد كس كاري را در اثرغفلت...  كه   رود 
ــهل ــده از انگاري و بيس ــت... گفته ش  اين باباعتنايي رها نموده اس

  .)449، ص2تا، ج(فيومي، بي»عن الشيء است: غفََلتُ
احمد فراهيدي نيز، به معناي غفلت اختياري(تعمّدي) توجه داشته و معادل آن خليل بن

صيغه باب افعال معرفي كرده  صرفي  فلاً و أنت لَه : تركتَه غءَ الشـــي أَغْفَلْتَ «است: را از حيث 
، بر دلالــت البحرينمجمعدر » طريحي«همچنين . )419، ص4، ج1410فراهيــدي، (»ذاكرٌ 

ست؛ وي درباره » غفلت اختياري و تعمّدي«در معناي » غفل عنه« صريح كرده ا »  عَنهُ غَفَلَ «ت
ـــخن گفته كه خليل فراهيدي در م ـــتبيان نموده » أَغْفَلَه«ورد آنگونه س  ريحي،ط (ر.ك:اس

   .)435، ص5، ج1416
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  در تأثيرپذيري از حرف جرّ» غفل«تبيين موارد مشابه . 1-3
ـــ آنروشن است تأثير گونه كه طريحي و ديگران براي فعل پذيري فعل از حرف جرّ ـ

اند ـ اختصاص به اين فعل ندارد؛ بلكه در ساير افعال نيز جاري است. در مطرح نموده» غفل«
ـــاره گيرندنمونه از افعالي كه متأثر از حرف جرّ، معاني متفاوتي به خود ميجا به دو اين ، اش
  شود:مي

اند: اســت، آورده» وســعت در ميل«كه به معناي » رغب«لغت در مورد فعل اهل )الف
 (به معناي انتهاي غايت) مصـــاحب »الي«(به معناي ظرفيت) يا  »في«اين فعل، هنگامي كه با 
به معناي مجاوزه) تركيب »(عن«ديد را اقتضـــا دارد؛ و اگر با حرف شـــود، علاقه و ميل شـــ

ـــلي، يعني  ـــود، عكس معناي اص (ر.ك: راغب كندرا افاده مي» ميليعمدي و بيترك «ش
  .)423، ص1، ج1414منظور، ؛ ابن358، ص1412اصفهاني، 
صوص فعلِ  )ب هو«در خ اي به معن »في«اند: اين فعل در هنگام تركيب با نيز گفته» ســـــَ

» ءِ مع العِلْميالشتَـرْكُ «در معناي » عن«است و در صورت تركيب با » عِلْمٍ  ءِ عَن غَيرِ تَـرْكُ الشي«
  .)406، ص14، ج1414، ابن منظور(ر.ك: كاربرد دارد

ست تا در اين نمونه شده ا سبب  شناختي اين هايپژوهشها  شود كمعنا  هگونه تحليل 
 تغيير دلالت فعل دارد؛ بنابراين توجه به رابطه تركيبي حرف جرّ، اثر فعاّل و پر اهميتي در«

بين فعل و حرف جرّ براي رسيدن به معناي مطلوب ضروري و انكارناپذير است. فعل هرگاه 
معناي  هب دلالتشطور مطلق بيايد، دلالت عمومي دارد و اگر به همراه آن حرف جر بيايد، به

  .)133، ص1395نيت، پاك(اخوان مقدم و »يابدمعيني اختصاص مي
ـــ براي صورت اطلاق ماده  ـــ مي» غفل«در تأييد مدعاي فوق ـ  إِنَّ الَّذينَ «توان به آيه: ـ

نيْا وَ الآْخِرَةِ  ناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ ) اســـتناد كرد كه از 23النور:»(يَـرْمُونَ الْمُحْصـــــــــــَ
شامل بي شان ميكايت مياعتنايي حخبري و بيغفلتي عام  بت به دهد زنان مؤمن نسكند و ن

خبر هستند و يا در صورت آگاهي، اعتنايي به آن ندارند، در هر دو صورت اتهام گناه، يا بي
ـــعود،زنندگان حكم لعن وارد اســـتاتهام براي ؛ صـــادقي، 165، ص6تا، جبي (ر.ك: ابوس

سخن از غفلتي استبنابراين، در اين .)85، ص21، ج1365 ر كه به نحو مطلق و نامتعين ب جا 
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ـــود در آن معنا، خبري و بيبي اعتنايي دلالت دارد و چنانچه قرينه بر معناي معيني وارد ش
  ).1(الانبياء:»غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ  اقـْترََبَ للِنَّاسِ حِسابُـهُمْ وَ هُمْ في« متعيّن خواهد بود، مانند:

شده است اين نتيجه حاصل » غفل«ه از آنچه در منابع لغت پيرامون ماد درمجموع بيان 
ست؛ جزء مي شده ا شكيل  سان، از دو جزء ت صلي واژه غفلت در مورد ان شود كه، معناي ا

لب مربوط اســــت، از آن  عال در ذهن و ق عدم انف به  كه  يا « عنوانبهاول  لت علمي  غف
ارج در خگيري توان ياد كرد، و جزء دوم معناي غفلت، كه به نفي جهتمي» غيراختياري

  توان تعبير نمود.مي» غفلت عملي يا اختياري«ذهن مربوط است، از آن به 
  

  براي واژه غفلت» حقيقت قرآني«ثبوت . 2
كه براي اثبات معناي قرآني مفردات و تركيبات قرآني مي وان از تاز جمله قواعدي 

  اند: است. برخي محققان در تبيين اين قاعده آورده» حقيقت قرآني«آن بهره گرفت، ثبوت 
ستعمال واژه« صى، ا سخنان يك گوينده و يا گروه خا اى در گاه در 

ه همگان از آن واژه، شود كمعنا يا موردى خاص به قدرى تكرار مى
ــورت، گفته مىمعنا يا مورد خاص را مى ــود كه فهمند؛ در اين ص ش

شده است. آنچه در اصول فقه  اين واژه در آن معنا يا مورد، حقيقت 
ود، شاز آن ياد مي» حقيقت متشرّعه«يا » حقيقت شرعيه«هاي با عنوان

 فاظاز همين باب اســت. در قرآن كريم نيز ممكن اســت بعضــى از ال
ــتعمال در معنا يا موردى خاص،  ــورتبهدر اثر كثرت اس حقيقت  ص

اي شــده باشــد كه هرگاه در زبان قرآنى درآمده باشــد؛ يعني به گونه
كار مي نه ب بدون قري ته،قرآن  خاص را براي  رف يا مورد  نا  آن مع

 .)66ـ  65صص، 1383(رجبي، 1»كرده استمسلمانان تداعي مي

                                                 
اين حقيقت قرآني لزوماً به تداعي عموم مسلمانان وابسته نيست؛ بلكه ممكن است به استقراء محققان  .1

ـــاعد بندر پژوهش ـــد. مس (به معناي  »كليات قرآن«طيار اين مطلب را با عنوان هاي قرآني متكي باش
صطلحات قرآني) و در جاي ديگر با تعبير  شرعي«م شرعي«كه همان عنوان » حقيقت  لم در ع» هحقيقت 



 »علف يحرف جرّ در معنا ريبر تأث ديبا تأك كريم در قرآن» غفلت«مفهوم  يبازشناس«مقاله علمي ـ پژوهشي:   84

 

ست ك سى كند كه آيا واژه به نتيجه اين بيان آن ا سر در فهم الفاظ قرآن بايد برر ه مف
، از موارد حقيقت قرآنى اســت يا خير؟ و در صــورتى كه حقيقت موردنظركار رفته در آيه 

را  اى در قرآن كريم به كار رفته باشد، آيهقرآنى بودن آن، اثبات شود، اگر بدون هيچ قرينه
  تفسير كند.بايد با توجه به معناى حقيقت قرآنى آن 

ت در معناي خاصــي حقيق» لتغف«نكته كه واژه قرآني  بر اين اســاس، براي اثبات اين
  :لازم است يا نه، شده است
  مختلف اين واژه در قرآن از نظر كمي و كيفي احصا شود؛  هايصورت ؛اولاً
شود،  ؛ثانياً و تركيبات اين واژه در چه معنايي بكار  هاصورتاز  هركدامبايد بررسي 

  رفته است. 
ــت كه، مي» عن«با حرف » غفل«در مورد تركيب ماده  اجمالاًآنچه  توان گفت آن اس

فلت)، در اكثر غ هايصـورتاين تركيب قرآني با داشـتن بيشـترين فراواني(نسـبت به ديگر 
د؛ شـــاهد اين ســـخن، اذعان كاربرد دار» غفلت اختياري«موارد اگر نگوييم همه، در معناي 

 غفلتهباكثر موارد اســتعمال غفلت در قرآن «اند : گفته اجمالبهبرخي مفســران اســت كه 
شكل اعراض شان داده ميو بي تعمدي مربوط است كه به  شور، ب(ابن»شوداعتنايي ن تا، يعا

ـ مدعاي فوق تأييد گردد، .)289، ص8ج ـ در بحث تفسيري آتي  توان يم با اين زمينه، اگر 
اختياري  غفلت«در معناي » غفل عن«پذيرفت كه، تركيب » حقيقت قرآني«بر اســاس ثبوت 

  ، حقيقت است.»و تعمدي
  

  كريم هاي مختلف تعبير غفلت در قرآنگونه. 3
مختلف واژه غفلت، از لوازم اثبات معناي  هايصــورتچنانكه اشــاره شــد، شــناخت 

ست. در اين شده ا شه حقيقي براي واژه ياد ست، فراواني كلمات برگرفته از ري باره گفتني ا
  :رسد. از اين تعدادمي 35به عدد  كريم در قرآن» غفل«

                                                 
ست، مطرح كرده، و نمون صول ا ستها  122، 106صص، 1413(ر.ك: طيار، هاي متعدد آن را ذكر كرده ا

 .)123و 
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مطلق و بدون تعلق به حرف جرّ ذكر شده است،  صورتبهاين واژه  1آيه 10در  الف)
  ).6يس:»(ؤُهُمْ فـَهُمْ غافِلُونَ نْذِرَ قـَوْماً ما أنُْذِرَ آʪلتُِ « مانند:

لَقَدْ  «متعدي شده است، مانند: » من«حرف  وسيلهبهبا قالب مصدري،  نيز 2آيه 2در  ب)
  ). 22ق:»(غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ  كُنْتَ في

ــده» عن«اين واژه با حرف  3آيه 11در  ج) ــفت غفلت از خداوند نفي  و تركيب ش ص
  ).42ابراهيم:»(لُ الظَّالِمُونَ وَ لا تحَْسَبنََّ اللهََّ غافِلاً عَمَّا يَـعْمَ « شده است، مانند:

به غيرخدا  ،»عن« با حرف تركيب ضـــمن اين واژه نيز  4آيه 12در  د) معناي غفلت 
ـــت، مانند:  ـــده اس ـــبت داده ش هيــداً بَـيْنَنــا وَ  فَكَفى«نس نْ عِبــادَتِكُمْ بَـيْنَكُمْ إِنْ كُنــَّا عَ ʪِللهَِّ شــــــــــــــَ

  ).29يونس:»(لَغافِلينَ 
ـــترين فراواني واژه غفلت در قرآن، مربوط به تركيب اين اين آمار نشـــان مي دهد بيش

شد كه اين تركيب در تمامي مي» عن«لفظ با حرف  شاهده خواهد  سي آتي م شد. در برر با
  ا قابل حمل ـ است.حمل شده ـ و ي» غفلت اختياري«آيات بر معناي 

  
  »نعَ لَفَغَ«تحليل تفسيري آيات مشتمل بر تركيب . 3-1

ــته اصــلي تقســيم مي ــته از اين اين گروه از آيات غفلت به دو دس ــوند؛ در يك دس ش
 خدا منسوب است و در دسته ديگر، واژهفعل يا صفت به غير صورتبهآيات، مفهوم غفلت 

                                                 
ــف:205)، (أعراف:179)، (أعراف:131(أنعام: .1 )، 23)، (نور:1)، (أنبياء:39)، (مريم:108)، (نحل:3)، (يوس

 .)6)، (يس:15(قصص:
 .)22)، (ق:97(أنبياء: .2
)، 123)، (هود:132)، (الأنعام:99عمران:)، (آل149)، (بقرة:144)، (بقرة:140)، (بقرة:85(بقرة:)، 74(بقرة: .3

 .)17)، (مؤمنون:93)، (نمل:42(إبراهيم:
عام:102(نســــاء: . 4 )، 29)، (يونس:7)، (يونس:172)، (أعراف:146)، (أعراف:136)، (أعراف:156)، (أن

  .)5حقاف:)، (أ7)، (روم:28)، (كهف:13)، (يوسف:92(يونس:
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ه است. گفتني است، اين دو دسته خود ب تعالي نفي شدهصفت از ذات حق صورتبهغفلت 
  شوند.ديگر تقسيم مي يهارمجموعهيز

  
  آيات نافي غفلت از خداوند .3-1-1

ست. برخي محققان  سته آيات غفلت، از جهات گوناگون قابل بحث و گفتگو ا اين د
ـــي  ــه بررس »  از خــداونــدامكــان نفي غفلــت «در چــارچوب مبــاحــث عقلي و كلامي ب

يام558، ص3، ج1420اند(فخر رازي، پرداخته به تنوع پ ها و مخاطبان آن )، و برخي ديگر 
ـــــ 16، ص1381اند(فرامرز قراملكي، توجه نموده اما آنچه در ارتباط با موضـــوع اين  .)18ـ

ــش ــخ به اين پرس ــاً مفهوم قرآني پژوهش اهميت دارد، پاس ــاس  «ما االله بغافل«هاســت كه اس
(عن)، از ســـاحت » غافل«چرا صـــفت  چيســـت؟ و در تمام آيات، تنها با تعلق به حرفِ جرّ

  مقدس الهي نفي شده است؟
، گاه در قرآن» نفي غفلت از خداوند«اند: اعلام در مسأله نخست، برخي مفسران گفته
ند:  مان كاران اســــت  مل پرهيز كَ بِغــــا«در برابر ع هِ وَ مــــا رَبــــُّ لْ عَلَيــــْ دْهُ وَ تَـوكَــــَّ اعْبــــُ ا ف ــــِفــــَ لٍ عَمــــَّ

ند: 123هود:»(تَـعْمَلُونَ  مان كاران،  بدكرداري تبه بل  قا گاهي در م وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كَتَمَ «)، و 
ُ بِغافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ    ). 140البقرة:»(شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهَِّ وَ مَا اللهَّ

ير اســت. ار اين نوع تعباين نحوه تعامل با عمل بندگان، نشــانه صــبغه تبشــير و جنبه انذ
جهت تبشــيري آن به اين معناســت كه همه كارهاي خير پرهيزكاران مشــهود خداوند عادل 
ـــت كه همه  ـــاعف نخواهد بود، و جهت انذاري آن، به اين اس ـــت و بدون پاداش مض اس

ـــت و تأخير در كيفر و امهال آنها، به معناي كارهاي بد تبه كاران معلوم خداوندِ منتقم اس
   .)42، ص5، ج1389(ر.ك: جوادي آملي، پوشي) از كارهاي بد ايشان نيستمچشتغافل(

صود از تعبير  صل علم براي خداون» نفي غفلت«بنابراين، مق د در اين آيات تنها اثبات ا
ءٍ  بكلّ شيأنّ الله«نيست[تا معناي غفلت برابر نفي علم باشد]؛ زيرا روشن است كه از عبارت 

ستفاده كرد؛ اما جمله توان انذار نمي »عليمٌ  ُ بِغافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ «و تهديد را ا ضمن  »وَ مَا اللهَّ مت
شابه آيه  ضمني، و م ست كه از 14فجر:»(ادَ رصــــَ المِ بِ إنّ ربَّكَ لَ «انذار و تهديد  ين بودن در كم) ا
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ـــبت به تبهكاران خبر مي ـــ، 7، ج1388، جوادي آملي(ر.ك: دهدخداوند نس و  279صص
395(.  

ست كه ندر اي سومي از آيات نافي غفلت نيز مطرح ا سم  مل صريح به ع طوربهجا، ق
ــانبندگان نمي ــريعي ندارد؛ بلكه نش داوند دهنده ربوبيت تكويني خپردازد و ظاهراً جنبه تش

طَرائِقَ وَ  وَ لَقَدْ خَلَقْنا فـَوْقَكُمْ سَبْعَ «در حفظ نظام خلقت و ادامه حيات بشر است. آيه شريف: 
ا عَنِ الخْلَْقِ غــافِلينَ مــا كُ  تأكيد مي17المؤمنون:»(نــَّ با همه )، بر اين معنا  خداي تعالي  كه  كند 

 شـــدن نيازهاي حياتيامكانات تحت امرش هيچگاه خلقش را رها نكرده و نســـبت به فراهم
ست؛ چراكه همه در وجخلايق بي سته و نيازمندندتفاوت ني يب، (ر.ك: خطود خود به او واب

  .)28، ص15، ج1417؛ طباطبايي، 1123ص ،9تا، جبي
 شــود، غفلتي كه در اين مجموعه آيات از ســاحت باريبا اين توضــيحات معلوم مي

ه خبري) نيست؛ بلكه از نوع غفلت عملي(مربوط بتعالي نفي شده، از جنس غفلت علمي(بي
خير و شــر مقام عمل)، و حاكي از اين معناســـت كه خداوند متعال نه تنها نســـبت به اعمال 

ر نظام تكوين هاي خلايق دتفاوت نيست؛ بلكه نسبت به نيازمنديبندگان در نظام تشريع بي
(عن) اسـت تا نيز بي اعتنا نيسـت. و اين شـايد سـرّ نفي غفلت از خداوند با تعلّق به حرف جرّ

شان دهد آن شبه از كساني است كه در ن شده، دفع  چه در اين نوع آيات به آن اهميّت داده 
 تاند كه خداوند متعال نسبت به دفع و رفع ظلم ظالمان و نصراوهام خود چنين گمان كرده

  .)81، ص12، ج1417طباطبايي، (ر.ك: توجه استو ياري اولياي خود بي
 

  آيات مشتمل بر استناد غفلت به غيرخدا. 3-1-2
شتر خطاب سته از آيات غفلت، از تنوّع بي صاف متفاوت ملاحظه اين د افلان غها و او

سرزنش غافلان است و گاه هشدار  حكايت دارد. در اين آيات گاهي خطاب براي توبيخ و 
هاي غيرمعذور اســـت؛ گاهي به صـــراحت يا در قالب ســـياق از و برحذرداشـــتن از غفلت
ـــيوهتكذيب غافلان گزارش مي ـــود و گاه با ش ـــابه از كفر و انكارش ـــان خبر دادهاي مش  ش

ــود. از اينمي ــيمرو، در تبش ندي بيين اين بخش از آيات غفلت، مناســب اســت ضــمن تقس
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ــران در خصــوص هر يك از اين آيات  ــده، و  اجمالبهآيات، ديدگاه مفس  عنوانبهبحث ش
  تأييدي بر نوع غفلت بكار رفته در آيات، گزارش شود.

   
  تكذيبتوبيخ غافلان اهل .3-1-2-1

يه اول: انْـتَقَمْنــــــا مِنْهُمْ « آ ــــــا وَ كــــــانوُ فــــــَ بوُا ʮϕِتنِ ذَّ أَغْرَقْنــــــاهُمْ فيِ الْيَمِّ ϥِنََّـهُمْ كــــــَ ا عَنْهــــــا فــــــَ
   ).29يونس:»(غافِلِينَ 

آيه به سرنوشت فرعونيان و علت آن اشاره دارد. اين علت عبارت است از تكذيب اين 
 آيات الهي و غفلت از آنها. مفسران در تفسير اين غفلت كه به نوع خاصي(غفلت اختياري)

  اند، از جمله:مربوط است، تعابير متفاوتي را مطرح كرده
  )؛724، ص4، ج1372طبرسي، »(عمل غافلانه« .1
فات« .2 عدم الت ـــبزواري، 348، ص14، ج1420فخر رازي، »(اعراض و  ، 1، ج1419؛ س

  )؛171ص
  )؛267، ص11، ج1365صادقي، »(غفلت مقصِّره« .3
 .)494، ص3، ج1377(قرشي، »اعتناييبي« .4

  
أَ « آيه دوم: وُنَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ ... ذلِكَ ϥَِ ســـَ رِفُ عَنْ آʮتيَِ الَّذينَ يَـتَكَبرَّ بوُا صـــْ نَّـهُمْ كَذَّ

   ).146اعراف:»(ʮϕِتنِا وَ كانوُا عَنْها غافِلِينَ 
شان مي ستكبراني را ن ضع م شين، حال و و شابهِ آيه پي دهد كه اين آيه نيز با تركيبي م

جا نيز مفســران از اند. در اينالهي به صــفت غفلت، موصــوف شــدهپس از تكذيب آيات 
ــتكبران، خبر داده ــب به مس ه در موارد ذيل اند كتعبيرات متفاوت براي بيان نوع غفلت منتس

 كنيد:خلاصه آنها را مشاهده مي

مدي و بي .1 فل ع غا نايي(صــــادقي، ت ـــي، 306، ص11، ج1365اعت ، 5، ج1415؛ آلوس
  ؛)59ص
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ـــي،   .2 ، 15، ج1420 ؛ فخر رازي،736، ص4، ج1372اعراض از آيــات الهي(طبرس
  )؛ 366ص

  )؛64، ص2، ج1423اعراض و عدم تفكر(مقاتل،  .3
 )؛289، ص8تا، جعاشور، بيغفلت اختياري(ابن .4

   .)550، ص1تا، ج(سمرقندي، بيترك .5
 

سوم: وا ʪِلحْيَاةِ « آيه  نيْا وَ اطْمَأنَُّو  إِنَّ الَّذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقاءʭَ وَ رَضـــُ ا đِا وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ الدُّ
  . )7(يونس:»آʮتنِا غافِلُونَ 

سخن مي ساني  سبت اين آيه از ك ست، اميد ندارند و ن گويد كه به آنچه نزد خداوند ا
يا  خداوند در دن كه  نه عنوانبهبه آنچه  قاي خود قرار داده، نشـــا به ل ـــيدن  هايي براي رس

سبت به آيات و لگردان و غافروي شان ن سيرگر اعراض اي اند. پس گويي كه اين غفلت تف
ــت(فخررازي،  ــياق )؛ از اين212، ص17، ج1420لقاي پروردگار اس ــاس س رو برخي بر اس

ـــمرقندي، بيمعنا نموده» مكذّبون«را به معناي » غافلون« ـــران 105، ص2تا، جاند(س ) و مفس
ـــت؛ از خبري) مربوه غفلت غيراختياري(بيكدام باند كه هيچديگر نيز، مطالبي گفته ط نيس

  جمله اين تفسيرها موارد زير است:
  )؛15، ص10، ج1417اعراض(طباطبايي،  .1
ـــي،  .2 تأمل در آيات(طبرس گذر از  ـــي، بي140، ص5، ج1372عبور و  ، 5تا، ج؛ طوس

  )؛341ص
 )؛23، ص14، ج1365غفلت تعمّدي و اختياري(صادقي،  .3

 )395، ص2، ج1415گذشتن و وا نهادن(فيض كاشاني،  .4

 )؛24، ص11تا، جعاشور، بيتوجهي لجوجانه(ابناهمال نظر و بي .5

  )؛252، ص4، ج1371ترك و تكذيب(ميبدي،  .6
  .)352، ص4، ج1377(قرشي، اعتناييبي .7
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ا« آيه چهارم: ــَّ ــَةً وَ إِنَّ كَثيراً مِنَ الن كَ آي دَنــِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفــَ ــَ يــكَ ببِ الْيَوْمَ نُـنَجِّ عَنْ سِ فــَ
   ).92(يونس:»آʮتنِا لَغافِلُون

سرائيل و غرقاين آيه به دنبال يادآوري جريانات بني شگريانا ش، به شدن فرعون و ل
بدن او پرداخته، و آن را  عامل عبرت  عنوانبهبيان حفظ و بقاي  ـــانه قدرت خداوند و  نش

آميز لت و با لحني مذمتهاي بعد معرفي كرده است. در ادامه، آيه با استفاده از واژه غفنسل
ــحنهو توبيخي، از بي ــبت به اين ص ــتر مردم نس انگيز و آيات عبرت هاتوجهي و اعراض بيش
  .)298، ص17، ج1420؛ فخر رازي، 429، ص5تا، ج(ر.ك:طوسي، بيخبر داده است

ـــه نَ مِ  وَ لاَ تَكُونَنَّ «ها و مخاطب قراردادن پيامبر(ص) با خطاب: آيات بعد با ذكر قص
بوُاْ ʪِ الَّ  ـــبت به آيات الهي و 92يونس: »(ʮَتِ اللهَِّ ذِينَ كَذَّ ) در حقيقت، امتّش را از اعراض نس

  .)301، ص17(ر.ك: همان، جكنندگان برحذر داشته استه تكذيبقرارگرفتن در گرو
خبري و تواند به معناي بيشــك واژه غفلت با چنين ســياق و اســلوب توبيخي، نميبي

ها براي هدايت آنها عرضـــه شـــده كســـاني باشـــد كه اين حقايق و نشـــانهبودنِ تقصـــيربي
ـــت(ابن ـــور، بياس هاي مطرح در اين بحث، )؛ بلكه نگاهي به ديدگاه173، ص11تا، جعاش

مؤيد آن اســـت كه غفلت بكار رفته در اين آيه نيز از نوع غفلت اختياري اســـت. خلاصـــه 
  ها به قرار زير است:برخي از اين ديدگاه

 )؛428، ص5تا، ج؛ طوسي، بي199، ص5، ج1372و عبوركردن(طبرسي،  گذشتن .1

 )؛298، ص17، ج1420اعراض(فخر رازي،  .2

 )؛173، ص6، ج1415عدم تفكر و اعتبار(آلوسي،  .3

 )؛333، ص4، ج1371واگذاشتن(ميبدي،  .4

  .)224، ص1، ج1419(سبزواري، كوتاهي در تفكر .5

 
  ).28كهف:»( فُـرُطاً قـَلْبَهُ عَنْ ذِكْرʭِ وَ اتَّـبَعَ هَواهُ وَ كانَ أمَْرهُُ وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا « آيه پنجم:

ساس  »أَغْفَلْنا« گرچه ظاهر اين آيه فعل سران بر ا ست؛ اما مف سبت داده ا را به خداوند ن
ُ قُـلُوبَـهُمْ «آيه  ا زاَغُوا أزَاَغَ اللهَّ  تعريف» اضـــلال كيفري«)، اين اغفال را از جنس 5صـــف:»(فـَلَمَّ
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اند: همانگونه كه برخي زيغ و انحراف را برگزيده و ادامه دادند و ذات اقدس كرده و گفته
ــان را منحرف كرد، در آيه محل بحث نيز اين اغفال  ــوء اختيار قلبش الهي هم در برابر اين س
ناد و  ناع نموده و راه ع ياد حق امت با غفلت تعمّدي از  غافلان  كه  پس از آن واقع شـــده، 

اند؛ بنابراين اغفال قلوب، مهُر و امضــاي خداوند بر غفلتي ق را در پيش گرفتهدشــمني با ح
ـ با دست خود بر دلهاي خود نوشته ـ به سبب پيروي از هواي نفس   (ر.ك:انداست كه آنان 

سوره كهف، ،1397آملي، جوادي سير  سه  تف ) پس 303، ص13، ج1417؛ طباطبايي، 31جل
ـــناد دارد كه با ســـوء اختيار خود، از حق اعراض  در حقيقت، صـــفت غفلت به  قلبهايي اس

  اند.كرده
ُ عَلىَ أَ فـَرَءَيْتَ مَنِ اتخَّ «مويد تفســـير فوق آيه  لَّهُ اللهَّ ) 23جاثيه:»(عِلْمٍ  ذَ إِلاَهَهُ هَوَئهُ وَ أَضــــــــــــَ

عي، قاست كه پيروي از هواي نفس را به كافراني منتسب نموده كه با وجود علم به معبود وا
شدهبه  وَ لَوْ « اي ديگر) در آيه172، ص18، ج1417طباطبايي، (ر.ك: انداضلال الهي دچار 

ئْنا لَرَفـَعْناهُ đِا وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَْرْضِ وَ اتَّـبَعَ هَواه ض»شـــِ كه پيروي از هواي من آن، قرآن كريم 
ـــان مي با تعبير نفس را زمينه اضـــلال الهي نش ذَّ  ذلِــكَ «دهد، در ادامه،  بوُا مَثـَـلُ الْقَوْمِ الَّــذِينَ كــَ

ــاني خبيثي معرفي مي176اعراف:»(ʮϕِتنِا ــجيهّ و هيئت نفس كند كه ) تكذيب آيات حق را س
  .)435، ص8، ج1417طباطبايي،  (ر.ك:يشه با هواپرستان ملازم بوده استهم

  
  انكار و تكذيب اتمام حجت با اهل .3-1-2-2

دهد كه انكار و تكذيب را نمايش ميجويان اهلانهاين طيف از آيات، گروهي از به
و  آنان را از تكذيب» أَنْ تَـقُولُوا«دادن آيات حق به ايشـــان، با ســـاختار كلامي پس از نشـــان

  دارد.جويي بيشتر برحذر ميبهانه
  

ا أنُْزلَِ الْكِتــابُ عَلى« :اولآيه  تِهِمْ إِ طــائفَِتَينِْ مِنْ قـَبْلِنــا وَ  أَنْ تَـقُولُوا إِنمــَّ نْ كُنــَّا عَنْ دِراســــــــــــــَ
  ).156انعام:»(لَغافِلِين
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ته ظاهر شوند اين نكآغاز مي» أَو تَـقُولُوا«و » أَنْ تَـقُولُوا«از ظاهر اين آيه و آيه بعد، كه با 
ن باشـــند؛ لذا ايگويي و بهانه، و انكار حق مياســـت كه گويا مخاطبان اين آيات اهل زياده

ها را مورد ســرزنش قرار داده و در قالب دو جمله، از آن» تَـقُولُوا أَنْ «آيات با ســاختاركلامي 
ست، به ما خبر مي شان نهفته ا ضمير شان جاري يا در  اول  دهد. مفاد جملهسخني كه بر زبان

اند، نازل كتاب بودهكتاب آســماني تنها بر پيشــينيان ما كه اهل«اند: آن اســت كه آنها مدعي
ـــت، نه بر خود ما ـــده اس كه بگويند از اخبار آنها نيز اطلاعي در جمله دوم، براي اينو ». ش

مان ما به دستقطعاً محصول مطالعات پيشينيان «كنند كه: گونه تظاهر ميندارند، با تأكيد اين
ا تغافل خبري يبنابراين مفاد جمله دوم تظاهر به بي». هســتيم اطلاعنرســيده اســت و از آن بي

  شود. دي ياد مياست كه از آن به غفلت تعمّ
  :در تأييد تفسير فوق بايد توجه داشت كه

باشد، يهود و نصاري مي» طائفَِتَينِْ «با آنكه همه مفسران اذعان دارند كه مقصود از  ؛اولاً
ن آيه، بودن مشركان در اياما بسياري از آنها براي توجيه نظر مفسران متقدم و اثبات مخاطب

يد  بل اذكر كرده» أنُْزلَِ «به را متعلق » مِنْ قـَبْلِنـــا«ق تاب ق حاكي از نزول ك يد  تا اين ق ند،  ز ا
  مخاطبان آيه باشد. 

صورتي كه اگر  شود» طائفَِتَينِْ «بيان از » مِنْ قـَبْلِنا«در  نگونه كه در آيه: آ در نظر گرفته 
»  ما پيشينيان«چنين در نظر گرفته شده، و به معناي  )286بقره:»(ذِينَ مِنْ قـَبْلِناكَما حمَلَْتَهُ عَلَى الَّ «

در اين حال، مخاطبان آيه تنها بازماندگان از  .)439، ص2، ج1386(صــفائي،  1آمده اســت
  كتاب) خواهند بود؛ نه مشركان. همان دو طايفه(اهل

ز جمله ا تر است،كند كه احتمال دوم صحيحشواهد و قراين متعددي دلالت مي ؛ثانياً
يل آيه بعد است كه از در ذ» فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كَذَّبَ ʮϕِتِ اللهَِّ وَ صَدَفَ عَنْها«ها، تعبير قرينه اين

                                                 
در قرآن تنها در دو آيه ذكر شده است. اگر اين تركيب » من قبلنا«نكته قابل توجه آن است كه تركيب  .1

ــت، مانعي ندارد كه اين تركيب در آيه محل ب» الذين«بيان از » كَما حمَلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قـَبْلِنا«در  حث اس
ذيل آيه كه در خصــوص اهل تكذيب اســت، مويد آن باشــد، بخصــوص آنكه » طائفتين«نيز بيان از 

  باشد.مي
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ـــاني را معرفي مي ـــخن گفته و كس كند كه از تورات و تكذيب و اعراض از آيات الهي س
نه مي ها عذر و ب با  حال،  با اين  ند؛  ـــت نازلگانجيل آگاهي داش ما  ند: چيزي بر   نشـــده فت

نَجْزيِ «شــاهد ديگر، دنباله همين آيه اســت:  .)348، ص3، ج1377(ر.ك: قرشــي، اســت ســــــَ
از ضالّ و مُضلّ » يَصْدِفُونَ « كه با تعبير» الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آʮتنِا سُوءَ الْعَذابِ بمِا كانوُا يَصْدِفُونَ 

شــك بي .)203، ص3تا، ج(ر.ك: ابوســعود، بيدهدكننده خبر مياين گروه تكذيببودن 
أَ لمَْ «كتابي اختصاص دارد كه در آيه: اين صفاتِ ضالّ و مضُلّ ـــ از منظر قرآن ـــ تنها به اهل

بِيلَ  لُّوا الســـَّ لالَةَ وَ يرُيِدُونَ أَنْ تَضـــِ ترَوُنَ الضـــَّ يباً مِنَ الْكِتابِ يَشـــْ ساء: »(تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصـــِ ) به 4ن
  اند.معرفي شدهگونه خصايص اين

نه براي معرفي  »وَ إِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِين«كه، عبارت نتيجه دو مقدمه فوق آن است
شركان؛ بلكه براي توصيف اهل شتن م ست كه در ادعاي خود مبني بر در دست ندا كتابي ا

ابراين غفلت بنكنند. آثار علمي گذشتگان به دروغ و بهانه متوسل شده و تظاهر به غفلت مي
ـــت، تا در اين ـــينيان اس جا، در واقع غفلت تعمدي يا تظاهر به ناآگاهي از آثار علمي پيش
  شان نسبت به كتب آسماني باشد.گر كفر و تكذيبتوجيه
   

هَدَهُمْ عَلى وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني« آيه دوم: هِمْ أَ  آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّـتَهُمْ وَ أَشــــــــْ أنَْـفُســــــــِ
  ).172(اعراف:»شَهِدʭْ أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيامَةِ إʭَِّ كُنَّا عَنْ هذا غافِلينَ  قالُوا بلَى لَسْتُ بِرَبِّكُمْ 

ست«آيه فوق كه به  سران به اختلاف نام» آيه أل ست كه نزد مف ست، از آياتي ا بردار ا
ـــ كه با آي اشتراك » ولُواأَنْ تَـقُ «ه قبل در ساختار كلامي تفسير شده است. در تفسير اين آيه ـ

ا با جو، ايشان ردارد ـ آخرين نظر آن است كه خداوند متعال براي دفع بهانه از گروهي بهانه
ست شهد أل شهاد أخذ جان در م ضار كرد 2(موطن ا شهود) اح و پس از  »وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ « و 
شان دادن ربوبيت خود هَدَهُمْ عَلى« ن هِمْ  أَشــــْ شان»أنَْـفُســــِ تُ بِرَبِّكُمْ أَ لَ « ، و اقرارگرفتن از اي و  »ســــْ

                                                 
در آن موطن،  .)326، ص13، ج1417(ر.ك: طباطبايي، د به معني احضــار و شــهود عيني اســتاشــها .2

  خداوند متعال نفس آنان را احضار كرد، تا با شهودِ مربوبيت خود، بر ربوبيت پروردگار شهادت دهند.
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را » تُهلِکُنَ أ ف ـَ« شــان براي بازگشــت به دنيا، درخواســت»أَنْ تَـقُولُوا« ســپس اتمام حجت با آنها
  ص)106ص، 1396پور، پور و يداالله(ر.ك: نورائي، كريماجابت نمود

 كُنَّا عَنْ هذا أن تقولوا يَـوْمَ الْقِيامَةِ إʭَِّ «مفهومي  فراز بر اساس اين تفسير، ارتباط منطقي و 
جو و كه، گويي خداوند متعال به آن گروه بهانهآن اســت» أخذ و اشــهاد و اقرار«، با »غافِلينَ 

ــتيد كه به منكر يادآور مي ــهاد و اقرار، ديگر آن افراد قبلي نيس ــما بعد از آن اش ــود كه ش ش
به غفلت ك ما دروغ تظاهر  غافل بوديم و از اين پس هم غفلت بر  ما از قبل  نيد و بگوييد 

ــده 101عيبي نيســت.(ر.ك: همان، ص ــير و معنايي كه از غفلت آورده ش ــلماً اين تفس ) مس
ـــتري با  ـــت، تطابق بيش تياري اند: غفلت اخدارد از اين جهت كه گفته» غفلت اختياري«اس
ـــحنه كه ص به انســـان ميآنجاســـت  يا حقيقتي را  ند و وي از آنچه مياي  يان ما با ن ند،  دا

، 31، ج1392(ر.ك: جوادي آملي، گذراندها ميسرگرمي بداختياري، به غفلت و افراط در
  .)69ص

  
  مشركان و كافران سرزنش .3-1-2-3

  ).29(يونس:»ʪِللهَِّ شَهيداً بَـيْنَنا وَ بَـيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلينَ  فَكَفى« :اولآيه 
نوع رابطه  )، اعلام160، ص5، ج1372اين آيه افزون بر ســرزنش مشــركان(طبرســي، 

ميان معبودان دروغين با عابدان مشرك در روز قيامت است. درباره اين آيه دو بحث مطرح 
، مقصود از مفهوم ثانياًاست: اولاً، مقصود از مصداق معبودان دروغين چه موجوداتي است؟ 

صداق، آراي متفاوتي غفلت كدام ا سران در خصوص مفهوم غفلت به تبع تعيين م ست؟ مف
  را بيان نمودند كه اهمّ موارد آن چنين است:

ند، مراد از غفلت،  .1 ـــ باش عدم علم و «اگر مقصـــود از معبودان دروغين، غيرذوالعقول 
غفلت مقصّره، عدم اجبار يا تغافل «صورت، مقصود از غفلت، است، در غير اين» شعور

 )؛102، ص6، ج1415؛ آلوسي، 71ـ 70، ص14، ج1365است(ر.ك: صادقي، » اسيتن

است(مدرسي، » عدم اهتمام«غفلت در همه انواع اصنام حجري، بشري و جنيّ به معناي  .2
 )؛370، ص4، ج1419
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 )؛161ـ 160، ص5، ج1372 مراد از غفلت، عدم شعور است(طبرسي، .3

 .)997، ص6تا، جخطيب، بي(لت عدم علم براي اصنام جامده استمراد از غف .4

ا جان و غيرعاقله بودن معبودان، غفلت ردر بيشــتر اين موارد، مفســران تنها با فرض بي
اند؛ پس با بررسي و تعيين مصداق اين نوع آيات علم تفسير نمودهشعور و عدمبه معناي عدم

نكه، آاند، مورد ترديد اســت؛ بخصــوص فرض يادشــده و معنايي كه براي غفلت ذكر كرده
ــياق آيه قبل ʭ تَـعْبُدُونَ « س َّʮِركَاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إ ــبت به از انكار و تكذيب معبو »وَ قالَ شــــــــــُ دان نس

دهد. در آيه بعد با تفصيل بيشتر درباره مفهوم و مصداق اين عبادت عابدان مشرك خبر مي
  طيف از آيات بحث خواهد شد.

 
لُّ ممَِّنْ « آيه دوم: تَجِيبُ لَهُ إِلىوَ مَنْ أَضــــــَ يَـوْمِ الْقِيامَةِ وَ هُمْ  يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ مَنْ لا يَســــــْ

  ). 5احقاف:»(عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ 
بادēَِِمْ كافِريِنَ « اين آيه به همراه آيه بعد عْداءً وَ كانوُا بِعِ رَ النَّاسُ كانوُا لهَمُْ أَ  »وَ إِذا حُشــــــــــــــِ

قاف: م)6(اح عا به نحوه ت ـــرك و معبودان دروغين مي،  بدان مش عا با لحني ل  پردازد و 
سارتسرزنش ضعيت خ شان پردهگر، از و  .)4ص 26، ج1412(ر.ك: طبري، داردبرمي بار

ه اند كه بدر خصـــوص اين آيات نيز، مفســـران مفاهيم و مصـــاديق متفاوتي را مطرح نموده
  شود:برخي از آنها اشاره مي

نام و بتها هستند، و آيه حاكي از سرايت حيات و شعور مقصود از معبودان دروغين، اص .1
  )؛13، ص27، ج1365؛ صادقي، 188، ص18، ج1417به اشياء است(طباطبايي، 

سي،  .2 ست(طبر شده، و مراد از غفلت، عدم علم ا شاره  ضماير مربوط به عقلا ا صنام با  ا
  )؛125، ص9، ج1372

ـــت؛ پس مراد از غفلت،  .3  ذهاب و عبور از فكر و تأملبراي بتها عقل و فهمي ثابت نيس
 )؛267، ص9تا، جاست(طوسي، بي

» اعتنابي«عقل را به انساني تشبيه نموده كه نسبت به درخواست ديگران آيه، معبودان بي .4
 )؛264، ص13تا، ج؛ خطيب، بي4، ص26، ج1412 توجه است(طبري،و بي
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شده، يا به جهت غلبه غير» عدم فائده«از غفلت، يا معناي  .5 غول مش«اوثان در معناي اراده 
 .)438، ص8، ج1418(قاسمي، بكار رفته است» ودن به احوال خودب

ــان ميتحليل ديدگاه ــيرها، مصــداق معبودان دروغين را بتها ها نش ــتر تفس دهد كه بيش
ال حاند. با اينرا در معناي عدم فهم و علم بكار برده» غفلت«دانســـته و به همين جهت واژه 

شان اذعان  صفاتي مانند اكثر اي » تكفر به عباد«و » عداوت«، »غفلت«، »عدم اجابت«دارند، 
  شعور است.آيند، مخصوص موجود ذيكه از قراين متصل آيه به شمار مي

ـ معناي به نظر مي ـ به تبع آن  رسد، راه برون رفت از ترديدها در تعيين مصداق آيه و 
اشد. بعضي بيت معبودان دروغين ميغفلت، توجه به برخي آيات مفسّره است كه بيانگر ماه

يَكْفُرُونَ بِعِبادēَِِمْ «مفســران، آياتي نظير:  ا كَلاَّ ســـــــَ دًّ ر و 82(مريم:»وَ يَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضـــــــِ ) را مفســّ
أَ لمَْ تَـرَ أʭََّ « )، و آيه بعد آن126، ص9، ج1372اند(طبرســي، مشــابه آيات محل بحث دانســته

يــــاطِينَ  ا الشــــــــــــــَّ لْنــــَ هدي بر »عَلَى الْكــــافِريِنَ تَـؤُزُّهُمْ أزًَّاأرَْســــــــــــــَ يت معبودان دروغ را شــــا ين ماه
  .)109، ص14، ج1417(ر.ك: طباطبايي، اندشمرده

دهد، شــياطين جنيّ همان معبوداني هســتند كه پس از آيه اخير به صــراحت نشــان مي
سته شمني با آنها برخا شركان، به د سبت به عبادت م صداق ت اند. پس باكفر و انكار ن عيين م

ــــ و آيه قبلي(يونس:  ) ـ 29حقيقي اين طيف از آيات، مفهوم غفلت نيز در آيه محل بحث ـ
  يابد كه همانا غفلت تعمدي و اختياري است.معناي اصلي خود را باز مي

  
نيْا وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ « آيه سوم:   )7(الروم:»يَـعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحْيَاةِ الدُّ

به دانش جه افراطي  يه تو كار اين آ فل و اعراض و حتي ان غا مل ت عا مادي را  هاي 
ندآخرت، معرفي مي ـــور، بي(ر.ك: ابنك بائي، 15، ص21تا، جعاش باط ، 16، ج1417؛ ط

وَلىَّ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ ت ـَ«بر اين اساس برخي مفسران آيه محل بحث را معادل كريمة:  .)156ص
نيْا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ ذِكْرِ  شريفه: 30النجم:»(ʭ وَ لمَْ يرُدِْ إِلاَّ الحْيَاةَ الدُّ سيركننده آيه  ) و تف

تَهْزؤُِنَ « سته83غافر:»(فَرحُِوا بمِا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ đِِمْ ما كانوُا بِهِ يَســـْ شريح اين  ) دان و در ت
فَرحَ علمى، افزايش غرور و خودپســندى ناشــى از تخصــص و علم اند: مراد از آيات گفته
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ظاهرى، و عشـــق و علاقه مفُرطَ به آن اســـت كه باعث شـــده آنان از معارف حقيقى كه به 
 (ر.ك:ند و آن را چيزى به حســاب نياورندكن» اعراض«وســيله رســولان خدا عرضــه شــده، 

   .)356، ص17، ج1417طباطبائي، 
اختياري  ز غفلتدر آيه محل بحث نيز، قرآن كريم ا ان گفتتوبا لحاظ اين تفسير مي
ته ـــخن گف مدي س يه  و تع با عطف آ اسِ بلِِقـــــاءِ رđَِِّ  أَ«و  ـــــَّ مْ وَ لمَْ يَـتَفَكَّرُوا...إِنَّ كَثيراً مِنَ الن

بل8روم:»(لَكـــــافِرُونَ  يه ق جه»هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غـــــافِلُونَ : «3) بر آ به لزوم ، ضـــمن تو دادن 
ـــبت به امر آخرت گزارش داده زدگان زدايي)، از كفر و انكار غفلت(عامل غفلتتفكر نس
  .)14، ص21تا، جبي عاشور،(ر.ك: ابناست

  
  غيرمعذور دار براي غفلتهش. 3-1-2-4

يه  بُ وَ أنَْـتُمْ « :اولآ ــــْ ــــذِّئ هُ ال ــــَ هِ وَ أَخــــافُ أَنْ ϩَْكُل ــــِ ذْهَبُوا ب ــــَ هُ عَ قــــالَ إِنيِّ ليََحْزنُُنيِ أَنْ ت ــــْ ن
  ).13يوسف:»(غافِلُونَ 

دهد كه حضرت يعقوب(ع) در برابر درخواست فرزندان خود آيه فوق از اين خبر مي
صبر در فراغ يوسف(ع)  صحرا دو عذر آورد؛ عذر نخست، عدم  براي بردن يوسف(ع) به 

شــد، و عذر دوم، ترس از عدم امنيت براي يوســف(ع) بود كه باعث اندوه آن حضــرت مي
جوزي، ن(ر.ك: اببه كنايه اشـــاره نمود» الذِّئْبُ  أَخافُ أَنْ ϩَْكُلَهُ «قوب(ع) آن را با بود كه يع

هُ غــافِلُونَ «) اما در خصـــوص عبارت 418، ص2، ج1422 ـــران ديدگاه» وَ أنَْـتُمْ عَنــْ ي هامفس
  اند؛ از جمله:متفاوتي بيان نموده

، 6، ج1415آلوســي، ؛ 426، ص18، ج1420اهميت ندادن به يوســف(ع)(فخر رازي،  .1
 )؛388ص

  )؛108، ص6تا، جكوتاهي در انجام وظيفه نسبت به يوسف(ع)(طوسي، بي .2
                                                 

  :چنين است ترتيب اصل آيات 3
نْـيَا وَ هُمْ عَنِ الاَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ(ي ـَ« نَ الحيَْوةِ الدُّ ُ السَّمَاوَ ٧عْلَمُونَ ظاَهِرًا مِّ اتِ ) أَ وَ لمَْ يَـتـَفَكَّرُواْ فىِ أنَفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللهَّ

 .)8»(كَافِرُونَ النَّاسِ بلِِقَاى رđَِِّمْ لَ  وَ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ  ا بَـيْنهَمَا إِلاَّ ʪِلحَْقّ وَ الأَْرْضَ وَ مَ 
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 )؛448، ص2، ج1407عدم عنايت به حفظ يوسف(ع)(زمخشري،  .3

 .)321، ص2، ج1423(مقاتل، خبري و لاشعوريبي .4

 نشك از ميان اقوال يادشده تنها قول اخير بر غفلت غيراختياري دلالت دارد. در بيابي
سبت  سف(ع) ن ضرت يعقوب(ع) به برادران يو ست، غفلتي كه ح ضعف اين قول گفتني ا

واند از تمورد توبيخ قرار داده است، نمي» نفس مسوّلة«داده و سپس آنها را با عنوان صاحبان 
(كه عذر آن پذيرفتني اســت) باشــد؛ بلكه اين معنا بعيد نيســت كه  جنس غفلت غيراختياري
ــ با وقوف ب ــآن حضرت ـ وَ أَنتْمُْ «خواسته باشد با تعبير  ه كينه و دشمني برادران يوسف(ع) ـ

به آنها هشدار دهد كه نسبت به خطري كه از ناحيه ايشان متوجه يوسف است، » عنَهُْ غافِلُونَ
صادقي،  ست(ر.ك:  )؛ به تعبير 98، ص11، ج1417؛ طباطبايي، 41، ص15، ج1365ايمن ني

سبت ن» اهتماماعتنايي و عدمبي«واسته است ايشان را از ديگر آن حضرت با جمله مذكور خ
  به امنيت يوسف(ع) برحذر دارد. 

 
لِحَتِكُمْ وَ أمَْتِعَتِكُمْ فـَيَميلُونَ عَلَ « آيه دوم: ذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَـغْفُلُونَ عَنْ أَســــــــــــــْ ةً وَدَّ الــَّ يْكُمْ مَيْلــَ

  ).102نساء:»(واحِدَةً 
باش  يار عقلي آماده  ظامي را تبيين ميآيه فوق مع ظاميكند، مين يد: آمادگي ن  فرما

شما علاقه شمنان  ست، براي اينكه د سلاحتان غفلت كرده، آن را الازم ا شما از   زمندند كه 
، تفســير ســوره نســاء، جلســه 1397آملي، (ر.ك: جواديدســت بدهيد تا بر شــما حمله كنند

نيز عرضه  مفسران تفسيرهاي ديگري را» كُمْ لَوْ تَـغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِ «در خصوص مفهوم  .)201
  اند كه خلاصه آن چنين است:نموده

سي .1 سلاح(طو شدن و بازماندن از  شور، بي؛ ابن310، ص3تا، ج، بيسرگرم  ، 4تا، جعا
  )؛243ص

  )؛309، ص3، ج1418بر زمين گذاشتن سلاح و ترك امكانات(قاسمي،  .2
 )؛100، ص1، ج1419سبزواري، دست كشيدن از سلاح و مشغول شدن به امور ديگر( .3

 .)227، ص2تا، ج(ابوسعود، بيافكندن سلاح و اعراض از آن .4
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روشــن اســت، هيچكدام از معاني يادشــده بر غفلت علمي به معناي عدم شــعور و نفي 
ـــمت غفلت اختياري و عملي ميل دارد؛ به اين معنا  علم دلالت ندارد؛ بلكه اين مفاهيم به س

 دارد.مي برحذر» اعتنايي نسبت به آثار و منافع سلاحتوجهي و بيبي«كه آيه، مؤمنان را از 

حليل باشــند، اين تمي» غفل عن«بندي و بررســي آياتي كه مشــتمل بر تركيب از جمع
ـــده، بر  ـــت كه، اولاً، همه آياتي كه در آن صـــفت غفلت از خداوند نفي ش قابل ارائه اس

صفت علم دلالت دارند و اين ي صفت غفلت در اين آيات از جنس خصوصيتي غير از  عني 
ــت؛  غفل «اي كه در آنها تركيب از مجموع دوازده آيه ،ثانياًغفلت علمي يا غيراختياري نيس

ـــ » عن ـــ اگر نگوييم همه ـ شده، در اغلب موارد ـ مورد » مغفول عنه«به غيرخدا نسبت داده 
شته  سوي مخاطب وجود دا اعتنايي و متكلم از بيانكار و تكذيب بوده يا امكان انكار آن از 

  مبالاتي نسبت به آن برحذر داشته است.و بي
  

 بررسي سياق آيات غفلت. 4

صل قرينه سياق و ا  بودن آن، يكيدر ميان محققّان، اين اعتقاد وجود دارد كه حجيّت 
 روشــود. از اينها به آن ترتيب اثر داده مياز اصــول عقلايي محاوره اســت كه در همة زبان

ران  و دانشـــمندان علوم قرآني ضـــمن توجه به نقش ســـياق در تفســـير آيات، به تأثير مفســـّ
بر اين  .)206ص، 1381(شـــاكري، اندها تصـــريح كردهين معناي واژهچشـــمگير آن در تعي

ـــ به اين قاعده  ـــ با تصريح يا اشاره ـ اساس، برخي مفسران در راستاي تفسير آيات غفلت ـ
  :اند كه خلاصه آن چنين استتمسك كرده

  
  »غَفلْةٍَ مِنْ«دلالت سياق بر معناي  .4-1

  )22ق:»(لَقَدْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ « :اولآيه 
يب در جهت تفسير آيات مشتمل بر ترك» قاعده سياق«از جمله كساني كه با تصريح به 

ست. وي در ذيل آيه محل بحث، با توجه به توبيخي » غفَْلةٍَ مِنْ«  شيده، علامه طباطبايي ا كو
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سياق آيه، دايره  سياق « تر كرده و معتقد استخطاب را محدودبودن  سياق اين آيات اصلا 
  .)349، ص18، ج1417طباطبايي، (»گوي شبهات آنها] استو پاسخعاد[رد منكرين م

»  غَفْلَةٍ مِنْ هذا لَقَدْ كُنْتَ فيِ «ايشان در تبيين منشأ شبهات منكران معاد، به تشريح عبارت 
 شمارد كه در دنيا از نظر ودر عبارت مذكور را اشاره به حقايقي مي» هذا«پردازد و تعبير مي

ـــانِ منكر، پو ـــيده بوده و خداوند در روز قيامت اين پرده غفلت را از مقابل ادراك انس ش
شاهده كند.(ر.ك: چشمان او كنار مي ، 1417طباطبايي، زند، تا وي حقيقت امر را به عيان م

ــيده «گمان ظهور كلام علامه با تعبير ) بي350، ص18ج ، »بودن حقايق از نظر و ادراكپوش
  ست.از جنس غفلت علمي و غيراختياري ا» لَةٍ مِنْ غَفْ «بيانگر آن است كه غفلت در تركيب 

   
ةٌ أبَْصــــارُ الَّذينَ كَفَرُوا ʮ وَيْـلَنا قَدْ كُ « آيه دوم:  نَّا فيوَ اقـْترََبَ الْوَعْدُ الحَْقُّ فَإِذا هِيَ شــــاخِصــــَ

  ).97انبياء:»(غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمينَ 
ــتمگ ــتناك اين آيه نيز مانند آيه قبل از وضــع س ران به هنگام رويارويي با حقايق دهش

ـــحنه قيامت نگاه روز قيامت خبر مي به ص ـــماني خيره  با چش كافران  كه  دهد؛ آن هنگام 
ـــان برميمي ـــفناك از نهادش اي واي بر ما، ما در دنيا از اين «خيزد كه: كنند و فريادي اس

بند، ياشــان نميياهيو چون اين ســخن را عذري موجهّ در برابر روســ» خبر بوديمحقيقت بي
  كنند.خود را گناهكار و ظالم معرفي مي

ـــان مي ـــياق اين آيه نش كه دلالت ملاحظه س  بر غفلت غيراختياري» غفلة من«دهد 
ـ روشن(بي ـ از آيه قبل  ضراب از در حقيقت ا» بَلْ كُنَّا ظالِمينَ « تر است؛ زيرا عبارتخبري) 

ـــوء اختيغفلت اختياري، و اعتربه ») غفلة من«غفلت غيراختياري(مدلول  ار اف به ظلم و س
  .)327، ص14، ج1417طباطبايي، (ر.ك: است
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  »غفل عن«دلالت سياق بر معناي . 4-2
ر معاصــر جوادي آملي، بدون ذكر عنوان ســياق، از اين قاعده براي تفســير آيات مفســّ

ــتفاده نموده و به بيان نوع غفلت بكار رفته در آن » غفل عن« ــت. وي د پرداختهاس ر ذيل اس
بوُا ʮϕتنِا وَ كانوُا عَنْها غافِلينَ «آيه:   اند: ) گفته136انعام:»(كَذَّ

ـــد، معلوم مي« ـــود كه تغافاين غفلت وقتي بعد از تكذيب ياد ش ل ش
عمدي است. به قرينه اينكه [قرآن] فرمود اينها تكذيب كردند، معلوم 

شتند... وگرنه مي خدا براي غفلت[غيراختياري] شود [آنان] التفات دا
، تفســير ســوره انعام، 1397آملي، (جوادي»كندميكســي را مواخذه ن

   .)132جلسه 
دهد، از آيه مورد اشاره و ساير آيات مشابه كه سياق آن مؤاخذه يا اين تعابير نشان مي
ن، ختوان معناي تغافل يا غفلت عمدي را انتزاع نمود؛ شاهد اين سانكار و تكذيب است، مي

سر پيش سوي مف صوص آيه گفته دتكرار مطلب فوق از  ست 146ر خ (ر.ك: سوره انعام ا
غيرخدا  به» غفل عن«(در بررســي آياتي كه  در تحليل تفســيري پيشــين .)158همان، جلســه 

ــياق آيات  ــد كه در اغلب موارد، س ــكار ش ــت) آش ــوب اس ــياق انكار و »غفل عن«منس ، س
ــاس، و با عنا ــياق مؤاخذه يا انكار و  يت به اينتكذيب اســت. بر اين اس مبنا كه غفلت در س

فل عن) بر (غ توان گفت: دلالت اين نوع تركيبتكذيب، به معناي غفلت تعمدي است، مي
  غفلت اختياري، امري پذيرفتني است.

  

  هاي فارسي قرآندر ترجمه »غفل« برگردان مشتقات ماده. 5
ـ از بيست و دو ترجمهاز بررسي مشهورترين ترجمه ه در اي كها پيرامون آيات غفلت 

  شود كه:و ديگر منابع ملاحظه شد ـ آشكار مي التفاسيرجامعافزار نرم
عادل .1 لت«يابي براي واژه م ندكي برخوردار اســــت. »غف ندگي ا  طوربه، از پراك

انجام » غفلت«يا » غافل«رآن با واژه در ق» غفل«هاي مشـــتقات برگردان ٪66ميانگين حدود 
ته اســـت. همچنين  ماده  ٪29گرف قات  ـــت يا بيبه واژه بي» غفل«برگردانِ مش خبري) خبر(
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 اطلاعهايي مانند ناآگاه، بي، براي ترجمه غافل به واژه٪5اختصاص يافته است و در كمتر از 
ــان از آن دارد كه مترجمان قرآن ــت. اين آمار نش ــده اس در اكثر موارد ترجيح  و... توجه ش

ــ كه ظاهراً مفهومي مأنوسداده ــ براي ترجمه اند از همان واژه تازيِ غافل(غفلت) ـ تر دارد ـ
  در زبان فارسي استفاده كنند؛

ــي بين حالتدر اين ترجمه .2 ــوس ــتقات ها، تفاوت محس  در» غفل«هاي مختلف مش
يب مترجمان قرآن، تركشود. گويي از نظر وضعيت اطلاق يا تركيب با حرف جر ديده نمي

  با حروف جرّ، تأثيري در معناي آنها ندارد؛» غفل«مشتقات 
شابه، يا ال» اعتناييبي«با تعبير » غفل عن«ها، هيچگاه تركيب در اغلب ترجمه .3 فاظ م

ـ  اعراف، از  146اي براي برگردان آيه )؛ تنها در ترجمه قمشه1برگردان نشده است(جدول 
ــده، كه به نظر ميگردان) واژه معُرِض(روي ــتفاده ش ــبب توجه به اس ــد اين انتخاب به س رس

 .سياق آيه بوده است

 
 هاي مختلفدر حالت» غفل«هاي مشتقات فراواني معادل :1جدول 

 مشتقات معادل        
 غفل

  ترجمهنام 

 در حالت مطلق در حالت تركيب با من در حالت تركيب با عن

 ساير رخب بي غافل ساير خبربيغافل ساير خبربي غافل

 __ 9 1 __ 1 1 __ 20 3 انصاريان 1

 __ 3 7 __ __ 2 __ 2 21 مكارم 2

 1 2 7 __ __ 2 __ 1 22 مشكيني  3

 __ 1 9 __ __ 2 __ __ 23 رضايي 4

 3 3  4 1 __  1 2 2 19 گرمارودي 5

 __ 4 6 __ __ 2 __ 4 19 طاهري 6

 __ 6 4 __ __  2 2 6 15 آيتي 7

 2 2 6 __ __ 2 2 2 19 ايقمشه 8

 __ 4 6 __ __  2 __ 2 21 برزي 9

 __ 6 4 __ __ 2 __ 9 14 پاينده10

 __ 2 8 __ __  2 1 1 21 فارسي11
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 1 9 __  __ 2  5 16 2 صلواتي12

 1 4 5 __ __ 2 1 1 21 ارفع13

 2 3 5 __ __ 2 __ 3 20 پورجوادي14

 __ 5 5 __ __ 2 __ 6 17 ياسري15

 __ 6 4  __ 1 1 __ 15 8 شعراني16

 3 7 __ __ 1  1 1 11 11 پوركاويان17

 __ 6 4 __ 1 1 __ 15 8 زادهمصباح18

 __ 5 5 __ 1 1 __ 18 5 دهلوي19

 2 2 6 __ __  2 1 4 18 حجتي20

 1 3 6 __ __ 2 __ 3 20 فولادوند21

 2 3 5 __ __ 2 __ 4 19 پوربهرام 22

 ٪1/8 ٪1/43 ٪6/48 ٪2 ٪16  ٪82 ٪9/2 ٪6/28 ٪3/68 هادرصد معادل

 
ها ـ و با نظر به مباحث قبلي ـ اين نظر كلي قابل ارائه است كه اساساً با توجه به اين داده

ـــران قرآن تركيب  ناييبي«دلالتي بر معناي » غفل عن«در نزد مترجمان و مفس (غفلت »اعت
، به اندو مانند آن ياد كرده» تغافل«يا » اعراض«عمدي) ندارد و اگر در برخي موارد از تعبير 

شان از  شت اي ست، چنان» سياق«جهت بردا صر، جواديآيات بوده ا سّر معا آملي در كه مف
گفت، در  توانآســاني ميعباراتي كه گذشــت به اين معنا تصــريح كرده اســت. بنابراين، به 

ـ با نظر به تفاوت معنا در حالت اطلاق يا ترجمه ها و تفسيرهاي فريقين، وجوه معنايي غفلت 
  تركيب با حرف جرّ ـ به ميزان بسيار زيادي مغفول مانده است.

ماده غفلت در  هايصورتبا لحاظ اين نتيجه ـــ جهت تتميم فايده ـــ براي هر يك از 
ــنهاد مي ــي مناســب پيش ــود. براي ترجمه قرآن، معادل فارس   مطلق، كلماتي مانند» غفلت«ش

ــ با داشتن معنايي عام و قابل جمع با مفهوم » توجهيبي« ــ مورد مناسب» غيرعمد«و » عمد«ـ ي ـ
صورت به نظر مي شده،  عنوانبهكه » غفل من«رسد. در خصوص  غفلت غيرعمد از آن ياد 

»  غفل عن«اطلاعي و ناآگاهي قابل توجه اســت. براي تركيب خبري، بيهايي مانند بيمعادل
تعبير » لتغاف«و » اعراض«كه در غفلت تعمدي كاربرد دارد و در تفاسير از اين نوع غفلت به 
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ست، واژگان  ر حسب و مانند آن، ب» پوشيتفاوتي، چشماعتنايي، بيرويگرداني، بي«شده ا
  ه است.مورد قابل استفاد

  
  گيرينتيجه

  گردد:خلاصه عرضه مي طوربهاز مجموع مباحث ارائه شده، مطالب زير 
ســت كه ا» غفل«كننده معنايي عام براي اصــل ماده توجه به منابع اوليه لغت، اثبات .1

ــت از  ــان كاربرد دارد؛ اين معناي عام عبارت اس ــان و غيرانس ــوع انس انتفاي اثر و «در موض
  ت.اند، هماهنگ اسلغت با تعابير مختلف براي انسان اثبات نمودههلكه با آنچه ا» علامت
، تصويركننده دو جزء معناييِ مترتب بر يكديگر »غفل«دقت در معناي اصلي ماده  .2

از پيرامون در مقام ذهن » عدم انفعال و تأثيرپذيري«در خصــوص انســان اســت؛ جزء اول، 
ست، كه به شعور«صورت ا » وجهعدم ت«يابد و جزء ديگر، ظهور مي »انتفاء تذكر«و » فقد ال

ـــت كه با فقدان علامت و عدم آگاهي(از آن  ـــبت به مقصـــد و هدفي اس در مقام عمل نس
 شود.و رها مي» ترك«هدف) طبعاً 

با عنايت به ظرفيت معنايي واژه غفلت، اين امكان وجود دارد كه بتوان از تركيب  .3
ـــتقل تحت» غفل«ماده   غفلت«و » غفلت غيراختياري«عنوان  با حروف جرّ، دو معناي مس

 انتزاع نمود.» اختياري

ـــــ مانند  .4 در مقام اثبات فرضـــيه پژوهش، افزون بر تحليل لغوي و ادلهّ تفســـيري ـ
 نيز از تأثير حرف جرّ و امكان» شناختيمعنا هايپژوهش«ـ » سياق«و  قاعده » حقيقت قرآني«

 دارد.، حكايت »غفل«ظهور مفاهيم جديد در تركيبات ماده 

ه، شداز خداوند نفي» غفل عن«دهد، در همه آياتي كه تركيب ها نشان ميبررسي .5
سبت به نيازمندي مخلوقات و » اعتناييبي«در حقيقت  سبت به ع» تفاوتيبي«ن ملكرد(خوب ن

غفل «اســت. همچنين در خصــوص آياتي كه تركيب  يا بد) بندگان، از خداوند ســلب شــده
از نظر  »اعتنايياعراض و بي«شــده، دلالت اين تركيب بر معناي به غيرخدا نســبت داده » عن

، غالب اين دسته از آيات، داراي سياق توبيخي بوده و مفسران تأييد شده است. علاوه بر اين



 105   42، پياپي61سال، (سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

سبت به آن بر حذر » مغفول عنه« شده، يا از عدم اهتمام ن در آن، مورد انكار و تكذيب واقع 
 در غالب آيات» غفل عن«كه دلالت تركيب گر آن استنها همه، نشاداشته شده است؛ اين

  ـ اگر نگوييم همه ـ بر مفهوم غفلت اختياري، به نحو حقيقت(قرآني) است.
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Abstract 
Recognition of the Qur’anic lexical and compound meanings is a 

necessary requisite of noticing their verbal elegant characteristics. The words 
derived from the root of “gh-f-l” in the Qur’an are occurred sometimes in its 
absolute verb (maṣdar of gh-f-l) and sometimes in combination with the 
prepositions of “'an” or “min”. The effect of the preposition in the meaning of 
a verb is accepted among Arab linguists; nevertheless, considering most of the 
exegeses and translations indicates that there was no attention to such feature 
of the word “neglect” (ghafala). Classifying and analyzing the verses which 
contain the root of ghafala in the Qur’an, the present research, based on a 
descriptive-analytical method and through considering the lexicons, 
interpretive rules, and some evidences of the commentators’ opinions, 
suggests a distinct meaning for each derivation of the word. Accordingly, the 
first sources of the word prove a general meaning for the root of gh-f-l, i.e. the 
“lack of effect and sign”, which is also compatible with the meanings of “lack 
of sense” and “leaving something”, both are suggested by the philologists. 
Moreover, the study of the verses of “neglect” shows that the combination of 
the root gh-f-l with the preposition “'an” in all verses is applicable with the 
meaning of “disregard” and its combination with the preposition “min” is 
usable with the meaning of “ignorance”.  
Keywords: Semantics of Neglect, Verses of Neglect, the Effect of 
Preposition in the Verb, Optional Neglect, Disregard. 
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 )اॼسلامൎه (ع صالح رتكاركرد تصويرپردازي در تبيين داستان ناقه حض

   در بافت موقعيتي آيات قرآنهاي تربيتي آن و رهيافت
 1فاطمه كياني

 2محمدرضاحاجي اسماعيلي

   3اعظم پرچم
DOI: 10.22051/tqh.2019.20981.2074 

	06/04/1397تاريخ دريافت: 

 11/11/1397تاريخ پذيرش: 

  چكيده
ـــتند با  عنوانبهثمود  ـــي منابع طبيعي داش قومي متمدن كه توانايي مهندس

شرفته امروز كه دچار علم شدهجوامع پي سنخيت دارند امري كه زدگي  اند 
.اما اســت يقرآندهنده اهميت شــناخت زواياي مختلف اين داســتان نشــان

در مورد ناقه صــالح(ع) مشــاهده  ويژهبهابهاماتي در جزييات اين داســتان 
ــبمي ــود كه س ــدهش ــران ش ــت. بدينب ايجاد اختلاف ميان مفس ــبب اس س

ــاخه عنوانبهتصــويرپژوهي  ــببهاي علم زيبايييكي از ش ــي، به س ــناس  ش
ـــه، زبان،عاطفه،حقيقت،خيال( هايمؤلفهوجود  ـــبيه و...)تخيلانديش  ، تش

اخت يابد.ازطرفي شنجهت توسعه معنايي و تبيين ابهامات متن ضرورت مي
ـــامل باف ننده كت فيزيكي،اجتماعي و ذهني، هدايتبافت موقعيت كه ش

ي در تصويرگر هايمؤلفهمخاطب تصوير، به مراد متكلّم است. با شناخت 
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ـــير تطبيق تصـــاوير جهت تربيت مخاطبان  بافت عصـــر نزول قرآن، مس
صرهاي مختلف هموارمي سعي ميع چگونگي شود بهشود. در اين مقاله 

تصـــويري ناقه در بافت فيزيكي، اجتماعي و ذهني ثمود  هايمؤلفهارتباط 
ــتي رهيافت ــجهت تبيين مبهمات آيات ناقه و چيس تان هاي تربيتي اين داس

حقيق ت نيدر اشود. در بافت موقعيتي عصر نزول و ديگر عصرها پاسخ داده
در  هاي تصويرگريشود، ابهامات مذكور با روش تلفيق مؤلفهكوشش مي
بافت فيزيكيگردد نييتبنزول و عصـــرهاي مختلف زمان موقعيت هم  .-

ا در ميان آنان اســت، ب"تكبّر"ســاز بافت ذهنياجتماعي قوم ثمود كه زمينه
ــويرگري نمايش مؤلفه ــتدادههاي تص ــده اس ــاي اين ش .خداوند، به اقتض

شتر از دل كوه را، جهت اتمام سيمصفت، پيدايش  آب  حجت و برنامه تق
رگزيد.خداوند با برشــي از زندگي افرادي كه با را، جهت آزمايش ثمود، ب

تهبرتري ـــ خاس خدا بر يات  با آ له  قاب به م فارجويي  ند، ك ّه را در  ا مك
نا در كوه زماني نزول(كه همهمبافت چون ثمود علم و تمدن ســـاخت ب

ـــدار مي بافت درزماني هش ـــتند)و تمامي طغيانگران را در  كه نداش دهد 
 .دارند شيدر پسرانجامي سخت 

يدي: اژهو بافت همهاي كل ماني،  بافت درز فهقرآن،  ماني، مؤل هاي ز
  . تصوير، ناقه صالح(ع)

	
  مقدمه

ـــدهقومي مهندس و متمدن قلمداد  عنوانبهقوم ثمود در قرآن كريم  مهارت  اند كهش
سعهزيادي در معماري  شاورزي  و تو سازي ك ستخراج آب جهت به ضي در دل كوه و ا ارا

ـــته ـــتعداد فكري خويش و  اند؛گروهي كه بهداش ـــدند و با اس امكانات عصـــر خود قانع نش
ــدند. چنين پيشــرفتي در زندگي مادي و فيزيكي بر نوع ســخت ــرايط پيروز ش كوشــي بر ش

لب تبديل طگذاشت و آنان را به افرادي متكبر و برتريتأثير نگرش اجتماعي و ذهني ايشان 
تقاء شــرايط رفاهي زندگي در جوامع نمود، امري كه امروزه با پيشــرفت روزافزون علم و ار

اي بر ايشــان فرســتاد كه داراي پيشــرفته ســنخيت دارد. خداوند جهت هدايت قوم ثمود ناقه
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سال ناقه در ويژگي ستي بود. فهم زواياي مختلف ار شرايط زي هايي به لحاظ نوع پيدايش و 
نزول،  مكه در عصر اين آيات بر مردم جاهل و متكبر تأثيرميان قوم ثمود، علاوه بر شناخت 

زدگي و جاهليت ها در عصــرهايي كه بشــر به ســمت علمهايي جهت هدايت انســانرهيافت
  رود، دربردارد. مدرن پيش مي

 
  طرح مسأله

ستان ستان قوم ثمود از دا سير بعضي دا ست كه ابهاماتي در تف هاي كوتاه قرآن كريم ا
  زواياي آن وجود دارد. اين ابهامات عبارتند از:

چگونگي ارتباط و كيفيت جانشـــيني قوم ثمود نســـبت قوم عاد از موضـــوعاتي  )الف
  شده است. است كه مورد اختلاف مفسران واقع

  مكان زيست و ساختار زندگي قوم ثمود، از مسائل مورد ابهام اين داستان است. )ب
ســازي در كوه توســط قوم ثمود با وجود اينكه اين قوم براســاس آيات قرآن خانه )ج

ـــاحبوي زمين برر ها «يي بزرگ بودند:هاخانهص هُولِ ـــُ ْأَرْضِ تتََّخِذُونَ مِنْ س وَ بَوَّأَكمُْ فيِ ال
  از ابهامات مورد اختلاف مفسران است.» قصُُوراً

صورتبر ثمودنوع عذاب نزول يافته  د) صاعقه، در آيات مختلف به  ، هايي متفاوت (
  است كه از موضوعات قابل مناقشه در اين داستان است. زلزله و صيحه)بيان شده

ـــ)ه است كه با اوصاف متعددي چون (آيه، بينه، » ناقه«نقطه اوج اين داستان موضوع  ـ
فتنه ...)در آيات بدان اشاره شده است. پيدايش ناقه و خصوصيات زيستي آن و ارتباط آن با 

  ل مورد ابهام در اين داستان است.نبوت حضرت صالح(ع) در ميان قوم ثمود از جمله مسائ
ــؤاللذا   تحليل تصــويرپردازي در درون انواع بافت اين تحقيق چنين اســت: اصــلي س

  زماني و درزماني)، چه نقشي در تبيين داستان ناقه صالح(ع) دارد؟موقعيتي آيات (بافت هم
   فرعي نيز عبارتند از: سؤالات

  تصويرپردازي در تبيين داستان ناقه صالح(ع) چيست؟ هايمؤلفهكاركرد -الف
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شينيهمرهيافت تربيتي حاصل از  -ب صويرگري با بافت موقعيتي هايمؤلفه ن عصر  ت
  نزول آيات و ديگر عصرها چيست؟

  به شرح زير است:نيز هاي تحقيق فرضيه
، دهنده تصــويرداســتان ارســال ناقه، عناصــر شــكل اتييو جزجهت تبيين ابهامات  -1
ـــه بعد، اهداف بافت موقعيتي، مورد ارزيابي قرار مي تأثيرتحت  گيرند. بدين روش، در س

عصر رسالت و پيام » زمانهم«ارسال ناقه در داستان قوم ثمود، اهداف نزول آيات در شرايط 
 گردد. هاي مختلف تبيين مي»در زمان«آن براي مخاطبان، 

صفت  -2 عناصر تصوير، با تبيين ابعاد مختلف فيزيكي اجتماعي و ذهني ثمود، بيانگر 
  جويي در ميان اين قوم استغرور و برتري

اختند سداستان ارسال ناقه از دل كوه بر قوم ثمودي كه با تمام توان دركوه خانه مي -3
مســتكبران جهان اســت. امري كه نشــانگر نياز بشــر به  در برابرنمايي خداوند نشــانگر قدرت

ست يمعنوهاي مادي و تزكيه نفس باوجود تمام نعمت ست؛ چراكه  ا كه از آن برخوردار ا
ويان جشود؛ امري كه سرانجامي سخت در برابر برتريانسان بدون تزكيه دچار سركشي مي

  خواهدداشت.عالم درپي
  

  پيشينه تحقيق
م كه هاي متعددي هستيدر كتب تفسيري و مقالات شاهد تلاشدر پاسخ بدين مسائل 

  به ترتيب عبارتند از:    
عاد را ترتب زماني مي )الف به  ـــبت  ـــيني ثمود نس ـــران جانش دانند (ابن غالب مفس

ــي،   394ص  3، ج1419كثير، ــيني مكاني يعني . )679ص  4، ج1372طبرس برخي نيز جانش
 8،ج1417؛ طباطبايي، 450ص، 4جتا، (طوسي، بين هاي قوم عاد را پس از ايشاتملك زمين

شيخ طوسي در جاي  كنند؛) مطرح مي268ص 8، ج1408 ؛ ابوالفتوح رازي،182ص گرچه 
اد فاوت از مكان زندگي عكند كه مكان زندگي ثمود متديگر برخلاف اين نظر، عنوان مي

شاخصه زمان. )16، ص 6تا، جبي (طوسي،است بوده شيني  برخي علاوه بر دو  و مكان، جان
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 يشابوري،(نكنند. عنوان مسأله حضور ثمود بعد از عاد بر زمين بيان ميدر قوا و استعداد را به
  .)274ص ،3،ج1416

ماتي وجود دارد برخي  )ب ها ندگي قوم ثمود نيز اب تار ز يا و ســــاخ در مورد جغراف
شعراء: ستناد به آياتي از قرآن (نك  اي با اين قوم در منطقه ) معتقدند148و  147 مفسران با ا
   .)157ص، 9، ج1374 شرايط مساعد مواجه بودند (مكارم شيرازي،
مجله  166در شــماره » قوم ثمود«اي با عنوان همچنين عليرضــا بهار دوســت در مقاله

ــال ــتان قرآن س كه قوم  اي نرم بودهاندازههاي منطقه حجر بهكند كه كوهبيان مي 1382گلس
ستند دثمود مي سي به نقل از ابو عمرو توان سران چون آلو ر آنجا خانه بنا كنند. اما برخي مف

ند نحاس مكان زندگي قوم ثمود را بر اســـاس معناي لغوي  مان  »ثمود«بن علاء و لغويون 
قه ندآب معرفي نمودهاي كممنط ـــي،ا حاس، ؛ 366ص ،12، ج1415 (آلوس ، 2ج ،1421 ن
ـــده از عبداالله بن عمر ). 61ص اكرم(ص) را در  امبرياز پفخررازي و ديگران روايت نقل ش

مورد منطقه حجر، (بين حجاز و شــام) كه مكاني خشــك و كوهســتاني در راه حج ســاكنان 
ستفاده مردم آنجا بوده  كنند مكاني كه تنها داراي يك چاه آبشام است مطرح مي جهت ا

  .)304، ص14ج ،1420 فخررازي،؛ 3378الانبياء، ح، باب احاديث 1990بخاري، :(نكاست
سخت جغرافيايي مواجه بودند كه البته  شرايط  براساس اين نظر بايد گفت قوم ثمود با 
با استعداد فراواني كه خداوند به ايشان ارزاني داشته بود توانستند بر آن پيروز شوند و كوه و 

  آب را به تسخير خويش درآورند. 
برخي چون طبري و طبرسي براساس روايتي از  سازي در كوه،انهدر مورد علت خ )ج
بن خارجه از پيامبر اكرم(ص) دليل زندگي در كوه را عمرهاي طولاني مردمان ثمود عمرو

 مر خودعهايي داشتند كه بتوانند متناسب با اند؛ براين اساس قوم ثمود نياز به خانهبيان كرده
سي، ؛40ص، 12طبري، ج :(نكدهندمدت طولاني به زندگي ادامه  در آن  ،4، ج1372 طبر
اني هاي كوهستعباس، خانهطبرسي همچنين در جايي ديگر وآلوسي به نقل از ابن .)680ص

ستان و خانه سخت زم شرايط  ستانه ثمود هاي كوهپايهرا جهت زندگي در  سكن تاب اي را م
   .)402ص ،4، ج1415 ؛ آلوسي،679ص، 4ج ،1372 (طبرسي،اندقلمداد كرده
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ساس اين دو نظر خانه ست. اما قرطبي بر ا سازي در كوه مطابق با نياز قوم ثمود بوده ا
من بنى فوق « برانگيز است:كند كه تأملضمن بيان اقوال فوق، روايتي از پيامبر(ع) را نقل مي

ثمود  نياز برمبناي هدهد سـاخت خانكه نشـان مي» مايكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه
) اگرچه قرطبي سخنش را در اين مقوله ابتر گذاشته 239ص، 7، ج1364 (قرطبي،نبوده است

ـــازي در كوه را در صـــورت عدم نياز، كه ميو دليل خانه ـــي از بافت ذهني س تواند ناش
  باشد، بيان نكرده است.طلبي اين قوم ميبرتري
مانند علامه طبا )د عذاب الهي بر ثمود برخي   ،1417 طبايي(طباطبايي،در مورد نوع 

صدرالدين بلاغي در مقاله  )182، ص8ج صاعقه به ،در مجله كانون» صالح(ع)«و   عنوانبه 
 آزار شــيرازياند. عبدالكريم بيها يعني زلزله و صــيحه اشــاره كردهوجه جامع ديگر عذاب

ـــتان«در كتاب  ـــي و جغرافياي تاريخي قصـــص قرآنباس ـــناس هاي به نقل از پژوهش» ش
شيرازي،(بيكندن را دليل عذاب الهي بيان ميفشاشناسي،آتشباستان ) 254، ص1380آزار 

ــاس روايتي كه علي بن ابراهيم قمي نقل مي ــاره بالبته بر اس ــاعقه و زلزله (بدون اش ه كند ص
   .)332، ص1، ج1367(قمي،استعنوان عذاب معرفي شدههم به صيحه)در عرض

ــ)ه ي عبدالجبار معتزلي معتقد است اعجاز ناقه به سه در مورد خصوصيات ناقه قاض ـ
ـــت: خروج آن از كوه، عدم پيدايش آن از جنس مؤنث و مذكر و بلوغ آن جهت بوده اس

  بدون تدريج. 
ي از ابن اسحاق از يعقوب بن عتبة بن مغيرة بن أخنس نقل و طبرشيخ طوسي از سدي 

شاميدن ناقه بهكرده صرف كامل يك رواند آب آ شيردادن در روز بعد به اندازه م ز ثمود و 
   .)160ص، 8ج طبري، ،449ص 4، نمود آيه و بينه بودن ناقه است(نك طوسي، جتمام قوم

كند چنين اســـت كه روزي كه ناقه به ســـمت آب قول چهارمي كه فخررازي بيان مي
ـــمت آب خودداري ميحركت مي كردند و در كرد ديگر حيوانات قوم ثمود از رفتن به س
 ازي،ررفتند(فخرانات ديگرهم به ســمت آب ميرســيد حيوه نوبت به قوم ثمود ميروزي ك

سحاق به نظر مي .)305ص ،14، ج1420 سدي و ابن ا سخن  رسد اين قول برگرفته از همان 
سدي  سخن  شد اما در  سمت آب بزرگي  و ابنبا سحاق علت امتناع حيوانات از رفتن به  ا
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ــدهيم واناتيح گريدفيزيكي ناقه بوده كه باعث وحشــت  ع ؛ در اين صــورت امتنااســت ش
ناقه، هيچ وجه اعجا ـــت در حيوانات جز بزرگي  ـــل از وحش ناقه اثبات حاص زي را براي 

يان ميفخررازي اقوال چهاركند. البته نمي به نقد و تحليل اين اقوالگانه فوق را ب ما   كند ا
 . پردازدنمي

الهي  اي كه به اذنعنوان معجزهرا به در مورد كيفيت پيدايش ناقه، مفســران اين حيوان
ه همين امر ب و تنهااند در برابر درخواست قوم ثمود از دل كوه خلقت يافته بود، معرفي كرده

فا مي ـــتري از نوع اكت نات مختلف، ش ما اينكه چرا در ميان حيوا مايند. ا ي» ناقه«ن ان و در م
شـــده و ارتباط اين نوع واقع جهت مكان پيدايش آن، مورد انتخاب» كوه«عناصـــر طبيعت، 

نشــانه با ســاختار زندگي ثمود ســخني به ميان نيامده اســت. همچنين در مورد برنامه خداوند 
شتر و يك روز قوم ثمود) اختلافاتي وجود  شتر و قوم ثمود (يك روز  شيدن  جهت آب نو

شتر را دليل بدارد برخي به نقل ازأبي سحاق، بزرگي فيزيكي  سدي و ابن إ اين نوع  رطفيل، 
مه نا ندريزي ميبر ـــي، بيدان بايي اين ميزان 449، ص4تا، ج(طوس باط بل علامه ط قا ). درم

ي مطرح ريزين نوع برنامهكند اما دليلي بر ابزرگي شــتر را خلاف مســلمات عقل معرفي مي
  .)317ص، 10،ج1417 (طباطبايي،كندنمي

ان قوم ثمود، مكان و شــود در ميان مســائل موجود در داســتطور كه مشــاهده ميهمان
شانه سال ن ستي و فكري قوم ثمود، حكمت ار اقب كوه و متعاي از نوع ناقه از دلساختار زي

ريزي الهي در مورد آب، همچنين نوع عذاب نزول يافته بر ثمود اختلافاتي وجود آن برنامه
  دارد.

اصل يد حدر اين مقاله كوشش شده به ابهامات پيرامون ناقه صالح(ع) با رويكردي جد
ــود اگرچه تبيين  ــر بافت موقعيتي در قرآن پرداخته ش ــويرپردازي و عناص ــر تص تلفيق عناص

ــ ــاختار قوم ثمود نيز به ســبب مرتبط بودن با بحث حاضــر مطرح خواهد ش وش بدين رد. س
زمان نزول آيات و از توان اهداف تربيتي داســتان ارســال ناقه را، از طرفي در شــرايط هممي

ــوي ديگر رهياف ــويرگري را، در مواجهه مخاطبان تس هاي مختلف، »در زمان«هاي اين تص
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اي در تفســير موضــوعيِ عنوان شــيوهتوان بهداد. درنهايت روش تحقيق حاضــر را مينمايش
  قصص قرآن، مطرح نمود.

 
  . مباني نظري تحقيق 1

آشــنايي با روش تحقيق حاضــر به تبيين مباني نظري تصــويرپژوهي پرداخته  منظوربه
(ع) مورد هامات موجود در داســـتان ناقه صـــالحتا در بخش بعد جهت تبيين اب خواهد شـــد

  كاربرد واقع شود. 
  
  شناسيو زيبايي تصويرپژوهي. آشنايي با 1-1

ردهاي شناسي براساس رويكشناسي است. زيباييعلم زيبايي هايشاخهتصويرگري از 
ر گتفســيري و ادبي توصــيف مختلف يهاشيو گرامختلف روانشــناســي، عرفاني،كلامي  

ــاخه» تصــوير پژوهي«ابعاد متفاوتي از زيبايي اســت.  ــيرياز ش دبي علم ا–هاي گرايش تفس
سيزيبايي سي  شنا ست. برر شناخت نكات  شناختيزيباييا قرآن از قرن دوم آغاز گرديد. 

شبيه و...در آثاري چون   بيده،ابوع» القرآن تاويل« فراء،» القرآن معاني«بلاغي چون مجاز و ت
دلايل «رماني، » اعجاز القرآن«خطابي، » انكت في اعجاز القرآن«تبيين اعجاز بياني قرآن در 

سيري چون  »الاعجاز شانگر رويكرد  »كشاف«جرجاني و آثار تف سيزيباييزمخشري ن  شنا
  تصويري البته با نگاهي محدود در اين آثار است. 

طي در غرب از قرن بيســتم ظهور كرد يك نظام ارتبا عنوانبهاما نهضــت تصــويرگري 
ساختاري متن«ها چون رولان بارت و همفكرانش با عنوان كه در آثار فرماليست و  »بررسي 

پايه نظرات علماي تبيين مباحث ارتباط لفظ و معنا ديده مي جديد بر  ـــود. در نقد ادبي  ش
ـــودميديده كاربرديپردازي وهم در حوزهعربي و غربي تحقيقاتي هم در حوزه نظريه  .ش

صورت خاص كسي نخستين  سيد قرارداد، بررسي مورد در قرآنرا  هنري تصوير كه به 

 »الكريم القرآن في الفني التصوير«مقالاتي تحت عنوان » المقتطف«مجله  در او بود. قطب
 الفني التصوير«عنوان  با جامع اثري م.1945 سال او در .كرد منتشر ميلادي 1939 در سال
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ضه» القرآن في زمينه  اين در ديگر هايكتاب نگارش اي برايمقدمه كتاب نيا .نمود عر
   .شد

شفيعي سال  نيز كدكنيدكتر  سي«كتابي با عنوان  ،1350در  شعر پار  »صور خيال در 
هاي ادبي نسبت به تصويرگري پرداخته است. عبدالسلام احمد نگاشت كه به رويكرد سبك

صوير هنري در قرآنكا«راغب در كتابي با عنوان  سال » ركرد ت به چاپ رسيد  1388كه در 
سياق صوير را از كاركردهاي بلاغي محدود به كاركردهاي  شيد.مفهوم ت سعت بخ  محور و

 تصوير آفريني هنر از هاييجلوه«عنوان  با را كتابي قاسمي محمد حميد ش1387 سال در

شته به» قرآن در صوير  عناوين مختلفمقالاتي با  همچنين. درآورد تحري ر ضوع ت به مو
ها و تطبيق مؤلفه«مقاله اســت مانند  انتشــاريافتهســيدي  حســين ســيد قلم به هنري در قرآن،

  هاي اسلامي. در مجله پژوهش» انواع تصوير هنري، در سوره نبأ
سندگان در اين مقاله، تطبيق مؤلفه صويرگري و انواع آن ميهدف نوي شد كه بهاي ت ا

گونه كه مشـــاهده همان ابعاد هنري تصـــوير، در آيات قرآن ارائه شـــده اســـت.براي تبيين 
شناسي آيات پردازي قرآن در جهت تبيين ابعاد زيباييگردد، تحقيقاتي در حوزه تصويرمي
 هاي آن، در جهت تبيين مبهمات قصص؛ اما تاكنون، تحقيقي از تصوير و مؤلفهاندشدهارائه

  است.انجام نشدهقرآن با تلفيق در بافت سخن 
  

  انواع نگاه تفسيري ادبي به تصوير .1-2
  هاي ادبي قرآن كريم از دو بعد قابل بررسي است:نگاه مفسران به زيبايي

سير ادبي مفردگرا )الف ست كه نكاتتف  : نگاه مفرد گرا به متن، نگاهي جزءگرا
سازي از متن مورد بررسي قرارمي سبببلاغي را با جدا تار ساخجدايي از  دهد. اين نگاه به 

  شود.متن نگاهي محدود و ناقص تلقي مي يكل
شود و يگرا كليت و بافت سخن تجزيه نمبافت در نگاه: گراتفسير ادبي بافت )ب

سيرمي شرايط پيراموني ايراد متن تف صوير در ارتباط با كل متن و در درون  ود. با اين شهر ت
معنا قابل مقايســه با تفســير مفردگرا نيســت) شــناخت هر  ارائهنگاه (كه به لحاظ جامعيت در 
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ـــناخت  ـــتلزم ش ـــت متنبروناز درون و  هاييمؤلفهتصـــوير، مس  ،1385 فتوحي، :(نكاس
  .)31-29صص

  
 آن هايمؤلفهو » تصوير« مفهومبررسي  .1-3

صوير« صطلاح زيبايي ١»ت سي ادبيدر ا قيق شيوه و نظمي د الفاظ باگيري از بهره ،شنا
نهبهاســـت،  ئه دهد و ضـــمن  ايگو نده ارا قالب حقيقتي ز خاص را در  يك مفهوم  كه 

ــاســات مخاطب، پيام خاصــي را به وي منتقل نمايد(محمد  ،1387 قاســمي، برانگيختن احس
سانبا توجه به اين ).61ص سي،آ ست و درك امور ح سان داراي حيات مادي ا تر از كه، ان

 .پردازي اســتري امور معنوي، داســتانمفاهيم عقلي اســت، بهترين روش براي تصــويرگ
 ها، امور نامحسوس را براي بشر ملموسدر داستان، با برشي از زندگي ديگر انسان» تصوير«

  ).15ص ،1379 نمايد(پرويني،مي
ستان توجهيقابلبخش  سي از قرآن كريم، به ذكر دا صاص يافته،كه هر يك، در  اخت

خواند. آموزي از اين وقايع، فراميا را به عبرتهدهد و آنزنده در اختيار مخاطب قرار مي
  ).299 -300، صص 1387 (محمدقاسمي،

  تصوير هنري جهت نمايش معنا از عناصري تشكيل شده است كه عبارتند از:
مايه تصوير است. قدما از دير باز، به اهميت انديشه، عنصر انديشه، جان :انديشه )الف

اند: دهبر مخاطب، اشاره كر تأثير، درنهايتدن فكر و در تصويرگري و نقش آن در بازنمايان
ـــئت ارتكال« ها  معاني اللطيفه التي هي ان ش ـــمت حتي رات قد جس ها  كان يا العقل  من خبا

ــان33تا، صجرجاني، بي»(العيون ــخن، نش ــوير، نماياندن ). اين س گر اين اســت كه كار تص
شهناديدني صاوير جهت اثبات آموزهها و خدمت به اندي ي هاي دينهاست. در قرآن كريم، ت

  رود.به كار مي و ارتباط ميان خالق و مخلوق،
آيد(احمد الراغب، مي حســاببهها و عواطف ابزار انتقال انديشــه، »زبان: «زبان )ب

ها شناسي، موجب سهولت شناخت معناي قراردادي واژهو قواعد زبان )63-62، صص1387
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هاي ســـاختاري، از . زبان عربي با توانمندي)219، ص1375 شـــود(احمدي،ها، ميو نشـــانه
ـــته، در تصـــويرپردازي اســـت. تركيب حرزبان وف، واژگان و عبارات در زبان هاي برجس

گانعربي، جلوه ياز اســــت. در قرآن كريم واژ بك ادبي گاه اين امت ـــ با دارا بودن س  ،
ـــته( ـــلي، برجس ) زنده و پويا عمل كرده و در همين حال، با حالات و 373، ص1365فاض

  كنند.شرايط مخاطب، هماهنگ عمل مي
ـــخن : صـــدق هنري، به معناي عرضـــه نيكو، بيان حقيقت) ج ـــجم و ماهرانه س منس

، كمتر سخن به »واقعيت«). در مقابل صدق هنري، از بيان 259م، ص1988 است(سيد قطب،
ــندگان به گمان اين ــاعران و نويس ــياري ش كار  رتأثينگاري از كه، واقعميان آمده اســت. بس

شدهمي سخن، متمركز  صدق واقعي، توجه نكرده و بر روي ابعاد هنري  شايكاهد به  د اند. 
ـــاوير آن به ابعاد هنري، تص ندازه  باز توجه بيش از ا نده،  به دنياي درون خوان ها را از نفوذ 

ه معنا و اســت كه دامن ايگونهبهامتياز تصــاوير قرآن، بيان حقيقت  وجودنيبااداشــته اســت. 
  كند.مي دوچندانرا،  تأثيرت قدر

تا بر  دهد)، اين امكان را به متكلمّ ميتخيلدر تصـــويرگري، مؤلفه خيال( :خيال )د
يت يه واقع هد. پا ند د طب پيو خا به ذهن م فاهيم مجرد و انتزاعي را  ـــوس، م هاي محس

صوير آميخته با واقعيت و خيال با نفوذ از دريچه احساس و ادراك، تأثيري صورتبدين ، ت
ــفيعي دوچندان در علوم بلاغي با اموري  مؤلفه). اين 2، ص1370كدكني،خواهد داشــت(ش

  شود. چون تشبيه،تجسيم و ... نمايش داده مي
ــ) ه ه، اثر . بدون عاطفگرددبازمي: راز تأثيرگذاري يك اثر، به عنصر عاطفه عاطفهـ
ـــرد و ـــبــب گفتــه ميروح ميبي س ــه همين س ـــود. ب ـــوير بيش ـــود، تص عــاطفــه، ش

ستيب شماوي،محتوا صوير در خواننده، با 95م، ص1981 (ع ). درواقع، ميزان تأثيرگذاري ت
  ميزان برانگيختگي عواطف او، رابطه مستقيمي دارد.
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  »بافت موقعيتي«مفهوم . بررسي 1-4
ست كه در »بافت موقعيتي« ضاي محيط حاكم بر مخاطبه متكلمّ با مخاطب ا شامل ف ؛ 

، 1388 اجتماعي، رواني و محيطي مخاطبه، قرار دارد(عموش،رأس آن، عواملي چون وضع 
كه  ٢»معناي جمله«بيني است؛ اول، زباني دو معنا قابل پيش يهر كاربردر واقع، در ). 30ص

كه در ارتباط با   ٣»معناي متكلم«تصـــوير، با تكيه بر بار معنايي واژگان دربردارد؛ ديگري 
نجد، بلكه به گفاً در تركيب واژگاني زبان، نميگيرد؛ معنايي كه، صربافت محيط، شكل مي

شرايط پيراموني تبيين مي سب  صاوير، نيازمندشود. لذا ما در تحليل مؤلفهتنا سب  هاي ت ك
يه  ــــاس نظر كه براس ـــتيم  فت پيراموني هس با يك"اطلاع از  فت "وان دا با مل  ــــا ؛ ش

صحنه صانعفيزيكي( ست( صاوير ا ، 1390 ور،پيآرايي)، اجتماعي و بافت ذهني حاكم بر ت
  ). 72ص

ـــار، بافت موقعيتي قرآن را، مي توان با توجه به هدايت جاودان قرآن براي تمامي اعص
ـــته بندي نمود؛ بافت موقعيتي، در مخاطبه با مخاطب عصـــر نزول، كه به دو نوع ديگر دس

  ،هاي بعد از نزولو در مخاطبه همان متكلمّ در همان متن با مخاطبان عصــر» زمانيبافت هم«
يده مي» زمانيبافت در« ـــنام نابراين، ). 433، ص1388ود(عموش، ش فهب تصـــوير  هايمؤل

صر بافتي، در هم ساس عنا ستاني، بايد بر ا ساختار كلان دا سوره، در  زول و ن» زمانهم«متن 
  ، شناسايي شوند.»درزماني«تر؛ يعني، ادوار در ساختار زماني كلان
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 زمانيهم بافت بافت در زماني بافت ذهني بافت اجتماعي فت فيزيكيبا  
بافت
 متنهم
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  ناقه صالح(ع) داستان اصر تصوير در تبيينكاركرد عن. 2
ساس آنچه در بخشدر اين  صوير هنري در  بخش، برا سازنده ت صر  شد، عنا قبل بيان 

ـــالح(ع)، مورد ارزيابي قرار مي ـــتان ناقه ص ـــمت از  رگيرد تا ابهامات موجود دداس اين قس
  گردد:داستان تبيين

  
  ناقه  يرگريدر تصوانديشه،  مؤلفهكاركرد .2-1

وار، انديشـــه ديني در داســـتان ثمود، در ســـور مختلف، متمايز و در عين حال زنجيره
فه نمونه؛ از مؤل عنوانبهگر انديشــه كلان قرآن، از داســتان ثمود اســت. در اين قســمت بيان

شمس، ياد مي سوره  شه، در  ضمن بيان مؤلفه تأثيرشود و اندي سور  گر، هاي ديآن در ديگر 
ـــمس، بيان پيامدذكر مي ـــوره ش هاي عدم تزكيه نفس و هلاكت يك گردد. محوريت س

جامعه، در تقابل تصـــويري تاريخ و طبيعت اســـت.آنچه در تصـــويرگري قصـــه قوم ثمود 
ـــت، ـــهوداس ـــحنه تقا مش )؛ و 133، ص4، ج1387بازرگان، »(تقوي«در برابر » فجور«بل ص

ـــت كه بر قدرتپيروزي خداوند  درنهايت هايي از نفس خويش، بت با گناه مخلوقاتي اس
  اند. ساخته و بدان فريفته شده

ـــاوير قدرت كريم قرآن ـــم، تص ـــتي را در طبيعت، به رخ ابتدا با قس نمايي خالق هس
نمايي دهد كه ديگر جايي براي قدرتنشــان ميو )؛ 1-6دنيازدگان كشــيده اســت(شــمس: 

غير خدا، در هستي وجود ندارد. در تصوير بعد، تابلو نفس انساني، ماهيت و سرانجام مرتبط 
ســپس، صــحنه وارد عملكرد تصــاوير  ).8 -10شــود(شــمس:با ماهيتش، نمايش داده مي

و درتمند نمونه اقوام ق عنوانهبشود. قوم ثمود، تاريخي،در برابر عملكرد تصاوير طبيعت مي
ــوير طغيان اين قوم، آغاز مي، وارد نمايش قرآن ميگردنكش ــتان، از تص ــوگردد. داس د: ش

قَئهَا« بَتْ ثمَوُدُ بِطَغْوَئهَا * اِذانبـَعَثَ أَشــــــــــــــْ ـــمس:»(كَذَّ كه نمودي از بافت ذهني قوم  )11- 12ش
  ثمود، در برابر هدايت الهي است. 

تصـــوير قومي كه، به ســـبب داشـــتن قدرت(بافت اجتماعي)، در برابر خداوند؛ خالق 
حد تر از همه، وجود خود او(نفس)،گردنكشـــي را، از خورشـــيد، ماه، روز و شـــب و مهم
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، نمودي از بافت اجتماعي قوم ثمود را، در تشويق و افتخار بر طغيان »انبعث«است.  گذرانده
ـــان مي ـــقاوت، نش در اين تصـــاوير، افراد  خداوند صـــورتنيبددهد. و گزينش جمعي ش

صوصبهسركش در برابر فرامين الهي،  شقي خ ه او ترين افراد و پيامبر و معجزعاقر ناقه را، 
ساب به نام اعظم خويش، والاترين افراد معرفي مي ولُ اللهَِّ «كند: را، با انت  ʭَقَةَ اللهَِّ فـَقَالَ لهم رَســـُ

  ).13شمس: »(وَ سُقْيـَهَا
  

  زبان در تصويرگري ناقهمؤلفه كاركرد .2-2
فه يان مؤل نايي وادر م لت مع به اصــــا جه  با تو بان،  گان هاي تصـــويرپردازي،ز ژ

صالح(ع) تواند نقش مهمي درشناخت ويژگي)، مي129، ص1390نيا، قرآن(قائمي هاي ناقه 
  و قوم ثمود، داشته باشد.

 كه در زمين ســخت اســت ياندك؛ به معناي آب »ثمد«، برگرفته از ريشــه »ثمود«واژه 
). 20، ص8، ج1383فراهيدي، رود(شود و در زمستان ظاهر و در تابستان، از بين ميجمع مي

بهبه ندآبيهمين منظور،  ما باقي ن ندكي از آن  مال افراد، جزا ـــتع » دماء مثمو«كه بر اثر اس
ـــده، علت ). اگرچه105، ص3ق، ج1416منظور، ابن(گويند اين قوم به  گذارينامگفته ش

  است.  (كاثر يا عابر) »جاثرثمودبن« ثمود، انتسابشان به
بافت فيزيكي آيات، اين قوم در مكاني كم به  با توجه  آب همچنين محتمل اســـت 

ب، نامشان همين سبعلا) و به، به نقل از ابوعمرو بن251، ص4ق، ج1422(ثعلبي،اندزيستهمي
 است.منتسب به نام فردي شده كه، متناسب با شرايط خاص زندگي ايشان بوده

شده از » ʭقه«واژه  شتر دريعني » اســتـَنْوق الجَملُ « است.» نوق«نيز، برگرفته  بودن رام آن 
ُنـَوَّق« چون ناقه گرديد.هم

 اي كه از شــاخهشــده باشــد؛ مانند ميوههرچيزي كه راميعني » الم
).  364، ص10ج ق،1416منظور، ابنكه جهت چيدن نزديك باشـد(آويزان شـود  ايهگونبه
ـــت كه فردكارش را، »تنوق فلا نفي أموره«  يدي،(فراهنيكويي انجام دهد درنهايت؛ زمانيس

» هناق«رسيد، نام چنين در عرب، زماني كه شتر به سن جواني مي). هم220، ص5ش، ج1383
ند(آن ميرا بر  ـــت ، 12ش، ج1360 ؛ مصـــطفوي،242، ص5ج ش،1375طريحي، گذاش
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كه جوان بوده، به نيكويي تربيت شــده و داراي  اســت يامادهشــتر » ناقه«). بنابراين، 298ص
  منافع متعددي است.

ذِهِ ʭَقـَـةُ اللهَِّ لَكُمْ ءَايَــة«در آيات  كريم قرآن ةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هــَ اءَتْكُم بَـيِّنــَ ) و 73(اعراف: »قـَـدْجــَ
رَةً وَءَا« نَا ثمَوُدَ النَّاقَةَ مُبْصــــــِ   و» بينه«، »آيه«)، به تصـويرگري مشـخصـات ناقه؛ چون 59اسـراء: »(تَـيـْ
رَةً « ست. » مُبْصــــِ شانه» آيه«اين ناقه پرداخته ا ست؛ زيرا ن ست. هما چنين اي بر حقانيت نبوت ا

عني معجزه ؛ يباشد كه نشانگر وضوح اين نشانه، بر مورد اشاره استمي» بينه«ناقه صالح(ع)، 
شبههناقه، به قدري روشن بوده كه جاي هيچ  مانده است. همچنيناي در آن، باقي نميگونه 

صره«به  شاره» مب صيرتشده بودن ناقه، ا ست؛ يعني ناقه باعث ب شده، به زايي قوم ثمود ميا
اكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَكُم مِّن مَّ  وَعَادًا وَ ثمَوُدَاْ وَقَد تَّـبَينَ «همين دليل خداوند درآيه:  يْطاَنُ أَعْمَالهَمُْ لهَمُُ  ســَ الشــَّ

ريِن تـَبْصـــِ بِيلِ وكانَوُاْمُســـْ هُمْ عَنِ الســـَّ دَّ صر«را  )، قوم ثمود38عنكبوت: »(فَصـــَ ستب معرفي نموده؛ » م
سبب ظهور براهين، حق را از باطل تشخيص مي ش، 1364دهند(قرطبي، يعني كساني كه به 

  ).344، ص14ج
  

  واقعيت در تصويرپردازي ناقه مؤلفهكاركرد .2-3
  مؤلفه حقيقت، در تبيين اعجاز ناقه صالح(ع)، در سه محور قابل مشاهده است:

  
  هاي الهي بر قوم ثمودقعيت نعمتوا. 2-3-1

ـــان بيان واقعيت نعمت ـــالح(ع) جهت تنبه ايش هاي الهي بر قوم ثمود، غالباً از زبان ص
ـــت؛مانند:گرديدهبيان يمٌ  * اتٍ وَ عُيُونٍ جَنَّفى«اس وَ تَـنْحِتُونَ مِنَ  * وَ زُرُوعٍ وَ نخلٍ طلَْعُهَا هَضــــــــــــــِ

 ًʫـــعراء»(فَارهِِين الجْبَِالِ بُـيُو ـــانه حقيقت بافت فيزيكي زندگي قوم ) 147 -149: ش كه همه نش
صالح(ع) قبل از بيان نعمت ثمود است. شارهحضرت  سنتي الهي ا  تركَُونَ فىِ أتَُ «كند: ميها، به 

ــعراء: »(مَا هَاهُنَا ءَامِنِين ــتيد، بلكه بدان)؛ يعني با اين نعمت146ش ــما رها نيس  ها امتحانها، ش
  شويد. مي
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شعراء، موضوع  سوره   است(بازرگان،» آثار تكذيب ربّ العالمين«انديشه محوري در 
سب ادوار زماني و نعمت65، ص3، ج1387  هاي الهي در اقوام مختلف،)؛ تكذيبي كه به تنا

يدا مي خاص پ يت قوم ثمود و نمودي  ـــيم امن ـــعراء، علاوه بر ترس ـــوره ش يات س ند. آ ك
ـــاورزي خيزي زمينحاصـــل هاي ويژه قوم ثمود، تكذيب اهل مكهّ نعمت عنوانبههاي كش

محور امنيت اجتماعي و اقتصـــادي  عنوانبهعصـــرنزول را، نســـبت به وجود نعمت كعبه هم
  دهد.مكهّ، نشان مي

لَفَاءَ مِن خُ  وَاذكُْرُواْ إِذْجَعَلَكمُ «دارد: نيز حضرت صالح(ع) چنين بيان مي در سوره اعراف
وراً وَتَـنْحِتُونَ الجْبَِالَ بُـيُو بَـعْدِعَادٍ وَ بَـوَّأَكُمْ فىِ  هُولهِاَ قُصـــــُ ). اين 74اعراف: »(ʫً الأَْرْضِ تَـتَّخِذُونَ مِن ســـــُ

ر كه به بافت اجتماعي خاصـي منجآيات، بافت فيزيكي امكانات موجود در دسـت بشـر را، 
شيده صوير ك ست؛شده، به ت ست كه با عنوان  ا » ءَ اللهَِّ آلا«امنيت، رفاه، قدرت و هوش اموري

ياد شــده اســت؛ امري كه نقش مؤثري در ايجاد شــالوده توحيد و تربيت اخلاقي، در انســان 
داند كه يهاي موجود در هســتي را، خداوندي مدارد. وقتي انســان صــاحب حقيقي نعمت

مالك حقيقي نعمتمي بدهد؛ ديگر خود را  ند بر اســــاس حكمت خويش نعمتي  ها توا
هاي الهي مغرورانه فســاد كند، مســؤلانه كه با نعمتبيند. در اين صــورت، به جاي ايننمي

  ).74: اعراف»(فَاذكُْرُواْ ءَالاَءَ اللهَِّ وَ لاَتَـعْثَـوْاْ فىِ الأَْرْضِ مُفْسِدِين«نمايد: رشد مي
يان مي ـــوره عنكبوت ب ـــتكبار در برابر خداوند درس ـــبب اس به س كندكه، قوم ثمود 

اكِنِهِمْ وَ مَّ  وَعَادًا وَثمَوُدَاْ وَقَدتبين لَكُم مِّن«نگري خويش را از دســت دادند: حق،قدرت واقع ســــــــَ
هُمْ عَنِ  دَّ يْطاَنُ أَعْمَالهَمُْ فَصــــَ بِيلِ وكَانَوُاْ زَيَّنَ لهَمُُ الشــــَّ ريِن الســــَّ تـَبْصــــِ شاني از 38(عنكبوت: »مُســــْ )؛ كه ن
  باشد. بافت استكبار ذهني قوم ثمود، مي

هاي الهي در ميان اعصـــار ســـوره عنكبوت، با انديشـــه ســـنت امتحان در قالب نعمت
) كه موقعيت قوم ثمود را، با توجه به 99، ص16ج ق،1417 مختلف، نزول يافته(طباطبايي،

سكن در  شان ميقدرت فكري در ايجاد م سبب بافت اجتماعي كوه، ن صد «دهد؛ امري كه 
نَا ثمَوُدَ « ظلم به آيت الهي گرديد: درنهايتو » سبيل رَةً فَظلََ  وَءَاتَـيـْ سراء: »(مُواđْاَالنَّاقَةَ مُبْصـــِ ). 59ا

بيان كشــتن ناقه، نشــان از صــدق واقعي در آيات قرآن اســت؛ بيان حقيقت اين ظلم، هنگام 
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هُمْ يَظْلِمُونكانَوُاْ أنَفُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن فَمَاكَانَ اللهَُّ « شده است: تعذيب قوم تصويرسازي توبه: »(ســَ
به خويشـــتن ظلم نمودند.خداوند، به بياني ، اينان در واقع نه به ناقه، بلكهصـــورتبدين). 70

؛ يعني فردي كه )12شمس: »(إِذِ انبـَعَثَ أَشْقَهَا«كند: ترين فرد معرفي ميقاتل ناقه را، بدبخت
سئوليت بزرگي چون از بين در ميان قوم خويش آن ست كه،منتخب م صاحب امتياز ا چنان 

قه االله مي نا ـــرانجامبردن  بدس ـــود، درواقع،  كه از ش قدرتي را  ترين افراد خواهد بود؛ زيرا 
  است.كار بردههاي الهي بوده، در جهت نافرماني خدا و سقوط خويش بهنعمت

  
  اعجاز ناقه واقعيت. 2-3-2

مربوط  ترين امورنوع اعجاز، در هر عصري بر اساس بافت پيراموني و از جنس پيشرفته
كند و درنتيجه، انگيزه همگان براي مقابله با به همان زمان است، تا مدعي نبوتّ با آن تحديّ

ـــود(جوادي ـــتر از ديرباز در ميان  63، ص1386 آملي،او منبعث ش ). بايدگفت، اهميت ش
امري غيرقابل انكار اســت. شــترداري، به درازاي تاريخ زندگي عرب در شــنزارهاي  عرب،

ترين ويژگي شــتر، داشــتن قابليت فيزيولوژيكي اين حيوان خشــك عربســتان اســت. مهم
شتر هموار ميكه، تحملّ بياست سبب، در ميان قبايل عرب كه آبي را براي  سازد. به همين 

شــد، كردند، شــتر موجودي ارزشــمند تلقي مييآب و علف زندگي مدر صــحراهاي بي
شتر، هنوز ارزش  ايگونهبه كه بعد از گذشت عصرهاي گوناگون و پيشرفت وسايل نقليه، 

توان به اهميت اين حيوان در ميان است. بنابراين، ميخويش را در ميان عرب از دست نداده
  ). 130ص ،1ج ق،1419ير، كث(ابنپي برد يكي از قبايل عرب عاربه عنوانبهقوم ثمود، 

ي، بوده اسـت؛يعن» ناقه«شـودكه ببينيم شـتر مذبور، اهميت موضـوع، زماني روشـن مي
ــته،  ــتر جواني كه رام بوده و به خوبي تربيت شــده و نه تنها آزاري براي كســي نداش ماده ش

  بلكه فرزندآور و شيرده بوده است.
باشد. اين قوم، تمام تمدن خويش را نماد اقتدار و امنيت قوم ثمود مي» كوه«در مقابل، 

ـــته بودند: در دل كوه خْرَ ʪِلْوَاد«ها به نمايش گذاش ).كوه، 9(فجر: »وَ ثمَوُدَ الَّذِينَ جَابوُاْ الصــــــــــــــَّ
سنگآن شان با عنوان  شده كه از منطقه زندگي و از » رحج« چنان با زندگي قوم ثمود عجين 
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بدين شــكل  ).80د شــده اســت(حجر:يا» اصــحاب الحجر«ياران ســنگ  عنوانبهخودشــان 
  برد.توان به اهميت بروز ناقه از دل كوه جهت اتمام حجت بر ثمود پيمي

  
   . واقعيت فتنه ناقه2-3-3

آيت الهي بودكه، در مقابل،  عنوانبهترين نعمت قوم ثمود، هدايت با ارســـال ناقه مهم
ه ب كرد؛ مســـئوليتي كه حامل ســـنت آزمايش الهي بود.براي قوم ثمود ايجاد مســـئوليت مي

صالح(ع) را به جنبه فتنه سوره قمر، حضرت  سبب، خداوند در  موده آگاه نگري ناقه همين 
مُْ فَارْتَقِبهُمْ وَاصْ « :است نَةً لهَّ   ).27قمر: »(طَبرْ إʭَِّ مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِتـْ

سراء، آيات الهي را مايه تخويف امت سوره ا لُ «است: كردهها بيانخداوند در   وَمَا نُـرْســِ
سراء: »(ʪِلاʮَْتِ إِلاَّ تخْوِيفًا صورت عدم مراعات » تخويفي). «59ا بودن ناقه با وعده عذاب،در 

  :حرز استدر سه مورد در بيان وظايف قوم، م-از زبان حضرت صالح(ع)-حقوق ناقه
با عبارت  )الف كه  قه در زمين  نا به آزادگذاردن  ـــفارش  ذَرُوهــا«س و  73(اعراف: »فــَ

شاره64هود: (هود:  »اللهَِّ  أرَْضِ  Ϧَْكُلْ في«آزادي چريدن در زمين اين آزادي با شده و  ) بدان ا
  است.گرديده) تبيين64

 لاتمَسَُّوهاوَ «شود؛كه باعبارتسفارش به عدم هرنوع برخورد كه به آسيب ناقه منجر  )ب
(بِسُوء   آمده است. )64هود: »ٍ

سفارش به برنامه مهم )ج ستاي آن قرار دارد، شات در را سفار سفارش، كه بقيه  ترين 
شعراء: »(ʭقَةٌ لهَا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَـوْمٍ مَعْلُوم قالَ هذِهِ «زماني آشاميدن آب توسط ناقه است: 

هُمْ أَنَّ الْماءَ «) و 155 نـَهُمْ  وَنَـبِّئـْ مَةٌ بَـيـْ ر كُلُّ قِســْ رْبٍ محُْتَضــَ خداوند براي آزمايش قوم ). 28قمر: »(شــِ
سبب حفظ حرمت اين آيت،  ثمود، قوانيني جهت آب نوشيدن ناقه قرار داد، تا قوم ثمود به 

ســت كه نقطه عطف حيات ثمود، امري ا عنوانبه» آب«حرمت الهي را پاس دارند. تصــوير 
ـــه  ـــود. با توجه به ريش ـــرزمين و بافت فيزيكي » ثمد«بايد مورد توجه واقع ش در » رحج«س

ـــتان، مي به مناطقي چون جنوب عربس ـــبت  ـــت قوم ثمود نس كه منطقه زيس توان دريافت 
  ).143تا، صمهران، بيه است(بيوميآب بوداي كمعربستان، منطقه



 129   42، پياپي61سال، (سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

صابا اين شعراء، تابلويي از ت سوره  چون وجود هاي قوم ثمود؛ هموير نعمتوجود، در 
فىِ جَنَّاتٍ وَ  * هَاهُنَا ءَامِنِينَ  تُتركُْونَ فىِ مَاأَ«است: هاي متعدد ترسيم شدهكشت و زرع و چشمه

يم ). در واقع، با قرار دادن اين واقعيت در 146-148شعراء: »(عُيُونٍ*وَ زُرُوعٍ وَ نخَلٍ طلَْعُهَا هَضـــــِ
ـــت يافت. برگي قوم ثمود ميكنار بافت فيزيكي زند اين توان به بافت اجتماعي اين قوم دس

ا از ترين اســـتفاده راســـاس، قوم ثمود با پيشـــرفت در مهندســـي جغرافياي مســـكوني، بيش
 آبي را مهار نموده و آبنمودند. قوم ثمود با مديريت، كمكمترين امكانات جغرافيايي مي
اي داشـتند؛ به همين سـبب، در منطقهروان مي هاي خويشچاه را مانند جويبار به سـمت باغ

  خشك وكوهستاني كشتزاراني متعدد داشتند. 
ـــيدن عادي ادامه ناقه ميكه حال با اين ـــت مانند بقيه حيوانات با چريدن و نوش توانس

حيات دهد؛ اما خداوند ثمود را، در بوته امتحان قرار داد و با آب، كه با توجه به بافت ذهني 
با ارز ـــي در آيات ثمود  به چنين آزمايش ـــبيه  ش بود، آزمايش كرد. در روابط بينامتني، ش

شم مي سربازان طالوت كه براي مقابله با جالوت طي طريق ميطالوت، به چ ردند، كخورد. 
خداوند  پاك و حلال بودن،  ما در عين  پاك برخورد كردند؛ ا به آبي  ـــنگي  به هنگام تش

ستفاده شگر، قانوني جهت ا ساس آن هر كس تنها  جهت آزمايش ل از آب قرار داد؛ كه بر ا
  ). 249توانست مشتي از آن آب را بنوشد(بقره: مي

درباره قوم ثمود نيز، خداوند جهت اســتفاده از آب چاه، روزي را براي شــتر و روزي 
بدين روش،قوم ثمود در بهره چاه براي مزارع را براي قوم ثمود، قرار داد.  برداري از آب 

شدند كه قوانين گذشته را در هم مياي جديد روبهنامهخويش، با بر ود، شكست. قوم ثمرو 
ــتي باطل، بهناقه را مزاحم منافع اقتصــادي خويش و نمادي از پيروزي حق بر بت ــمار پرس ش

  آوردند؛ به همين سبب درصدد كشتن ناقه برآمدند.
  

  خيال در تصويرگري ناقه لفه.كاركرد مؤ2-4
ولُ فَقالَ «در آيات  قْياها اللهَِّ ʭقَةَ لهَمُْ رَســـــُ مْ اللهَِّ لَكُ  قـَوْمِ هَذِهِ ʭَقَةُ وʮََ «و ) 13شمس: »(اللهَِّ وَســـــُ

» ناقه«)؛ نشـــان از بافت اجتماعي قوم ثمود، نســـبت به موضـــوع آب اســـت. 64(هود: »ءَايةًَ 
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كه تمام هستي اين معرفي شده است. با توجه به» الله ʭقة«صالح(ع)، با اضافه به اسم جلاله االله 
اند. از نوع اضافه تشريفي دانستهرا، » االله«به اسم » ناقه«اضافه مملوك خداوند است، مفسران 

ــيتي مهم براي ناقه ايجاد مي ــوص ــريفي بودن، خص ــافه، به جهت تش بايي، كند(طباطاين اض
  ). 316، ص14ق، ج1420؛ فخررازي،118، ص8ق، ج1417

ص صو ساس روايات، اين خ ضي بر ا شتر بع سته را در پيدايش و بزرگي جثه  يت برج
ــي، مي ــافه )؛ اما با توجه به بافت آيه، مي679، ص4، ج1372دانند(طبرس توان به راز اين اض
و در سوره هود، ) 13شمس: »(ʭَقَةَ اللهَِّ وَ سُقْيـَهَا«برد. در سوره شمس، به رعايت حق آب پي

وها أرَْضِ  اللهَِّ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوها Ϧَْكُلْ في قَةُ و ʮ قـَوْمِ هذِهِ ʭ«به حق آزادي اين حيوان:  اللهَِّ وَ لاتمَسَــــُّ
 ʭقه«اشاره شده است. به همين سبب، اضافه تشريفي )، 64هود: »(بِسُوءٍ فـَيَأْخُذكَُمْ عَذابٌ قَريب

ضافه با حرمت قوانيني است كه خداوند براي اين موجود » الله شان از ارتباط اين ا رار داده قن
  است.شدهكه بر كعبه نهاده» بيت االله«بود؛ مانند اصطلاح 

نَا ثمَوُدَ النَّاقَة«) و 27قمر: »(النَّاقَةِ  إʭَِّ مُرْسِلُواْ «چنين عبارات هم )، با انتساب 59اسراء: »(وَءَاتَـيـْ
دهد. مي نالغير، عظمت اين آيت الهي را نشاارسال و ايتاي ناقه به خداوند، با لفظ متكلمّ مع

، به »ارسال«گويد؛ در حالي كه واژه ناقه سخن مي» ارسال«سوره قمر، خداوند از  27در آيه 
ــعوري اطلاق ميافراد ذي ــند. با اين بيان، ش ــته باش ــالت را داش ــود كه، قابليت تحمل رس ش

ـــالتي بزرگ؛ ي- »فتنه«با توجه به واژه  -خداوند علاوه بر تعظيم ناقه  ني ع، ناقه را، حامل رس
نمايد. بيان تخيّلي خداوند، بزرگداشـــت ناقه را با تبيين حرمت اين معرفي مي» امتحان الهي«

ساب ناقه به خداوند متعال، به حقيقت حيوان، گره مي سبب انت زند. بدين روش، مخاطبان به 
  يابند.امتحان در ارسال ناقه و حرمت قوانين الهي آن، آگاهي مي

   
  ، در تصويرگري ناقهعاطفه لفه.كاركرد مؤ2-5

شــود؛ عاطفه ناصــحانه موجود در كلام صــالح(ع) در مورد ناقه، به دو طريق هويدا مي
اعراف: »(للهَِّ لَكُمْ ءَايَةا رَّبِّكُمْ هَذِهِ ʭَقَةُ  قَدْ جَاءَتْكُم بَـيِّنَةٌ مِّن«ابتدا در تصـــويرگري اعجاز ناقه: 

الَ يَـقَوْمِ أرََءَيْـتُمْ إِن«)؛ 73 ةٍ مِّن رَّبىّ  عَلىَ  كُنـــتُ قـــَ ة بَـيِّنـــَ هُ رَحمـــَْ )؛ حضـــرت 63(هود: »وَ ءَاتئَنىِ مِنـــْ
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، تا ميان »مرَبَّکُ « كندمعرفي مي» پروردگار ثمود«صالح(ع) اين بينه را، فرستاده شده از طرف 
بارت  به ع جه  با تو ـــپس،  ند. س عاطفي برقرار ك ندي  يت الهي و قوم ثمود پيو » لَکُم«ربوب

ه«و قه« وجود، »رَحمـــَ مل رحمت،» نا حا كه مهمبراي ثمود معرفي مي را امري  يد؛  ما ترين ن
ـــكل، حضـــرت  منفعت آن، آيت بودن اين حيوان در اثبات صـــدق نبوتّ اســـت. بدين ش

بوتّ كند. مســتكبران ثمود، ن، پيوندي برقرار مي»ناقه«صــالح(ع) ميان قوم ثمود وآيت بودن 
ـــاندن منفعت به پيامب ـــورتي كه پيامبران ران قلمداد ميرا امري در جهت رس كردند؛ در ص

  دانستند.حقيقت هدايت را، منفعتي براي راهيان هدايت مي
شاره دارد. در آيه:    ارَْضِ  لْ فيϦَْكُ  فَذَرُوها«مسير دوم بروز عاطفه، به جنبه امتحاني ناقه ا

وءٍ  وها بِســـــــُ را آيتي » ناقه« ) حضــرت صــالح(ع)،64 هود:»(فـَيَأْخُذكَُمْ عَذابٌ قَريب اللهَِّ وَ لاتمَسَـــــــُّ
سعادت برسند، مي كند كه مردمبزرگ معرفي مي سبب مشاهده آن، راه يابند و به  توانند به 

ـــند؛ زيرا در صـــورت تعرّض به اين » ناقه«اما بايد متوجه حرمت قوانين الهي در مورد  باش
  حرمت، عذابي سخت در پيش خواهند داشت.

  
 و درزمانيزمانيبافت هم داستان ناقه در هاي تربيتيرهيافت. 3

صوير به رهيافت صر ت شده از عنا ي تربيتي هادر اين بخش باتوجه به كاركردهاي بيان 
  شود:اين داستان در عصر نزول و عصرهاي مختلف پرداخته مي

  
  انديشه مؤلفهرهيافت تربيتي . 3-1

شان صاويرناقه، ن شه در ت دهد عظمت و حقارت هرچيز، درگرو نزديكي ميمؤلفه اندي
ـــگر پيروزي حتمي به خداوند متعال، معنا مي يابد. تصـــوير ناقه و قوم ثمود در قرآن، نمايش

باشد، بر سركشانيست كه به قدرت خويش فريفته شده و به خداوند و آنچه به او منتسب مي
  اند. سبب عدم تزكيه، حامي شقاوت و طغيان گرديده

اين تصــاوير، ميان مســتكبران متخصــص ثمود و مســتكبران مكهّ و موقعيت خداوند با 
ــتن قدرت هم ــبب داش ــتكبران مكهّ، به س ــت. مس ــر نزول، پيوند برقرار نموده اس زماني عص
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سياسي و اجتماعي، كه نمود بافت اجتماعي ايشان در عصر نزول آيات است، راه طغيان در 
اند، ي افتادهو به جاي تزكيه نفس، به بيراهه گردنكشگرفته و در واقع به دنيا فريفته شده پيش

ـــت. ـــان اس ـــاختاركلان، در بافت  كه نمودي از بافت ذهني ايش ـــاوير قوم ثمود در س تص
شان مي»درزماني« هاي دنيوي؛ چون قدرت، ثروت، تخصص و... كه براي دهد كه نعمت، ن

سته مي سب با آن زمان برج سلي، متنا صر و ن شد، به دشود، اگر همراه هر ع ليل با تزكيه نبا
  شود.دوري از منبع هستي، به مسيري جز شقاوت منتهي نمي

  
  زبان مؤلفهرهيافت تربيتي . 3-2

ـــان مي مؤلفه ـــالت پيامبر زبان در آيات ناقه، نش دهند كه معجزه الهي در عصـــر رس
صدق رسالت پيامبر(ص)» آيه«نيز  اكرم(ص) كه، و گواه روشني است» بينه«است؛  و نشانه 
اســـت، كه براي جويندگان حقيقت كه طالب » مبصـــره«زدايد و هاي شـــك را ميتاريكي
بافت هماي عقلمعجزه چه در  بافت گرا،  چه در  عصـــرهاي مختلف » زمانيدر«زماني و 

ستند، اتمام حجت مي ست،آيات ه سور مبيّن ناقه ا سوره هود، كه از  كند. به همين دليل در 
رِ ســــــــــــــُ « تحديّ با قرآن وجوددارد: ثْلِهِ أمَْ يَـقُولُونَ افْترئَهُ قُلْ فَأْتوُاْ بِعَشــــــــــــــْ مَنِ  ادْعُواْ  مُفْترʮََتٍ وَ وَرٍ مِّ

  ). 13هود: »(كُنتُمْ صَادِقِيناسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهَِّ إِن
ـــ«در هرعصـــري  به لحاظ بافت ذهني، مخاطبان اين كتاب الهي، بنابراين، ـــتبص »  رمس

ستند. اين نكته، در  سنت امتحان ه سوره عنكبوت،كه حامل پيام  مورد بافت پيراموني نزول 
ــــت، نيز ـــوره، در الهي اس جه اســــت. اين س بل تو به هجرت نزول  قا يك  دوران نزد

كه مشركان با اطلاع از هجرت مسلمانان، زماني)يعني 99، ص16ج ق،1417 (طباطبايي،يافته
 كردند و شرايطلمان خويش، ميتمام تلاش خود را جهت بازداشت نزديكان و فرزندان مس

دادند. خداوند در اين ســوره، با توجه به بافت فرســا نشــان ميهجرت را براي ايشــان، طاقت
 يافتگان به بينه الهي، همواره جريانكند ســـنت امتحان در مورد رهاجتماعي نزول، تأكيد مي

باشند كه  اند؛ بايد مراقبآيات مبصره، مستبصر شده دارد و مسلمانان بايد بدانند كه ايشان با
آبي، منافع اقتصـــادي را بر بصـــيرت خويش برگزيدند و نابود راه ثمود را كه به ســـبب كم
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ــدند، نروند و خانه، وطن و خانواده ــخت اماّ پربركت هجرت، باز ش ــير س ــان را، از مس هايش
  ندارد.
   

 واقعيت مؤلفهرهيافت تربيتي . 3-3

س مؤلفهرهيافت تربيتي  صار بعد در دو واقعيت در دا صر نزول و اع تان ناقه در بافت ع
  موضوع قابل بررسي است:

  
  واقعيت نعمات الهي بر ثمود . 3-3-1

در تصــويرگري نعمات الهي ميان ثمود علاوه بر ترســيم امنيت ثمود و  واقعيت مؤلفه
ـــاورزي خيزي زمينحاصـــل هاي ويژه قوم ثمود، تكذيب اهل مكهّ نعمت عنوانبههاي كش

محور امنيت اجتماعي و اقتصـــادي  عنوانبهعصـــرنزول را، نســـبت به وجود نعمت كعبه هم
دهد. ســوره اعراف، با انديشــه لزوم پايبندي انســان، در برابر پيمان خداوند و مكهّ، نشــان مي

ــواهد 142، ص1،ج1387 هاي الهي(بازرگان،نعمت زمان با دوران تاريخي هم)، به نقل از ش
شعب ابي صره در  سلمين را با تمام توان، بر عهد خويش در برابر  البطمحا نزول يافته، تا م

شار(راوندي، صر و ف شيطاني اهل مكهّ در ح ستي پايبند و در برابر تعهد   ،1، ج1409 قادر ه
مختلف تاريخي ) بر مسلمين، مقاوم نمايد. اين عهد الهي و آن عهد شيطاني، در ادوار 34ص
صري، بايد با تعهد در برابر خداوند، نعمتهم سان در هر ع هاي الهي را چنان ادامه دارد و ان

  در راستاي رضايت ولي نعمت، استفاده نمايد.
ـــوره فجر نيز هاي الهي قوم ثمود،نعمت ـــيده  در س به تصـــوير كش خداوند  از زبان 

ي ش، به تســخيرجغرافياي طبيعاســت؛ قوم ثمودي كه با قدرت اســتكبار فكري خويشــده
خْرَ  وَثمَوُدَ الَّذِينَ «پرداخته:  زماني نزول مكيّ آيات؛ يعني با بافت هم)؛ 9فجر: »(ʪِلْوَاد جَابوُاْ الصـــَّ

كند. آيات انتهايي ســـوره، كه عصـــر قدرت قريش و شـــكنجه مســـلمين، پيوند برقرار مي
شكنجه صويري از  ست: ت بَّ «هاي قيامت ا وْطَ عَذَابفَصـــــَ )؛ پاياني 13: فجر»(عَلَيْهِمْ رَبُّكَ ســـــَ

شكنجه ست بر  ضعفان روا ا ست ستكبران ثمود و متعاقب آن گردنكشان مكهّ، بر م هايي كه م
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شتند. مي شه حركت در نظام طبيعت و تاريخ، صورتبديندا سوره فجر، با محوريت اندي  ،
ـــنايي حق  ت1فجر:»(وَ الْفَجْر«نمود خروج روش اريكي، در برابر مخاطبين درزماني ) از اوج 

  قرآن است.
سراء كه به گزارش برخي منابع تاري سوره ا سبب تقارن با معراج پيامبردر   ص)(خي به 

تهســـالدر  ياف تدايي بعثت نزول  ، 1،ج1409 راوندي، ؛26، ص2، ج1431 (يعقوبي،هاي اب
ــأله) به 43ص ــركين در بر عنوانبه معراج مس ــآيت بزرگ الهي و تكذيب مش اره ابر آن، اش

ــده ــت. همش ــوره، در برابر توهين 39تا  23چنين، برپايي نظام تربيتي در آياتاس هاي اين س
ود، دهد. قوم ثمزماني آيات رانشــان ميمشــركين مكهّ، بافت اجتماعي حاكم بر موقعيت هم

سخت شركان مكهّ، قرآن را تكذيب كردند. قوم ثمود، آيت الهي را به  شناقه و م كل ترين 
  ز بين بردند و مشركان مكهّ درصدد توهين به مسلمين، قتل و تكذيب آيات الهي برآمدند. ا

ـــتكبران جهان را در موقعيت با اين تصـــويرگري از واقعيت ثمود، مس   هايخداوند 
مختلف، به دچار شدن به عقوبت اين قوم، كه با وجود رشد فكري دچاركوردلي » درزماني«

ـــدند، تهديد مي دارد كه، ظلم به بينات الهي، چيزي جز ظلم به يم بيان ميكند. قرآن كرش
ضايي  صدق هنري، مخاطبين را به ف ست. با اين بيان، مؤلفه  شقاوت ني شتن و افتادن در  خوي

دهد تا مخاطبين در تجربه قوم ثمود با كه متكلمّ در عصـــر ثمود شـــاهد آن بوده، ســـير مي
  تجسمّ رفتارها و عواقب ايشان، شريك شوند.

  
  بافت قرآني واقعيت اعجاز و فتنه ناقه در. 3-3-2

ترين گرديده و در ميان ســور قرآن، داراي بيشســوره قمر، با انديشــه هشــدار، نازل
شركان در برابر آيات الهي، كه  سوره، از كفر و اعراض م ست. در ابتداي  واژگان تنذيري ا

صر نزول مي شانه بافت ذهني و اجتماعي ع سخن به ميان آن شد،  ست: با وْاْ ءَايةًَ يَـرَ  وَ إِن«مده ا
واْ  حْرٌ  يُـعْرِضـُ تَمِر وَيَـقُولُواْ سـِ هاي جو در زمان)؛ كه در واقع نشانه عملكرد كفار ستيزه2قمر:»(مُّسـْ

فت اين موضوع، با بامختلف در برابر آيات و هشدار خداوند، به جنبه امتحاني آيات است. 
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ـــعراء كه تكذيب آيات پروردگهم ـــوره ش ل كند، قابار را در ادوار مختلف بيان ميمتن س
  مشاهده است. 

يرتََكَ الأْقَـْرَبِين وَ أنَذِرْ «اين ســوره به شــهادت آيه )؛ كه مشــتمل بر 214شــعراء: »(عَشــــــــــِ
ـــتمأموري ـــول خدا(ص) در اوايل بعثت اس )، بافت 250، ص15، ج1417(طباطبايي،ت رس

ـــان مي» زمانهم«اجتماعي مكهّ  الي كه، جغرافياي مكهّ حتي قابليت دهد. در حنزول را، نش
ايجاد كشت و زرع را نداشت، مشركين مكهّ امنيت اجتماعي و اقتصادي خويش را مرهون 

ـــجد الحرام و نزول قرآن؛ نعمت يگانه قانوني بود كه  عنوانبههاي الهي از جمله؛ وجود مس
ـــاني نجات دهد. اما كفار مي ـــان را از جاهليت، به تمدني انس ـــت ايش مكهّ به جاي توانس

ــت نعمت قوانين الهي، مقابل جريان هدايت، راه تكذيب را در پيش گرفتند: ــداش إِنَّـهُمْ « پاس
  )؛ امري كه پيامبر اكرم(ص) را بسيار ناراحت نمود. 212شعراء: »(عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُون

ست، كه به  سول خدا(ص) ا سلي خاطر ر سوره، ت سبب، يكي از اغراض اين  به همين 
ـــط قومش آزرده خاطر ميجه ـــت. اين معنا از اولين آيه ت تكذيب نبوتّ و قرآن توس گش
كَ أَلاَّ  تلِْكَ ءَاʮَتُ الْكِتَابِ «فرمايد: كه مىآن شعراء: »(كُونوُاْ مُؤْمِنِينيَ  الْمُبِينِ* لَعَلَّكَ ʪَخِعٌ نَّـفْســـــَ

ـــت. 3-2 ـــورتبدين)، هويداس ـــركين تكذيبص الهي را، به كننده آيات ، اين آيات، مش
شت قوم ثمود تهديد مى هاي مختلف، در مقابله باطل، كند؛ امري كه همواره در زمانسرنو

  با رهبران حقيقت و آيات الهي مشهود است.
 

  خيال در تصويرگري ناقه مؤلفهرهيافت تربيتي . 3-4
شريفي  ضافه ت ضافه با حرمت قوانيني است كه خداو» ناقه االله«ا شان از ارتباط اين ا د نن

ـــده» بيت االله«براي اين موجود قرار داده بود؛ مانند اصـــطلاح  ـــتكه بر كعبه نهاده ش . اس
ـــت، كعبه به لحاظ ظاهري فرق چنداني با بناهاي ديگر ندارد؛ اما  طورهمان ـــهود اس كه مش

خداوند به ســبب عنايت ويژه نســبت به اين مكان، قوانيني را قرار داد كه بندگان با احترام به 
هاي موجود در طبيعت، چه خارق عادت باشند و مسلماً تمامي نعمت ين، رشد يابند.اين قوان

چه نباشند، منتسب به خداوند هستند؛ اما اين اضافه تشريفي به صورت خاص، در قوه خيال 
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صوير مي دوچندانمخاطب، عظمتي  ضع در برابر آيات را از ناقه به ت شان را به توا كشد و اي
  سازد.الهي، وادار مي

ــت ناقه را با تبيين حرمت اين حيوان، گره مي زند. بدين بيان تخيّلي خداوند، بزرگداش
ــال ناقه و  ــبب انتســاب ناقه به خداوند متعال، به حقيقت امتحان در ارس روش، مخاطبان به س

ــط پيامبران حرمت قوانين الهي آن، آگاهي مي ــلي توس ــر و نس يابند. اين قوانين، در هر عص
ها،حامل قوانيني هســتند كه شــود.آيات الهي، علاوه بر هدايت انســانلاغ ميالهي به مردم اب

شان مي سوره قمر و سنت امتحان را در جوامع مختلف ن شه هشدار در  دهند؛ با توجه به اندي
يامبر  بل از هجرت پ هّ ق ـــركين مك يد مش هد يات متضـــمن ت قاد برخي اين آ به اعت كه  اين

ـــت(طباطبايي،  ـــدار و امتحان در آيات الهي در با .)55، ص19ق، ج1417اس يد گفت هش
هاي مختلف، دو روي يك ســكه هســتند كه با مؤلفه خيال، در تصــويرپردازي قرآن زمان

  اند.نمايش داده شده
  

  عاطفه مؤلفهرهيافت تربيتي . 3-5
 ســوره اعراف و هود به شــهادت مضــامين آيات در دوران مكه نزول يافته (طباطبايي،

سختي )136ص ،10و ج 6ص ،8، ج1417 شانگر بروز  ها و و رنج دروني و بافت ذهني كه ن
تَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَ مَن ʫَبَ «پيامبر(ص) اســت؛ به همين ســبب در ســوره هود چنين آمده:   فَاســــــْ

ير  تأثيربه كمك تصويرگري، مخاطب تحت  ).112هود: »(مَعَكَ وَ لاَتَطْغَوْاْ إِنَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصــِ
صالح در برابر ثمود در معرفي ناقه، در حالتي ميان خوف و  سخنان حضرت  قدرت عاطفي 

، خود را هم راغب به هدايت و هم مســئول حفظ خود از »ناقه«شــود و در برابر رجا واقع مي
  داند.عذابي سخت مي
رحمان يتصويرگري داستان ناقه صالح(ع)، درس عبرتي است نسبت به ب ،در اين سور

ان در ه كودكان مســلمه به گزارش برخي منابع تاريخي با وجود شــنيدن صــداي نالكقريش 
)، مســير شــقاوت را در برابر آيات الهي پيش 84ص، 3ج ،1410كثير،(ابنطالبشــعب ابي

صالح(ع)، گرفته ستان حضرت  ست. با بيان دا شان ا سوز اي اند تا بدانند پيامبر(ص)، برادر دل
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ـــبت به ق ـــتند، ومي كه كوچكحس عاطفه پيامبر(ص) نس ترين رحمي به پيامبر خدا نداش
شود. بر شده و درس استقامت تا آخرين لحظه به ايشان و ديگر مسلمانان، داده ميبرانگيخته

ــبت به قومي كه نه به آيات الهي،  ــاس ترحمّ نس ــاس، به جاي رويش بذر كينه، احس اين اس
هاي برابر آزار اهل باطل، در زمانكنند، در وجود رهيافتگان حق در بلكه به خويش ستم مي

  شودمختلف رويانده مي
  
 گيرينتيجه

ـــه، خيال، حقيقت، زبان و تصـــويرگري در درون بافت موقعيتي با مولفه هاي انديش
عاطفه، بافت فيزيكي،اجتماعي و ذهني قوم ثمود و خصــوصــيات ناقه را در فضــاي ثمود به 

باعث  زند. اين امرزماني عصر نزول، گره ميمكشد و داستان اين قوم را با بافت هتصوير مي
صار مختلف مي ستان، با مخاطبان درزماني اع ر بافت كه د صورتبدين گردد.پيوند پيام دا

ستان،كم ست. در درون دا ست قوم ثمود ا شرايط فيزيكي مكان زي صويري از  آبي و كوه ت
سبز و بناهايي در دل سر صوير عنوانبهكوه مقابل ايجاد مزارع  صت ل ي از بافت اجتماعي حا

امري كه سبب ايجاد بافت سركشي و دهد، برابر اين شرايط را نشان مي از عملكرد ثمود در
  شود.طلبي در ميان قوم ثمود ميبرتري

شانه شرايط ن كند كه داراي اي جهت هدايت قوم ثمود ارسال ميخداوند در برابر اين 
صيات ويژه ست. ناقهخصو سبب راماي شيردهي كاركردي مثبت در بافت  اي كه به  بودن و 

ــكننده بافت ذهني غرور  اجتماعي ثموددارد و از طرفي به ســبب خروج از دل كوه درهم ش
ـــت  ـــازند، ببينند كه خداوند قدرتي فوق قدرت تا قومي كه در دل كوه، خانه ميثمودس س

ست. با اتمام شان را دارا ساس بافت فيزيكي و اي ن قوم، ذهني ايحجت بر ثمود، خداوند بر ا
  دهد. بندي آب مورد آزمايش قرارميتقسيم مسألهايشان را با 

 و بدين شــكل تصــاوير حاصــل از ناقه و ثمود نمايشــگر تناســب ويژگي اتمام حجت
ـــتان و چه در بافت موقعيتي  امتحان الهي با بافت موقعيتي هرعصـــر، چه در بافت درون داس

داســتان ناقه در ميان ثمود به زماني نزول و چه در بافت درزماني اعصــار مختلف اســت.هم
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ـــر تصـــوير در درون بافت موقعيتي آيات داراي رهيافت ـــبب كاركرد عناص يتي هاي تربس
ستانمي صاوير دا شد؛ ت شرايط نزول آيات قرآن كفار جاهل مكه راكه جز  با قوم ثمود در 

اي از تمدن و قدرت ثمود را در مهندســي و ذره راني افتخاري نداشــتندخونريزي و شــهوت
ــركشــي حاصــل از نفوذ اجتماعي و اقتصــادي،  جغرافيا دارانبودند و با اين حال به ســبب س

  كند. تي تهديد ميدادند به سخمسلمانان را تحت فشار شديد قرار مي
ديگر اينكه آيات مذكور زنگ خطريست براي تمام صاحبان علم و تمدن درعصرهاي 
ـــان را با تزكيه نفس همراه نكنند و نعمت را بدون  ـــتعدادهاي خدادايش مختلف كه اگر اس

ـــلي آن مدنظر قرار دهند و با آيات الهي مقابله نمايند در آتش برتري ـــاحب اص  جوييص
  .سرانجامي جز نابودي و ذلت نخواهند داشتخواهند افتاد و 
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 للمطبوعات.
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Abstract  
Thamud as a civilized nation with the ability to engineer natural 

resources, is aligned with today's advanced societies that are under the 
shadow of science, what is considerable to understand the diverse notes 
of this Qur’anic story. But there are some ambiguities in the details of 
the story, especially in the case of Saleh's (pbuh) she-camel, causing to 
disagreements between exegetes. Therefore, the study of the image as 
one of the branches of aesthetic science and because of the existence of 
the components of thought, language, emotion, truth, imagination, etc. 
is necessary for the development of semantics and explanation of the 
ambiguities of the text. On the other, recognizing the context of the 
situation, which includes the physical, social and mental context, directs 
the audience of the image to the speaker’s purpose.  

Recognizing the image components in the context of the Revelation 
age would pave the way for matching the images in order to educate 
peoples of different ages. In this article, it is aimed to answer the issue 
of the relationship between the visual components of the she-camel in 
the physical, social and mental context of Thamud, to explain the 
vagueness of the verses related to the she-camel and the nature of the 
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educational approaches of this story in the situational context of the age 
of descent and other ages. In this research, it is also tried to explain the 
ambiguities by the combination of illustrative components in the 
synchronous situation of descent and different epochs. The socio-
physical order of Thamud, which is the very cause of their arrogance as 
well, are shown through the image components.  

God, according to this feature, chose the emergence of a camel 
from the heart of the mountain for the completion of the proof, and the 
water division program for testing Thamud. Allah, by these verses, 
warns against the disbelief of Mecca in the synchronous texture of 
descent, and all the perpetrators in the diachronic context, that they are 
coming to a hard situation. 

 
Keywords: Qur’an, Diachronic Texture, Synchronous Texture, Image 
Components, Saleh's (pbuh) She-camel. 
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   جايگاه و كاركرد حديث در تفسير بيان السعاده
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  چكيده
باره   هاي مختلفي در ـــير قرآن رويكرد فاس  يي ميزان و نحوهدر ت

شاهده ميبهره سيرهاي عرفاني اين امر گيري از حديث م شود. در تف
ـــر در گزينش و هاي از جنبه تأثير گرايش مفس مانند ميزان  مختلفي 

فهم روايات تفســـيري، اهميت بيشـــتري دارد. به همين جهت، تعيين 
ي اتواند به عنوان ســنجهجايگاه و كاركرد حديث در اين تفاســير مي

شود.براي تعيين ميزان اعتبار آن كه  در اين پژوهش  ها درنظر گرفته 
 ي شده، جايگاه و كاركرد حديثتحليلي گردآور-با روش توصيفي
سير بيان شيعي در تف سير عرفاني كامل و موجود  سعاده كه اولين تف ال

ث كه گنابادي حديرود، بررسي شده است. باتوجه به اينشمار ميبه
را به عنوان منبعي مهم براي آشـــنايي با تنزيل و تأويل آيات و وجوه 
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ـــداقي معرفي كرده و نيز بيش روايت  2200از  مختلف معنايي و مص
ستفاده نموده، جايگاه ويژه سير خود ا دد. گري آن مشخص ميدر تف

ها ترينمهم ـــير نيز براســــاس ميزان  يكاركرد حديث در اين تفس
ـــر  ـــداق و مؤيد ديدگاه مفس ـــامل تبيين مفهوم، بيان مص فراواني، ش

 .شندبامي

ــعاده، جايگاه حديث، كاركرد هاي كليدي: واژه ــير بيان الس تفس
  . حديث

	
  مقدمه

تلف، هاي مخرود. مفسران در دورهشمار ميحديث يكي از منابع تفسير قرآن كريم به
ـــتهرويكردهاي متفاوتي در بهره ع اند. برخي از اخباريان آن را تنها منبگيري از اين منبع داش

 ترينمهم)، گروهي آن را 48و  47، ص 1424تفسير و فهم آيات دانسته (رك: استرآبادي، 
عاملي،  منبع عده185و184، ص 1403(رك: حر به عنوان دومين منبع ) و  يات را  اي روا

سنت معصومين (ع) همان ثقَلَ  تفسير و پس از خود قرآن كريم درنظر گرفته و معتقدند كه 
ـــغر و در طول قرآن اســـت(جوادي آملي،  ازطرف ديگر برخي  .)132، ص1، ج1388اص

شتهاني مفسران نيز در تفاسير خود توجه چند تا، يب، بي(رك: خطاندبه روايات تفسيري ندا
اي هي حديث و اعتبار آن در حوزهدرحقيقت ديدگاه كلي مفســر درباره .ســراســر تفســير)

ي از روايات در گيراش با قرآن، اســاس روش او را در ميزان و نوع بهرهمختلف و نيز رابطه
 .)273، ص1، ج1381(رك: بابايي،  كندتفسير بنا مي

ـــر، به حديث و نحوه    ها از اين منبع درگيري آني بهرهدر اين ميان نگاه عارفان مفس
  ز:ها عبارتند ات كه برخي از آنتفسير آيات قرآن، از جهاتي ديگر نيز قابل توجه اس

 فانحوهن عار حديث در نزد  بار  طه ي اعت فتخصـــوصــــاً راب يا با در هاي ي آن 
  روحانيشان براي فهم آيات، 

 فهم آيه، و نهايتاً گرش عرفاني مفسر در گزينش و فهم روايات مورد استنادتأثير ن   
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  هاي مختلف روايي مؤثر در تفسيرگونهميزان توجه عارف به،   
  .و جايگاه زبان نمادين و تأويل در فهم روايات تفسيري  

 ي آثار عرفاني و از جمله تفاســير عرفانيمســائلي كه درباره ترينمهمهمچنين يكي از 
ست كه به سيعي ا ستفادهوجود دارد، نقدهاي و شفه ي آنجهت ابتنا يا ا شاهده و مكا ها از م

ـــان و يا بهره ـــتند نبودن مباحثش ـــده و نيز متهم نمودن عارفان به مس از  گيري فراوانوارد ش
به وجود عرفان باتوجه  ـــعيف. ازطرف ديگر نيز  يات جعلي و ض عارف روا كاذب و  هاي 

رصـــه جولان داده و طراوشـــات نفســـاني خود را به اســـم حقايق زلال نماياني كه در اين ع
كنند، پيدا كردن راهي براي اعتبارســنجي تفاســير عرفاني ســره از ناســره عرفاني عرضــه مي

  نمايد.ضروري مي
بنابر آنچه گفته شد، بررسي جايگاه و كاركردهاي روايات، در تفاسير عرفانيي كه از   

ظر اي براي ميزان اعتبار اين تفاســير در نتواند به عنوان ســنجه، ميانداين منبع اســتفاده كرده
گرفته شــود. در همين راســتا اين مقاله بر آن اســت كه جايگاه و كاركردهاي حديث را در 

سير  سعاده في مقامات العباده«تف شته»بيان ال س، نگا سلطان محمدگنابادي معروف به  لطان ي 
  بررسي قرار دهد.  )، مورد تحليل و1327ـ1251( عليشاه

اسير اولين تفسير كاملي است كه جزء تف بيان السعادهاين انتخاب بدين جهت است كه 
سته بندي مي شيعي و ولايي د ؛ كمپاني 410، ص1326شود(تابنده، جامع با گرايش عرفاني 

بدين نحو ) و بهره67، ص1390زارع،  كار نيز  ـــت. مراحل  گيري آن از روايات فراوان اس
سعادهبا مطالعه كامل تفسير است كه  شده و ، همهبيان ال ستخراج  ي روايات مذكور در آن ا

سير، ميزان بهره ساس جايگاه احاديث در اين تف سي قرار گرفته و بر اين ا يري از گمورد برر
  ها ارائه شده است. آن، كاركردهاي روايات مورد استناد و ميزان فراواني آن

  
  بيان السعادهجايگاه حديث در تفسير . 1

ـــخص نمودن جايگاه و ميزان اهميت يك متغير در مجموعه   اي بايد ميزان براي مش
ـــي قرار داد. بنابراين براي تعيين نقش  تأثير كميّ و كيفي آن را در آن مجموعه مورد بررس
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 هايحديث در يك تفســـير ضـــروري اســـت كه در مرحله اول تعداد و ميزان فرواني گونه
سپس به ميزان ارزشمختلف روايي در  سيد و  گذاري كيفي آن در روشن نمودن آن را برر

  مفهوم آيه توجه كرد. 
روايات  گيري ازرويكرد عمده نسبت به ميزان بهره چهار ،در ميان تفاسير قرآن كريم  

  شود:در تفسير ديده مي
ـــير (براي نمونه رك: بحراني،  )1 ها منبع تفس به عنوان تن فاده از روايت  ـــت ، 1416اس

سي حويزي،  سير؛ عرو سر تف سيوطي، 1415سرا سير؛  سر تف سرا سير)يا 1404، سر تف سرا  ،
، ســراســر 1366، ســراســر تفســير، بروجردي، 1368ترين منبع (رك: قمي مشــهدي، اصــلي
  ،تفسير)
ــاني، بهره )2 ــاير منابع(رك: كاش ــر كتاب؛ 1336گيري از حديث در كنار س ــراس ، س

  ،، سراسر تفسير)1380مصطفوي، 
  ،، سراسر تفسير)1425تفاده اندك از روايت(رك: طنطاوي، اس )3
ا: تتا، ســراســر تفســير؛ ذهبي، بي(رك: حســيني عراقي، بياده از روايتعدم اســتف )4

   .)37ـ 58، ص1396؛ طيبي، 432ـ442
ستفاده   سبت به ا سه نوع رويكرد ن سير عرفاني نيز،  سير ديده ي از حديث در تفدر تفا

  شود:مي
 زوينيكيوان قي بســيار اندك از حديث؛ مانند تفســير گيري يا اســتفادهعدم بهره )1

  ،)155، ص1392پور و ميرحسيني، (رك: مصلايي
ـــير بهره )2 ـــبتاً اندك و توجه نمودن به روايات عرفاني؛ مانند تفس ـــتريتگيري نس  س

  ،)223ـ 218، ص 1423(رك: تستري، 
فاده )3 ـــت نهاس يات و درگو جامع از روا ياد و  مختلف محتوايي (همچون  هايي ز

ـــير  مانند تفس تاريخي، فقهي و...)  ، 7، ج1422(رك: آملي، المحيط الأعظمعرفاني، ادبي، 
  ) و بيان السعاده. 119ـ228ص
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سعادهكه با توجه به اين سته بيان ال سيري د يري آن از گشود كه بهرهبندي ميجزء تفا
ن ظرفيت را دارد كه بتوان جايگاه و روايات در كنار ســـاير منابع و قراين، فراوان اســـت، اي

سير، مي سي و تحليل قرار داد. با تتبع در اين تف وان تكاركردهاي حديث را در آن مورد برر
ـــانه ـــير هاي ميزان اهميت و جايگاه ويژهعناوين ذيل را به عنوان نش ي حديث در اين تفس

  برشمرد:   
 

صومين اعتقاد  .1-1 سر به ولايت مطلق مع سخ مف ن به علم كامل آنا (ع) ورا
  تمام مراتب قرآن

گنابادي معتقد است از آنجا كه مقام محمّد (ص) و على (ع) و فرزندان معصوم (ع)   
آن حضــرت، همان مقام مشــيّت (بالاترين مرتبه بطن و حقيقت قرآن) اســت، پس همه علم 

وَ «ه در آيباشد و على (ع) كسى است كه علم كتاب نزد او است؛ چنانچه قرآن نزد آنان مى
ست كه لفظ 14(رعد: » مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ  شده ا شاره  ضافه » الكتاب«به » علم«) به آن ا ا

، (گنابادي» نى علم همه كتاب نزد على (ع) اســتشــده و اين خود مفيد اســتغراق اســت يع
  .)16، ص1، ج1408

جايگاه  توان بهي تفسـير بيان شـده، ميبر اسـاس اين پيش فرضِ مفسـر كه در مقدمه  
والاي روايات تفســيري معصــومين(ع) در نزد گنابادي پي برد. از اين جهت كه اين روايات 
ميراث ظاهري آنان در تفســير قرآن بوده و با وجود تمام مشــكلات در نقل به معنا، جعل و 

صدور و... بارقه ضاي  سي به ف ستر هايي از علم آنان به قرآن را به مخاطبان تحريف، عدم د
  كند.منتقل مي

ــتن چنين اعتقادي، بر جايز بودن    ــاه ضــمن داش ــلطان عليش لازم به ذكر اســت كه  س
شيدن و تدبر در مفاهيم و منظور آيات و ژرف سير، اند نگري در لطايف آن براي همگان تف
ليل د ترينمهمهاي عمومي قرآن را و به قدر اســتعداد تفســير كننده تأكيد دارد. وي خطاب

توان گنابادي را از اين بنابراين نمي .)12، ص1ج ،1408(گنابادي، ردشـــمز برميبر اين جوا
  منظر هم عقيده با اخباريان دانست. 
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  هاي مهم در فهم آيهاستفاده از حديث به عنوان يكي از ملاك. 1-2
ات ي نســبت به روايدومين علم مورد نياز مفســر را آگاه بيان الســعادهصــاحب تفســير 

ـــيري مي ) كه اين امر اهميت جايگاه روايات 12 ، ص1ج ،1408(رك: گنابادي، داند تفس
نقش  ترينمهمتوان ي تفسير بيان شده، ميرساند. براساس آنچه كه در مقدمهنزد وي را مي

  روايات در تفسير را موارد ذيل برشمرد:
  

  آشنايي با موارد تنزيل و تأويل. 1-2-1
گنابادي بيان كرده كه اگر مفسر به اخبارى كه در مورد تفسير آيات بيان شده است،   

شتباه مى شد. در بيان تنزيل و تأويل آيات در ا ) و 12، ص1، ج1408افتد (گنابادي، آگاه نبا
  منظور وي از تنزيل و تأويل قرآن چنين است:  يابد.درنتيجه به مراد الهي دست نمي

ه معناى مصدرى باشد عبارت است از تطبيق دادن تنزيل قرآن اگر ب«
يه  كه آ باشــــد  به معنى آن چيزى  آن بر مصــــاديق طبيعى، و اگر 

هاســـت و تأويل نازل شـــده، عبارت از خود آن مصـــداق اشدرباره
ى يا خود آن عبارتســت از ارجاع مصــاديق طبيعي به مصــاديق روحان

  ).13، ص1، ج1408(گنابادي، » هاي روحاني آيهمصداق
ـــاديق ظاهري و باطني آيات  ـــناخت مص بنابراين گنابادي مراجعه به روايات را در ش

ــروري مي ــارض ــمرد، اگرچه كه به انحص ــت ش ــناخت در روايات معتقد نيس (رك:  اين ش
   .)13ص ،1، ج1408گنابادي، 

  
  آشنايي با وجوه مختلف در معنا يا مصداق آيه. 1-2-2

ــتناد به روايات م   ــاس اس ــان و گنابادي بر اس تعدد از پيامبر اكرم(ص) و اوصــياي ايش
اقي قرآن به شــكل طولي و عرضــي ها، معتقد به گوناگوني وجوه معنايي و مصــدتبيين آن
ست شده كه در  .)17، ص1، ج1408(رك: گنابادي، ا سئله مدعي  وي درجهت تأكيد بر م

  ، آمده است. دروايات، تفسير آيات به معاني مختلفي كه مغاير و حتي ضد يكديگر نيز هستن
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ــير  ماواتِ وَ الأَْرْضِ «ي در آيه» امانت«براي نمونه به تفس نَا الأَْمانةََ عَلَى الســــــــَّ وَ  إʭَِّ عَرَضــــــــْ
نْسانُ  ) اشاره كرده كه در اخبار 72احزاب: »(الجْبِالِ فَأبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حمَلََهَا الإِْ

طور مطلق و به خصـــوص نماز، ولايت و خلافت على بن أبي طالب منظور از آن تكليف به
شك خلافت  شده است؛ كه بدون  شهادت حسين بن على (ع) بيان  (ع)، خلافت ظاهرى و 

شهادت مغاير مى صايت با هم مغايرند و هر دوى اينها باز با  شند و همه آنها با ظاهرى و و با
  تكليف و نماز تغاير دارند. 
ـــكىّ  ـــت كه همه آنها در لفظ ادر عين حال ش مانت در موقع نزول بر حضـــرت نيس

آمد كه تفسير آنان به غير از آنچه در (ص) مندرج بوده است. اگر چنين نبود لازم مىمحمّد
  .)17، ص1، ج1408(گنابادي،  مندرج بوده است باشد» امانت«لمه ك

عدد وجوه قرآن يكي از پيش فرض   به ت قاد  كه اعت يد گفت  با  اي مهمهدر واقع 
گنابادي است كه در ضمن تفسير آيات نيز بسيار از آن بهره برده و بر همين اساس در موارد 

ذيرد. وي پبسياري احتمالات مختلفي كه در تفسير يك آيه بيان شده را در نظر گرفته و مي
سته و بر همين ايكي از علت يان ساس مهاي نسخ و اختلاف ميان روايات را همين مسئله دان

، 326و  133و  132،صص1،ج1408(براي نمونه رك: گنابادي، كندار مختلف جمع مياخب
   .)12، ص3، ج439و  438، صص2ج

  :دهددر اين ميان آنچه كه اهتمام گنابادي به حديث را در اين زمينه نشان مي
ـــيري را از روايات معصـــومين  ؛اولاً ـــت كه وي اين پيش فرض و مبناي تفس اين اس

  ،استخراج كرده
اديث ذيل اد به احبا اســتن غالباًدر مقام تفســير آيات، معاني يا مصــاديق متعدد را  ؛نياًثا

قل مي يه ن ندآ بادي،  ك نا نه رك:گ ، 20، 2ج ؛326، 278، 248ص  ،1، ج1408(براي نمو
   .)272، 21ص ،4ج ؛4ص  ،3؛ ج281، 129
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  گيري از كتب رواييتفسير و بهره استناد به روايات در ضمن. 1-3
ـــير    ـــعادهبايد گفت كه به لحاظ آماري نيز روايات در تفس م و جايگاه مه بيان الس

دارند. گرچه به جهت بيان روايات در ضــمن تفســير و عدم وجود بخشــي مشــخص  ياژهيو
نيز در  ها وها، بيان ضمني بسياري از روايات و عدم تصريح به روايت بودن آنبراي ذكر آن

ـــير يك  كنار هم نهادن و عطف نمودن احتمالات متعددي كه در احاديث متعدد براي تفس
ما دهد، اها را به محقق نميآيه ذكر شــده، بدون بيان لفظ روايات، امكان شــمارش دقيق آن

آيه از قرآن كريم از روايات بهره برده شده است. همچنين  1200بايد گفت كه ذيل بيش از 
  كار رفته است. هروايت در اين تفسير ب 2200طور كلي بيش از به

لازم به ذكر اســت كه در اين شــمارش مواردي كه مفســر احتمالات متعدد در تفســير 
يك آيه را به هم عطف نموده و خود احاديث را ذكر نكرده، به عنوان يك روايت در نظر 
گرفته شــده اســت. در صــورتي كه موارد اين چنيني به صــورت تك تك شــمارش شــوند، 

ـــعاده در حدود كار رتعداد روايات به ـــير بيان الس روايت نيز تخمين زده  2500فته در تفس
  شود.     مي

 هاي قرآني كه ذيل برخي آيات، به مناسبتها و بحثگفتني است كه در ذيل تحقيق  
ي كه از اگيري از روايات در ضمن بحث بسيار چشمگير است؛ به گونهمطرح شده نيز بهره

  مورد از روايات متعددي استفاده شده است.  45در تحقيق و بيان،  120ميان بيش از 
ـــتفادهدرباره   ي گنابادي در ذكر روايات نيز بايد گفت كه خود وي ي منابع مورد اس

ضعي به  سير قميدر موا سوب به امام ) و 240، 169، ص3؛ ج137، 64، ص2(ج تف سير من تف
ـــير الصـــافي)، 240، 103، 92، 59، ص1(جحســـن عســـكري(ع) ، 2؛ ج130، ص1(ج تفس

، 4، ج328، ص2؛ ج221، ص1(ج مجمع البيان) 206، 35، ص2(ج كافي)، كتاب 118ص
  ) اشاره كرده است.142، ص2(ج تفسير عياشي) و 88ص
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  كاركردهاي حديث در تفسير بيان السعاده. 2
ــير اين اســت كه يك روايت چه نقشــي در فهم    منظور ما از كاركرد حديث در تفس

ـــير آيه و مراد و منظور آن ايفا مي ـــتخراج روايات تفس ـــعادهكند.  با اس ليل و و تح بيان الس
ــي محتواي آن ــير، موارد زير به عنوان گونهبررس  هاي كاركرد حديثها در بافت خود تفس

  ت آمد؛ كه به ترتيب فراواني عبارتند از:در تفسير بيان السعاده بدس
  
  تبيين مفهوم آيه. 2-1

كه هدف از تفسير قرآن در حقيقت كشف مداليل و مقاصد آيات است، باتوجه به اين
كاركرد روايات در تفســير نيز آشــكار كردن معنا و مراد خداوند از  ترينمهمبايد گفت كه 

  آن است. 
ــير  ــعادهدر تفس ــنيز اين كاركرد بيش بيان الس ــته و مفس ر به ترين ميزان فراواني را داش

شده  هاي استخراجهاي گوناگوني از روايات براي فهم آيه استمداد جسته است. گونهشكل
  عبارتند از:

  
 تبيين منظور و مراد از واژگان يا عبارات آيه. 2-1-1

ـــامدترين كاركرد در ميان روايات بيانمي   مين گر مفهوم آيه، هتوان گفت كه پربس
ساختن مراد و منظور خداوند  كاركرد است. گنابادي در ذيل آيات، توجه زيادي بر روشن 
ـــاير منابع و قرائن  ـــتا از احاديث نيز در كنار س از واژگان يا عبارات آيه دارد و در اين راس

عمران: آل»(قَاتهِت ـُ اتَّـقُواْ اللهََّ حَقَّ «ي تفســيري بســيار بهره گرفته اســت. براي مثال در ذيل آيه
ست، ها، متفاوت اكه بجاي آوردن حق تقوا براي مراتب مختلف انسان) پس از بيان اين102

تقوا  فرمايند حقكند كه ايشــان ميدر تكميل بحث به روايتي از امام صــادق (ع) اســتناد مي
ود شكر شود و فراموش نشود و ششود و عصيان نشود و ذكر اين است كه خداوند اطاعت 

يك از مفاهيم  به ذومراتب بودن هر  يان روايت مخاطبان را  ـــود. وي پس از ب و كفران نش
  .)288و287،ص1، ج1408(گنابادي، دهدطاعت، ذكر و شكر نيز توجه ميا
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) و كيفيت آن با 83(بقره: » قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً «ي شمول جمله اي ديگر گسترهدر نمونه 
  ذيل تبيين شده است: گرفتن از روايت بهره

ــخن گوييد؛ اما با « به تمام مردمان، چه مؤمن و چه مخالف، خوش س
رو و مژده دهنده باشــيد و با مخالفان با مدارا ســخن مؤمنان گشــاده

گوييد، تا آنها به ايمان جذب شوند. اگر از ايمان آوردن آنان مأيوس 
شرّ آنان باز دا سپس شديد، خود و برادران مؤمن خويش را، از  ريد. 

هاى مرد بر خود و فرمود: مدارا با دشمنان دين خدا، از برترين صدقه
برادرانش است. روزى حضرت (ص) در منزلش بود، كه عبد اللهّ بن 
سلول از وى اجازه ورود خواست. حضرت اجازه فرمود  أبىَ ابن ابى 

ست (بئس أخو العشيرة) به او اجازه دهيد. چون  و گفت  بد برادري ا
شد، او را نشاند و به روى او لبخند زده با گشاده رويى با او رو داخل 

ـــه گفت: اى  ـــد. پس چون عبد اللهّ بن ابى، بيرون رفت عايش برو ش
ــخن گفتى و چنين رفتار كردى! پس  ــول خدا (ص) با او چنان س رس

ـــه بدترين مر ـــول خدا (ص) فرمود: اى عايش دم نزد خدا در روز رس
شرّ و بدى او، محترم  قيامت كسى است كه به خاطر ترس از اصابت 

  .)111ص ،1ج ،1408(گنابادي،  »و گرامى داشته شود
سر در اين كاركرد، ظهور و نمود    همچنين بايد گفت كه گرايش عرفاني و ولايي مف
سير ظاهري آ چنانچهدارد.  ستادر مواردي پس از تبيين منظور آيه و تف ي ن، روايتي را در را

) 196بقره: »(وَ أتمَُِّواْ الحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ للهَِِّ «ي در ذيل آيه مثلاًكند. تبيين مقصود باطني آن ذكر مي
ـــادق(ع) منظور از اتمام حج را لقاء امام (ع) و يا ـــتناد احاديثي از امام باقر و امام ص  به اس

       .)180، ص1ج ،1408دي، (گنابا زيارت معصومين(ع) بيان كرده است
ــعاده معتقد به تعدد وجوه معنايي    ــر بيان الس ــت از اين جهت كه مفس لازم به ذكر اس

ـــت، خود را ملزم نمي كند كه تنها يك مراد و منظور را براي آيه درنظر بگيرد و آيات اس
ات ياحتمالات ديگر را تضـــعيف كرده يا نقد نمايد. به همين جهت گاه در تبيين آيه روا
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ـــده، بدون هيچمتعددي را كه درباره گونه جرح و تعديل يا امتيازبندي ي مراد از آن ذكر ش
طرَُّ غَير ʪَغٍ وَ لاَ عَادٍ فَ «ي كه در آيه» باغ«ي منظور از آورد. براي نمونه دربارهمي لاَ فَمَنِ اضــــْ

كسى كه براى سرگرمى به ذكر شده، آورده است كه در اخبار باغي به  )173بقره: »(إِثمَْ عَلَيْهِ 
ــى كه نافرمانى ورزيده و بر امام خروج نموده،  ــكار پردازد، به طلب كننده لذتّ و به كس ش

  1.)164،ص1،ج1408(گنابادي،  فسير شده استت
  

 تفصيل مباحث مجمل و مختصر. 2-1-2

نبع تفصيل م ترينمهمبسياري از تفاسير اجتهادي، روايات  سانبهنيز  بيان السعادهدر     
ــده ــر مطرح ش ــورت مجمل و مختص ــت كه در آيات به ص اند. در اين كاركرد، مطالبي اس

سرگذشت انبيا و امتروايات حوزه شدهي قصص، يعني  ند، اهاي گذشته كه در قرآن ياد 
ـــامد را در بيش ـــعادهترين بس دارد. پس از آن نيز رواياتي كه ذيل آيات الأحكام  بيان الس

 ترين فراواني را داراست.    پردازد، بيشبيان جزئيات حكم مورد بحث ميمطرح شده و به 

گنابادي براي بيان جزئيات و زواياي غالب قصص قرآني همچون قضيه آغاز آفرينش 
)، حضــرت موســي و فرعون و بني 75و74صــص ،1ج ،1408و آدم و حوا (رك: گنابادي، 
ـــرائيل (رك: همان، ج ، هاروت و ماروت (رك: )35، ص3؛ ج202ص ،2، ج95، ص1اس

 )، اصحاب كهف (رك:192، ص2)، قوم حضرت لوط (رك: همان، ج120، ص1همان، ج
) و ... از روايات 258، ص1همان، ج )، حضـــرت مريم (رك:463و462، صـــص3همان، ج

  گيري زيادي كرده است. جوامع روايي شيعه بهره
سرائيليات را كه مفهوم ظاهري  ها با عصمت انبياءآن وي برخي از روايات موسوم به ا

گونه روايات هرگز معناي شود كه اينناسازگار است، نيز ذكر كرده، اما همواره يادآور مي
شوند. اما در ذيل آيات الأحكام، تفصيل مطالب  ظاهريشان مراد نيست و بايد به تأويل برده 

ـــده (رك: ، 2ج؛ 285، 181، ص1همان، ج و جزئيات احكام به كتب فقهي ارجاع داده ش
                                                 

، 3ج 445، 190، ص2؛ ج298، 261، 145، 110، 98، 91، 63، ص1رك: ج(تر هاي بيشـــ. براي نمونه1
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) و به همين جهت ميزان استفاده از روايات به نسبت 186، ص4؛ ج79، ص3؛ ج252، 86ص
ـــت. گرچه ذيل آياتي دربارهروايات حوزه ، 158صـــص ،1ي حج (جي قصـــص كمتر اس

، 2ها (ج)، خوردن غذاي اهل كتاب و ازدواج با آن210ص ،1)، كيفيت نماز خوف(ج185
ـــير جنگي(ج76و75ص ـــتن بانوان(ج)، 82، ص4)، حكم اس )، زنا 207، ص1عده نگه داش
  ) و... رواياتي را در جهت تبيين جزئيات اين احكام آورده است.107، ص3(ج

همچنين لازم به ذكر است كه بيان تفصيلي يا به عبارت ديگر تفسير موضوعي برخي   
مانند تقوا و مراتب آن(رك: ج يا عرفاني   )، نماز و مراتب48، ص1از مباحث مهم قرآني 

ـــق و 45، ص2)، توفيّ (ج83و  82، ص1)، توبه بنده و پروردگار(ج58، ص1آن (ج )، عش
تب آن حت عنوان 352، ص2ها (جحبّ و مرا باً...» تحقيق «) نيز ت يه غال يل اولين آ ي ذ

ـــت؛ كه گنابادي در ضـــمن اين موارد نيز از روايات در حد قابل  ـــده اس مرتبط، آورده ش
  توجهي بهره برده است.

 
  تبيين مفهوم واژگان يا عبارات آيه. 2-1-3

ي به در تفسير، گنابادي در حد مناسب و كاف بيان السعادهباتوجه به روش جامع تفسير 
ها پرداخته اســـت. يكي از منابع گنابادي در اين بخش بحث واژگاني آيات و بيان معاني آن

از منابع لغوي گيري از روايات اســت. در مواضــع متعددي ضــمن بيان معناي يك واژه بهره
صريح از آنهم به غالباًكه  شده ها ياد نميطور  كند، معنايي كه در حديث هم براي آن نقل 

 كند.بيان مي

ضمن تبيين 182(بقره: » فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثمْاً«ي براي نمونه ذيل آيه   ) در 
گويد: ميلا عن الحقّ خطأ كما كرده و ميبه معناي آن در روايت اشاره » جنفا«ي معناي واژه

كه در خبر تفسير شده به معناي انحراف غير چنان» جنفاً«) يعني 170ص ،1فسّر في الخبر (ج
ـــت. همچنين در بيان معناي واژه ا عَلىَ « يدر آيه» أرائك«ي عمدي از حق اس مُّتَّكِئينَ فِيهـَ

و «كند: در روايت مطرح شـــده، بيان مي طور ضـــمني معنايي را كه) به31(كهف: » الأَْراَئكِ 
هايى در روايات به تخت» ارئک«) يعني 464، ص2ج»(فسّرت في الاخبار ʪلسّرر عليها الحجال
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ست.ى عروس روى آنكه حجله شده ا سير  شد، تف سامد زيادي  2ها با اين كاركرد روايت ب
  ودي ندارد.    در تفسير بيان السعاده نداشته و گرايش عرفاني مفسر نيز در آن نم

   
 بيان مراتب يك مفهوم. 2-1-4

ـــعادههاي فكري گنابادي كه در مايهيكي از بن   نيز ظهور و نمود دارد، اين  بيان الس
شكر و كفر،  است كه وي به ذومراتب بودن مقامات مثبت يا منفي انساني مانند ايمان، علم، 

ات نيز به مناســبت، اين مراتب را جهل، نفاق و... قائل اســت و در همين راســتا در تفســير آي
ـــود. در غالب موارد اين چنيني خود تبيين كرده و آيات مرتبط با هر مرتبه را متذكر مي ش

سر با كمك آيات، روايات و تيزبيني سانمف ساني ان سبت به حالات نف شاهداتي كه ن  ها يا م
فا كند و درنتيجه روايت نقش انحصـــاري را ددارد، اين مراتب را تعيين مي راين مورد اي

 گيري از حديث اين تبيين صــورتكند. اما موارد اندكي نيز وجود دارد كه فقط با بهرهنمي
صابران و پاداش آن صادق(ع) در گرفته است. براي نمونه مراتب  ها براساس روايتي از امام 

  دو مقام مطرح شده است:
ـــبر مي )1 ـــكايت پيش خلق كنند،عوام، يعني افرادي كه با ناراحتي و اكراه ص  اما ش

شدن پرده بي تابي نمي ست كه خداوند طبق آيكنند؛ پاداش آننبرده و با پاره  شت ا ه ها به
  ها مژده داده است.) به آن155بقره: »(و بشّر الصّابرين«

نند و با كخواص، يعني آناني كه با خوشحالي و خوشامدگويي از بلايا استقبال مي )2
صبر مي ست كه خداوند متعال فرموده:نمايند كه پاداش آنآرامش و وقار   انّ اللهّ «ها همان ا

 .)156،ص1، ج1408) (گنابادي، 153بقره: »(مع الصّابرين

       
  تبيين مصداق يا مصاديق آيه. 2-2

 هاي عيني و بيرونيهاي روايات تفســيري، نشــان دادن نمونهگونه ترينمهميكي از    
صد  شارهدر تطبيق با مداليل، مقا صداق و آوردن و ا سير توجه به م ست. در تف هاي قرآني ا
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ــتفاده مي ــود. مشــخص كردن مصــداق، هم نمونه ، براي تصــور ذهني كامل از مفهوم اس ش
نا را تعيين مي يدهقلمروي مع ـــ يت بخش به كلام عين ند و هم  خارج  ك هام  و آن را از اب

مصداق تا جايي است كه در معناشناسي نيز اهميت  .)13، ص1391 (رك: مؤدب،سازدمي
هيم اگاهي معنا به طور كامل با دلالت مفهومي مطابقت ندارد، اما اين مصداق است كه به مف

   .)68ص ،1387دهد(صفوي، شكل مي
شت كه روايات بيان   ستند، زيالبته بايد توجه دا سير آيه ني صداق، در پـــــي تف را گر م

رآن اســـت و غالب اين احاديث از اين قبيل هاي قتفســـير به معناي بيان معاني الفاظ و جمله
بارزترين  ـــاديق و در موارد فراواني تطبيق بر  ـــتند، بلكه در پي تطبيق آيه بر برخي مص نيس

  .)168ص ،1، ج1388اق آن است(جوادي آملي، مصد
هاي مهم تفسير بيان السعاده، توجه فراوان به مصاديق آيات خصوصاً يكي از شاخصه  
اي كه ونهگاست كه در همين راستا از روايات بسيار بهره گرفته است، بههاي باطني مصداق

ـــداق گترين كاركرد حديث از آنِ روايات بيانپس از روايات تبيين مفهوم آيه، بيش ر مص
ست. شاهده ميغالب تطبيق ا سير م ضامين آيات بهايي كه در اين تف ساختن م ر شود منطبق 

ن به ويژه اميرالمؤمنين(ع) و پيروان و دشـــمنان ولايت ائمه(ع)، وجود حضـــرات معصـــومي
  ايشان است. 

) به 185(آل عمران: »فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَ أدُْخِلَ الجْنََّةَ فـَقَدْ فازَ «براي نمونه در ذيل آيه 
زحَِ عَنِ فَمَنْ زُحْ « استناد حديث قدسي، پذيرندگان ولايت حضرت علي(ع) به عنوان مصداق 

  اند: معرفي شده »النَّارِ 
لِيّا في الحديث القدســـىّ: فـَبّعزتّى حَلفتُ وَ بجَِلالي أقســـمتُ انهّ لا يتَولىّ عَ «

(ع) عَبدٌ مِن عِبادِي الاّ زَحزحتُه عَن النّار و أدخلتُه الجنَّة، و لا يبُغضــــــــــــه 
  .)318، ص1، ج1408(گنابادي، » أحدٌ مِن عِبادي الاّ أبغضتُه

ـــادر نمونه  ترينعظيم» آلاء ربّ«كه منظور از دق (ع) پس از بيان ايناي ديگر امام ص
(همان،  معصــومان(ع) برشــمردندنعمت خداوند بر بندگانش اســت، مصــداق آن را ولايت 

وَ إِذْ قَالَ إِبْـراَهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا بَـلَدًا ءَامِنًا وَ «ي همچنين  امام سجاد(ع) در آيه .)190، ص2ج
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طَرُّهُ نَ الثَّمَراَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنهُم ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ الاَخِرِ  قَالَ وَ مَن كَفَرَ فَأمَُتِّعُهُ قَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِ  لِيلاً ثمَُّ أَضـــــــــْ
را امامان معصــوم و شــيعيان ايشــان و » مَنْ ءَامَنَ مِنهُم« ) مصــداق 126(بقره: » عَذَابِ النَّارِ  إِلىَ 

  .)145، ص1(جاندن وصيّ پيامبر(ع) معرفي كردهكنندگا را انكار» مَن كَفَرَ «مصداق 
نيز  هاي ظاهريها و مصداقگر تطبيقهاي بيانعلاوه بر مصاديق باطني آيات، روايت  

شده سعاده كم و بيش مطرح  صاديق انبياي اولوالعزم ذيل آيه مثلاًاند. در بيان ال بر  « يم فَاصــــْ
برَ أوُْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ ال لِ كَمَا صـــــَ ست و يا 35 احقاف:»(رُّســـــُ شده ا شهور بيان  ستناد روايات م ) به ا

الحِاَتُ خَير عِ «ي در آيه» باقيات الصــالحات«هاي ظاهري و باطني مصــداق ندَ وَ الْبَاقِيَاتُ الصــــــَّ
ـــب، مطلق نماز، نمازهاى پنج 46كهف: »(رَبِّكَ ثَـوَاʪً وَ خَيرٌ أمََلا ـــاس احاديث، نماز ش ) براس

سان آن را مىى واجبگانه صالح، درختان ميوه كه ان سبيح كبرى، اولاد  ت و كارد، ولاي، ت
      3.)466، ص2، ج1408(گنابادي،  اندمحبّت ذكر شده

به اين   باتوجه  ته  عدد در الب عام آيات و احتمالات مت به مفهوم  بادي همواره  كه گنا
صار توان نتيجه گرفت كه وي به انحپردازد، ميها ميمعناي آيه نيز توجه داشته و به بيان آن

دلالت آيه در يك يا چند مصداق معتقد نيست و  هرگز گستره شمول و عموم معناي آيه را 
كند. بلكه مصـــاديق مطرح شـــده در روايات را به عنوان مصـــداق تامّ يا اولين محدود نمي

  مصداق ذكر كرده است.
  

 فهم آيهبه عنوان مؤيد و شاهد براي ديدگاه مفسر در . 2-3

ـــير جامع و اجتهادي كه    ـــوم و پركاربرد حديث در تفاس يكي از كاركردهاي مرس
روايات در ضــمن تفســير آورده شــده، اين اســت كه مفســر پس از بيان تفســير آيه برمبناي 
يا  به عنوان مؤيد و گواهي بر صـــحت ديدگاه خود  ـــتنباط از قرائن متعدد، از روايات  اس
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ــير آيه بيان كرده، گيرمقدمات ديدگاهش بهره مي ــاس احتمالي را كه در تفس د و بر اين اس
 بخشد. قوت مي

ـــت بخش قابل توجهي از رواياتي كه گنابادي به آن   ـــتناد كرده نيز از اين دس ها اس
نين هايي در اين زمينه و همچهستند. وي در راستاي گرايش ولايي خود در تفسير و استنباط

ــمن بيان مفاد ظاهري و عام آي ــت. براي در ض ات، از روايات به عنوان مؤيد، بهره گرفته اس
الحــًِا ثمَُّ اهْتــَدَى«ي نمونه ذيل آيه لَ صـــــــــــــــَ ارٌ لِّمَن ʫَبَ وَ ءَامَنَ وَ عَمــِ يان 82(طه:» وَ إِنىّ لَغَفــَّ ) ب

  :كندمي
معناي آيه اين است كه خداوند متعال آمرزنده است نسبت به كسي «

ولىّ امرش توبه كند، به اين گونه  ى خاصّ ولوى به دســتكه با توبه
ى كه از توقفّ تنها بر ظاهر احكام قالبى منزجر بوده، باطن و نمونه

ـــروط  معانى را جويد و با بيعت خاصّ ولوى ايمان آورد و موافق ش
بيعتش عمل صــالح انجام دهد. ســپس به ظهور امام (عجلّ اللهّ فرجه) 

نه ـــي نهاش و دخول او در و بروز ملكوت او بر س ى قلبش، راه خا
يابد. پس همانا تا قائم (عجلّ اللهّ فرجه) ظاهر نشــود مغفرت تامّ و مي

به ظهور نمى يان اين ديدگاه كامل  ـــله پس از ب ـــد. وي بلافاص رس
شده كه مقصود از تصريح مي كند كه روايات متعدد و موافقي وارد 

ـــت و هيچ عملى بدون ولايت ناف  عاهتدا، هدايت يافتن به ولايت اس
اى خودش را در راه عبادت پروردگارش بين ركن نيست، و اگر بنده

ــته كند تا مانند مشــگ دريده و كهنه لاغر گردد خداوند  و مقام خس
 اندازد.كند، يا خداوند او را با رو به آتش مىعبادت او را قبول نمى

شده است و اين كه در اخبار زيادى آمده است: اسلام بر پنج چيز بنا 
شريفترين آنكه بالا ست و در خبر ديگرى انتظار ترين و  ها ولايت ا

، (گنابادي» ستقائم (عجلّ اللهّ فرجه) را يكى از اركان دين شمرده ا
  ).31، ص3، ج1408
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به آن كه  به عنوان درحقيقت اين روايات و موارد متعدد ديگري  ـــده،  ـــتناد ش ها اس
    4اند.مؤيدات ديدگاه مفسر ذيل آيه مورد بحث مطرح شده

بِعُ الرَّسُولَ ممَِّن وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتىِ كُنتَ عَلَيها إِلاَّ لنَِعْلَمَ مَن يَـتَّ «ي ي ديگر ذيل آيهنمونه
ــت كه گنابادي درباره143بقره: »(عَقِبَيْهِ  ينَقَلِبُ عَلىَ  ــناد فعل ) اس ه به خداوند ك» لنَِعلَمَ «ي اس

  دو احتمال بيان كرده است:دلالت بر حدوث علم الهي دارد 
  اين نسبت به اعتبار مظاهر يا جانشينان خداوند است. )1
س )2 ست كه همراه معلوم ا شدمنظور علمي ا (ظهور و ت، نه علمي كه قبل از معلوم با

  .به فعليت رسيدن علم الهي)
يت  يدگاه، روا يان اين د يعنى الاّ لنعلم ذلـــك منـــه وجودا بعـــد ان علمنـــاه «وي پس از ب

 دكننوان مؤيد احتمال دوم ذكر ميرا كه منســوب به معصــوم معرفي كرده، به ع» وجدســــــــــي
ــتفاده 5.)150، ص1، ج1408(گنابادي،  ــت كه منابع مورد اس ي گنابادي در لازم به ذكر اس

شيعهاين اين زمينه،  سيري  سهمان جوامع روايي و تف صافي، تف سير ال ير ، همچون الكافي، تف
  ي(ع)، تفسير قمي و... است. منسوب به امام حسن عسكر

ـــعاده، ذيل بخش اندكي از آيات يا تحقيق   ا مطرح هيكي از مباحثي كه در بيان الس
هاي صوفيه (سلسله نعمت اللهي)كه گنابادي بدان شده، بعضي از عقايد خاص يكي از نحله

، »فكر«يكي از اين موارد، منظور از  .)103ص ،1396 (رحيميان،باشـــدمنســـوب اســـت، مي
  در اصطلاح صوفيه است. » سكينه«و » حضور«

سالك    صطلاحات به معناي ظهور ولي امر يا امام بر قلب  ست كه اين ا سر معتقد ا مف
بر حســب مقام مثالي و ملكوتي اوســت و ســالك بايد كه آينه دل را به ذكر و اعمالى كه از 

هنگامي كه ذهن را جلا بخشيد و ذكر قوى گشت و دل شيخش دستور گرفته جلا بخشد؛ 
شود و در واقع همراهي حقيقي اين از اغيار خالى شد، شيخ با صورت مثالى بر وي ظاهر مى

                                                 
  . )64، 20، 8، ص3؛ ج 448، 436،ص 2؛ ج 288، 277، 236، 92، ص1ج(هاي بيشتر رك: براي نمونه4 
، 457 ،442، 190، ص2،  ج321، 276، 257، 247، 132، 96، 78، ص1ج(هاي بيشتر رك: . براي نمونه5

   ).126، 61 ،49، ص3ج، 461
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ست، نه آنچه كه توهمّ مى شيخ را ا صورت مخلوقى  شش كند و  سالك بايد كو شود كه 
  شود. مي تصوّر نمايد. وي در ضمن تفسير آياتي چند، اين مطلب را متذكر

ـــت كه وي در اما نكته ـــع براي اثبات ديدگاه خود، به  5ي جالب توجه اين اس موض
وقت تكبيرة الإحرام تذكّر رســــــــــــــول الّله (ص) و اجعل واحدا من الائمّة (ع) نصــــــــــــــب «ي جمله
نابادي، گ به عنوان روايتي از امام صادق(ع) يا يكي از معصومين استناد نموده (رك:» عينيک
)؛ درحــالي كــه در جوامع 249،ص4؛ ج164، 133، 16، ص2؛ ج51، 33،ص1، ج1408

د افتتاح انو عن«روايي، تنها در كتاب فقه منســوب به امام رضــا(ع) مضــمون مشــابهي با تعبير 
 (منسوب» عينيك الصــلاة ذكر الله عز و جل و ذكر رســول الله و اجعل واحدا من الأئمة نصــب

ـــي(ع)،  يان 105، ص1406به علي بن موس حار الأنوارشــــده و در ) ب ـــي، ب ، 1403(مجلس
سائل) و 207،ص81ج ستدرك الو ) نيز به نقل از همين كتاب 132، ص4، ج1408(نوري، م

»  يكعين اجعل واحدا من الأئمة نصـــب«آمده است. البته علامه مجلسي تذكر داده كه عبارت 
   .)217و216، ص81، ج1403(مجلسي،  فقط در همين منبع آمده است

 
 نزول يا فضاي نزولسبب . 2-4

شده، در حد روايات و گزارش شأن نزول آيات مطرح  سبب نزول يا  هايي كه درباره 
متوســـطي مورد توجه گنابادي قرار گرفته اســـت. به اين معنا كه وي همواره به ذكر ســـبب 

ــده، نمينزول ــير آيه را نيز بر محور هاي متعددي كه براي يك آيه گزارش ش پردازد و تفس
دهد و تأكيدش بر اين است كه مفاد آيات و مصاديق آن كلي بوده و منحصر ر نميها قراآن

  ).281، 253، 186،ص1، ج1408ابادي، (رك: گنشود رد نزول نميدر مو
ـــير آيه و در انتها ذكر كرده و آن را به  غالباًهمچنين  ـــبب نزول را پس از بيان تفس س

، 2(رك: ج كنديا هيچ اظهار نظري نمييرد و پذعنوان يكي از احتمالات و وجوه آيه مي
سر غالب نكته. )464ص ست كه مف ضاي نزول اين ا سبب نزول يا ف ي ديگر درباره روايات 
فی «)، 149ص ،1(رك: ج» رَوی«)، 139، ص1(رك: ج» فی الأخبــــــار«هـا را بـا تعـابير آن
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صوم ) بدون يادكرد نام مع178ص، 1ج»(نقل«)، 193، ص1(ج» قيل«)، 151ص ،1(ج» حديث
  يا راوي نقل كرده است.

 ي حضرت علي(ع) و اهلهايي كه دربارهگرايش ولايي گنابادي در بيان سبب نزول  
ــت نيز كاملاً نمود دارد. در اين موارد  ــومين با ذك غالباًبيت پيامبر(ص) اس ر به روايات معص

ــنت را نيز ت ــتناد كرده، تعدد اخبار و نيز نقل آن در منابع اهل س ــتنام امام اس . ذكر داده اس
لاةَ وَ ي ـُ«براي نمونه ذيل آيه  ولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُونَ الصــــَّ ُ وَ رَســــُ ا وَليُِّكُمُ اللهَّ ؤْتوُنَ الزَّكاةَ إِنمَّ

  ) آورده است: 55مائده: »(وَ هُمْ راكِعُونَ 
ة انّ الآية ʭزلة في علىّ (ع) حين تصـــــدّ «  قورد من طريق العامّة و الخاصـــــّ

لوة بخاتمه أو بحلّته الّتى كان قيمتها الف دينار. و  في المســجد في ركوع الصــّ
روا العامّة لا ينكرون الاخبار في كوĔا ʭزلة في أمير المؤمنين (ع) و  مفســـــــــــــّ

ا نزلـــت في علىّ (ع) ب» قـــد نقلوا بطرق عـــديـــدة من رواēم اĔـــّ نا ادي، (گ
  .)91، ص2، ج1408

قل روايتي از امام صادق(ع) درباره اين قضيه، گزارش همچنين ذيل آيه مباهله پس از ن
  6.)270، ص1(رك: ج دراين باره را نيز ذكر كرده است تفسير كشاف

  
  تأكيد بر مضمون يا حكم آيه. 2-5

ـــارت ترغيب و مدح فضـــيلتي يا نهي،    در ذيل برخي از آياتي كه در مقام امر، بش
شده كه در مقام تبيين مراد آيه  هشدار، تحذير و ذم نسبت به رذيلتي هستند، رواياتي مطرح 

ذيل  لاًمثكنند. يا مصـاديق آن نيسـتند، اما مضـمون يا حكم مطرح شـده در آيه را تأكيد مي
يه با (بقآ م275ره: ي تحريم ر يد ت جازات شــــد با و م يد بر قبح ر تأك ياتي در  ام ) روا

ي ديگر دو روايتي است كه نمونه .)238، ص1(رك: جاندركاران آن ذكر شده استدست
هُ كَنْزٌ لهَمُــا وَ كــانَ أَ «ي ذيل آيه ةِ وَ كــانَ تحَْتــَ دينــَ ا الجــِْدارُ فَكــانَ لِغُلامَينِْ يتَيمَينِْ فيِ الْمــَ اوَ أمَــَّ  بوُهمــُ

                                                 
  ).241، 223، ص4؛ ج74ص ،2ج؛ 186ص ،1ج(هاي بيشتر رك: . براي نمونه6 
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ـــالح بودن والدين بر زندگي82(كهف: »صــــــــــــــالحِاً   فرزندان و نوادگان ) درباره تأثير مثبت ص
  7.)477، ص2(رك: جمطرح شده است

 
 اختلاف قرائت. 2-6

ند، مگر كپرداختن به اختلاف قرائت در تفسير بيان السعاده جلب توجه چنداني نمي    
شده  صومين(ع) نقل  شد. غالب اين موارد نيز به نحوي در مواردي كه قرائتي خاص از مع با

(رك: » آل محمد«)، 453، ص2(رك: ج» ولاية علي«)، 83، ص4(رك: ج» علي«بر حذف 
) دلالت 292، ص1(رك: همان، ج» أمة«به » أئمه«) يا تبديل 258، ص1، ج1408گنابادي، 

و مقصود  يهكند كه اين روايات مبيّن كنادارند. گنابادي در ذيل برخي از اين موارد بيان مي
اما ذيل بعضــي  .)292و  98، ص1(رك: جگرنه آيه اين چنين نازل نشــده اســتآيه بوده و 

 .)83، ص4(رك: جخورديا نقدي به چشم نميروايات نيز سكوت شده و توجيه 

كارگيري چنين گزارشبه نظر مي   به  ـــد  ـــتار تحت عنوان رس كه در اين نوش هايي 
ـــده، در حقيقت ا ـــر به وقوع تحريف لفظي در قرآن اختلاف قرائت مطرح ش ز اعتقاد مفس

قع ي واگيرد. گنابادي معتقد اســت كه اخبار زيادي از معصــومين(ع) دربارهســرچشــمه مي
ست؛ به گونه سيده ا ضاي كه دربارهشدن تحريف و تغيير در قرآن به ما ر صدور بع ي از ي 

شكي باقي نمينآ صوم  لبته وي وقوع تحريف ا .)19، ص1، ج1408(گنابادي، ماندها از مع
داند و برآن اســـت كه با را موجب خللي به هدايت بخشـــي قرآن و مقصـــود نهايي آن نمي
عمل  اند، بايد به مفاد آنتوجه به اين كه معصــومين ما را به پيروي از قرآن كنوني امر كرده

   .)20، ص1(همان، ج احاديث را نيز بر آن عرضه نماييمكرده و 

ــت كه ا   ــيعه پر واضــح اس ــمندان ش ين ديدگاه به هيچ وجه مورد پذيرش عموم دانش
ـــده نبوده و كتاب ـــته ش ها و مقالات متعددي در نقد آن و اثبات عدم تحريف قرآن نگاش

گر اختلاف قرائت هســـتند، اما هيچ اســـت.  لازم به ذكر اســـت تعدادي از رواياتي كه بيان
ه طرح شــده اســت. براي نمونه ذيل آيارتباطي با بحث تحريف ندارند نيز در بيان الســعاده م

                                                 
  ).118و  117، 60،112، ص3؛ ج321،  311، 275، ص 1ج(هاي بيشتر رك: براي نمونه. 7 
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ماواتِ وَ الأَْرْضِ « ُ نوُرُ الســــَّ ماوات و الأرض«)، قرائت 35 (نور: »اللهَّ سوب به » الّله نَـوّرَ الســــّ كه من
   8.)119، ص3، ج1408(گنابادي،  (ع) دانسته شده، بيان گرديده استاميرالمؤمنين

  
 بيان حكمت احكام و امثال مطرح شده در آيات. 2-7

گنابادي ذيل برخي از آيات الأحكام علاوه بر تبيين مختصـــر حكم مورد بحث، با     
يان پردازد. براي نمونه احاديثي در باســـتفاده از روايت به بيان حكمت تشـــريع حكم نيز مي

شاهد برا150، ص1)، تغيير قبله (ج171، ص1حكمت روزه(ج اثبات  ي)، لزوم وجود چهار 
 كرده است. ) مطرح 109و108، ص3زنا (ج

يه   يل آ تَحْيي«ي وي همچنين ذ رِبَ  إِنَّ اللهََّ لا يَســــــــــــــْ ةً فَ  مثلاً أَنْ يَضــــــــــــــْ مـــا مـــا بَـعُوضــــــــــــــــَ
كند كه حكمت مثال زدن خداوند به ) طبق روايتي از امام صــادق(ع) بيان مي26بقره:»(فـَوْقَها

عال تپشه بدين جهت است كه اين حشره با وجود كوچكى حجم، تمام آنچه را كه خداى م
كه دو عضو ديگر نيز در او اش قرار داده، داراست. علاوه بر اينآنچه در فيل با همه بزرگى

جاي داده و پروردگار بدين وســـيله مؤمنان را به لطافت  و شـــگفتي آفرينش آگاه ســـاخته 
  است.

  
 هاي گذشته بر امت اسلام تطبيق امت. 2-8

ــت كه  ــعاده اين اس ــاخص در بيان الس ــمن تبيين آيات يكي از نكات ش ــر در ض مفس
ي كه هايهاي پيشــين بر امت اســلام و بيان عبرتقصــص، درصــدد تطبيق ســرگذشــت امت

بايد از آنجامعه نان  ـــلما كه دربارهي مس خاص ذيل آياتي  به طور  ي ها بگيرد، اســـت. 
ــده، اين تبني ــرائيل نازل ش در  .)175، ص4(رك: جكندتري ميها جلب توجه بيشطبيقاس

  از اين موارد از روايات نيز بهره گرفته شده است.  بخش اندكي

                                                 
  . )20، ص3؛ ج297، 189، 114، ص1ج(هاي بيشتر رك: . براي نمونه8 
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انىَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ «ي ذيل آيه مثلاً ابَ إِلاَّ أمَــَ يُّونَ لاَ يَـعْلَمُونَ الْكِتــَ (بقره:  »وَ مِنهُمْ أمُِّ
صادق(ع) درباره78 ستناد  ي عوام و علمايي مقايسه) به حديثي از امام  يهودي و مسلمان، ا

              9.)107و  106ص ،1(جشده است

 
 روايات استطرادي. 2-9

منظور از اين عنوان رواياتي است كه ارتباط خاصي با فهم و مراد آيه نداشته، به عنوان 
جهت ارتباطي اندك با يكي از واژگان يا اند و تنها بهمؤيد ديدگاه مفســـر نيز مطرح نشـــده

ست. مانند اطلاعات تاريخي يا خلاقي غير مرتبط با عبارات ي شده ا ا موضوع كلي آيه ذكر 
 مراد آيه.

سر به ست؛ ازاين جهت كه بناي مف سعاده كم ا سير بيان ال ور طتعداد اين روايات در تف
شود و حتي در ذيل برخي آيات كه كلي بر اين بوده كه از محدوده سير آيات خارج ن ي تف

ــيح و تبيين بيش مطلبي را نيازمند به ــورت مجزا و ذيل عنوان تر ميتوض تحقيق «ديده، به ص
  مطرح كرده است.  ...» بيان «يا ...» 

سزا گفتن به دهر ذيل نمونه شامل نهي از نا سعاده  ستطرادي در بيان ال هايي از روايات ا
ــوره جاثيه (گنابادي،   24آيه  ــت فرود 74، ص4، ج1408س ــنگ هايي كه از بهش )، ذكر س
ـــوره بقره(همان، ج 60ها ذيل آيه ه اند و بيان خاص بودن آنآمد )  و رواياتي 98، ص1س

ـــين(عدرباره ـــمان بر امام حس ـــتند 29) در ذيل آيه ي گريه آس ـــوره دخان هس (همان، س
  10.)68،ص4ج

ر نمودار توان دميزان تقريبي فراواني كاركرد حديث در تفســـير بيان الســـعاده را مي  
  ست، ارائه نمود: زير، كه براساس درصد ا

  

                                                 
  .)85، 115و  114، 288، ص1ج(هاي بيشتر رك: . براي نمونه9 

  .)268/ 4، 153/ 3؛ 475، 2/ 2؛ 249/ 1(هاي ديگر رك: براي نمونه .10
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  السعاده انيدر ب ثيحد يكاركردها ي: فراوان1نمودار

  
   گيريهيجنت

سعاده را مي .1 سير بيان ال ساس نكاتي كه گنابجايگاه مهم روايات در تف ادي توان برا
ـــمار ميها و مباني او بهفرض در مقدمه مطرح كرده و در واقع پيش رود و نيز آنچه كه به ش

ــمن ــورت عملي در ض ــاس مي ص ــت آورد. بر اين اس ــير آيات پياده نموده، بدس توان تفس
 ي حديث در اين تفسير را چنين برشمرد: هاي اهميّت ويژهنشانه

اعتقاد راســخ مفســر به ولايت مطلق معصــومين و علم كامل آنان به تمام مراتب  الف)
ــاص داده بيان ــلي را به خود اختص ــير فص ايات لاي روگر جايگاه واقرآن كه در مقدمه تفس

  تفسيري به عنوان بخشي از ميراث ظاهري معصومان(ع) نزد وي است. 
برشمردن آگاهي از روايات تفسيري به عنوان دومين علم مورد نياز مفسر و تأكيد  ب)

بر نقش اســاســي روايات براي آشــنايي با موارد تنزيل و تأويل و آگاهي از وجوه مختلف 
صداقي نكته ستمعنايي و م سير  ي ديگري ا سعادهكه جايگاه حديث در تف شان  بيان ال را ن

  دهد. مي
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فاده از بيش از  ج) ـــت آيه از قرآن كريم، در  1200روايت در ذيل بيش از  2200اس
ها و كاركردهاي مختلف تفسيري، گواه روشني بر توجه زياد گنابادي به روايات براي گونه

  تفسير آيات است. 
ـــير  .2 ـــعادهبيان كاركردهاي حديث در تفس رين تهاي متنوعي دارد، بيشگونه الس

ـــامل بيان منظور و مراد از  ـــت كه ش ـــتفاده از روايت اس كاركرد آن تبيين مفهوم آيه با اس
ــر (به ــيل مباحث مجمل و مختص طور خاص قصــص)، تبيين معناي واژگان يا عبارات، تفص

 گردد. واژگان و مراتب يك مفهوم كلي مي

لســعاده، بيان مصــداق يا مصــاديق آيه براســاس دومين كاركرد حديث در بيان ا .3
روايات است. گرايش عرفاني ـــ ولايي مفسر در اين كاركرد ظهوري ويژه دارد، زيرا غالب 

ان ها بر ائمه(ع) يا دشـمنها شـامل مصـاديق باطني آيات و منطبق سـاختن مضـامين آنتطبيق
 هاست. آن

سعاده، مواردي .4 سير بيان ال سوم روايات در تف سر از آن كاركرد  ست كه مف ا به ها
هاي خود در ضــمن تفســير اســتفاده كرده اســت. عنوان شــاهد و گواهي بر صــحت ديدگاه

 ي گنابادي هستند.غالب اين روايات در راستاي گرايش ولايي و بعضاً صوفيانه

ــتفاده در بيان الســعاده براي تبيين  %60كه حدود با توجه به اين .5 از روايات مورد اس
احاديث به عنوان مؤيد قول مفسر به كار گرفته شده،  %14ا مصاديق آن و حدود مفهوم آيه ي

بادي در بهرهمي نا ـــلي گ هدف اص كه  فت  يات، فهم كلام الهي و توان گ گيري از روا
گونه كه خودش در مقدمه بيان كرده آشنايي با تنزيل و تأويل و وجوه مختلف معنايي همان

 و مصداقي است.

از روايات مورد  %27ث در تفســير بيان الســعاده كه حدود كاركردهاي ديگر حدي .6
سير را در بر مي ستفاده در اين تف سبب نزول يا فضاي نزول آيه، تأكيد با شامل بيان  ر گيرد، 

ذشته هاي گمضمون يا حكم آيه، اختلاف قرائت، بيان حكمت احكام و امثال و تطبيق امت
خي نمايد، گرچه براني مفسر چندان رخ نميبر امت اسلام هستند. در اين موارد گرايش عرف

  .از رويكرهاي خاص شيعي وي در گزينش روايات بي تأثير نبوده است
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Abstract 
There are different approaches in Qur’anic interpretations about the level 

and the mechanism of utilization of Hadith. In mystic exegeses this issue 
seems more important from different aspects such as the amount of effect of 
the interpreter’s tendency in selecting and understanding the interpretative 
narratives. The position and function of hadith therefore may as a criterion 
assist to evaluate the validity of these books. Based on the descriptive-
analytical method, the present paper has surveyed the position and function of 
hadith in the commentary of Bayān al-Sa'ādah, the first Shiite available 
complete mystical interpretation. The Author introduces hadith as an 
important source for learning tanzīl and ta’wīl of verses and their different 
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 آيات متشابه لفظي
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  چكيده

 يهاي قرآنها و جملهدســته از آيه بر آن» متشــابه لفظي«يا » مشــابه«
كه اطلاق مي ـــود  ندكي تغيير طوربهش با ا يا   باريكبيش از  كامل 

بر  هاجملهو  هاآيه. علّت تكرار شـــمار زيادي از اين اندشـــدهتكرار 
ست.  هاآن تأخيرپايه تغيير در تقديم و  ستوار ا  هايهآاز اين  اينمونها

شابه موجود در قالب تقديم و  ذيلدو آيه  ست كه ت خُلُوا ادْ وَ « تأخيرا
داً وَ قُولُوا حِطَّـةٌ الْبـ جـَّ وَ قُولُوا حِطَّـةٌ وَ ادْخُلُوا الْبـابَ «) و 58(البقره:» ابَ ســــــــــــــُ

تلاش مفسران در توجيه  رغمعلي) نمايان شده. 161(الاعراف: »سُجَّداً 
مذكور تأخيرچرايي تقديم و  ها مورد آراي آن ،موجود در دو آيه 

ست را  ست و بايد توجيه در شه ا سياق، خد مكان نزول، در توجهّ به 
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  دانســـت. كاررفتهبهو توجه به مفهوم ســـجده كه در آن دو  مقام آيه
مذكور اين نتيجه را مجموعه ـــتي مطالب  كه  به دس ـــت  داده اس
ـــوره ـــوره اعراف  برخلافبقره،  يس ـــرزنش س به توبيخ و س كه 

ـــيانگران و متكبران،  ـــرائيلبني ويژهبهعص م ذكر در مقا ،پرداخته اس
سرائيلبنيبر  هانعمت سجده كه عملي  ا ست و تقديم  و امت پيامبر ا

ستاي  ست و نيز تمامي قرائن ديگر در اين جهت  شكرگزاريدر را ا
 .اندشده گرفتهبه كار 

شابه لفظيهاي كليدي: واژه آيه  ،بقره 58آيه  ،تأخيرتقديم و  ،مت
  . اعراف 161

	
  مقدمه

شــناخته شــده از اصــطلاحات علوم قرآن اســت كه بر  ايگونهمشــابه يا متشــابه لفظي، 
ـــبيه به يكديگر و يا با اندكي تغيير و اختلاف، كه دو بار يا  كاملاًآيات يا جملات قرآني ِ ش

 عتنابهمات كه تعدادشــان در قرآن كريم آيگونه . اينشــودمي؛ اطلاق اندشــدهبيشــتر تكرار 
ست،  شابه اين شوندميوب اعجاز قرآن محس هايجلوهيكي از  واقعبها ونه گ. از آنجا كه ت

ي بان قرآن اعم آ خاط به  زيبرانگچالشو مخالف  از موافقات همواره براي م ها را  بوده، آن
  مختلفي واداشته است.  هايواكنش

موافقان تمامي تلاش خويش را در راستاي توضيح و توجيه آيات متشابه لفظي به كار 
گونه ينااز ضوابط و معيارهايي خاص تكرار و تغيير در  گيريبهرهبا  اندنمودهگرفته و سعي 

 ات را توضيح دهند.آي

را  به دليل تكراري بودن و يا تناقض ظاهري، دســـتاويزي  آياتگونه مخالفان نيز اين 
سخلاصه ترديد در وحي  طوربهقرآن از جايگاه قدسي و  دنيفروكشبراي طعنه و  ، اندتهدان

يه و تفسير توج يزمينهكه يكي از كتب ارزشمند در  بن الزبير الغرناطياحمد كه  ايگونهبه
حاد ملاك التأويل القاطع بذوي الال«آيات متشابه توسط او نگاشته شده است؛ اثر خويش را 
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شابه اللفظ من آي التنزيل شكارا  ذاريگنامنمود. اين  گذارينام »و التعطيل في توجيه المت آ
اين كتاب اشــاره دارد كه پاســخ به ملحدين و معاندان بوده  تأليفبه يكي از اهداف وي در 

  است.
ـــلامي مانند ـــمندان اس ـــكافي، كرماني، ابن جماعه و  علاوه بر غرناطي، ديگر دانش اس

 آياتونه گو شــايســته تحســين در راســتاي تفســير و توجيه اين  تيپراهم تأليفاتي، انصــاري
ـــي تعدادي از  يجابه ـــت. آنان به نوبه خود و باتوجه به معيارهايي متعدد به بررس مانده اس

ــابه پرداخته و تلاش  ــود و مراد خداوند از بيان  اندنمودهآيات متش  آياتگونه اينتا از مقص
سدمينمايند. ليكن به نظر  يبردارپرده ست و  ر سخن پيرامون اين آيات همچنان باقي ا كه 

عاني م« :متعدد خويش همانند هايكتابســامرايي در  مانند فاضــلمتأخران ز چنانكه برخي ا
سات بيانيه«، »الابنيه سرار البيان القرآني«، »لم شُثرَي »انيالكلمه في التعبير القر ةبلاغ«، »من أ  ،

عبير القرآن و خصائص الت«، المطعني در كتاب »المتشابه اللفظي في القرآن الكريم«در كتاب 
ــماته  ــابه اللفظي في القرآن الكريم«و الصــامل در اثرش با نام  »البلاغيهس به  »من بلاغة المتش

  .باشدمي؛ عرصه نقد و نظر در اين زمينه باز اندگماشتهاين كار همت 
شابه لفظي همانند  تأليفدر كتب  تأملبا  ستاي آيات مت شابه البرهان ف«شده در را ي مت
اين  انمؤلفدريافت كه  توانميو ...  »ملاك التأويل«، »تأويلو غرةّ ال التنزيل ةدرّ«، »القرآن

كه از جمله  اندهگرفتمتشابه به كار  اتيآ ريتفسرا در توضيح و  هاييملاككتب، ضوابط و 
 ،ايجاز و اطناب ،فواصــل آيات ،توجه به ســياق به معيارهاي زير اشــاره نمود: توانميآنها 

  . ...نزول و شأن، بلاغت ،قواعد صرفي و نحوي
ـــياق را  ،توانميو معيارهاي فوق،  هاملاكاز ميان  ر از ديگ ترتيبااهمو  ترپررنگس

ـــياق بهره برده خ »ملاك التأويل«معيارها دانســـت. ابن زبير غرناطي در كتاب  ود بارها از س
ة التنزيل و غرّ  ةدرّ«). همچنين اســـكافي در 339-253-236صـــص ،1971(الغرناطي، اســـت

ـــت(به كرّ »ويلالتأ ـــياق، از اين فن بهره برده اس ـــاره به س ـــكافي، ات بدون اش  ،1422اس
 .)304-239-185صص
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 ،يكي از اصول عقلايي محاوره عنوانبهاز آيات قرآن  گيريبهرهنقش سياق در فهم و 
سير  سياق در تف ست به نحوي كه توجه و يا عدم توجه به  شدني ا سي و انكار نا سا شي ا نق

  . دهدميونه متفاوت از تفسير را در اختيار قرار آيات به روشني دو گ
 طعاًقفرستاده شده است؛   هاانسانكتابي كه از سوي خداوند براي  عنوانبهقرآن كريم 

ــول محاوره پيروي  ــياق در نمايدمياز قواعد و اص ــت كه اگر س ــن اس . اين مطلب نيز روش
 وجهيبآيات در يك سوره  از ايدستهتفسير آيات يك سوره اهميت نداشت؛ قرار گرفتن 

  .رسيدميبه نظر  معنيبيو 
  

  طرح مسأله
اســت تا با بررســي و نقد آراء و نظرات مفســراني كه متعرض علل  بر آناين پژوهش 

ــدهاختلاف در دو آيه فوق  ــابه لفظي، اندش ــير و صــاحبان كتب متش ؛ اعم از صــاحبان تفاس
اعراف را مورد بررســـي قرار  161بقره و  يســـوره 58دلايل اختلاف و تفاوت ميان دو آيه 

  دهد. 
به لحاظ محدوديت، تمامي اختلافات موجود در دو  كه  به ذكر اســـت   يآيهلازم 

ست و  نقد موردمذكور  سران در صرفاًو تحليل قرار نگرفته ا  بخشي از دو آيه كه اغلب مف
ـــت.  نظراختلافآن  ـــده اس مورد نظر دو آيه كه  هايبخشدارند مورد مداقه و نقد واقع ش

) 58(البقره: »وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ «؛ عبارتند از: اندگرفتهمورد نقد و بررسي قرار
جَّداً «و نيز  ) كه از جمله آيات متشــابه لفظي 161(الاعراف:  »وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ ســـــــُ
  . باشندمي

شكلي منظم و سوره بقره  58آيه  ست كه به  سوره قرار گرفته ا در اثناي آياتي از اين 
بال آن اولين  به دن ماجراي حضـــرت آدم و حواء و  ـــر و  تان وار از آغاز خلقت بش ـــ داس

ات خداوند . در اين آيگويدمي) كه پيامبر بر ايشان مبعوث گرديد؛ سخن اسرائيلبنيقومي(
خود از گناهان ايشــان بارها اشــاره كرده  ايهپوشــيچشــمو نيز  هاانســاناز الطاف خود بر 

  است.
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ــوره اعراف نيز در ميان  161آيه  ــت كه در نگاه  ايمجموعهس از آيات قرار گرفته اس
شندميبقره  يسورهاول همانند آيات  شده با صيل مطرح  سوره تف  يارهدرب. ليكن در اين 

ــرائيلبنيخلقت و قوم  ــتر ا اس ــتان پيامبران ديگر بيش ــت و البته با تو نيز داس وجه به آيات س
هشـــدار و نيز توبيخ را بيش از مهرباني و لطف در  توانميابتداي ســـوره  و نيز ديگر آيات 

كه آيات متشــابه  رســدميخلال آيات مشــاهده نمود. توضــيح اين مطلب ضــروري به نظر 
 بنديســتهدكه با يكديگر دارند از جهات مختلف قابل تقســيم و  هاييتفاوتلفظي به لحاظ 

در آنها  صورت گرفته تأخيركه در اين نوشتار، دو آيه مذكور با توجه به تقديم و  1باشندمي
  .اندگرديدهمورد توجه واقع 

  
  پيشينه تحقيق

ي در مقدمه به صورت كلي پيرامون آثاري كه در راستاي متشابه لفظي به رشته اگرچه
ضروري به نظر  انددرآمده تأليف قيقات، آراء و تح ينهيشيپكه  رسدميسخن گفتيم ليكن 

  . گردد انيبنظرياتي كه پيرامون اين دو آيه وجود دارد؛ 
  دسته تقسيم نمود. 3آثار مذكور در اين زمينه را به  توانمي يطوركلبه
كه  -1 ـــتقل در  طوربهآثاري  ـــته ي  يزمينهمس به رش ـــابه لفظي   فتأليآيات متش
صورت مفصل بررسي  انددرآمده ه . كاندنمودهو آيات مورد بررسي در اين پژوهش را  به 

ـــرار التكرار«، )37، ص1971(الغرناطي، » ملاك التاويل«به  توانمياز اهم اين كتب  في  اس
) از متقدمان 10، ص12، ج1422(اسكافى،  »التنزيل ةدرّ«و  )73، صتابي (الكرماني، »القرآن

ــامرايي ــامرايي، و س ــين المجيد و319، ص2006 (الس ، 2، ج1413مطعني (المطعني،  ) و ياس
اشــاره نمود. به نظرات اين افراد در قســمت بررســي نظرات به صــورت  متأخران) از 151ص

  مفصل پرداخته شده است.

                                                 
س. از جمله اين 1 شابه هايبندميتق صورت گرفته در آيات مت فعال، ي اغهيصبه اختلاف در  توانيمي 

 .مؤنثزياد يا كم بودن برخي از كلمات و حروف، تقديم و تأخير، معرفه و نكره، مفرد و جمع، مذكر و 
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به هنگام  بعضاً و اندپرداختهمفسراني كه به تفسير ترتيبي تمامي آيات قرآن كريم  -2
خاص آيات مورد بحث نظرات خود را در خصوص تفاوت  طوربهو برخورد با آيات متشابه 

، 8، ج1420اشور، به ابن عاشور(ابن ع توانميكه از جمله آنها  اندداشتهموجود در آنها بيان 
، 9، ج1414 ،(رشيد رضا)، رشيد رضا390، ص15، ج1420)، فخررازي(فخررازي، 236ص
  ) اشاره نمود.529، ص 30، ج1392جوادي آملي (جوادي آملي،  االلهآيت) و 371ص

ــبت بحث تق انددرآمده تأليفعلوم قرآني به  يزمينهكه در كتبي  -3 ديم و و به مناس
ــارهدر آيات قرآن، به آيات مورد بحث نيز  تأخير ــته اياش ــيو »الاتقان« اند مانندداش طي، (س
  .)358ص، 3، ج1410زركشي،( »البرهان«) و 232، ص2، ج1421

ضي كه  سبب غرض و هدفي بلاغي و يا غر ست، اما گاهي به  صل در جمله ترتيب ا ا
اي كه مقدم است، مؤخر؛ شود و كلمهاي كه مؤخر است، مقدم ميمربوط به معناست، كلمه

شد.  شروط بر اينكه اين تقديم و تأخير، خللي در معنا وارد نكند و مخالف قواعد زباني نبا م
ـــت، مثل تقديم مفعول بر فعل ، تقديم خبر بر مبتدا، تقديم ترغيبلگاهي تقديم   از تأخير اس

  .ظرف يا حال و استثنا
صورت ميگيرد و بر  جرجاني معتقد است كه ترتيب كلمات در تركيب، براساس معنا 

كند كه اگر نظم كلمات در جمله براساس معنا نبود، تقديم و تأخير، هيچ اين نكته تأكيد مي
عنايي نداشت. اگر فرض كنيم كه از اين الفاظي كه همان زبان هستند، معنا ارزش دلالي و م

را  گريداز آنها ارزش و شــايســتگي مقدم شــدن بر لفظي  كيچيهشــان را بگيريم، و دلالت
ــور نمي ــد(مرادي و كاظمي، ندارند و تص ــتي نظم و ترتيبي باش ــود كه در اين الفاظ بايس ش

  ).99، ص1395
ـــده در يك هاي نحوي تقددر كتاب يم و تأخير به حوزه مفردات يا كلمات واقع ش

صاص دارد(ابن جني، بي شابه لفظي به 157، ص2تا، ججمله اخت ) در حالي كه در مبحث مت
ــودعبارت اطلاق مي ايجمله بيش از يك  ــي،(ش ــيوطي، بي233ق، ص31410زركش تا، ؛ س

  ).47-38، صص3ج
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  دو آيه مذكور  تأخيرپيرامون تقديم و  ءتحليل و نقد آرا .1
شمندان علوم قرآني ـــــ  سران و دان سته از مف سوي آن د  يهاكتابصاحبان  ويژهبهاز 

سي دو آيه مذكور پرداخته و به جنبه تقديم و  ــــ كه به برر شابه ـ نيز نظر  در آن دو تأخيرمت
ـــته ـــت. در يك نگاه كليّ  نظرهايي، اندداش ـــده اس چنين  رانظرهاي آنان  توانميارائه ش
  نمود: نديبدسته

  
  در آيه تأخيرطبيعي بودن تقديم و . 1-1

ـــده در اين دو آيه را طبيعي  تأخير، تقديم و نظرانصـــاحبگروه نخســـت از  واقع ش
  : زيرا ه مذكور با يكديگر سازگاري دارندو بر اين باورند دو آي دانندمي

ـــدميمفيد ترتيب ن» واو عطف« ؛اولاً يك مطلب را بيان  باش  ندكنميو هر دو آيه، 
  ). 529، ص 30، ج1392(جوادي آملي، 

ست  ؛ثانياً شوع براي او ضوع و خ شت خداوند و اظهار خ مراد در هر دو آيه، بزرگدا
  ). 390، ص15، ج1420(فخر رازي، اهميتّي ندارد تأخيرلذا تقديم و 

  
  نقد و بررسي: 

ولي به  دباشــميعطف مفيد ترتيب ن» واو« اگرچهدر نادرســتي اين ديدگاه بايد گفت 
ـــتر  ـــانگر اهميت بيش ـــمندان علوم قران، نش ـــران  و دانش مقدم  يواژهاذعان برخي از مفس

  نمونه در البرهان  آمده است:  عنوانبه). 38، صتابي(الغرناطي، باشدمي
رســم عرب فصــيح اين اســت كه وقتي چند موضــوع كه در خبر يا «

ـــتركند با حروف  ـــوند » واو«حكمي مش  غمربهبر يكديگر عطف ش
ـــاندميعدم ترتيب را » واو«آنكه  ، در بيان آن چند موضـــوع از رس

  ).305، ص3، ج1410زركشي، »(كنندميشروع  ترمهمموضوع 
ضوع  ست به اين مو شته ا سيري كه بر اين آيه نگا ضا در تف شيد ر كه  كنديم تأكيدر

شتري برخوردار است ي مقدّمواژه  ذيلاًت و ساو نتيجه ديگري گرفته ا اگرچه، از اهميت بي
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شاره خواهيم كرد ضابه آن نيز ا شيد ر سر  )،371، ص9، ج1414 ،(ر سخن بر  لذا در اينجا 
سوره بقره  شده است در  ترمهممقدم،  يجملهاين مطلب است كه چرا در   حالي كهقلمداد 

  آمده است. تأخيراعراف، از اهميت كمتري برخوردار بوده و با  يسورههمان جمله در 
  

  تفنن در كلام و تأخر به دليلتقديم . 1-2
موجود، ناشـــي از نوعي تفنن و تنوع در كلام  تأخيرگروه ديگر معتقدند كه تقديم و  

ست. ستاي دوري از تكرار و ملالت در الفاظ ا  عنوانبه توانميتفنن در كلام را  و نيز در را
ـــتاي دوري از تكرار و اطناب و نيز  ـــوق جاديايك ابزار در راس و علاقه در مخاطب در  ش

ستفاده از بلاغت تقديم و  شمار آورد. در اين فن نويسنده با ا راستاي توجه بيشتر به كلام به 
شدمي... تأخير و سير  نگردد. يزدگدلتا مخاطب دچار ملالت و  كو سنده تف حرير و الت«نوي
  : گويدمي »التنوير

سوره بقره « جَّداً «در  شده م» وا حِطَّةٌ وَ قُولُ «بر  » وَ ادْخُلُوا الْبابَ ســـــُ قدّم 
ــت ولي  ــت و اين  در اينجااس ــرفاً(اعراف) عكس آن آمده اس به  ص

ـــيح كه هر دو ماجرا (يعني  ـــت با اين توض خاطر تفنن در عبارت اس
»  نداافتادهسجده كردن و گفتن حطه) خواه مقدّم و خواه مؤخّر اتفاق 

  ).236، ص8، ج1420(ابن عاشور، 
  :نويسدمين تفسير آيه مذكور در سوره اعراف زحيلي نيز در ضم

سير دو آيه در  كهچنان«  گفتيم اختلاف الفاظسوره بقره  59و  58تف
بلاغت قرآن و كمال اعجاز و تكرار لفظ به عينه مخلّ به آن  مقتضاي

 مختلف و الفاظ هاياســلوباســت زيرا بلاغت بر بيان يك معني با 
  .)136، ص9ج، 1411 ،زحيلي(» گوناگون استوار است
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  نقد و بررسي:
ـــدميبه نظر  ـــراني كه در توجيه  رس اختلافات، تفنّن در كلام را مطرح  گونهاينمفس

ه و يا آنكه پاسخ ديگري براي توضيح آي اندبودهدرصدد احتراز از تكلفّ  نوعيبه اندنموده
بوده و از  ريپذامكان هاواژهكه تغيير در جايگاه  شــودمي. زيرا تفنن در جايي مطرح اندنيافته

ــورتي كه  ــد در ص ــياق و ... قابل توجيه باش از  كيچيهجهات مختلف ادبي و مفهومي و س
  . كنندميتأييد ن آن رامفسران به چنين مطلبي اعتقاد نداشته و 

 يناًعآياتي از قرآن كه  كه چرا در كندمينيز اهميت پيدا  ســؤالبه علاوه پاســخ به اين 
؛ همانند آيات سوره الرحمن و نيز آيات ديگر، بلاغت رعايت نشده است؟ و اندشدهتكرار 

آخر آن كه اين دو آيه از قرآن كه در كتابت از يكديگر فاصــله زيادي دارند، چگونه تغيير 
  د سبب تفنن و نشاط شنونده گردد؟توانميدر جملات آنها 

  
 نقل به مضمون تقديم و تأخر به دليل . 1-3

نوشته  ونهگاين تأخيردر توجيه اين تقديم و » درة التنزيل و غرة التأويل«صاحب كتاب 
  است: 

صه موسي(ع) و « سرائيلبنيآنچه خداوند از ق ) از (صو ديگر انبياء ا
آن خبر داده اســت؛ مراد حكايت الفاظ بعينه نبوده بلكه مقصــود بيان 

ي بنباشــد در حالي كه زبان آنان عر طورچگونه اين .معاني آن اســت
ي نگارش الفاظ نبوده اسـت . در اين صـورت سـخن گفتن  از شـيوه

سخن از معناي كلام باقي مي ست و  صدش باطل ا ماند و كسي كه ق
ــت كه آن را به هر لفظي كه بخواهد؛ بيان  ــد؛ مخيّر اس بيان معني باش
كند و هرگونه تقديم و تأخيري در آن بياورد، با حرفي كه دلالت بر 

   .)10، ص12، ج1422(اسكافى، » "واو" ترتيب نكند همانند
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  نقد و بررسي:
صادر شده از پيامبران و  و كلماتممكن است در مورد سخنان  اگرچهسخن اسكافي 

صــحيح باشــد؛ ليكن وي در خصــوص اين دو آيه توجه ننموده كه دو  هاانســانكلي  طوربه
ــي يجمله ه نقل ب آن را(ع) نيســت تا بگوييم كه خداوند مورد بحث از زبان حضــرت موس

:  خداوند اسـتكلام  يگويندهپيداسـت  اتيظاهر آكه از  طورهمان، بلكه معنا كرده اسـت
تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ الْبَابَ « ئـْ هَا حَيْثُ شـــــــِ  ...» حِطَّةٌ جَّدًا وَقُولُواْ ســـــــُ وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُواْ مِنـْ

  ).  58(البقره:
ـــؤالهم با پذيرش اين مطلب باز جود مو تأخيراز علت چينش كلمات و يا تقديم و  س

  خود باقي خواهد ماند. يجابهدر جملات 
     

  آيه در ماحكابودن  رتبههم. تقديم و تأخر به دليل 1-4
ـــت. وي  ـــران ارائه نموده اس ـــا نيز در المنار نظري متفاوت از ديگر مفس ـــيد رض رش

  : گويدمي
ست:« جَّداً «  در اينجا فرموده ا و آنچه  »وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ ســـُ

آورده  اســت؛ در اينجا (ســوره  تأخيررا كه در آنجا (ســوره بقره) با 
لتي بر ترتيب ندارد زيرا عطف با اعراف)، مقدّم داشته است و اين دلا

دلالت بر طلب دو كار، به صـــورت مطلق دارد ولي اگر تعبير  "واو"
كه آنچه زودتر  شــدميدر دو موضــع يكي بود اين گونه برداشــت 

با  ـــت  ترتياهمآمده راجح تر و  تقديم  يقاعدهكه  گونههماناس
ست. پس اختلاف،  شانا ست كه تفاوتي ميان تقديم اين و  گرن آن ا

ندارد تأخير بالعكس وجود  يد» آن و  ـــ ، 9، جق1414 ،رضــــا(رش
  .)371ص

يد كه در اينجا رشـــ آن اســـتتفاوت ديدگاه اول يعني طبيعي بودن با اين ديدگاه در 
سوره آيات همانند يكديگر ذكر  راي اين گمان ب شدميرضا معتقد است كه اگر در هر دو 
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ـــت و خداوند با اين  آمديممخاطب پيش  ـــتري برخوردار اس كه جمله اول، از اهميت بيش
معتقدان به نظريه اول چنين ديدگاهي  حالي كهدفع شـــبهه نموده اســـت. در  تأخيرتقديم و 

  داشتند.تأخير نداشته و اعتقاد به يكسان بودن دو قول عليرغم تقديم و 
  

  نقد و بررسي:
 دهندهنشــانآن اســت كه اگر اختلاف دو عبارت  شــودميكه در اينجا مطرح  ســؤالي

  هايعبارت توانميدر آنها وجود ندارد؛ آيا  تأخيراين مطلب اســت كه فرقي ميان تقديم و 
ادي افر نظرانصــاحبنمود؟! به علاوه در ميان  جاجابهبقره و اعراف را با يكديگر  يســوره

  :اندنمودهف با واو تصريح مقدم حتي در صورت عط يواژههمانند زركشي به اهميت 
شتركند با « رسم عرب فصيح اين است كه وقتي چند موضوع كه در خبر يا حكمي م

ــوند » واو«حروف  ــاندميعدم ترتيب را » واو«آنكه  رغمبهبر يكديگر عطف ش يان ، در برس
  .)305، ص 3، ج1410زركشي، (كنندميشروع  ترمهمآن چند موضوع از موضوع 

بيت آن حضــرت(ع)، شــواهدي بر تأييد از اين گذشــته، از برخي روايات پيامبر و اهل
ثلاً در ؛ مشودميمقدم كه در ضمن تفسير برخي آيات بيان شده است، يافت  يواژهاهميت 

شريف صادق(ع) به نقل از پيامبر(ع) بدين مضمون آمده است كافي، 	كتاب  روايتي از امام 
ــود، پس از طواكه آن حضــرت،  ــتلام حجرالاس با ف خانة خداوند و اقامة نماز طواف و اس
عائرِِ اللهَِّ «	قرائت آية كريمة فا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شـــَ فابدأ بما «)جملة معروف 158البقره: ... »(		انَّ الصـــَّ
ـــخن مزبور زمينه» بدأ االله تعالي به ـــفا آغاز كردند. س ـــعي را از كوه ص ـــارا فرموده، س ز س

  شود:ب نمونه به چند مورد اشاره ميسيري گوناگوني شده است كه از باهاي تفبرداشت
ضرورت رعايت ترتيب ميان ا الف) شاره،  مام باقر(ع) در روايتي، با بيان جملة مورد ا

فخر رازي به  اند.وضو را به همان كيفيتي كه در آية وضو آمده است، مطرح كرده اعضاي
  نويسد: ) مي2(الكوثر: 		»رْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انحَْ «	دنبال آيه

ـــتن نماز بر قرباني دارد؛ البته نه از اين آيه « دلالت بر لزوم مقدّم داش
 فهماند، بلكه به دليل فرمايش پيامبرآن رو كه حرف واو ترتيب را مي
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كه فرمود به: «اكرم(ع)  هّ  بدأ الل ما  بدءوا ب ، 8، جق1429 (كليني،» ا
   .)161ص

ـــادق(ع) با  ب) ـــتناد به آية:امام ص هَواتِ مِنَ النِّســـــــــــــــاءِ وَ «		اس بُّ الشــــــــــــــَّ زيُِّنَ للِنــَّاسِ حــُ
ست ييجوكامآخرت، بالاتر از  هيچ لذتي در دنيا و«اند: فرموده		»…الْبَنِينَ   (كليني، »از زنان ني

  .)565، ص10، جق1429
صادق(ع) مو ج) سي(ع) در روايتي از امام  ضرت عي سمان رفتن ح مطرح ضوع به آ

ُ إِذْ ق« :چنين آمده است كه خداوند متعال، پس از توفيّ، ايشان را به آسمان بردشده و  الَ اللهَّ
رُكَ مِنَ الــَّذينَ كَفَرُوا إِنيِّ مُتـَوَفِّيــكَ وَ رافِعــُكَ  ʮ عيســــــــــــــى (بحراني،  )55 مران:(آل ع» إِليََّ وَ مُطَهِّ

ــتفاده .)627، ص1، جش1374 مزبور از مقدّم شــدن توفي بر رفع در آية صــورت گرفته  اس
  .)167ـ  204صص، ش1387، است (نقيب زاده

  
  در آيهمر واا زمانيهم. تقديم و تأخر به دليل 1-5

بديع  فاوت و  طهيكي از نظرات مت قديم و  در راب به ابنتأخيربا علت ت زبير  ، مربوط 
  آورده است: چنيناينرابطه  نيدر اغرناطي، صاحب كتاب ملاك التأويل است. او 

آن  ذكر شــده، تأخيردليل اينكه آيه مزبور در دو ســوره، با تقديم و «
صورت ذكر  سوره به يك  سجود اگر در دو   شدمياست كه  امر به 

صورت منفصل و جدا از اسرائيلبنيكه   آمدمياين تصور پيش    به 
 ي آنكه برداشتيعن، (اندشدهحطه  يواژههم، امر به سجود  و گفتن  

بگويند نه در يك جا)  جداگانهيك را بايد در موضعي كه هر شدمي
صورت گرفته تا از مجموع  تأخيرهمين دليل در دو سوره تقديم و  به

دعا و استغفار فقط در حالت  بيايد كه به دستهر دو سوره اين معني 
ـــجده بايد ب ـــد نه قبل از آن و نه بعد از آنس ادْخُلُوا وَ « . و مراد ازاش
جَّداً  ست كه در حال » الْبابَ ســـــُ ستغفار كنيد؛ پس ب سجودتانآن ا ا ا

قديم و  ـــهر (ت به ش ـــيوه ورود  لت در آوردن ش حا ) از تأخيرتغيير 
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رد و ت داصــراحت در گفتار كفايت كرد كه (اين شــيوه) معناي معيّ
بلاغت عظيمي در آن است و نيز امر به سجود را در سوره بقره مقدّم 

سجده مقدّم است. بعد از آن هر كرد، زي سجده بر آغاز ذكر  را آغاز 
كديگر  بال ي به دن ندميدو  ثابت در آي به ترتيب  با توجه  . پس آن 

  ). 37، ص1971(الغرناطي، » و آيات آمده است هاسوره
  

  نقد و بررسي:
ـــورهغرناطي در اين توجيه، مبناي خويش را توقيفي بودن ترتيب  يز ي قرآن و نهاس

  :حالي كهنزول متن قرآن به صورت يكپارچه و كلي قرار داده است در 
هم بر ري و دليل معتب دانندمين را اجتهادي آترتيب سور قر ؛ اكثر مراجع تفسيرياولاً

  ).143، ص1379(نك: بابايي و همكاران،  توقيفي بودن آن وجود ندارد
ـــلمانان در طو ؛ثانياً  ـــنيدند به صـــورت  23ل آنچه از قرآن كه مس ـــال از پيامبر ش س

ست.  شده ا سوره اعراف در ترتيب نزول، جزء  عنوانبهتدريجي نازل  ي ي مكهاسورهمثال 
ــنيدهاســت و مخاطبان قرآن ابتدا آيات اين ســوره را  بقره جزء  يســوره حالي كه، در اندش

صله ميان نزول هاسوره ست و فا ست  3بقره و اعراف حداقل  يسورهي مدني ا سال بوده ا
، ش1386معرفت،  ،281، ص1، جق1410زركشـــي،  ؛613، ص10، جش1372(طبرســـي، 

  ).138و 136ص، ص1ج
وره س يآيهآن است كه مسلمانان پيش از نزول سوره بقره چه برداشتي از  سؤالحال 

و نيز در پاســـخ كســـاني كه معتقد به توقيفي بودن ترتيب ســـور  اندداشـــته تنهاييبهاعراف 
  نيستند؛ چه بايد گفت؟

 154يه نساءآ يسورهاشكال ديگري كه بر الغرناطي وارد است آن است كه در ؛ اًلثثا
جَّداً «جمله  ، تنهاييبهآيه  است و اين كاررفتهبهو بدون دنباله آن  تنهاييبه» وَ ادْخُلُوا الْبابَ ســُ
  .كندميآنچه كه الغرناطي گفته است را نقش بر آب  يهمه
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  ديدگاه مختار تبيين. 2
ستهيپديدگاه مختار بر پايه توجه به يكي از  قرائن لفظي  يكي از قرائن  سياق و يعني و

سته  ست كه در» سجده«يعني مكان نزول و نيز توجه به مفهوم  غيرلفظيپيو ستوار ا ذيل به  ا
  :پردازيمميتبيين و توضيح آنها 

  
  »سُجّداً« واژهمفهوم  . لزوم توجه به1ـ2

ــف مفهوم و معناي  جّداً « يواژهكش اهميت دارد كه ما را در  آن رودر قرآن  از » ســـــــــُ
جّد« يواژه. زيرا اگر كندميعبارات مورد بحث كمك  تأخيركشف علت تقديم و  به » اً ســـُ

 -هستند معتقد نظرانصاحبكه تعدادي از  گونههمان -معناي تواضع باطني و فروتني باشد 
يك امر باطني در عمل وجود ندارد. به اين معني كه در يك آيه  تأخيردليلي براي تقديم و 

ستغفار كنيد و در آيه ديگر امر  شيد و بعد از آن ا شته با ضع دروني دا شود كه ابتدا توا امر 
  شيد. شود كه ابتدا استغفار كنيد و سپس تواضع دروني داشته با

شد  شته با مند حكيمانه و هدف آن را تأخيرتقديم و  توانميليكن اگر معناي ظاهري دا
و يازده مرتبه در قرآن كريم استعمال  باشدمي "ساجد"، جمع كلمه »سُجَّدا« يواژهدانست. 

سران بر اين اعتقادند كه   ست. برخي از مف جَّد"يواژهشده ا شرعي "ســــُ سجود  ، به  معناي 
ـــدمين ـــت ،باش  ؛523، ص 3، ج1420(رازي ،  بلكه حاكي از نوعي  احترام و فروتني  اس

  ).252،  1، ج1409؛ موسوي سبزواري، 428، ص1، ج1406صادقي تهراني، 
ـــاحبان  جَّد" نظران،گروهي ديگر از ص ـــعانه  "ســــــــــــــُ را به معناي ركوع و انحناء متواض

ته ـــ نددانس ياري،  ؛169، ص1، ج1430(دره، ا طاوي ؛83، ص9، ج1405اب ، 1، ج1997 ،طن
سرانجام) 140ص سوم  آن و  ع دانسته و در واق "وضــع الجبهه علی الارض"را به معناي  دسته 

ـــرعي آن در نظر  نوعيبه آن را با معناي ش ، 150، ص1، ج1424حويّ، (اندگرفتهمترادف 
يب،  تابفاضــــل الســــامرايي ). 88، ص1، ج1424خط يه« در ك عاني الابن به  »م جه  با تو

كــاربردهــاي اين واژه در قرآن آن را واكــاوي نموده و نظر خويش را پيرامون اين واژه 
  آورده است: چنيناين
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و شامل سجده  اصل مصدر است مانند خشوع و خضوع ) درسجود(«
جَّدو ( شودميظاهر و باطن  ستســـــُ ساجد ا معني  صرفاً ،) كه جمع 

ـــجده ظاهري)  كه  بينينمي). آيا الرکّع( طورهمينو  دهدميظاهر (س
و اين ديدن با چشم است و فقط به ظاهر » تَراهُم سُجَّدا ركَُّعا«: گويدمي

ست زيرا لفظ (گيردميتعلق  صحيح ا جَّد. اين مطلبي  ر قرآن ) دالســـــُ
در يازده مورد وارد شــده اســت كه همه آنها دلالت بر حركت ظاهر 

له: جــــَّ « دارد. از جم له:) 29 :الفتح »(داتَراهُمْ ركَُّعــــاً ســــــــــــــُ هُ « و قو خَرُّوا لــــَ
جَّداً  يْ  أَ وَ لمَْ يَـرَوْا إِلى« و قوله:) 100 :يوســف»(ســــــــُ ُ مِنْ شــــــــَ ءٍ ما خَلَقَ اللهَّ

جَّداً للهَِّ  مائِلِ ســــــــــــُ ) اما لفظ 48 :لنحلا»(يَـتـَفَيـَّؤُا ظِلالهُُ عَنِ الْيَمينِ وَ الشــــــــــــَّ
ست: ست فقط در دو مورد آمده ا ساجد ا رَا « سجود كه جمع  أَن طَهِّ

جُودِ  بَـيْتيَِ  طهَِّرْ«و نيز ) 125 :لبقرها(»  بَـيْتيَِ للِطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ الســــُّ
جُودِ  ائِمِينَ وَالرُّكَّعِ الســــــــــــــُّ ـــج26 :(الحج» للِطــَّائفِِينَ وَالْقــَ ده ) دلالت بر س

سب تطهير  شوع منا شوع) دارد كه اين خ سجده همراه با خ حقيقي (
مطرح شــده در آيه اســت، زيرا خشــوع دلالت بر طهارت باطن دارد 
ـــجده  ـــبت دارد و مراد از آن تنها س كه آن نيز با طهارت بيت مناس

  .)135، صق1428 ،السامرايي( »ظاهري نيست
  

  آيات سياق . لزوم توجه به2ـ2
اصول  ها، يكى ازها و مفاد جملهاصل قرينه بودن سياق و تأثير آن در تعيين معناى واژه

شود و دانشمندان اسلامى به آن ترتيب اثر داده مى هازبانعقلائى محاوره است كه در همه 
ستفاده كرده و مى شمندان نيز در فهم ظواهر متون دينى، همواره از آن ا سّران و دان كنند. مف

ضمن اينكه خود در تفسير آيات كريمه بدان توجه نموده و در تعيين معناى علوم ق رآنى نيز 
ـــمگير آن در فهها و فهم مفاد آيات كريمه از آن كمك گرفتهواژه مفاد  ماند، به تأثير چش

  .)93، ص1383 (رجبي،اندآيات قرآن تصريح كرده
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بلكه اين سوره را داراي  اندنكردهبقره ذكر  يسورهاغلب مفسران سياق واحدي را در 
ستهاغراض متعدد و اهداف مختلف  ضل االله،  ؛69، ص1، ج1374 طباطبايي،(انددان ، 1419ف

سوره قرار گرفته است كه بقره در ميان تعدادي از آ يسوره  58آيه  .)97، ص1ج يات اين 
سياق آن آيات در مقام  ضا و  سرائيلبني ويژهبهبر بندگان و  هانعمت يادآوريف شزد و ا  گو

اعراف فضــاي كلي  يســورهدر  حالي كهدر  نمودن آنها به امت پيامبر اســلام(ص) اســت،
سرزنش سوره و آيات ضاي تقريع و توبيخ و  سرائيلبني، ف ست قوم پيامب تبعبهو  ا سلام ا ر ا

  .)5، ص8، ج1374(طباطبايي، 
سته  گونههمان ضيحات آينده خواهد آمد تمامي قراين لفظي پيو سته و ناپكه در تو يو

 اررفتهكبه تأخيرتقديم و  هاآنكه از جمله  اندشــدهگرفتهدر راســتاي  اهداف ســوره به كار 
پيوسته  به قرائن توانميمبحث سياق  يهايبندميتقسز جمله ا. باشدميدر آيات مورد بحث 

  .شندباميلفظي اشاره نمود كه در فهم مطلب مورد نظر دخيل  وستهيناپلفظي و قرائن 
ستهقرائن  ارت يي كه پيرامون واژگان يا عبهاجملهبه كلمات و  توانميلفظي را  يپيو

ا ، قرائن پيوســته لفظي گويند. اين دســته از قرائن، خصــوصــيتي راندگرفتهمورد تفســير قرار 
ست(رجبي تنهاييبهكه اگر  كنندميبراي كلام ايجاد  شود، فاقد آن ا ص1383، گفته  ص ، 

12-119(.   
سرائيلبنيسوره بقره،  58آغاز آيه  در الف) شهر ا  اندشدهيان امر به دخول و ورود به 

ـــتفا» ادْخُلُواْ  « يواژهاز  مجدداًو در ادامه آيه نيز » وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ « ـــده اس وَ «ده ش
جَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ  سمت از آيه به »ادْخُلُوا الْبابَ ســــُ سرائيلبني. در اين ق شد ا ست كه به امر  ه ا

هنگام داخل شــدن به شــهر ســجده كرده و اســتغفار نمايند. به اين معني كه خداوند در مقام 
وَ ادْخُلُوا  « هك است معتقد »البرهان«تبيين و توضيح چگونگي ورود به شهر است. كرماني در 

جَّداً   ، زيرا قبل از آن در همين ســورهبوده در ســوره بقره مقدّم »وَ قُولُوا حِطَّةٌ «بر » الْبابَ ســــــــــُ
، 1418كرماني، ال(ه پس كيفيت داخل شــدن را روشــن نمود آمده اســت،» ادْخُلُوا«عبارت 

  .)100ص
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بقره، و آيات پيش و پس از آن حاكي  يسوره 58 هيدر آي استعمال شده هاواژه ب)
  40. آيه اســت اســرائيلبنياز آن اســت كه خداوند در مقام بيان نعمات و الطاف خويش بر 

ستان  سرآغاز دا سرائيلبنيسوره بقره كه  ست از  ا سوره ا سرائيلبنيدر اين  كه  واهدخمي ا
راَئيِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ  « شوند: يادآورخداوند را بر خود  هاينعمت  » عَلَيْكُمْ ʮَ بَنيِ إِســــْ

ـــت بر اينكه خداوند در مقام بيانِ عنايات و  ايقرينهكه  ـــت. اين  هاينعمتاس خويش اس
ـــرائيلبنيي بكار رفته در مابقي آيات مربوط به هاواژهمفهوم از ديگر  ـــت اس خراج و قابل اس

 "عفوʭ عنکم")، 50:البقره( "فرقنا بکم البحر")، 49:(البقره "نجيناکم"اســـتنباط  اســـت مانند: 
ظللنا ")، 50:(البقره "بعثناکم من بعد موتکم")، 50:(البقره "موســــــی الکتاب آتينا"، )50:(البقره

ــــه")، 50:(البقره "عليکم الغمــــام كه ) و50:(البقره "رغــــدا")، 50:(البقره "ادخلوا هــــذه القري  ...
، هماهنگي و تناســـب دارند.  شـــكرگزاري ينشـــانههمگي با تقديم ســـجود در اين آيه به 

صائص «كتاب  يسندهينو ست  »التعبير القرآنيخ شكرگزاري در بمعتقد ا سجود،  رابر كه 
ست و  هانعمت سرائيلبنيو طلب بخشايش براي گناهان ا در هر دو حالت قرار دارند؛ هم  ا

تقديم ســجده بر اســتغفار در  نيبنابراهســتند.  خطاكارنعمت به آنان داده شــده اســت و هم 
ل تغفار اســت و اين پيش افتادن دو دليبقره پيش انداختن جانب شــكر بر جانب اســ يســوره
  دارد:

ـــخن به : آناولّ ـــراحت آنان را در ابتداي س ـــكرگزاريكه خداوند به ص ترغيب  ش
  . كندمي
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و  ظاهرتراعراف  يســورهبقره به نســبت  يســورهخداوند در  هاينعمت: آن كه دوّم
ما آيه   2،اســـت تركامل با آن،  اتيو آاعراف  161ا نذار  نوعيبهمرتبط  يانگر عتاب و ا ب
  ). 151، ص2، ج1413(المطعني،  3»هستند

شد و از اختلافى « شده با سوره بنا بر اينكه همه آن در مكه نازل  اين 
كنيم روى سخن در  نظرصرفچند آيه آن دارند  دربارهكه مفسرين 

ـــركين مكه  ـــول اللَّهآن با مش (ص) ايمان و تعداد اندكى كه به رس
ظاهر  نا  يات آن نيز اين مع هد بود، و از خود آ ند؛ خوا آورده بود

كه از ايشــان گرفت، و  هاميثاقآن  ؛آورد. و نيز بيادشــان مىشــودمي
سر انداختند، و باز گناهانى را كه  شت  شان آنها را نقض كرده، و پ اي
ـــب كردند، و آثارى كه در  ـــدند، و جرائمى را كه كس مرتكب ش

ـــاندل ـــان از آنها نهى كرده بود، و  هايش ـــد، با اينكه كتابش پيدا ش
يادشــــان مىآن حكم مى برخلافعقولشــــان نيز  ندازد، و كرد، ب ا

شاندلها چگونه آن مخالفت به خاطركند: كه مى شانيادآوري  هاي
شقاوت قرار گرفت، و چگونه  دچار قساوت، و نفوسشان در معرض 

  .)5، ص 8، ج1374(طباطبايي، »شد جهينتيب شانيمساع

                                                 
ـــاره به آيات ذيل: .2 يعًا ٣٧ ﴿ابُ الرَّحِيمُ فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّ « اش هَا جمَِ ﴾ قُـلْنَا اهْبِطوُاْ مِنـْ

نيِّ هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ ﴿ وَءَ ٣٨فَإِمَّا ϩَتْيِـَنَّكُم مِّ ومُونَكُمْ ســُ نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَســُ نَاكُم مِّ ﴾ وَإِذْ نجََّيـْ
ُونَ أَ  اءكُمْ وَفيِ ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿الْعَذَابِ يذَُبحِّ تَحْيُونَ نِســـــَ نَاكُمْ وَأَغْرَقـْنَا ٤٩بْـنَاءكُمْ وَيَســـــْ ﴾ وَإِذْ فَـرَقـْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأََنجَيـْ

تُم مِّن بَـعْدِ ذَلِكَ فَـلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ ٥٠آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ ﴿ نَ الخْاَسِريِنَ ﴿عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ لَكُنتُ  ﴾ ثمَُّ تَـوَلَّيـْ  ».﴾٦٤م مِّ

ـــاره به آيات ذيل: . 3 نَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إʭَِّ كُنَّا ظاَلِمِينَ ﴿«اش ﴾ ʮَ بَنيِ آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَنَّكُمُ ٥فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ ϥَْســــــــــــــُ
يْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ  وْءَاēِِمَا إِنَّهُ يَـرَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ الشـــــــــَّ هُمَا لِيرُيَِـهُمَا ســـــــــَ هُمَا لبَِاســـــــــَ نَ الجْنََّةِ ينَزعُِ عَنـْ مِنْ حَيْثُ لاَ تَـرَوْنَـهُمْ إʭَِّ  أبََـوَيْكُم مِّ

يَاطِينَ أَوْليَِاء للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ﴿ بٌ مِّن رđَِِّّمْ وَذِلَّةٌ فيِ الحْيَ﴾ِ انَّ الَّذِينَ اتخََّذُواْ ا٢٧جَعَلْنَا الشـــــــــــَّ يـَنَالهُمُْ غَضـــــــــــَ نْـيَا لْعِجْلَ ســـــــــــَ اةِ الدُّ
وءِ وَأَخَذʭَْ الَّذِينَ ظلََمُواْ بِعَذَابٍ ١٥٢وكََذَلِكَ نجَْزيِ الْمُفْترَيِنَ ﴿ هَوْنَ عَنِ الســُّ نَا الَّذِينَ يَـنـْ واْ مَا ذكُِّرُواْ بِهِ أَنجَيـْ ا  بئَِيسٍ بمَِ  ﴾ فَـلَمَّا نَســُ

 ».﴾١٦٥كَانوُاْ يَـفْسُقُونَ ﴿
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است.  قابل توجيه و توضيح كاملاًلذا تقديم استغفار در اين آيه با سياق سوره اعراف،  
ــ ــتقيمدر ابتداي آيه اعراف كه خطاب  "قيل"تفاده از فعل همچنين اس ــت  غيرمس  جايهباس

ــورت كلي  "قلنا" ــت. به ص ــده و حاكي از نوعي تكريم اس ــتعمال ش ــوره بقره اس كه در س
ستان  توانمي سرائيلبنيگفت كه هدف از ذكر دا  هايسرپيچياعراف، بيان  يسورهدر  ا

ـــرائيلبنيمكرر  ـــان در مقابل خداوندي اســـت كه انواع  هاييعصـــيانگريو  اس متعدد ايش
و الطاف را به آنان عرضه داشته است كه در عين حال با فضاي كلي سوره كه انذار  هانعمت

 حالي كهدر  ؛ هماهنگ اســت.باشــدميخداوند  هاينعمت رييادآوقوم پيامبر اســلام و نيز 
ـــورهدر  ـــتان  يس ـــرائيلبنيبقره غرض از ذكر داس خداوند بر قوم  هاينعمت يادآوري اس

ست  ست و قوم او ني گونههمانپيامبري برگزيده ا سلام ا ز كه اكنون پيامبر برگزيده، پيامبر ا
را  بر ايشان نيز ارزاني خواهد  هاعمتن شكرگزاريبرگزيده هستند. لذا خداوند در صورت 

 داشت.

سوم حذف  بقره است  يسورهاعراف و ذكر آن در  يسورهدر  "رغدا" يواژهمورد 
شانهكه همگي  سوره خداوند  هايين ستند كه در اين  سرائيلبنياز  نوعيبهاز اين واقعيت ه  ا
ستغفار آنان است 4خشمگين  "ا حِطَّةٌ وَ قُولُو  " يجمله. بنابراين پيش افتادن است و خواهان ا

  تناسب دارد. كاررفتهبهبا سياق آيات و كلمات 
  

  مكان نزول و مقام آيه    . لزوم توجه به2-3
ستهكي از قرائن يآيه مكان نزول و مقام  ست لفظي ناپيو سته ين قرائن آن دمراد از ا .ا

بارات، معنا و مفهومي را به شـــنونده و خواننده كه پس از آن كه الفاظ و عاز قرائني اســـت 
تأثير ويژه دارنداد ، در القاي مردهندميانتقال  بائي و همكاران،  جدي گوينده  ، 1385(با
جيه به تبيين نقش آن در تو ذيلاً. يكي از اين قرائن مكان نزول و مقام آيه است كه )118ص

  .پردازيمميدو آيه مورد بحث  تأخيرعلت تقديم و 
                                                 

يه از جمله آ باشــنديماين مطلب  ديمؤدر ســوره اعراف،  لياســرائيبنپيرامون قوم  كاررفتهبهواژگان  .4
 است. ليرائاسيبنخدا از كه حاكي از غضب خشم پيامبر » وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلىَ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا« 150
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ــيوطي،نظرانصــاحببه اعتقاد اغلب 	 ــوره)، اولين 111، ص1، جق1421(س نازل  يس
ست كه در  يسورهشده در مدينه،  شامدها و اتفاقاتي ا سوره ناظر به پي ضاي  ست. ف بقره ا

يان ـــوره، وظايف،  يجامعهيك  گذاريبن ياز اســـت. همچنين كليت س ـــلامي مورد ن اس
تشــكيل يك جامعه اســلامي مورد نياز اســت را  ، احكام و دســتوراتي كه برايهامســئوليت

ـــمارديبرم ـــلمانان، همانند ش ـــت كه مس . توجه به مكان نزول از آن جهت حائز اهميت اس
 جديدي از يمرحله، نهيشــهر مد؛ با ورود به اندشــدهكه به شــهري جديد وارد  اســرائيلبني

تاريخ اســلام، در اين زمان وارد  عملاًو  اندكردهتاريخ اجتماعي و ســياســي خويش را آغاز 
شهر مدينه  يدوره سلمانان از هنگام ورودشان به  شده است. م ند قدرتم تدريجبهنوين خود 

سوده خاطر  يشكنجهو از آزار و  اندگرديده شمنان و مخالفان خويش تا حدود زيادي آ د
يار خويش را در دســــت  مام اخت تهشــــده و ز ندگرف لذا ا ي را دوره مدن يدوره توانمي. 

آسودگي و بالتبع، شكرگزاري و خوشحالي مسلمانان محسوب نمود. مسلمانان مدينه همانند 
ـــتند و تمامي  ـــي(ع)، قوم برگزيده خداوند هس ـــارتيهود در عهد حضـــرت موس و  هابش

  . رديگيبرمشده بود؛ اكنون مسلمانان را در  اسرائيلبنيانذارهايي كه شامل 
ـــدميچنان به نظر  ـــويي يهوديان را كه كه خدا رس  در اكنونهموند با اين آيات از س

 انشيهاينافرمانهمسايگي مسلمانان هستند، مورد خطاب قرار داده، الطاف و عنايات خود و 
صورتي  نمايدميرا براي آنها بازگو  سلمانان را به  سويي م ستقيمو از  اياك " و از باب غيرم

سمعي يا جاره شت قوم يهود   پندپذيريبه عبرت و  5 "اعني و ا سرگذ  . و ازخوانديفراماز 
شــكرگزار باشــند و نافرماني  اندآوردهكه به دســت  هايينعمتكه در مقابل  خواهدميآنان 

  نكنند.  

                                                 
، 2، جق1421 (ســيوطي،آورديمشــاهد  عنوانبهاقســام مجاز، آيات زيادى را  برشــمردنســيوطى با  .5

سيد هاشم بحران42ص صادق) و  سه روايت راجع به كنايى بودن زبان ى نيز در تفسير خود از امام  (ع) 
سمعى يا جاره اعنى ياكا«گويد: نزول قرآن از باب كند و مىقرآن نقل مى ست» و ا ق، 1107 (بحراني،ا

 .)404، ص5ج
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ره نازل بق يسورهسه سال پيش از  تقريباًدر مقابل سوره اعراف از سور مكي است كه 
ـــت(بلاغي،  ـــده اس ـــختدر اين د .)107، ص 7، جق1386ش ـــركان مكه س ترين وره مش

وحيدى از انتشار دعوت ت ها را با پيامبر روا داشته و از هيچ كوششى براى جلوگيرىمخالفت
ب در شع سالهسهكردند كه يك نمونه آن محاصره اقتصادى (ص) كوتاهى نمىرسول خدا

  طالب بود. ابى
در چنين شــرايطى ســوره اعراف نازل شــد تا بار ديگر عهدى را كه «

شريك او خد ستند و چيزى را  اوند از آدميان گرفته است تا او را بپر
ــرنوشــت امت ــود و س ــكن قرار ندهند؛ به آنان يادآور ش هاى عهدش

ــازد... ــان س ــين و مكذبان پيامبران را خاطرنش  و اين بيان در عين پيش
اينكه براى اكثريت مردم انذار اســت، براى مؤمنين يادآورى و تذكر 
صيل و جزئياتى از معارف  ست، چون همين بيانات آنان را به ياد تفا ا

ايمان خود  اندازد كه اجمالو معاد و آيات الهى مى مبدأمربوط به 
  .)6، ص 8، ج1379(طباطبايي، ». آنان مشتمل بر آن است

 خواهدمي هاانسانخداوند در اين سوره از  6است. هاانسانب در اين سوره با همه خطا
مفسراني كه به اهداف  .)172(الاعراف: ده و از غافلان نباشنديادآوركه عهد اوليه خود را به 

(شــحاته، انددانســتهموضــوع اصــلي ســوره را انذار  اندنمودهتوجه  هاســورهو مقاصــد كلي 
  اســرائيلبنيبقره در داســتان  يســورهســياق . )6، ص 8، ج1379طباطبايي،  ؛92، صم1976

 بخشيده است و سخن با آنها با اين آيه اسرائيلبنياست كه خداوند بر  هايينعمتشمارش 
ـــروع  ـــودميش راَئِيلَ اذْكُرُواْ نعِْمتَيَِ الَّتيِ أَنعَْمْتُ عَليَكْمُْ«كه  ش ـــْ ر د حالي كهدر » ياَ بنَيِ إِس

قومي اســت كه پند  اســرائيلبنياعراف مقام، مقام تقريع و ســرزنش اســت چا كه  يرهســو
  .)312، ص1427 ،الغرناطي(گيرندنمي

                                                 
و در سوره اعراف است  اشمرتبه 5است كه  كاررفتهبه كريم بار در قرآن 7مجموعاً  "بني آدم "كلمه . 6

سوره  "يا" حرف خطاب بار آن با 4از تعداد مذكور  ست كه همگي در  شده ا ستعمال  شديم اعرافا  با
  .)24، صق1364 (عبدالباقي،
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 و با توجه به اين توضيحات كندميدر اغلب آيات اين سوره تذكر و انذار جلب توجه 
سازگاري دارد  سوره بقره  سپاس شكرگزاريبايد گفت آنچه كه با مقام آيات در  است  و 

ــپس توجه به  ــجده مصــداق اتم و اكمل آن اســت و س ــتيكه بنابر نظر مطعني، س و  هاكاس
ادن در واقع در سوره بقره پيش افت .خطاها است كه استغفار در همين راستا توصيه شده است

ستغفار به دليل غلبه  شارتسجده بر ا جَّداً وَ قُ : «بر انذار است هاب » لُوا حِطَّةٌ و وَ ادْخُلُوا الْبابَ ســُ
اعراف، با توجه به فضــاي ســوره، توصــيه به اســتغفار  يســورهدر  حالي كه) در 58(البقره: 
نيز با آن  أخيرتديگر يعني شكرگزاري، پيشي گرفته است و به همين علت تقديم و  برجهت

    .)161(الاعراف:  »وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً « :مناسبت دارد
  

  گيرينتيجه
سي سير، پيرامون علل تقديم و  هايبرر بقره و   58دو آيه  تأخيرصورت گرفته در تفا

  :آن است كه دو ديدگاه كلي در اين رابطه ارائه شده است گربياناعراف  161
خارج از موضوع  تقديم  نوعيبهيكي  ديدگاهي  است كه دو آيه مورد نظر را  الف)

  . دهدميمورد بررسي قرار  تأخيرو 
در دو آيه مذكور را پذيرفته و  تأخيرديگري  ديدگاهي كه موضـــوع تقديم و  ب)
  :دباشمي رشاخهيزاست كه خود داراي چند  برآمدهتوجيهي جهت يافتن علّت آن  درصدد

  تفنن در كلام ليو تأخر به دل ميتقد .1
  نقل به مضمون ليو تأخر به دل ميتقد .2
  هيرتبه بودن احكام در آهم ليو تأخر به دل ميتقد .3
  هياوامر در آ يزمانهم ليو تأخر به دل ميتقد .4

غفول م اندپرداخته اظهارنظرآنچه از نظر مفســـران و ديگر كســـاني كه در اين زمينه به 
سجده در وجه  سياق، مكان نزول و مقام آيه و نيز توجه به مفهوم  مانده همانا توجه به قرائن 

ـــت لذا،  تأخيرتوجيه تقديم و   بر نظرات آنان هاجنبهاز همين  ييرادهايادو آيه مذكور اس
   :وارد است با اين توضيح كه
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شكرگزاري و تقدير از  بقره 58در آيه  الف) سجده،  ست ال هاينعمتهدف از  هي ا
  تناسب آن با سياق ديگر آيات است. اعراف، تقديم آن به جهت  161و آيه

ــوره ب)  آنچه كه با مقام لذا ،كندميتذكر و انذار جلب توجه  بقره در اغلب آيات س
سوره آيات در سجده  شكرگزاري ،سازگاري دارد اين  شدن  ست كه با مقدم  سپاس ا و 

سپس توجه به  ستيتناسب دارد و  ستغفار نيز در همين ريو خطاها است كه تأخ هاكا ستا ر ا ا
   .قابل برداشت است
 هاشارتبافتادن سجده بر استغفار به دليل غلبه در سوره بقره پيش  گفت در نهايت بايد

ستغفار با  يسورهدر  حالي كهبر انذار است در  سوره، توصيه به ا اعراف، با توجه به فضاي 
سانانذار و ذكر انواع گناهان و تخلفات  شي گرفت برجهت هاان شكرگزاري، پي ه ديگر يعني 

  .نيز با آن مناسبت دارد تأخيراست و به همين علت تقديم و 
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Abstract 
Mutashābuh (similar) or “verbal similar” refers to those Qur’anic verses 

and phrases which have been repeated more than once in the Qur’an, with 
change in whole or in part. The reason for the repetition of many of these 
verses and phrases is based on a change in their presentation (taqdīm) and 
delay (ta’khīr). An example here may be two verses of al-Baqarah: 58 and al-
'A'rāf: 161, which the similarity between two verses occurs in the form of a 
presentation and a delay.  

In spite of the efforts of the exegetes to justify the presentation and delay 
in these verses, their opinions are criticized, for the best idea here must pay 
attention to the context, the descent place of the verses, and the concept of the 
term “prostration” (sajdah) used in both verses. As a result, it is argued that 
the chapter al-Baqara, in contrast to the chapter al-'A'rāf which continuously 
blames and rebukes the rebels and arrogant people especially Children of 
Israel, is to mention the God’s blessings for them and the community of the 
Prophet, so that the presentation of prostration that is a kind of thanksgiving, 
as well as all other indications, are applied in this regard. 
 
Keywords: Verbal Mutashābuh, Presentation (Taqdīm) & Delay (Ta’khīr), 
Al-Baqarah: 58, Al-'A'rāf: 161. 
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  چكيده
گمان از جمله ارزشــمندترين تفاســيري كه تاكنون نگاشــته شــده، بي

ـــير الميزان ـــد. در اين اثر به روايات مي اثر علامه طباطبايي تفس باش
اي از آيات، اي شــده اســت و مفســر پس از تفســير دســتهتوجه ويژه

حت عنوان  حث روائي«ت يات را »ب نابع فريقين روا به م جاع  با ار  ،
هاي متعددي كه درباره پژوهش رغمبهگزارش و تبيين كرده اســت. 

ت آن روايات الميزان صـــورت پذيرفته، در هيچ اثري مصـــادر روايا
ــيفي تحليلي  ــت، لذا در اين پژوهش، با روش توص ــده اس تحقيق نش

يل و بر اساس دلا همصادر روايات اين تفسير مورد واكاوي قرار گرفت
 كه علامه طباطبايي هو شواهد متعددي بر اين حقيقت رهنمون گرديد

عه  ـــي يات ش قل روا باًدر ن هان، نور غال الثقلين و به الصــــافي، البر
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سطه را ذكر كند، بحارالانوار رجو شته و بدون اينكه اين منابع وا ع دا
ستقيماًها از طريق آن ست. در  م صلي روايات ارجاع داده ا به مĤخذ ا

 ايابع واســطهنقل روايات اهل ســنت نيز چنين روشــي داشــته و از من
المنثور استفاده كرده است.  الأنوار، الاتقان و الدرّچون: البرهان، بحار

شيوه علامه  درصددپژوهش  گفتني است هدف اين خرده گرفتن بر 
طباطبايي نيســت، زيرا روش عالمان ســلف بر اين منوال بوده اســت، 
ـــگران به هنگام  ـــت كه پژوهش ـــان دادن اين نكته اس بلكه در پي نش

ـــيري الميزان خود را از توجه و مراجعه به  گيريبهره از روايات تفس
 .ندانند نيازبيمنابع اصلي روايات 

ـــير الميزان،كليدي:  هايواژه ، ثنقل حدي علامه طباطبايي، تفس
  . ، مصادر واسطه، اخذ با واسطهحديثيمنابع 

	
  مقدمه

ـــده از پيامبر ، صـــحابه و تابعان نقش مهمي در (ع)بيتاهل(ص)، اكرم روايات نقل ش
ها بداند، ننياز از آتبيين و تفســير آيات دارند و شــايد نتوان مفســري را يافت كه خود را بي

ـــران عقلبه  اند. از جمله اينها در فهم آيات فراوان بهره بردهگرا از آنطوري كه حتي مفس
از تفسير  پس الميزان، در اشمشرب عقلي و فلسفي رغمبهكه  استمفسران علامه طباطبايي 

صــاي پردازد. بنا بر احبه نقل و تبيين روايات مي» بحث روائي«آيات، تحت عنوان مســتقل 
ـــده  135از  الميزانبرخي محققان در  ـــتفاده ش ـــني براي نقل روايات اس ـــيعه و س منبع ش

شده در )، البته به نظر مي130-124صص، 1381است(رك: الاوسي،  ، نالميزاآيد منابع ياد 
شند، زيرا برخي منابع در پژوهش اخير مغفول مانده سيافزون بر اين تعداد با ، 1384، اند(نفي

 ). 96ص

 -به تفصـــيل خواهد آمد كهچنان –ها ، بررســـيالميزاندرباره منابع روايي موجود در 
ــتقيم به تمام منابع و مصــادر اصــلي روايات  حاكي از آن اســت كه علامه، خود مراجعه مس
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اســت؛ احتمال تورقّ  رممكنيغنداشــته اســت؛ زيرا حضــور ذهن به تمام روايات ذيل آيات 
مه آن  يه نيز منتفي اســــت، زيرا لاز به هر آ يات مربوط  مام كتب روايي و تفكيك روا ت

نه برخوردا نه علامه و  كه  يات اســــت  حاوي روا ديگري چنين  كسچيهري از جزوات 
  .اندادّعايي را نداشته

ــير و جوامع روايي نزد علامه فراهم بوده و به هنگام  همچنين اين احتمال كه تمام تفاس
ها مراجعه كرده باشد، معقول نيست؛ زيرا يافتن روايات تفسيري آن تكتكتفسير آيات به 

را  -اسيرترتيب تف برخلاف - بوه روايات اين كتب كه هر يك ترتيب خاص خوددر ميان ان
صرف زمان فراواني مي باشد كه چنين فرصتي را علامه نداشته است. بنابراين دارند مستلزم 

ـــطه اين احتمال قوت مي ـــاره به آن –گيرد كه علامه از منابع واس ه بهره گرفت - هابدون اش
شواهد و قرائن  ست كه  سؤال ا سخ به اين  صدد پا ضر در ساس پژوهش حا ست، بر اين ا ا

ــير  ــتفاده تفس ــته اول  الميزاناس ــتقيم به منابع دس ــطه و عدم مراجعه مس از منابع روايي با واس
  روايي فريقين كدام است؟

ــي و تحليل روايات  ــوص بررس ــورت گرف، پژوهشالميزاندر خص ه تهاي فراواني ص
ير حديث، جايگاه و كاربرد آن در تفس«اثر شادي نفيسي، » علامه طباطبايي و حديث«است: 
و عبادي  ضميربه خامه روشن» جايگاه سنت در تفسير الميزان« به قلم مجيد معارف،» الميزان

ز جمله آثار ا، زادهقاضينگاشته سليمي زارع و » جايگاه و كاربرد سنت در تفسير الميزان«و 
ــامان يافته مهمي ــتند كه در اين حوزه س ــده و نيز ديگر تحقيقات اند. پژوهشهس هاي ياد ش

ما صورت اند. ابه بررسي مصادر روايات الميزان نپرداخته يكهيچسامان يافته در اين زمينه، 
ضرورت دارد كه باور عمومي بر  صادر الميزان از آن جهت  ستقل درباره م دادن پژوهشي م

طباطبايي در تفســير الميزان مراجعه مســتقيم به جوامع و مصــادر روايي اين اســت كه علامه 
در زمينه روايات الميزان ســامان  مشــخصــاًكه  هاييپژوهشداشــته اســت، اين تلقي حتي در 

كه به هنگام شمارش مصادر و شيوه كاربست آنها در الميزان،  طوريبهاند وجود دارد، يافته
، 1384؛ نفيســي،  130-124صصــ، 1381الاوســي،  اند(رك:ســخن گفته فرضپيشبا اين 
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) و از تعدد منابع برخي روايات الميزان و مراجعه گســترده به مصــادر مختلف 98-95صــص
  ). 98-96، صص1384اند(نفيسي، فريقين بحث كرده

اين در حالي است كه چون علامه طباطبايي با واسطه از منابع دسته اول روايي استفاده 
ــت، در آنها وجود ندارد يا در  ــت، برخي از رواياتي كه به آن منابع ارجاع داده اس كرده اس

آن منبع وجود خارجي ندارد. با  اســاســاًمنبعي غير از آن مصــدر ياد شــده موجود اســت، يا 
ــامان يافتن چنين ــگران به هنگام بهره س ــيري المتحقيقي، پژوهش يزان، گيري از روايات تفس

   خود را ناگزير از توجه و مراجعه به مĤخذ اصلي روايات خواهند ديد.
  

  در تفسير الميزان منابع روايات شيعه بررسي .1
ــت.  ــير خود در ابتداي ذكر هر روايتي مأخذ و منبع آن را ذكر كرده اس علامه در تفس

شان در سيري چون:  اي شيعه، گاهي به تفا شي، مجمعابتداي روايات  البيان، قمي، نعماني، عيا
ــافي، برهان و نور الثقلينالجامع، نهججوامع ــت و گاهي به جوامع  البيان، ص ــاره كرده اس اش

يون الفقيه، توحيد، ع الأحكام، من لا يحضرهكافي، الاختصاص، ارشاد، تهذيبروايي چون: 
يد و ، مف(ابن بابويهالاخبار، أماليالشــرائع، خصــال، معانيالاعمال، عللبأخبار الرضــا، ثوا

  اشاره كرده است. مناقب ابن شهر آشوب، ارشاد ديلمي و بحار الأنوارطوسي)، 
شد  شواهدي كه در طي پژوهش ذكر خواهد  در پژوهش پيش رو و مبتني بر دلايل و 

برهان و  به تفاسير صافي، غالباًشويم كه علامه در نقل روايات تفسيري بدين امر رهنمون مي
ــته و با بهره ــوعه بحار الانوار رجوع داش ــتقيماًها گيري از آننور الثقلين و موس ه مĤخذ ب مس

  است.  اصلي ارجاع داده
  اين قرائن و شواهد عبارتند از:

  
  شده نقلعدم وجود روايت در منابع  .1-1

كافي، من لا يحضـــره الفقيه، عيون اخبار در الميزان از جوامع و تفاســـير روايي چون: 
 الرضــا، أمالي صــدوق، مناقب ابن شــهرآشــوب، تفســير نعماني، تفســير قمي، عياشــي و نهج
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ت كه با مراجعه به منابع ياد شده، روايات يافت نگرديد ولي ، رواياتي گزارش شده اسالبيان
شده در الميزان به دست آمد و صافي، برهان و بحار الأنواردر  ، روايات با همان مĤخذ ذكر 

ست بر اين كه علامه روايات را ا ست. در اين خود دليلي ا سه منبع پيش گفته نقل كرده ا ز 
  : شودره ميدر اين خصوص اشا هانمونه ذيل به برخي

  
  »الصافي«وجود روايت در  .1-1-1

شده:  الميزاندر  عن الصـــادق(ع): و قد ســـئل عن قوله تعالى:  و الفقيه و في الكافي«نقل 
دَقاتِ  ُ الرʪِّ وَ يُـرْبيِ الصـــــــــــَّ ، 1417طباطبايي، ...»( ʪَ الرِّ  ϩَْكُلُ  مَنْ  الآية و قيل: وَ قَدْ أرََى يمَْحَقُ اللهَّ

بابويه(من لا يحضـــره الفقيه)، اين روايت فقط در 425، ص2ج ) 279، ص3، ج1413، ابن 
شابه  كافي آمده و در ست؛ دقيقا م مده نيز آ صافيعلامه گزارش كرده، در  آنچهموجود ني

ُ الرʪِّ وَ يُـرْبيِ اعن الصـــادق(ع): و قد ســـئل عن قوله تعالى: يمَْحَقُ  و الفقيه و في الكافي«است:  للهَّ
دَقاتِ  شاني،فيض...»( الرϩَ  َʪِّْكُلُ  مَنْ  وَ قَدْ أرََىالآية و قيل:  الصـــَّ ). اگر 303، ص1، ج1415 كا

ـــت كافيعلامه خود به  روايتي را كه در اين كتاب وجود ندارد بدان  گاههيچ ،مراجعه داش
  داد.انتساب نمي

  
  »البرهان«وجود روايت در  .1-1-2

ــير ــهور چنداننه -علامه از تفس  بن في Ĕج البيان عن عليّ «كند: نقل مي نهج البيان -مش
)، با مراجعه 48، ص10، ج1417طباطبايي، »(عَزَّ وَ جَلّ  إبراهيم، قال: قال(ع): الزʮَِّدَةُ هِبَةُ اللهَّ 

ـــير  نهج ( ذبرهان، مأخ اين روايت يافت نگرديد در حالي كه با رجوع به نهج البيانبه تفس
و روي في(Ĕج البيان): عن علي بن إبراهيم قَالَ: قَالَ: «) و روايت هر دو به دست آمدند: البيان

  ).25، ص3، ج1374بحراني، »(عَزَّ وَ جَلّ  الزʮَِّدَةُ هِبَةُ اللهَّ 
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  »بحار الانوار«وجود روايت در  .1-1-3
(أمالي) صــدوق علل الشــرائع و مجالسمن لا يحضــره الفقيه، از ســه كتاب  الميزاندر 

شده است:  أنََّهُ  عن الصــادق(ع): في الفقيه و العلل و المجالس للصــدوق: روى الصــدوق«روايت 
ئِلَ لمَِ  )، جستجوي اين 169، ص8، ج1417طباطبايي، ...»( الْكَعْبَةُ كَعْبَةً قَالَ لأِنََّـهَا مُرَبَّـعَةٌ  سمُِّيَ  ســـُ

شان از آن داشت ك صدوق وجود ندارد، اما با  أمالييا همان  المجالسه روايت در روايت ن
يهُ وَ الْعِلَلُ الْفَقِ «در بحار آمده است:  الميزانمعلوم گرديد دقيقا مشابه گزارش  بحارمراجعه به 

ادِقِ(ع) دُوقِ رُوِيَ عَنِ الصـــــــــــَّ ئِلَ لمَِ  وَ الْمَجَالِسُ للِصـــــــــــَّ  ةً قَالَ لأِنََّـهَا مُرَبَّـعَةٌ عْبَ الْكَعْبَةُ كَ  سمُِّيَ  أنََّهُ ســـــــــــُ
ـــي، ...»( ـــت اين روايت با همين الفاظ در 5، ص55، ج1403مجلس علل ). لازم به ذكر اس

، 2، ج1413، (ابن بابويهمن لايحضــره الفقيه) و در 398، ص2، ج1385، (ابن بابويهالشــرائع
  ) با تفاوت در برخي واژگان آمده است.191ص

  
  سهو در ذكر جوامع روايي .1-2

ستند و نام  صدوق داراي چندين اثر ه صاحبان جوامع روايي مانند نعماني و  برخي از 
خورد. در اين تفســير رواياتي وجود دارد به چشــم مي الميزانها در صــدر روايات اغلب آن

ست،  شده ا ستناد داده  ست  اگرچهكه به آثار آن دو محدثّ ا صحيح ا ستنادات  اغلب اين ا
بود كه در ذكر مأخذ برخي از روايات ســهو رخ داده اســت و  ها حاكي از آنلكن بررســي

مراجعه شد مشخص گرديد كه علامه با استفاده  -برهان و بحارمانند  -چون به منابع واسطه 
برخي روايت  برهانبحراني در  مثلاًداده اســت؛ ها به مĤخذ اصــلي روايات ارجاع مياز آن

..»   .ابن ʪبويه، قال: حدثنا«به صـــورت:   -هدر مأخذ اصـــلي آمد آنچهبرابر با  –صـــدوق را 
ته اســـت: گزارش مي ـــ به هنگام نقل از آثار نعماني چنين نوش يا   محمــد بن إبراهيم«كند و 

 -عو بدون اشــاره به منب –اين قبيل روايات با ذكر راويان و ســلســله ســند ...».  النعماني، قال:
صحيح حدس نزده است. حال اگر  گزارش شده است و علامه گاه منبع مربوط به روايت را

ذكر  اججابهنام منابع  گاههيچبه تمام آثار مورد اســتفاده مراجعه داشــت،  مســتقيماًايشــان 
  ها:شدند؛ نمونهنمي
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  »ابن بابويه«روايات بررسي  .1-2-1
ضره الفقيهو  معاني الاخبارفراوان به دو كتاب  الميزاندر  ست من لايح شده ا شاره  ، ا

صدَّر به   هواًس، در الميزان برهاندر » ابن بابويه«در اين بين در مواردي چند مĤخذ رواياتِ م
ست و حالباريك(من لا يحضره الفقيه(چند بار) و  معاني الاخبار هايكتاب شده ا  ) عنوان 
ــا و توحيدديگر آثار صــدوق چون:  كهآن ــال، عيون اخبار الرض ــان از اين ر خص وايات نش

  ها:داشتند؛ نمونه
  

  »معاني الاخبار«روايات كتاب  .1-2-1-1
ست:  ابن ʪبويه: عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشــــم عن أبيه عن ابن «در برهان آمده ا
إِلاَّ  الدِّينُ  عن ســــــعيد بن يســــــار قال: قال لي أبو عبد الله (ع): هَلِ  أبي عمير عن محمد بن حمران

كه 610، ص1، ج1374بحراني، ...»( الحــُْبُ  و في معــاني «علامه آن را چنين گزارش كرده: ) 
، 1417باطبايي، (ط...» إِلاَّ الحُْبُ  الدِّينُ  الأخبار عن سعيد بن يسار قال: قال لي أبو عبد الله: هَلِ 

ـــاًاين روايت  .)163، ص3ج ـــاس ـــال  اس مأخذ آن، خص ندارد و  در معاني الاخبار وجود 
  ).21، ص1، ج1362، (ابن بابويهباشدمي

  براي نمونه بيشتر نگاه كنيد به:
، 2، ج1374بــدون ذكر منبع آمــده(بحراني،  »ابن بــابويــه«روايــت از  برهــاندر  -1

يت در 342ص مأخذ اين روا عاني الاخبار، الميزان)،  ، 6، ج1417ياد شـــده(طباطبايي،  م
) نقل 201، ص2، ج1378، بابويه(ابن عيون أخبار الرضـــادر  صـــرفاً)، و لكن روايت 82ص

  شده است.
ـــاره  -2 )، 62، ص9، ج1417(طباطبايي،  معاني الاخباربه وجود روايت در  الميزاناش

، 2، ج1374آمده است(بحراني، » روي ابن بابويه...«در برهان بدون ذكر مأخذ و به صورت: 
  آورده است. )358، ص1398، (ابن بابويهتوحيدش)، اين روايت را صدوق تنها در 813ص

)، 374، ص9، ج1417(طباطبايي، معاني الاخباربه وجود روايت در  الميزاناشـــاره  -3
ــورت:  برهاندر  ــت(بحراني، » روي ابن بابويه...«بدون ذكر مأخذ و به ص ــده اس گزارش ش
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ـــده 259، ص1398، (ابن بابويهتوحيد)، اين روايت نيز تنها در 813، ص2، ج1374 ) نقل ش
  است.

  
  »من لايحضره الفقيه«روايات كتاب  .1-2-1-2

ابن ʪبويــه قــال: حــدثنــا ... عن أʪن بن تغلــب عن أبي جعفر محمــد بن «در برهان آمده: 
مُ وَ لحَْمُ الخْنِْزيِرِ الآية، قال في قوله عز و جل: الباقر(ع) أنه قالعلي : حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّ

مُ وَ  تَةُ وَ الدَّ )، علامه گمان كرده كه 221، ص2، ج1374بحراني، ...»(لحَْمُ الخْنِْزيِرِ معروفالْمَيْ
 لميزاناباشد، لذا در  من لايحضره الفقيهچون روايت فقهي است علي القاعده مأخذ آن بايد 

الباقر(ص) و في الفقيه ϵسناده عن أʪن بن تغلب عن أبي جعفر محمد بن علي«كند: گزارش مي
)، اما اين روايت 191، ص5، ج1417(طباطبايي، ...»الخْنِْزيِرِ مَعْرُوفٌ  وَ لحَْمُ  الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ  أنََّهُ قَالَ 

گزارش نشده است و جستجو در آثار صدوق، آن را در خصال نشان  من لايحضره الفقيهدر 
  ).451، ص2، ج1362، (ابن بابويهداد

   
  »النعمانيمحمد بن إبراهيم «روايات بررسي  .1-2-2

سير نعمانيدوازده روايت به نقل از  الميزاندر  ست. علامه، تمام اين روايات  تف آمده ا
 مانيتفســير نعگزارش شــده به ...»  محمد بن إبراهيم النعماني، قال:«با ســند:  برهانرا كه در 

 -انيمتفسير نعو نه  -الغيبه نعمانيها در كتاب ارجاع داده است، در حالي كه سه مورد از آن
  آمده است:  برهانوجود دارد؛ براي نمونه در 

محمد بن إبراهيم النعماني، قال: أخبرʭ أحمد بن محمد بن ســـــعيد ... عن «
 ʭْإســـــــــــــحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد الله(ع) في قوله تعالى: وَ لئَِنْ أَخَّر

ةٍ مَعْدُودَةٍ. قال: الْعَذَابُ  عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى ةُ مِ الْقَائِ  وجُ خُرُ  أُمَّ (ع) وَ الأُْمَّ
  ).82، ص3بحراني، ج»(الْمَعْدُودَةُ (عِدَّة) أَهْلِ بَدْرٍ وَ أَصْحَابهُ

  آورده است:  الميزانعلامه در اما 
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، ϵســــناده عن إســــحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد و في تفســــير النعماني«
ةٍ مَعْدُو  الْعَذابَ إِلىالله (ع) في قوله: لئَِنْ أَخَّرʭْ عَنْهُمُ   دَةٍ قال: الْعَذَابُ أُمَّ

حَابُهالْقَائمِِ  خُرُوجُ  ةُ الْمَعْدُودَةُ أَهْلِ بَدْرٍ وَ أَصــــــــــــــْ (طباطبايي، »(ع) وَ الأُْمَّ
  ).181، ص10، ج1417

سير نعمانيعلامه در ابتداي اين روايت از  ست، در حالي كه  تف در  صرفاًآدرس داده ا
  هاي ديگر را ببينيد:نمونه ). 241، ص1379عكاس يافته است(نعماني، ان الغيبه نعماني

، 1374(بحراني، برهان) و روايت 331، ص11، ج1417(طباطبايي،  الميزانروايت  -1
يت فقط در  الميزان)، 314، ص2ج كه روا حالي  ماني ارجاع داده در  ـــير نع ببه  تفس  ةالغي

  ).316، ص1379موجود است(نعماني، 
يت  -2 بايي، لميزاناروا باط يت 390، ص5، ج1417(ط ، 1374(بحراني، برهان) و روا

جاع  برخلاف)، 239، ص3ج مانيبه  الميزانار ـــير نع يت در تفس بة، روا قل شــــده  الغي ن
ست(نعماني،  ست278، ص1379ا صيل خواهد آمد كهچنان -). لازم به ذكر ا ساً -به تف سا  ا

بحار  90مان مقداري است كه در جلد اكنون در دسترس است، ه تفسير نعمانيكه از  آنچه
  گزارش شده است. الأنوار

 
  گانهبا تفاسير سه در الميزان الفاظ روايات تطابق .1-3

رواياتي نقل شــده اســت كه الفاظ آن روايات، با مصــادري كه علامه براي  الميزاندر 
ها ذكر كرده، مطابقت ندارد، در مقابل، اين روايات با همان واژگان و حتي مĤخذي كه آن

د؛ باشــنموجود مي صــافي، برهان و نور الثقلينها ياد شــده، در ســه تفســير: در ابتداي آن
  ها: نمونه

  
  »الصافي«ت كتاب . بررسي روايا1-3-1

هُ حَلاَلٌ و في الكافي أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ϩَْكُلُ الرʪَِّ وَ هُوَ يَـرَى أنََّهُ لَ «آمده است:  الميزاندر 
داً  يبَهُ مُتَعَمِّ رُّهُ حَتىَّ يُصــــــــــــــِ ) در گزارش علامه، 425، ص2، ج1417طباطبايي، »(... قَالَ لاَ يَضــــــــــــــُ
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ست در حالي كه در» سؤال كننده« شخص ا شام» سؤال كننده« كافي كتاب نام س ه الم بن 
امِ «باشد: مي ورٍ عَنْ هِشـــَ ى عَنْ مَنْصـــُ المٍِ بْنِ س ـــَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيســـَ
ألَْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ϩَْكُلُ الرʪَِّ وَ هُوَ يَـرَى أنََّهُ لَهُ حَراَمٌ قَ نْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَ  رُّهُ حَتىَّ (ع) قَالَ: ســـــــَ الَ لاَ يَضـــــــُ

داً     .)145-144، ص5، ج1407كليني، ...»(يُصِيبَهُ مُتَعَمِّ
صورت گرفته مشخص گرديد علامه دقيقاً زارش ده گآم صافيدر  آنچه با جستجوي 

ئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ϩَْكُلُ الرʪَِّ وَ هُوَ يَـرَى أنََّهُ لَهُ حَلاَلٌ قَالَ لاَ يَ «كند: مي رُّهُ حَتىَّ و في الكافي أنََّهُ ســــــُ ضــــــُ
داً    ). 302، ص1، ج1415كاشاني، فيض...»( يُصِيبَهُ مُتَعَمِّ
ل به صورت مجهوكاشاني براي اختصار در نقل روايت، سند را حذف و سائل را فيض

ست، علامه نيز روايت را  صورت از به ذكر كرده ا صافيهمين  سير  ست تف  .انعكاس داده ا
قرينه ديگر در عدم مراجعه علامه طباطبايي به كتاب كافي اين اســـت كه در هر دو تفســـير 

  . آمده است» حَراَمٌ «ولي در كافي لفظ » حَلاَلٌ «الميزان و صافي، لفظ 
نده و مجهول آوردن آن) از  الميزاندر  ـــؤال كن نام س حذف  يات( نقل اين گونه روا
  هاي فراواني دارد؛ از جمله مقايسه كنيد:نمونه -بدون ارجاع به اين تفسير -صافي

ــــاروايتي از  -1 )، و 24، ص1، ج1417(طبــاطبــايي، الميزاندر  عيون اخبــار الرض
ــافي ــاني، (فيضص ــلي روايت،83، ص1، ج1415كاش ــا ) و مأخذ اص (ابن عيون اخبار الرض
  )؛282، ص1، ج1378، بابويه

كاشاني، (فيضصافي)، و 260، ص2، ج1417(طباطبايي، الميزاندر  كافيروايتي از  -2
تفســـير ) و 104، ص6، ج1407(كليني، كافي) و مأخذ اصـــلي روايت، 266، ص1، ج1415
  )؛124، ص1، ج1380(عياشي، عياشي
ــــاروايتي از  -3 )، و 216، ص5، ج1417(طبـاطبـايي، الميزاندر  عيون اخبـار الرض
(ابن من لا يحضــره الفقيه) و مأخذ اصــلي روايت، 13، ص2، ج1415كاشــاني، (فيضصــافي
  )؛407، ص3، ج1413، بابويه

كاشاني، (فيضصافي)، و 215، ص2، ج1417(طباطبايي، الميزاندر  كافيروايتي از  -4
  )؛538، ص5، ج1407(كليني، كافي) و مأخذ اصلي روايت، 252، ص1، ج1415
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)، 425، ص2، ج1417(طباطبايي، الميزاندر  من لايحضره الفقيهو  كافيروايتي از  -5
(ابن من لا يحضره الفقيه) و مأخذ اصلي روايت، 303، ص1، ج1415كاشاني، (فيضصافيو 

  ).279، ص3، ج1413، بابويه
اظ آمده اســت ميان الف يعياشــو  تفســير قميبرخي رواياتي كه به نقل از دو  نيچنهم
 يزانالمالفاظ روايات  كهچنانو اين دو تفســـير اندك اختلافي وجود دارد،  الميزانروايات 

تي مانند روايا كاملاًگاه مشابه روايات قمي و گاه مشابه روايات عياشي است، در عين حال 
  گزارش كرده است؛ براي نمونه مقايسه كنيد: صافياست كه 

ـــافي) با روايت 272، ص3، ج1417(طباطبايي، الميزانروايت  -1 ـــاني، (فيضص كاش
تفسير ) و 105، ص1، ج1404(قمي، تفسير قمي) و مأخذ اصلي روايت، 347، ص1، ج1415
  )؛177، ص1، ج1380(عياشي، عياشي
ـــافي(فيض26، ص2، ج1417(طباطبايي، الميزانروايت  -2 ـــاني، ) با روايت ص كاش
صلي روا315، ص1، ج1415 سير قمييت ) و مأخذ ا سير ) و 96، ص1، ج1404(قمي، تف تف
  ).162، ص1، ج1380(عياشي، عياشي
   

  »البرهان« بررسي روايات كتاب. 1-3-2
و في تفســــير النعماني ϵســــناده عن ســــليمان بن هارون «به نقل از نعماني آمده:  الميزاندر 

(ع) يَـقُولُ  احِ   العجلي قَالَ سمَِعْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ حَابهُُ لَوْ ذَهَبَ هَذَا الأَْمْرِ محَْفُوظٌ لَ  بَ إِنَّ صـــــــــَ هُ أَصـــــــــْ
حَابِهِ  ُ لَهُ ϥَِصــــْ يعاً أتََى اللهَّ ست كه 390، ص5، ج1417(طباطبايي، 1»...النَّاسُ جمَِ )، اين در حالي ا

لَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ «... اين روايت را نعماني با اندكي تفاوت گزارش كرده:  لْعِجْلِيِّ قَالَ اعَنْ ســـــــُ
(ع) يَـقُولُ  احِبَ  قَالَ سمَِعْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ حَابُ  إِنَّ صـَ يعاً هَذَا الأَْمْرِ محَْفُوظَةٌ لَهُ أَصـْ هُ لَوْ ذَهَبَ النَّاسُ جمَِ

ُ لَهُ ϥَِصْحَابِهِ  ). با جستجوي صورت گرفته مشخص گرديد 316، ص1379نعماني، ...»(أتََى اللهَّ
ست:  برهانا گزارش علامه عين محمد بن إبراهيم النعماني قال: ... عن ســـــليمان بن «را آورده ا

(ع) يَـقُولُ  احِبَ   هارون العجلي، قَالَ سمَِعْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ حَابهُُ لَوْ هَذَا الأَْمْرِ محَْ  إِنَّ صـــــَ فُوظٌ لَهُ أَصـــــْ
                                                 

 تنها در كتاب الغيبه نعماني موجود است.شايان ذكر است اين روايت  -1
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حَ  ُ (لَهُ) ϥَِصــــْ يعاً أتََى اللهَّ شخص  كهچنان). 314، ص2، ج1374بحراني، »(...ابِهِ ذَهَبَ النَّاسُ جمَِ م
اصلي  مصدر -الغيبه نعمانيبدون تاء تأنيث ولي در » محَفُْوظٌ« و برهان واژه  الميزاناست در 
  ) آمده است.محَْفُوظَةٌ با تاء تأنيث( -روايت

  براي نمونه بيشتر مقايسه كنيد:
ـــيروايتي از  -1 ــاش ـــير عي ــايي، الميزاندر  تفس )، و 440، ص1، ج1417(طبــاطب
صلي روايت، 380، ص1، ج1374(بحراني، برهان سير) و مأخذ ا شي تف شي، عيا ، 1380(عيا

  )؛76، ص1ج
ـــير نعمــانيروايتي از  -2 )، و 181، ص10،  ج1417(طبــاطبــايي، الميزانرا در  تفس
ـــلي روايت، 82، ص3، ج1374(بحراني، برهان مأخذ اص بة) و  ، 1379نعماني(نعماني،  الغي
  ).241ص

  
  »نور الثقلين« بررسي روايات كتاب. 1-3-3

ست:  الميزاندر  ادِقُ(ع) عَنْ قـَوْلِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَ «آمده ا ئِلَ الصـــــَّ ُ يَـتَوَفىَّ  وَ فيِ الفَقيهِ ســـــُ اللهَّ
يعِ  اعَةِ الْوَاحِدَةِ فيِ جمَِ نيا فيِ الســــــَّ يهِ االأْنَْـفُسَ حِينَ مَوēِْا... وَ قَدْ يمَوُتُ فيِ الدُّ إِلاَّ  لآْفَاقِ مَا لاَ يحُْصــــــِ

ا اللهَُّ تعـــالى اللهَُّ  اهـــَ الىَ ... وَ يَـتَوَفـــَّ ارَكَ وَ تَـعـــَ الَ إِنَّ اللهََّ تَـبـــَ ذَا؟ فـَقـــَ لَّ فَكَيْفَ هـــَ كِ  عَزَّ وَ جـــَ مِنْ مَلـــَ
من لا )، اين روايت را صــدوق با اندكي تفاوت در 254، ص16، ج1417طباطبايي، »(الْمَوْت

ادِقُ(ع) عَنْ قـَوْلِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَ «گزارش كرده اســت:  فقيهيحضــره ال ئِلَ الصــــــــَّ ُ يَـتَوَفىَّ  وَ ســــــــُ اللهَّ
يهِ  يعِ الآْفَاقِ مَا لاَ يحُْصـــِ اعَةِ الْوَاحِدَةِ فيِ جمَِ عَزَّ وَ  إِلاَّ اللهَُّ  الأْنَْـفُسَ حِينَ مَوēِْا ... وَ قَدْ يمَوُتُ فيِ الســـَّ

ُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَلَ جَلَّ فَكَيْفَ  عَالىَ ... وَ يَـتَوَفَّاهَا اللهَّ بَارَكَ وَ تَـ (ابن »كِ الْمَوْتهَذَا فـَقَالَ إِنَّ اللهََّ تَـ
  ).137-136، ص1، ج1413، بابويه

 در نوربا بررســي به عمل آمده، مشــخص گرديد علامه روايت را به همان شــكلي كه 
ادِقُ(ع) عَ  مَن لا يحَضُرهُ الفَقِيهفي «آمده گزارش كرده است:  الثقلين نْ قـَوْلِ اللهَِّ عَزَّ وَ سُئِلَ الصَّ
اعَةِ الْوَاحِدَةِ فيِ  وَ جَلَ  نيا فيِ الســــــــــَّ ُ يَـتَوَفىَّ الأْنَْـفُسَ حِينَ مَوēِْا... وَ قَدْ يمَوُتُ فيِ الدُّ يعِ الآْفاَقِ اللهَّ  جمَِ
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يهِ  ُ تعالى جَلَّ فَكَيْفَ هَذَا؟ فـَقَالَ إِنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ . عَزَّ وَ  إِلاَّ اللهَُّ  مَا لاَ يحُْصــــــــِ .. وَ يَـتَوَفَّاهَا اللهَّ
  ).52-51، ص3، ج1415حويزي، (عروسيمِنْ مَلَكِ الْمَوْت

  براي نمونه بيشتر مقايسه كنيد:
 ليننور الثق)، و 236-235، ص20، ج1417(طباطبايي، الميزاندر  كافيروايتي از  -1

، 1، ج1407(كليني، كافي) و مأخذ اصــلي روايت، 529، ص5، ج1415حويزي، (عروســي
  )؛390ص

نور )، و 298، ص15، ج1417(طباطبايي، الميزاندر  كافيو  كمال الدينروايتي از  -2
، 1407(كليني، كافي) و مأخذ اصــلي روايت، 62، ص4، ج1415حويزي، (عروســيالثقلين

  ).215، ص1، ج1395، (ابن بابويهالدين كمال) و كتاب 120-113، ص8ج
  

  نياز در الميزان مقدارگزارش روايت به  .1-4
سمتي از  شده است و در برخي ديگر نيز، ق سير  سيري چند آيه تف در برخي روايات تف

ــير آيه -و نه همه آن -روايت ــه برخي روايات اي ميمرتبط با تفس ــد. با مقايس با  ميزانالباش
ها، موارد فراواني يافت شد كه گاه روايتي طولاني، تقطيع شده و بخشي كه مĤخذ اصلي آن

سنده منعكس گرديده و يا  شده و يا حديث با اختصار نوي براي تفسير آيه نياز بوده گزارش 
 و الميزانمضــمون بخشــي از روايت گزارش گرديده اســت. با اســتخراج چندين روايت از 

 و نور الثقلين، برهان، صـــافيمĤخذ اصـــلي و در منابع واســـطه، يعني: ها در جســـتجوي آن
و نه مĤخذ  –روشــن گرديد كه علامه، روايات را دقيقا مانند منابع واســطه  الشــيعهوســائل
سه بخش: تقطيع حديث، در تفسير خود انعكاس داده است، اين ادعا را مي -اصلي توان در 

  يان ساخت:حذف بخشي از حديث و نقل به مضمون، نما
  

  تقطيع حديث .1-4-1
شي از روايت را جدا كرده و ذيل  سر بخ ست كه مف صود از تقطيع آن ا در اين جا مق
ـــت،  ـــده اس آيه مد نظر بياورد. از آن جا كه در برخي روايات چندين آيه از قرآن تبيين ش
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دارد  رواياتي وجود الميزانطبيعي اسـت كه مفسـر، به ميزان نياز از روايت گزارش كند. در 
صورتي  به همان الميزاناند. روايت تقطيع شده در كه در مقايسه با مصدر اصلي تقطيع شده

، وجود دارد و اين خود ظن مراجعه علامه به الثقلين نوراســت كه در منابع واســطه اي چون 
ـــطه را قوت مي ـــد؛ اين منبع واس ـــفحه -روايتي بلند كافيدر  مثلاًبخش امام ز ا -در پنج ص

ـــت(كليني،   نور)، در 435، ص1، ج1407علي(ع) در تبيين آيات متعددي نقل گرديده اس
ـــيالثقلين ، 1417(طباطبايي، الميزان) و به تبع آن 496-495، ص5، ج1415حويزي، (عروس

شي از روايت177، ص20ج سطر -) تنها بخ صاص دارد  -در دو  سير يك آيه اخت كه به تف
  گزارش شده است.
، 1407يشــتر مقايســه كنيد: روايت را كه كليني در هشــت صــفحه(كليني، براي نمونه ب

ــطر آن در 120-113، ص8ج ــت با نقل چند س ــيالثقلين نور) نقل كرده اس حويزي، (عروس
  ).228، ص14، ج1417(طباطبايي، الميزان) و به تبع در 402، ص3، ج1415
   

  حذف بخشي از حديث .1-4-2
سط يا انتهاي آيه و يا روايتي طولاني از چند نقطه(...)  برخلاف امروز كه براي بُرش و

ستفاده مي سط آيه و روايت از تعابيري چون: ا شته براي برش در اوا ، »قوله إلی«شود در گذ
»  ديثإلح«و » إلآية«و براي برش از انتهاي آيه و روايت از تعابيري چون » ساقَهُ «و » إلی أن قال«

ـــتفاده مي رواياتي وجود دارد كه علامه با تعابير ياد شـــده بخشـــي از  الميزانگرديد. در اس
ها را به اختصار آورده است. با جستجوي اين اواسط و يا اواخر حديث را حذف كرده و آن

  دقيقا مشابه گزارش علامه يافت گرديد: نور الثقلينو  برهان، صافيروايات در تفاسير 
  

  حذف در وسط حديث  .1-4-2-1
دَ بْنِ محَُمَّدِ عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَحمَْ  في روضــة الكافي«آمده:  ميزانالبراي نمونه در 

(ع) قَالَ: خَالَفَ  رٍ عَنْ أʪََنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُجْرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع) قـَوْمَهُ وَ إِبْـراَهِيمُ  بْنِ أَبيِ نَصــــــْ
ا تَـوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِريِنَ عَابَ آلهِتََهُمْ إلى قوله  -306، ص14، ج1417اطبايي، طب...»(إِلىَ عِيدٍ لهَمُ فـَلَمَّ
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ـــت، اين روايت دقيقاً» إلی قوله«)، علامه با عبارت 307 ـــي از روايت را ذكر نكرده اس  بخش
أبَيِهِ عَنْ نْ عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَ  في روضـــــــة الكافي«نقل شــده اســت:  الثقلين نوربدين صــورت در 

الَ  (ع) قــَالَ: خــَ دِ اللهَِّ انَ عَنْ حُجْرٍ عَنْ أَبيِ عَبــْ رٍ عَنْ أʪََنِ بْنِ عُثْمــَ دِ بْنِ أَبيِ نَصــــــــــــــْ  فَ أَحمــَْدَ بْنِ محَُمــَّ
دْبِريِنَ  إِبْـراَهِيمُ  هُ مــــُ ا تَـوَلَّوْا عَنــــْ ابَ آلهِتََهُمْ إلى قولــــه فـَلَمــــَّ هُ وَ عــــَ لّى الُله عَليــــهِ قـَوْمــــَ  عِيــــدٍ إِلىَ  صــــــــــــــَ

  ).438، ص3، ج1415حويزي، (عروسي...»لهَمُ
أَحمَْدَ بْنِ  عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ «چنين آمده است:  كافياين روايت در  كهآنحال 

(ع) قَالَ: خَ  رٍ عَنْ أʪََنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُجْرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع) إِبْـراَهِيمُ  لَفَ امحَُمَّدِ بْنِ أَبيِ نَصـــــــــــــْ
مَهُ فـَقَالَ إِبْـراَهِيمُ(ع) َ الَّذِي يحُْيِي وَ يمُِيتُ  قـَوْمَهُ وَ عَابَ آلهِتََهُمْ حَتىَّ أدُْخِلَ عَلَى نمُرُْودَ فَخَاصــــــــــــــَ رَبيِّ

فـَبُهِتَ  قِ فَأْتِ đِا مِنَ الْمَغْرِبِ رِ فَإِنَّ اللهََّ ϩَْتيِ ʪِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْ  قَالَ إِبْـراَهِيمُ  قالَ أʭََ أُحْيِي وَ أمُِيتُ 
ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  مْ... قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ(ع) وَ قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ(ع) عَابَ آلهِتََهُ  الَّذِي كَفَرَ وَ اللهَّ

دْبِ  هُ مـُ ا تَـوَلَّوْا عَنـْ ذَبَ فـَلَمـَّ ا كـَ قِيمـاً وَ مـَ انَ ســــــــــــــَ ا كـَ ، 8، ج1407...(كليني، إِلىَ عِيـدٍ لهَمُ ريِنَ وَ اللهَِّ مـَ
  ).369-368ص

با  ليننور الثقحكايت از آن دارد كه نويســـنده نور الثقلين و كافي مقايســـه روايت در 
نيز به همين  الميزانبخشــي از اواســط حديث را حذف كرده اســت و در » إلی قوله«عبارت 

شده است و واضح است كه علامه مراجعه مستقيم به  شته ن كافيشكل، حديث گزارش  دا
  است.

  براي نمونه بيشتر مقايسه كنيد:
، 1، ج1407(كليني، كافي) با 35-34، ص19، ج1417را(طباطبايي،  الميزانروايت  -1

  )؛153ص ،5، ج1415حويزي، آمده است(عروسي الثقلين نوردر  آنچه) و 96-95ص
با 216، ص14، ج1417را(طباطبايي،  الميزانروايت  -2 ، 1، ج1407(كليني، كافي) 

چه) و 96-95ص ـــي الثقلين نوردر  آن ته اســــت(عروس ياف كاس  ، 3، ج1415حويزي، انع
  ).395-394ص
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  حذف در انتهاي حديث .1-4-2-2
ست:  الميزانبراي نمونه  ينِْ بْنِ خَ و في الكافي ϵســـــناده عَنِ «نقل كرده ا الِدٍ عَنْ أَبيِ الحُْســـــَ

(ص) كَانَ  ولَ اللهَِّ نِ الثَّانيِ(ع) قَالَ: قُـلْتُ لَهُ إʭَِّ رُوِّينَا فيِ الحَْدِيثِ أَنَّ رَســُ تَنْجِي الحَْســَ فيِ  وَ خَاتمَهُُ  يَســْ
بَعِهِ وَ كَذَلِكَ كَانَ يَـفْعَلُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ كَانَ نَـقْشُ خَا ولِ إِصـــــْ ولُ اللهَِّ قَالَ  تمَِ رَســـــُ اللهَِّ محَُمَّدٌ رَســـــُ

دِ الْيُمْنىَ  انوُا يَـتَخَتَّمُونَ فيِ الْيــَ الَ إِنَّ أوُلئَــِكَ كــَ لَ فـَقــَ ا أَنْ نَـفْعــَ تُ فـَيَنْبَغِي لنَــَ دَقُوا قُـلــْ وَ إِنَّكُمْ أنَْـتُمْ  صـــــــــــــــَ
 الشيعه وسائل)، روايت در 328-327، ص6، ج1417طباطبايي، »(تَـتَخَتَّمُونَ فيِ الْيُسْرَى الحَْدِيث

اين روايت در  كهآن) و حال 331، ص1، ج1415اســت(حر عاملي،  الميزانمانند نقل  دقيقاً
ست(كليني،  كافي ). عدم ذكر بخش پاياني حديث 474، ص6، ج1407دو برابر اين مقدار ا

 به واســطه وســائل كافيمؤيد گزارش علامه از  وســائل الشــيعهو مشــابهت آن به  الميزاندر 
  باشد. الشيعه مي

  براي نمونه بيشتر مقايسه كنيد:
يت  -1 بايي،  الميزانروا باط با 144، ص1، ج1417را(ط ، 8، ج1407(كليني، كافي) 

آمده  صافيدر  آنچه) و 219-213، ص1، ج1395، (ابن بابويهالدين كمال) و 119-113ص
  )؛323، ص3، ج1415كاشاني، است(فيض

يت  -2 بايي،  انالميزروا باط با 252، ص2، ج1417را(ط هذيب)  ـــي، الأحكامت (طوس
  ).476-475، ص1، ج1374آمده است (بحراني،  برهاندر  آنچه) و 26-25، ص8، ج1407
  

  نقل به مضمون .1-4-3
و نه عين  -مقصود از نقل به مضمون، نقل مضمون و مفهوم عبارات و جملات روايت 

ها در مقايســـه با مĤخذ رواياتي وجود دارد كه برخي جملات آن الميزاناســـت. در  -هاآن
ست؛  سطه نيز موجود ا ضمون در منابع وا شده اند، و همين نقل به م ضمون  صلي، نقل به م ا

لدين كمال) و 116-115و  113، ص8، ج1407(كليني، كافيبراي نمونه در  بابويها ، (ابن 
شده است: 215، ص1، ج1395 رَةُ أنَبِْيَاءَ وَ تِس ــْفَجَرَى «... ) روايت  عَةُ وَ ثمَاَنيَِةُ بَـينَْ كُلِّ نبَِيَّينِْ عَشــَ

الِحٍ وَ  ا جَرَى لآِدَمَ وَ هُودٍ وَ صـــــــــــــــَ ا جَرَى لنُِوحٍ(ص) وَ كَمــَ لِّ نَبيٍِّ مــَ اءُ وَ جَرَى لِكــُ اءَ كُلُّهُمْ أنَبِْيــَ  أنَبِْيــَ
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اري از روايت كه با خط ، مقد...»بْنِ يَـعْقُوبَ(ع) شُعَيْبٍ وَ إِبْـراَهِيمَ(ص) حَتىَّ انْـتَهَتْ إِلىَ يوُسُفَ 
ــــت، در  ــــده اس ـــخص ش ثقلين نورمش ل حويزي، ا ـــي  ) و 62، ص4، ج1415(عروس

و قال فيه، أيضـــــــا: « ...) بدين صــورت آمده اســت: 298، ص15، ج1417(طباطبايي، الميزان
  ».فكان بينه و بين آدم عشرة آʪء كلهم أنبياء

  نيد:براي نمونه بيشتر مقايسه ك
ـــجاد(ع) را درباره زهد در  -1 ، 1407(كليني، كافيجملات ابتدايي روايتي از امام س

ـــيالثقلين نور) با مضـــمون آن در 74-72، ص8ج ) و 414، ص3، ج1415حويزي، (عروس
  )،257، ص14، ج1417(طباطبايي، الميزان
در مضمون آن ) با 55، ص1، ج1380(عياشي، عياشي تفسيرروايتي درباره نسخ در  -2
، 1417(طباطبايي، الميزان) و 375، ص1، ج1409(موسوي سبزواري، مواهب الرحمان تفسير

  ).255، ص1ج
  

  در الميزانچينش و گزارش مصادر  كيفيتبررسي  .1-5
(جوامع حديثي و تفاسير مأثور) موجود است.  برخي از روايات در چندين منبع روايي

عدد آن  الميزاندر  نابع مت يت، م يك روا كه پيش از ذكر  ـــود  فت مي ش يا موارد فراواني 
ــت. گاه تعداد منابع و كيفيت چينش آن ــده اس ــابه گزار الميزانها در روايت ذكر ش ش مش

  ها:است؛ نمونه صافيو  الأنوار بحار
  

  »الأنوار بحار«گزارش به واسطه  .1-5-1
ــت:  الميزاندر  عن الصـــــــــادق(ع): إِنَّ النَّاسَ  الس و الخصـــــــــالو المج و في العلل«آمده اس

َ عَلَى ثَلاَثةَِ أَوْجُهٍ  نيز به همين  بحار الأنوار)، در 38-37، ص1، ج1417...(طباطبايي، يَـعْبُدُونَ اللهَّ
ست:  إِنَّ لي، الأمالي للصـــدوق ... علل الشـــرائع ل، الخصـــال«شكل، اين حديث انعكاس يافته ا

  )؛ 205-204، ص67، ج1403مجلسي، ...»( عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ثَلاَثةَِ أَوْجُهٍ النَّاسَ يَـعْبُدُونَ اللهََّ 
  براي نمونه بيشتر مقايسه كنيد:
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آمده  بحار) با روايتي كه در 83 -82، ص3، ج1417را(طباطبايي،  الميزانروايت  -1
  پ)؛284، ص2، ج1403است(مجلسي، 

كه 144، ص2، ج1417(طباطبايي، الميزانروايت  -2 حار) و روايتي  انعكاس داده  ب
  ).32، ص11، ج1403است(مجلسي، 

  
  »صافي«. گزارش به واسطه 1-5-2

ست:  الميزان ا(ع): عن الرضــــ و العيون و في الفقيه«روايت ذيل را چنين گزارش كرده ا
افُ  تِخْفــَ انِ قــالَ: وَ الاِســــــــــــــْ دَ الْبَيــَ ، 2، ج1417طباطبايي، (فيِ الْكُفْر دُخُولٌ  لـِـكَ بـِـذَ  هِيَ كَبِيرةٌَ بَـعــْ

ست:  صافي)، اين روايت در 425ص شكل انعكاس يافته ا  و العيون و في الفقيه«نيز به همين 
  ). 302، ص1، ج1415كاشاني، فيض...»(عن الرضا(ع): هِيَ كَبِيرةٌَ بَـعْدَ الْبَيَانِ 

  براي نمونه بيشتر مقايسه كنيد: 
ـــافي) و روايتي كه در 425، ص2، ج1417(طباطبايي، الميزانروايت  -1 گزارش  ص

  ).303، ص1، ج1415كاشاني، شده است (فيض
  

  به مصادري كه وجود خارجي ندارند الميزان ارجاع .1-6
شاره  سير نعماني، الميزانيكي از منابع مورد ا سير، آمي تف شد. در خصوص اين تف قا با

را ديده  انيتفسير نعمعاملي گفته است كه من بخشي از  شيخ حر«بزرگ تهراني مي نويسد: 
سناد به امام »ام شيخ حر از آن بخش، همان روايات طولاني است كه نعماني با ا شايد مراد   ،

ست. اين روايت به همراه خطبه  سيرش قرار داده ا صادق(ع) روايت كرده و آن را مقدمه تف
شابه«كوتاهي كه  شده و  »المحكم و المت ست، تدوين يافتناميده  سب ا ضي منت سيد مرت ه به 

ـــي تمام آن را در مجلد قرآن  ـــت. علامه مجلس ـــت(آقا بزرگ طهراني،  بحاراس آورده اس
  ).318، ص4، ج1403

سي در ابتداي جلد  ست:  90علامه مجل ما ورد عن أمير المؤمنين صـــــلوات «چنين آورده ا
رســـــــــالة  ēʮا برواية النعماني و هيالله عليه في أصـــــــــناف آʮت القرآن و أنواعها و تفســـــــــير بعض آ
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). بنابراين 1، ص90، ج1403مجلسي، »(مفردة مدونة كثيرة الفوائد نذكرها من فاتحتها إلى خاتمتها
ــير نعمانياز  آنچه ــت و اثري  تفس ــي اس ــت همين روايت علامه مجلس ــت اس اكنون در دس

شايان ذكر است ك تفسير نعمانيمستقل تحت عنوان  عماني  ه روايت نوجود خارجي ندارد. 
، به صــورت مقطع و به وســائل الشــيعهو  برهان، صــافي، در آثاري چون بحار الانوارغير از 

ست و  شاب الميزاندر  آنچهفراخور ارتباط معنايي با آيات گوناگون آمده ا ه هر آمده دقيقا م
آن چيزي است كه در منابع مزبور، ذكر شده است، بنابراين روشن است كه علامه به واسطه 

  نقل كرده است. تفسير نعمانيها روايات را از آن
  براي نمونه مقايسه كنيد:

ـــير نعمانياز را  الميزانروايت  -1 با روايت ) 82-81، ص3، ج1417(طباطبايي، تفس
  )؛39-38، ص1، ج1415اني، كاش(فيضصافي

ـــير نعمانياز را  الميزانروايت  -2 با روايت ) 181، ص10، ج1417(طباطبايي، تفس
  )؛82، ص3، ج1374(بحراني، برهان

وسائل با روايت ) 322، ص6، ج1417(طباطبايي، تفسير نعمانياز را  الميزانروايت  -3
  ).21، ص20، ج1415(حر عاملي، الشيعه

 
 مشابه مأخذ روايات  ،روايات گزارش .1-7

گزارش كرده اســـت. در اين بين  كافيبيش از هفتصـــد روايت را از  طباطبايي علامه
شان دوازده بار به  ست و نه بار به » الكافي أصــــول في«اي صريح كرده ت» فی روضــــة الکافی«و بي

صدّر به  الميزاناست. تمام رواياتي را كه در  آمده » یاففی روضـــة الک«و » الكافي أصـــول في«مُ
ست؛ براي نمونه بنگريد: عبارت  نور الثقليندر  شده ا شكل گزارش   أصــــول في«نيز به همين 

بايي، الميزانرا در » الكــــافي باط ـــي حويزي، نور الثقلين) و 177، ص20، ج1417(ط (عروس
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طبايي، (طباالميزانرا در » الكافي روضة في«، و نيز بنگريد: عبارت 2)496-495، ص5، ج1415
   3.)402، ص3، ج1415(عروسي حويزي، و نور الثقلين) 228، ص14، ج1417
 ماًمســتقيمراجعه داشــته و  كافيممكن اســت اشــكال شــود كه چه بســا علامه خود به  

ـــابه گزارش  ـــت. اين  نور الثقلينروايات را از آن جا گزارش كرده و اتفاقا مش گرديده اس
روضــة «و » الكافي أصــول«كه علامه روايات فراواني را از رسد، چرا اشكال صحيح به نظر نمي

شان » الکافی«تنها با تعبير » الکافی سطه اي ست كه در خصوص اين موارد منبع وا نقل كرده ا
  يا صافي بوده است؛ براي نمونه بنگريد: برهان

بايي، الميزان) در 114، ص1، ج1407(كليني، كافيروايتي را از اصـــول  -1 باط (ط
ـــافي) و 23، ص1، ج1417 ـــاني، (فيضص ؛ و نيز »الکـافی«) با تعبير 81، ص1، ج1415كاش

، 1، ج1417(طباطبايي، الميزان) در 256، ص1ف ج1407(كليني، كافيروايتي را از اصــول 
) با ذكر ســـند روايت 461-460، ص2، ج1374(بحراني، برهانو » الکافی«) با تعبير 262ص

  ؛ كافي
(طباطبايي، الميزان) در 305-304، ص8، ج1407(كليني، كافيروايتي را از روضه  -2 
) 192، ص1، ج1374(بحراني، برهانو » قال الكليني في الكافي«) با تعبير 148، ص1، ج1417

) در 337، ص8، ج1407(كليني، كافي؛ و نيز روايتي را از روضــــه »قــــال الکلينی«با تعبير 
بايي، الميزان باط با تعبير 223-222، ص6، ج1417(ط ند و هم چنين » الکـــافی«)  ـــ و ذكر س
  . كافي) با ذكر سند روايت 380، ص2، ج1374(بحراني، برهان

  

                                                 
) 435-432، ص1، ج1407باشد(كليني، چهار صفحه مي كافيشايان ذكر است مقدار اين روايت در  -2

سير  سير آيه مد نظر مرتبط بوده  نور الثقلينو  الميزاناما در هر دو تف سطر از روايت كه با تف تنها چهار 
 ذكر گرديده است.

صفحه مي كافيگفتني است مقدار اين روايت در  -3 ) اما در هر 113، ص8، ج1407كليني، باشد(هفت 
سير  سير آيه مد نظر مرتبط بوده ذكر گرديده  نور الثقلينو  الميزاندو تف سطر از روايت كه با تف تنها دو 

 است.
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  در الميزان تصريح به منابع واسطه .1-8
ضوعاتي كه روايات متعددي درباره آن ست، علامه در خصوص مو ها وارد گرديده ا

ـــت.  ـــطه ارجاع داده اس  مثلاًگاه از نقل روايات خودداري كرده و خواننده را به منابع واس
  نويسد: ايشان در موضوع مدت خواب اصحاب كهف در غار مي

ها در آندر اين موضـــوع ميان روايات اختلاف وجود دارد و اغلب «
ـــنت از طريق  ـــيعه از طريق » الدر المنثور«اهل س بحار و دو «و در ش

گزارش شــده اســت، هر كس مي خواهد » تفســير برهان و نورالثقلين
  ).283، ص13، ج1417(طباطبايي، »ها مراجعه كندآگاهي يابد به آن

  و يا درباره مدت حكومت و زمان حيات ذو القرنين مي نويسد: 
ان روايات اختلاف وجود دارد هر كه مي خواهد در اين خصوص مي«

حار، از آن لدر المنثور، ب حديثي بويژه ا به جوامع  گاه گردد  ها آ
  ).374-373، ص13(همو، ج»برهان، و نور الثقلين مراجعه كند

يانگر آن ب ،اين كه علامه به وجود روايات مختلف در منابع پيش گفته تصـــريح كرده
اند، چه بسا اگر ايشان تمام يا است كه مصادر اصلي ايشان در گزارش روايات همين ها بوده

ها را نام برده اكثر جوامع حديثي فريقين را ديده بود به تفصيل براي خواننده يك به يك آن
 منابعلازم به ذكر اســـت علامه در مواضـــع فراواني، با تصـــريح به  داد.ها ارجاع ميو به آن

  كند.ابع اصلي روايت را گزارش ميواسطه، از من
  

  »صافي« اشاره به كتاب .1-8-1
  كند:به عنوان نمونه علامه در الميزان به نقل از تفسير صافي چنين نقل مي

تيِ ϩَتِْينَ الْف الصافي في -1 احِشَةَ عن تفسير العياشي عن الصادق(ع): في قوله تعالى: وَ اللاَّ
  ).236، ص4...(همو، ج

، 17مو، ج...(هعن التوحيد ϵسناده عن أمير المؤمنين(ع) في حديث قال:  الصافي و في -2
  ).11ص
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  »برهانال«اشاره به كتاب  .1-8-2
  كند:چنين نقل مي برهانبه عنوان نمونه علامه در الميزان به نقل از 

ن مرة الهمداني ســفيان بعن ابن شــهرآشــوب عن تفســير وكيع حدثنا  و في تفســير البرهان -1
، 19همو، ج»...(اتَّـقُوا اللهََّ حَقَّ تُقاتِهِ «عن عبد خير ســــــــــــــألت علي بن أبي طالب عن قوله تعالى: 

  )؛310ص
..(همو، .، عن ابن ʪبويه في الدروع الواقية في حديث عن النبي(ص):و في تفسير البرهان -2

  ).402، ص19ج
  

  »نور الثقلين«اشاره به كتاب  .1-8-3
  :كندينقل م نيچن نور الثقلينبه نقل از  زانيبه عنوان نمونه علامه در الم

لِمَا  مِنْكَ  ىلِمَا لاَ تَـرْجُو أرَْجَ  عن الكافي عن أمير المؤمنين(ع) قال: كُنْ  و في نور الثقلين -1
  )؛371، ص15..(همو، جتَـرْجُو

.. (همو، .أبي عبد الله(ع) قال: ، عن مجمع البيان، و روى أصحابنا عنو في نور الثقلين -2
  ).142، ص16ج

  
  »بحار الأنوار« اشاره به كتاب .1-8-4

  كند:به عنوان نمونه علامه در الميزان به نقل از بحار الانوار چنين نقل مي
البحار عن الكافي و المعاني و نوادر الراوندي ϥســــــــــــــانيد مختلفة عن الصــــــــــــــادق و  و في -1

  )؛308ص، 1...(همو، جالكاظم(ع)
البحار عن الاحتجاج و التوحيد و العيون في خبر طويل رواه الحســــــــــــــن بن محمد  و في -2

  ).261، ص7...(همو، جالنوفلي عن الرضا(ع)
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  در تفسير الميزان منابع روايات اهل سنت . بررسي2
از روايات تفسيري اهل سنّت فراوان استفاده شده است. علامه روايات را به  الميزاندر 

سنت نسبت مي خش ها در بترين آندهد كه مهمتفاسير مختلف و جوامع روايي متعدد اهل 
سير عبارتند از:  سير القرآن العظيم ابن كثير، انوجامعتفا شاف، تف شواهد التنزيل، ك ار البيان، 
يــب، الجــامع لأحكــام القرآن، الإتقــان، الــدر المنثور، فتح القــدير و الغالتنزيــل، مفــاتيح

صحيح ها در بخش جوامع روايي نيز عبارتند از: . اهم آنالمعانىروح سند احمد بن حنبل،  م
ستدرك  سائى، م سنن ن سنن ترمذى،  سنن بيهقى،  سنن ابى داود،  سلم،  صحيح م بخارى، 

ـــابورى، ربيع ـــرح نهج البلاغه ابن ابى الابرار، دلائل بيهقىحاكم نيش ، زاد المعاد ابن قيمّ، ش
  .   الحديد، عرائس فى قصص الانبياء، قصص الانبياء عبدالوهاب نجار، كنز العماّل

شيعي گذشت، علامه به تمام مĤخذ مراجعه مستقيم  كهچنان در بخش مصادر روايات 
زارش روايات را گ الأنوارصافي، برهان، نور الثقلين و بحار نداشته و به واسطه آثاري چون: 

رسد اين يافته در خصوص روايات اهل سنت نيز صادق باشد و ايشان كرده است. به نظر مي
ذلك  مراجعه مستقيم داشته مع جامع البيان، كشاف و الدر المنثوربه تفاسيري چون:  اگرچه

 -در مسائل مربوط به امامت – بحار الأنوار، برهاناي چون: بخشي از روايات از منابع واسطه
زارش گ -در اغلب روايات تفسيري – الدر المنثورو  -در موضوعات علوم قرآني –الاتقان، 

  و قرائن اين يافته عبارتند از: گرديده است. شواهد
  

  گزارش الفاظ روايات برابر با منابع واسطه .2-1
ـــنت كه در  ـــلي آمده  به نقل از الميزانواژگان پاره اي از روايات اهل س مĤخذ اص

  ها: باشد؛ نمونهمتفاوت با منبع اصلي و مشابه منبع واسطه مي
  

   »برهانال« . بررسي روايات كتاب2-1-1
دُونَ النَّاسَ عَلى«ذيل آيه  الميزاندر  لِهِ  أمَْ يحَْســــــــــُ ُ مِنْ فَضــــــــــْ ــاء: ا»(ما آʫهُمُ اللهَّ ) مي 54لنس

ـــاحب مناقب علي بن ابي طالب(ع) –خوانيم: از ابن مغازلي  ـــده  -ص از امام باقر(ع) نقل ش
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ابن مغازلي  مناقب). با مراجعه به 384، ص4، ج1417(طباطبايي، 4»وَ اللهَّ  النَّاسُ  نحَْنُ «اســـت: 
صورت  شد كه اين روايت به  )، 330، ص1426آمده است(ابن المغازلي، » النَّاسُ  نحَْنُ «معلوم 

خواه در كيفيت گزارش ســند و خواه در الفاظ روايت مشــابه  برهانروايت در  كهآنحال 
فعه إلى : ير و من طريق المخالفين ما رواه ابن المغازلي«گذشــت:  الميزانآن چيزي اســت كه در 

دُونَ النَّاسَ عَلى لِهِ  ما آʫهُمُ اللهَُّ  محمد بن علي الباقر(ع) في قوله تعالى: أمَْ يحَْســــُ  نُ قال: نحَْ  مِنْ فَضــــْ
  ).  99، ص2، ج1374بحراني، »(وَ اللهَّ  النَّاسُ 

  براي نمونه بيشتر:
-232، ص3، ج1417(طباطبايي، الميزاندر  تفســـير ثعلبيمقايســـه كنيد روايتي از  -1

مذكور در 638، ص1، ج1374(بحراني، برهان) و 231 كه روايت  حالي اســـت  )، اين در 
 الميزانو تفسير در د آنچهواژگان نسبت به  تفسير فعلي ثعلبي بدون سند و متفاوت در برخي

  )؛85، ص3، ج1422آمده، انعكاس يافته است(ثعلبي،  برهانو 
تي از  -2 ي ــه روا يعب ب برار ر يزاندر  الأ م ل يي، ا ــا طب طبــا )، و 132، ص6، ج1417(
يت، 82-81، ص2، ج1374(بحراني، برهان ـــلي روا مأخذ اص ـــري، ربيع الابرار) و  (زمخش
  شود.) رجوع 9، ص5، ج1412

  
  »مواهب الرحمان في تفسير القرآن« . بررسي روايات كتاب2-1-2

علامه ظاهرا به واســطه برخي تفاســير شــيعي معاصــر خود نيز روايات اهل ســنت را 
  ها:نهاست؛ نمو مواهب الرحمان في تفسير القرآنگزارش كرده است. از جمله اين تفاسير، 

ست:  الميزاندر  -1 (ص و في الصـــحيحين«آمده ا ولَ اللهَِّ  ) قَالَ أيَْضـــاً عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَســـُ
ةِ رَهْطٌ مِنْ  امــَ ابيِ أو قــالَ مِن أمَّتي فـَيُحَلَّئُونَ عَنِ الحْوَْضِ  يرَدُِ عَلَيَّ يَـوْمَ الْقِيــَ حــَ أَقُولُ ʮَ رَبِّ  أَصــــــــــــــْ فــَ

حَابيِ فـَيَقُولُ لاَ عِلْمَ لَكَ بمِاَ أَحْدَثُ  طباطبايي، »(فـَيُحَلَئونَ  ىوا بَـعْدَكَ ارْتَدُّوا عَلَى أدʪََْرهِِمُ الْقَهْقَرَ أَصـــــــــــْ
                                                 

) في قوله الباقر(عو في معناها من طرق أهل الســــــــــنة ما عن ابن المغازلي يرفعه إلى محمد بن علي. 4
ُ مِنْ فَضْلِهِ  أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلى«تعالى   .وَ اللهَّ  النَّاسُ  قال: نحَْنُ  »ما آʫهُمُ اللهَّ
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شكل در 380، ص3، ج1417 سند و متن روايت به همين  شده  مواهب الرحمان)،  گزارش 
)، اين در حالي اســت كه در صــحيح 239، ص6، ج1409اســت(نك: موســوي ســبزواري، 

سلم الفاظ روايت تفاوت دارد؛ ست:  بخاري و م رَةَ أنََّهُ  عَنْ أَبيِ هُرَي ـْ«... بخاري گزارش كرده ا
(ص) قَالَ  ولَ اللهَِّ حَابيِ فـَيُجلَونَ عَنِ  يرَدُِ عَلَيَّ الحْوَْضَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ  كَانَ يحَُدِّثُ أَنَّ رَســـــُ أَصـــــْ

حَابيِ فـَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ عِ   إِنَّـهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أدʪََْرهِِمُ لْمَ لَكَ بمِاَ أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ الحْوَْضِ فَأَقُولُ ʮَ رَبِّ أَصــــــــْ
، اين روايت اختلاف فراواني با صــحيح مســلم) اما در 208، ص7، ج1401بخاري، (الْقَهْقَرَى

(ص) قَالَ: تَردُِ عَلَ « ... دارد:  الميزانو  صـــحيح بخاري ولَ اللهَِّ  أمَُّتيَِ يَّ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قالَ قالَ رَســــــــــــــُ
 تَـعْرفُِـنَا قَالَ نَـعَمْ لَكُمْ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ قَالُوا ʮَ نَبيَِّ اللهَِّ   الحْوَْضَ وَ أʭََ أذَُودُ النَّاسَ 

تْ لأَِحَدٍ غَيرْكُِمْ تَردُِونَ عَلَيَّ غُراًّ محَُجَّلِينَ مِنْ آʬَرِ الْ  يمَاءُ ليَْســــَ دَّنَّ عَنيِّ طاَئفَِةٌ مِنْكُمْ وُض ــــُســــِ وءِ وَ ليَُصــــَ
ا أَح ــْ لْ تَــدْريِ مــَ ابيِ فـَيَجِيئُنيِ مَلــَكٌ فـَيَقُولُ وَ هــَ حــَ لُونَ فـَـأَقُولُ ʮَ رَبِّ هَؤُلاَءِ مِنْ أَصــــــــــــــْ دَثوُا فَلاَ يَصــــــــــــــِ

  ).150، ص1تا، ج(مسلم، بيبَـعْدَكَ 
گزارش كرده  بحار الأنوارخود، روايت را از  مواهبرســد صــاحب تفســير به نظر مي
شود چه دليلي هست كه علامه روايت را 27، ص28، ج1403است(مجلسي،  ). اگر اشكال 

  شود:از بحار نقل نكرده باشد در پاسخ گفته مي
وَ أيَْضـــــــــــــاً مِنَ «آمده:  بحاراســـت؛ در  مواهبمانند  الميزانصـــدر و ذيل روايت  ؛اولاً

حِيحَينِْ  حِيحَينِْ « الميزانمانند  مواهبدر حالي كه در » الصـــَّ ست و نيز» فيِ الصـــَّ  بحاردر  آمده ا
گزارش » اđِِمارْتَدُّوا عَلَى أَعْقَ « الميزانو  مواهبولي در » إِنَّـهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَعْقَاđِِمُ «نقل شـــده: 
   شده است.
ياً هاي روايت » فـَيُحَلَئونَ «عبارت  ؛ثان حال مواهبو  الميزاندر انت كهآمده، در  در  ي 
صورت  بحاروجود ندارد و در  صحيحين آورده و  »وَ فيِ روَِايةٍَ فـَيُجْلَوْن«نيز علامه مجلسي به 

صورت » فـَيُحَلَئونَ «مرادش اين بوده كه  ست نيز گز» فـَيُجْلَوْن«در روايتي ديگر به  شده ا ارش 
  ، آن را بخشي از حديث دانسته اند.الميزانو به تبع آن  مواهبو تفسير 
ست:  الميزاندر  -2 شده ا حِيحَينِْ عَن أنَس: أنَّ رَســــولَ الِله(ص) قَالَ «گزارش   وَ فيِ الصــــَّ

احَبَنيِ  ممَِّنْ  رجَِالٌ  لَيرَدَِنَّ عَلَيَّ الحْوَْضَ  حَابيِ حَتىَّ إِذَا رفُِعُوا اخْتَلَجُوا دُونيِ فَلأََ  صـــــــــَ قُولَنَّ أَيْ رَبِّ أَصـــــــــْ
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سند و متن روايت 380، ص3، ج1417(طباطبايي، » تَدْريِ مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكفـَلَيُقَالَنَّ إِنَّكَ لاَ   ،(
، 1409گزارش شده است(نك: موسوي سبزواري،  الرحمانمواهبدقيقا به همين شكل در 

  . 5)239، ص6ج
الفاظ روايت تفاوت دارد؛ روايت  مســلمو  صــحيح بخارياين در حالي اســت كه در 

سٌ عن أنس رضي الله عنه عن النَّبيِ(ص) قَالَ لَيرَدَِنَّ عَلَيَّ ʭَ «...دارد: گيري بخاري اختلاف چشم
وا مِن أصـــــــــــحابي الحْوَْضَ حَتىَّ إِذَا عَرَفتُهُم اخْتَلَجُوا دُونيِ فأقولُ أصـــــــــــحابي فـَيَقولُ لاَ تَدْريِ مَا أَحْدَثُ 

 «...ل شده است با اختلاف اندكي نق صحيح مسلم) و در 207، ص7، ج1401(بخاري، بَـعْدَكَ 
احَبَنيِ  ممَِّنْ  رجَِالٌ  الحْوَْضَ  أنََسُ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ النَّبيِ(ص) قَالَ لَيرَدَِنَّ عَلَيَّ  حَتىَّ إِذَا رأَيَْـتُهُمْ وَ  صـــــــَ

يحابيِ فـَلَيُقَالَنَّ  يحابيِ أَصـــــَ  إِنَّكَ لاَ تَدْريِ مَا أَحْدَثوُا ليِ رفُِعُوا إِليََّ اخْتَلَجُوا دُونيِ فَلأََقُولَنَّ أَيْ رَبِّ أَصـــــَ
   ).71، ص7تا، ج(مسلم، بيبَـعْدَكَ 

  
  كيفيت چينش و گزارش مصادر  .2-2

در قسمت مصادر شيعه گذشت برخي از روايات در چندين اثر روايي موجود  كهچنان
پيش از ذكر برخي روايات اهل ســنت، منابع متعددي براي آن ذكر شــده  الميزاناســت. در 

سطه  ست. علامه اين قبيل روايات را به وا شاره به آن -الدر المنثورا ده گزارش كر -بدون ا
اســت، شــاهد آن تعداد منابع و كيفيت چينش برخي روايات اهل ســنت، به همان صــورتي 

  . انعكاس يافته است الدر المنثوراست كه در 
ــت:  الميزانبراي نمونه در  و صـــــــــححه و ابن ماجة و ابن جرير و  عن الترمذي«آمده اس

البغوي في معجمه و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و أبي الشــــــــيخ و ابن مردويه و الحاكم و 
..(طباطبايي، .صـــــححه و البيهقي في الشـــــعب عن أبي أمية الشـــــعباني قال: أتيت أʪ ثعلبة الخشـــــني

ست:  الدر المنثور)، در 177، ص6، ج1417 شكل اين حديث انعكاس يافته ا و «نيز به همين 
                                                 

سطه  مواهب. اين روايت را نيز 5 سي،  بحاربه وا ست(مجل )، لازم به 26، ص28، ج1403گزارش كرده ا
آورده اســت؛ چرا كه صــدر روايت  مواهباين روايت را از طريق  الميزانذكر اســت مانند روايت اول 

 است.» من الصحيحين« بحار، ولي در »في الصحيحين«به صورت يكسان:  مواهبو  الميزان
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أخرج الترمذي و صــــــــــــــححه و ابن ماجة و ابن جرير و البغوي في معجمه و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و الطبراني و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و صححه و البيهقي في الشعب عن أبى أمية 

  ).339، ص2، ج1404سيوطي، ...»( قال أتيت أʪ ثعلبة الخشنيالشعبانى
  براي نمونه بيشتر مقايسه كنيد:

يتي در  -1 ميزانروا ل يي، ا ــا طب طبــا ــا 23-22، ص13، ج1417( الــدر در  آنچــه) ب
  ) نقل شده است؛137، ص4، ج1404(سيوطي، المنثور
تي در  -2 ي يزانروا م ل يي، ا ــا طب طبــا ــا 319، ص16، ج1417( نچــه) ب الــدر در  آ
  ) گزارش شده است.199، ص5، ج1404(سيوطي، المنثور
  

  سهو در ذكر جوامع روايي  .2-3
ست و آن ظاهرا به  الميزاندر  سهو رخ داده ا سنت  گاه در ذكر نام مأخذ روايت اهل 

شتبه  سطه است و با توجه به يكسان بودن نام مؤلفان، م شاره به نام اثر در منابع وا دليل عدم ا
ــدن اثر را بر ــت. براي مثال: در ش ــته اس ــت:  برهاناي علامه در پي داش  الحْاَكِمُ أبَوُ«آمده اس

نَادِ عَنْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ الحَْكَمِ بْنِ ظهَُيرٍْ عَنْ أبَيِهِ عَنْ حَكيمِ بْنِ جُ  ســـــْ كَانيُِّ ʪِلإِْ مِ الحَْســـــْ بَيرٍْ عَنْ أَبيِ الْقَاســـــِ
لَمِي ولُ  قَالَ  بُـرَزةَ الأَْســــــــــْ (ص) ʪِلطَّهُورِ وَ عِنْدَهُ دَعَا رَســــــــــُ بحراني، »(...طاَلِب(ع) بْنُ أَبيِ  عَلِيُ  اللهَِّ

  .)232، ص3، ج1374
صاحب  صحيحينعلامه گمان كرده، مقصود از حاكم،  ست، لذا المستدرك علي ال   ا

سْنَادِ عَنْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ  وَ فيِ مُستَدرَكِ الحاكِم«آورده است:  الميزاندر  كَمِ بْنِ ظهَُيرٍْ عَنْ أبَيِهِ الحَْ ʪِلإِْ
(ص) ʪِلطَّ  عَنْ حَكيمِ بْنِ جُبَيرٍْ عَنْ أَبيِ بُـرَيدةَ الأَْسْلَمِي قَالَ  بْنُ أَبيِ  عَلِيُ  هُورِ وَ عِنْدَهُ دَعَا رَسُولُ اللهَِّ

ـــت كه روايت در كتاب 327، ص11، ج1417(طباطبايي، ... »طَالِب(ع) ) اين در حالي اس
ست و در  حاكم حسكاني لتنزيلشواهد ا شده ا ستدركگزارش  شابوري  م ساًاحاكم ني  سا

  ).393، ص1، ج1411چنين روايتي وجود ندارد(حسكاني، 
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  در الميزان تصريح به منابع واسطه .2-4
شيعه همان ي از گيرگذشت علامه گاه به بهره الميزانطور كه در بخش مصادر روايي 

منابع واسطه در تفسيرش تصريح داشته است. اين سخن درباره مصادر روايي اهل سنت نيز 
  ها:اي از مواضع تفسير خود به اين مسأله اشاره داشته است؛ نمونهصادق بوده و ايشان در پاره

   
  »الدرّ المنثور«. بررسي روايات كتاب 2-4-1

سنت، گذشت علا كهچنان  در المنثورالبه تفسير  غالباًمه در نقل روايات تفسيري اهل 
  مراجعه داشته است. ايشان سه گونه روايات را از اين كتاب گزارش كرده است:

  بدون تصريح به نام آن، الدر المنثورنقل روايت از  -1
  با ذكر نام راويان، الدر المنثورنقل روايت با تصريح به  -2
  با اشاره به جوامع روايي و تفاسير. الدر المنثورتصريح به  نقل روايت با -3

ــت. بحث از نمونه ــادر گذش هاي گونه اول تحت عنوان كيفيت چينش و گزارش مص
شاره به  سوم بايد گفت: ا ست اما راجع به گونه  نوع دوم، خارج از چارچوب اين پژوهش ا

ـــياري از آثار مواردي از اين نوع پرده از اين نكته بر مي دارد كه علامه در ذكر روايات بس
  ها:گاه بدان تصريح نداشته است؛ نمونه اگرچهكرده، اهل سنت، به اين اثر مراجعه 

في الدر المنثور أخرج أحمد و عبد بن حميد و الدارمي و مســــلم و أبو داود و الترمذي و   -1
النســـــــــــائي و ابن ماجة و أبو يعلى و ابن المنذر و أبو حاتم و النحاس في ʭســـــــــــخه و أبو حيان و 

، 2، ج1417...(طباطبايي، ا إذا حاضــــــــــــت المرأة منهمالبيهقي في ســــــــــــننه عن أنس: أن اليهود كانو 
  ).215ص

و في الدر المنثور أخرج أحمد و البخاري و مســـــــــلم و أبو داود و الترمذي و النســـــــــائي و  -2
ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي في شـــعب الإيمان، عن عبد الله بن مســـعود قال: 

أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما  المصـــــــدقحدثنا رســـــــول الله(ص) و هو الصـــــــادق 
ـــتر رك: همو، ج354، ص14...(همو، جنطفــة -294، ص4؛ ج426، ص2). براي نمونه بيش
  ).93، ص20؛ ج96،ص15؛ ج306و  21ص ،13؛ ج195، ص10؛ ج379و  295
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  »الاتقان«. بررسي روايات كتاب 2-4-2
به  -الاتقانوم قرآني اهل ســنت به واســطه بخش قابل توجهي از روايات عل الميزاندر 

  ها:از مصادر اصلي اهل سنت گزارش شده است؛ نمونه -تصريح علامه طباطبايي
عن أحمد و أبي داود و الترمذي و النســـــائي و ابن حبان و الحاكم عن ابن  و في الإتقان -1

و هي  اني و إلى براءةعباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال و هي من المث
من المئين فقربتم بينهما و لم تكتبوا بينهما ســـــطر بســـــم الله الرحمن الرحيم و وضـــــعتموهما في الســـــبع 

  ).123، ص12...(همو، جالطوال
عن ابن الضريس في فضائل القرآن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي  نقل في الإتقان -2

حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس قال:  جعفر الرازي أنبأʭ عمرو بن هارون 
). 233، ص13..(همو، جكانت إذا نزلت فاتحة ســــــــورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما شــــــــاء

  ).130و  129، 127، 124، 122، 120، 119، ص12براي نمونه بيشتر رك: همو، ج
  

  »البرهان« . بررسي روايات كتاب2-4-3
ضائل  الميزاندر  شي از روايات مربوط به امامت و ف سنت از  بيتاهلبخ در آثار اهل 

 ها: گزارش شده است؛ نمونه برهانطريق تفسير 

و الواحدي ϵســــــنادهما عن عمار و عن عثمان بن  : و روى الثعلبيو في تفســــــير البرهان -1
ر و عن ابن صــــــــهيب و عن الضــــــــحاك و روى ابن مردويه ϵســــــــناده عن جابر بن سمرة و عن عما

عدي أو عن الضــحاك و روى الخطيب في التاريخ عن جابر بن سمرة و روى الطبري و الموصــلي و 
روى أحمد عن الضــــــحاك عن عمار أنه قال: قال النبي(ص): ʮ علي أشــــــقى الأولين عاقر الناقة و 

  ).301، ص20(همو، ج»أشقى الآخرين قاتلك و في رواية من يخضب هذه من هذا
 عن الجمع بين الصــــحاح الســــتة للعبدي في الجزء الثاني من صــــحيح  البرهانو في تفســــير -2

النســـائي ϵســـناده قال: افتخر طلحة بن شـــيبة من بني عبد الدار و العباس بن عبد المطلب و علي 
بن أبي طالب فقال طلحة: بيدي مفتاح البيت و لو أشــــــــــاء بت فيه و قال العباس: أʭ صــــــــــاحب 

و لو أشـــاء بت في المســـجد و قال علي: ما أدري ما تقولان؟ لقد صـــليت  الســـقاية و القائم عليها
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قايةََ الحْاجِّ وَ عِمارَةَ  إلى القبلة ســــــتة أشــــــهر قبل الناس و أʭ صــــــاحب الجهاد فأنزل الله: أَجَعَلْتُمْ ســــــِ
، 20؛ ج146، ص8). براي نمونه بيشتر رك: همو، ج216، ص9(همو، ج»الآية الْمَسْجِدِ الحْرَامِ 

  .)195، ص10؛ ج 341ص
  

  نتيجه گيري
سؤال اول پژوهش حكايت از آن داشت كه منابع روايي مورد  نتايج به دست آمده از 

 نورو  برهان، يصافتفاسير  غالباًمراجعه علامه طباطبايي در استخراج روايات تفسيري شيعه، 
اصــلي  به مĤخذ مســتقيماًها از آن گيريبهرهبوده و ايشــان با  الانوار بحارو موســوعه  الثقلين

  ارجاع داده است. 
شت گانه اين يافته عبارتند از:  شاره  -1شواهد و قرائن ه عدم وجود روايت در منابع ا

سه -3سهو در ذكر جوامع روايي،  -2 شده،  -4 گانه،گزارش الفاظ روايات برابر با تفاسير 
جت،  حا به ميزان  يت  يت چينش و گزارش مصــــادر،  -5گزارش روا به  -6كيف جاع  ار

تصــريح به منابع  -8گزارش مشــابه مأخذ روايات،  -7مصــادري كه وجود خارجي ندارند، 
  واسطه.

نتايج به دســت آمده از ســؤال دوم پژوهش نشــان از آن داشــت كه منابع روايي مورد 
سنّت، عدم مراجعه به تمام مĤخذ  مراجعه علامه طباطبايي در استخراج روايات تفسيري اهل 

راجعه م المنثور الدرو  كشاف، البيانجامعبه تفاسيري چون:  اگرچهاست. علامه  مورد اشاره
برهان، بحار مســتقيم داشــته اســت مع ذلك بخشــي از روايات را از منابع واســطه اي چون: 

سائل مربوط به امامت – الأنوار ضوعات علوم قرآني –الاتقان، -در م  رالمنثو الدرو  -در مو
  گزارش كرده است.  -در اغلب روايات تفسيري –

 -2گزارش الفاظ روايات برابر با منابع واسطه،  -1شواهد و قرائن اين يافته عبارتند از: 
ـــادر،  ـــهو در ذكر جوامع روايي،  -3كيفيت چينش و گزارش مص تصـــريح به منابع  -4س

  واسطه.
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ــايان ذكر اســت كه نمي ــيوه علامه خدر پايان ش ــيره توان بر اين ش رده گرفت، زيرا س
 -عالمان و دانشــيان پيشــين بدين منوال بوده كه با اســتفاده از منابع واســطه، به مأخذ اصــلي

ــتن ارزش هاي دادهارجاع مي -بدون مراجعه به آن اند و اين تحقيق ناچيز هرگز در پي كاس
ــترگ  ــن نو جايگاه رفيع علمي و معنوي علامه طباطبايي نبوده و تنها به د الميزانس بال روش

  .ساختن يكي از زواياي مباحث روايي اين تفسير قيمّ بوده است
  

  منابع
  .قرآن كريم .1
 ، بيروت: دار الأضواء.الذريعةق)، 1403آقا بزرگ طهراني، محمدمحسن،( .2

ـــن علي بن محمــد جلاُبي،( .3 قب علي بن أبي ق)، 1426ابن المغــازلي، ابو الحس نا م
 ، بي جا: انتشارات سبط النبي(ص). طالب(ع)

يه .4 بابو مد بن علي،(ابن  فارى، قم، محقق: علىالخصـــالش)، 1362، مح عه اكبر غ جام  :
   .مدرسين

ــلامعيون أخبار الرضــا عليهش)، 1378(،ابن بابويه، محمد بن علي .5 ، محقق: مهدى الس
  . : نشر جهانلاجوردى، تهران

 .، النجف: منشورات المكتبة الحيدريةل الشرائععلش)، 1385ابن بابويه، محمد بن علي،( .6

، محقق: على اكبر غفارى، النعمةالدين و تمامكمالق)، 1395ابن بابويه، محمد بن علي،( .7
  تهران: اسلاميه.

 . حسينى، قم: جامعه مدرسين ، محقق: هاشمالتوحيدق)، 1398ابن بابويه، محمد بن علي،( .8

ــره الفقيهمق)، 1413ابن بابويه، محمد بن علي،( .9 : اكبر غفارى، قم، تحقيق: علىن لايحض
  .دفتر انتشارات اسلامى

ــير الميزانش)، 1381،(الاوســـى، على .10 ، مترجم: ســـيد روش علامه طباطبايى در تفس
  .المللحسين مير جليلى، تهران: چاپ و نشر بين

  ، قم: مؤسسة البعثة.البرهان في تفسير القرآنش)، 1374بحراني، سيد هاشم،( .11
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سماعيل،(بخ .12 شر و البخاري صحيحق)، 1401اري، محمد بن ا ، بي جا: دار الفكر للطباعة الن
  التوزيع.

ـــحاق احمد بن ابراهيم،( .13 ــير القرآنق)، 1422ثعلبي، ابو اس ــف و البيان عن تفس  ،الكش
  بيروت: دار احياء التراث العربي. 

، البيت عليهم السلامآل، محقق: مؤسسة الشيعةوسائلق)، 1409حر عاملى، محمد بن حسن،( .14
  السلام.قم: مؤسسة آل البيت عليهم

ـــكاني، عبيد االله بن عبداالله .15 ــيلق)، 1411،(حس ــواهد التنزيل لقواعد التفض ، محقق: ش
  الإسلامية.محمدباقر محمودى، تهران: مجمع إحياء الثقافة

، »يزانجايگاه ســنت در تفســير الم«ش)، 1389عبادي، مهدي،( روشــن ضــمير، محمد ابراهيم؛ .16
  .116-99، زمستان، ص12، شمارههاي قرآنيآموزه

ــرى، محمود بن عمر،( .17 ــة الأخيارالأبرار و نصــوصربيعق)، 1412زمخش ــس ، بيروت: مؤس
  الأعلمي.

جايگاه و كاربرد ســنت در تفســير «ش)، 1390، كاظم،(زادهقاضــيســليمي زارع، مصــطفي و  .18
  .168-141، ص15، شمارهتحقيقات علوم قرآن و حديث، »الميزان

ـــيوطى، جلال الدين،( .19 ــير المأثورق)، 1404س  ، قم: كتابخانه آيةاهللالدر المنثور فى تفس
  مرعشى نجفى. 

ي ، قم: دفتر انتشارات اسلامالميزان في تفسير القرآنق)، 1417طباطبايى، محمد حسين،( .20
  جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

سن،( .21 سى، محمد بن الح ستهذيب الأحكامق)، 1407طو سان،، محقق: ح سوى خر  ن المو
  .الإسلاميةتهران: دار الكتب

سي .22 سير نور الثقلينق)، 1415حويزي، عبد على بن جمعة،(عرو سول تف شم ر صحح: ها ، م
  محلاتي، قم: اسماعيليان.

رسولى محلاتى، تهران:  ، محقق: هاشمتفسير العيّاشيق)، 1380عياشى، محمد بن مسعود،( .23
  المطبعة العلمية.

  ، تهران: مكتبة الصدر.تفسير الصافيق)، 1415كاشاني، محسن،(فيض .24
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ــوي جزايري، قم: دار تفســير القميق)، 1404قمي، علي بن ابراهيم،( .25 ــحح: طيب موس ، مص
  الكتاب.

اكبر غفاري و محمد آخوندي، ، تصـــحيح: عليالكافيق)، 1407كليني، محمد بن يعقوب،( .26
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Abstract 
Without doubt one of the most valuable exegeses is the commentary of 

al-Mīzan. After interpreting a group of verses, the author paid a special 
attention to narratives, under the title of “traditional discussion” with reference 
to both Shī'ī and Sunnī sources. In spite of numerous studies of al-Mīzan's 
traditions, their sources have not been investigated until now. In this research, 
based on the descriptive-analytical method, the sources of the book’s 
narrations have been studied and analyzed. Regarding many evidences, it is 
concluded that for Shi’a sources Allamah Ṭabāṭabā’ī referred mostly to the 
books of Al-Ṣāfī, Al-Burḥān, Nūr al-Thaqalayn and Biḥār al-'Anwār. 
However, he directly quoted from the original source of a narrative without 
mentioning these intermediator sources.  

He has applied such a method in quoting Sunni materials as well, 
referring to the intermediator sources such as Al-Burḥān, Biḥār al-'Anwār, Al-
'Itqān and Durr al-Manthūr. It is worth mentioning that the purpose of this 
paper is not to criticize Allamah’s way, for his method was as the same as the 
previous scholars’, but rather it seeks to demonstrate that while using al-
Mīzan’s exegetical narratives the researches may not find themselves needless 
of considering and referring to the original sources of narratives. 
 
Keywords: The Commentary of Al-Mīzan, Narratives, Sources of 
Narratives, Intermediator Sources, Taking through Mediation. 
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